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مقدمه کتاب 


عصيانگري 1606011101 واژه‌اي مخصوص است و عصیانگرها 
مردماني یگانه هستند. 

عصيانگري, همچون انقلاب 167701111]101 , پديده‌اي اجتماعي 
نیست بلکه آتشی: است به شدت فردي, در روح. زماني که از خواب اعصار 
برمي خيزي» زماني که چشمانت بيداري را لمس مي‌کند و دنياي اطرافت را 
مي‌بيني , همان دنيايي که زماني مي‌بنداشتي منمدن است 4 اصطکاکي 


روح بیدار, به هرکجا که نظر کند. به روشني مي‌بیند که تمام 

آرمانگرايي هاي انسان, هنر, ادیان. فلسفه ها, سیاست ها تعلیم و تربیت. 

رفتارهاي "معمولي" و پذيرفته‌ي شده‌ي اجتماعي 110111 , در واقع 

همه چیز در برابر چشمان جدید ما , سرشار از بي منطقي و مزخرفات 

باستاني است. در چنین نقطه, يا مي‌تواني اخم كکني, پشت برگرداني و به 

دوباره به خواب بروي, يا اینکه مي‌تواني اتش بيداري را بیشتر بيفروزي و يك 
نگر شوي. 


روح همچنانکه بیدار مي‌ شود, در کنارش يك هوشمندي طبيعي آشکار 
مي‌شود و اصطكاكي بین ديوارهاي نامريي شرطي شدگي هاي دورني, که 
خود را در آن پیچیده ایم , و این هوشمندي تازه متولد شده, رخ مي‌دهد. 


به تدریج که بيداري رشد مي‌کند. نار تور تا ده پوت گر 
بيشتري مي‌یابد و همه چیز را در سر راه خودش مي‌سوزاند. به جز حقیقت 


خالض را 


عصيانگري روندي کیمیاگرانه است: دنیا بوته‌ي گداختن است:, انسان 


فلز کم مایه است و آتش درون روحش مي‌تواند او را به طلايي درخشان و 
زنده از حقیقت تبد.ٍ 


ناب باقي نمي‌گذارد, گذر کرده است. يك مرشد به روشني رسیده, نه تنها 
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آتشي را در روح تو بیافریند و آن را به چنان شدتي برساند که براي 


دگرگوني غايي تو نیاز 


اشو شري راجنیش (باگوان) يك مرشد به روشني رسیده است. او 
روح هاي بسیار و بسیاری را بیدار ساخته و اينك آنان نیز از عصيانگري 
درون. مشتعل هستند. 


خود مرشد عصاره‌ي آن آتلشن است. او همان "روح عصيانگري" است: 
آن انرژي خالص کيهاني, مرتعش و پرتوان. براي بيداري هر روحي که شوق 
بازگشت به وطن را دارد. 


مریدان در پیش او نهاده شده و آن نيروي مغناطیس اسرارامیز که بین مرید 
و مرشد جریان دارد. تامین کننده‌ي بستر براي هر واژه است. برخي از 
پرسش هاي این کتاب از من است. در حقیفت, نمي‌توانم ان را مال خودم 
بخوانم, زیرا آن هاء منعکس کننده و هم تاکید کننده بر وقايعي هستند که هم 
ای ث براي بسياري از مردم در پونا رخ مي‌دهند. با این حال. به این معني 
است که مي‌توانم بگویم روند کنش متقابل من با اشو چگونه بر من تاثیر 


داشته است. 


باید درك شود که این معبد مراقبه در پونا يك مکتب عرفاني است و 
مکتب عرفاني جايي نیست که فرد براي اطلاعات بياید, بلکه براي تحول 


00 مي‌آید. 


اشو ترجیح مي‌دهد به پرسش هاي اصیل پاسخ گوید و این يعني که 
پرسش ها تلاشي باشند براي بیان موقیعت وجوديني که پرسش کننده را 
دچار سردرگمي ساخته. واژگان. همانطور که از مکان پنهان خود بیرون 
مي‌آیند. بیشتر در پوششي از اشك, به همراه درد هستند, و گاه با خنده و 
راحت شدن همراه‌اند ولي هميشه از دل می‌آیند و نه از سر : , بیشتر شبیه 
روند زایش است تا روند فكري. 

بافتن زیان بیان نرای حالی عسعا خسن ذسنی و هان» کازی 
مخاطره آمیز است و براي من» براي افشاي کارکردهاي دروني‌ام, مخلوطي 
از شهامت و سادگي به کار آمد. 

يك پرسش اصیل فقط مي‌تواند در محيطي از عشق و اعتماد بیان 


دد. 
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در این دنياي اسرارآمیز درون. زبان غريبه‌اي بي احتیاط است., گاه 
پاري وجود دارد. 

او دنياي درون ۳ مي‌شناسد , زخم هایتان راء اشك هابتان راء وحشت 
شما راء چشمه هاي پنهان عشقتان راء سرور تان را , و پاسخ دهي به ژرف 
ترین نيازهاي شما, او را قادر مي‌سازد تا ظریف ترین ذهنیت ها نیز دست 
نخورده به او برسند. 

زماني که پرسش به اشو مي‌رسد. او پاسخ مي‌دضد. شاید با 
دورانداختن آن, شاید با نگاه داشتن آن روي یخ براي مدتي و شاید با پاسخ 
دادن به آن در سخنراني. ۱ 

پاسخ هرچه که باشد, روند نوعي تغییر را در پرسنده اغاز مي‌کند. 


برخي از پرسش هايي که براي اشو فرستادم در سخنراني ها پاسخ 
داده شده و من هنوز هم تاثیر ان ها را احساس مي‌کنم. پرسش هايي که او 
براي پاسخ انتخاب کرد, حول محور تضاد آشکارم بین ذهن مردانه شرطي 
_«ِ ی رای فن نورد استی: 
کوریلی‌اش بیرون تباید لذت وهای رم از آن استفاده ۱ کرده اش 

ولي اینجا يك مدرسه‌ي عرفاني است. و همه چیز آنگونه که در سطح 
مي‌نمایند, نیستند. 
۳ همانگونه که با پاسخش مرا به عجب وا مي‌داشت, به واقع, چيزي از 
الگوي هاي معمولي رفتارم شروع کرد به افتادن . و بسیار شبیه يك لباس 
مندرس گوريلي بود که توسط موریانه خورده شده باشد. 


روش اشو قطعا دقیق است و نرمي کلامش, طریق پرسش را در 
سفرش از ژرفاي من تا 
5 ب تون زور آنسسکاز سا زو او با سخن گفتنش شفافیت و شفا را 
مي‌اورد. عمل جراحي او نوعي نادر و شگفت انگیز است. و با وجودیکه 
ابزارش نامريي هستند, آن احساس راحتي و سرور و تمامیت یافتن که با 
خمدس م‌آمرد گواهمع قایل خطایی است ار اسر ان 


ام اس ی ی ی ب آلودگي 
ماست . بسیار بسیار بیش از این هاست. 

ساختمان چانگ تزو ۸۱01۲0111110 ۲21 ۱1۵10]), جايي 
که سخنراني ها برگزار مي‌شود. طرحي دایره گون و باز دارد و ديواري 
وجود ندارد, فقط ستون ها هستند: يعني که حتي پرندگان و درختان بیز 
مي‌توانند در اطراف اشو, در شادماني و ضیافت به ما پيوندند. 
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این بار ارتعاشي تازه در هوا وجود دارد. ما همگي مي‌توانيم اين را 
تدای کتنهر 

زندگي در اطراف اشو هميشه شدید بوده است. ولي این بار كيفيتي 
دیگر وجود دارد. 

مي توانم آن را در چشمان تازه و نرم اطرافیان ببینم, مي‌توانم آن را 
در موسيقي که روزانه در هر سخنراني مي‌نوازيم بشنوم, مي‌توانم آن را در 
سكوتي لذیذ که پانصد تفن راز روزي دو بار که در کنار پاي اشو مي‌نشینيم , 
در خودرش حل ق گنف , مزه 

ان اک اه مها ها 
خودش می‌تراود؟ ردایش که برق مي‌زند. ریش انبوهش, وقتي که بازوانش 
با آهنگي خالص محو مي‌شود 

صط 1 تیاه ۵۶ تا 2دیوانه وار پرواز مي‌کند؟ آیا 

این بای تارمن اوست؟ 

او تمام مردم حاضر در مجلس را به اوجي از نوا و رقص مي‌رساند, 
سیس ناگهان دست‌هایش به آسمان بلند مي‌شوند و همه چیز مي‌ایستند! يك 
لحظه غرش و فریاد شعفي عظیم است و لحظه‌اي بعد, سكوتي وراي همه 
چیز. او به ما لمحه‌اي از جاودانگي مي‌دهد و ما آن را دریافت مي‌کنيم. آري, 
تفاوت در این تفت : هس حالا ها خمها آن را دریافت مي‌کنیم ! 


اشو شري راجنیش بي تردید مرشدي به روشني رسیده است و آن 
شعله‌ي پاك و بي دود که از روح عصیانگرش بر مي‌خیزد به روح هاي بسیار 
نوز می‌دهد و آنان:را به شفره اش هدایت. می‌کند تا جاودانگي را هزم کنند., 
او در این خوان. در اندازه هاي بي حساب مي‌بخشد. 


آنخه که ما سا وانیه اشفا مینست ربافین راص توانیدسا 
ان اف اوه توکس سوامي دواگیت ٩۲۸۵11۳1‏ 
1 پونا. هندوستان؛ آوریل 1987 


فصل اول 
رشق شور 


اشو عزیز: 
در نگرش شما آیا خیرات بخشي از دیانت است؟ 


قانون اساسي هندوستان, با پيروي از مفهوم کاتوليك, خیرات را چنین 
1 مددياري به فقرا 2 ) تعلیم و تربیت و 3 ) امداد پزشکي. 


ام پراکاش ۳۲۵16۵5۳ 1( مفهوم خیرات 0122117در 
چشمان كسي که بیدار شده است الزاماً باید با مفهوم خیرات از دیدگاه 
كليساي کاتوليك تفاوت داشته باشد. 


تتقووی کات ایا کسانی قفا آ شیم بیع شرآ مس و 
در دنیا نیاز به هیچ فقر نیست. فقر ساخته‌ي انسان است و این در قدرت ما 
است که فقر را آزبین ببریم. ۱ 

ققرا تاکید دارند. 


اول از همه اینکه چرا فقر باید وجود داشته باشد؟ فقر به این سبب 
وجود دارد که مردمي اندك وجود دارند که بسیار طمع‌کار هستند. فقر 
محصول جانبي طمع است: يك بخش از جامعه به‌انباشتن ادامه مي‌دهضد؛ 
طبیعتاً بخش دیگر از جامعه فقیر مي‌گردد. و انسان قرن هاست که تحت 
چنین بهره كشي زندگي مي کند. این بهره كشي مي‌تواند کاملاً نابود شود. 


هرآنچه که جامعه تولید مي‌کند به همگان تعلق دارد. و تعجب آورترین 
چیز این است که فقرا مردمي هستند که تولید مي‌کنند و ثروتمندان كساني 
1 آیان و ی ده بت ی کی م۸ آنوقت فقط 
به انان کمك کردن. فکري بسیار زیر کانه و موذیانه است: این طرزفکر از 
بهره كکشي حفاظت مي‌کند. 
حافظ سرمایه داران است. این فکر. ازکساني که جنایت مي‌کنند 
محافظت مي‌کند و همچنین از فقرا حفاظت مي‌کند, تا به تولید کردن ادامه 
دهند و به ارضاکردن جاه طلبي هاي مردمان روانیریش ادامه دهند. 


نج مور تیاه انس انقلات قهرا اشتت یت اور ات یی در متا ففرا 
که "این فقر شما به سبب زندگاني هاي پیشین شما نیست, این سرنوشت 

ست قعر تفای اییل ها رای ات ام وه 
محبت را ازدست داده اند, تمام حساس بودن راء كساني که قلبشان 
غيرانساني شده است , به سبب وجود این مردمان است که شما فقیر 
هستید. " 
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من هیچ هیچ انقلاب خشني را توصیه نمي‌کنم. نيازي به خشونت نیست. 
نیزا که ففرا دز اکتر بش هشتند .و تر‌نمندان انولت: آند. قدرت فقط با وسایل 
مردم‌سالارنه, مي‌تواند به دست هاي فقرا باشد و ما مي‌توانيم جامعه‌اي 
بسازیم که بي طبقه باشد و نیاز هر فرد بتواند ارضا شود. 


ولي کشیشان خدمتگزاران اغنیا هستند. طبیعت], در کشسوري مانند 
هندوستان, جايي که فقر براي هزاران سال وجود داشته. حتي يك مفهوم 
فلسفي از انقلاب وجود ندارد. چه رسد به اینکه انقلابي عملاً رخ بدهد! 


حتي يك مکتب فلسفي نیز وجود ندارد که بگوید انقلابي مورد نیاز 


۳۳ ۱ 


فقط اندک کمکی به فقرا, آنان را در سطح بقا زنده نگه مي‌دارد. من 
این را خیرات نمي‌خوانم. این درواقع راهي است براي زنده نگه داشتنشان. 
تا بتوانند براي كساني که ثروتمند هستند و مي‌خواهند بیشتر ثروتمند شوند, 
ید 

مر ایکا کار کس مرا کون اون وین ها 
بوده است. 

اگر نوده ها اينك از فقرٍ خویش رضایت داشته باشند, مذهب‌شان, آنان 
را با اميدهاي زندگي بهتر در آینده. پس از مرگ, تخدیر کرده است. 

طبيعي است که اغنیا محافظان کشیشان و مبلغ‌های مذهبی بوده اند. 
آنان براي خدا کلیساها و پرستشگاه هاي بزرگ بنا کرده اند, زیرا که نکته را 
دریافته اند: ۳ مد هب بر اذهان مردم چیره شود, امکاني براي انقلاب 
وجود نخواهد داشت." 

انچه که تاکنون به نام خیرات به شما گفته شده, به سادگي خودكشي 
براي تمام فقرا, 

و رنج دیدگان است. در خدمت اغنیا بوده است, در خدمت فقرا نبوده 
است. 

من به شما عشق را آموزش مي‌دهم. و عشق نابینا نیست. عشق 
مي‌تواند تمامي ساختار را ببیند , فقر چگونه رخ مي‌دهد. و عشق مي‌تواند 
آن انقلاب رد - آود انقلايي که از عشق آمده باشد. نه انقلايي که توسط 
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" مفهوم کاتوليك همچ_نین مي‌گوید " ": 
10 . ولي کدام تعلیم و تربیت؟ 

در کشور هاي پیشرفته. تقریبا همه تحصیل کرده هستند, ولي این 
انسان ۳ متحول نساخته است. بسياري همچون گذشته در رنج هستند » 
زندگي 7 با تشویش و نگراني مي زیند. 

و تربیت براي مردم آرامش و سکوت و سرور نمي‌آورد. چيزي 
ذز آن کشسر است: تحصیل موضوع هاي درسي. وجود دورني شما را ابدا 
لمس نمي‌کند. آن ها شما را دکتر و مهندس و پروفسور مي‌کنند ولي بينشي 
به شما نمي‌دهند که بتواند در شمايك کوتام بودا بیافریند. معني واقعي 
واژه‌ي تعلیم و تربیت, "بیرون آوردن"]012 01۲۵۲۷ 0 است. 

ولي تنها کاري که این "تعلیم و تربیت" شما انجام مي‌دهد., "تحمیل از 
بیرون ۰۱۱۳ 10۳66۵ اسحتا دانش‌وام گرفته دق از سبرون ه گهن 
کودکان بیگناه تحمیل تبحم تحمیل مي‌گردد. 

در نگرش من, تعلیم و تربیت چيزي جز شكلي دیگر از مراقبه 
0 نیست. 

تمام انچه که معمولا به نام تعلیم و تربیت رواج دارد, در مرتبه‌ي دوم 
قرار دارد. 

باید به مراقبه اولویت داده شود / تعلیم و تربیت درون. تا زماني که با 
خویشتن آشنا نگردي, تمام دانشت بیهوده است. ۱ 

بنابراین. من مراقبه را پیش از تعلیم و تربیت قرار مي‌دهم. اموزش 
موضوعات درسي:, 

امري پیش پا افتاده است: جغرافیا, تاریخ ریاضیات. تاجايي که به دنیا 
معمولي ربط دارد. 

این ها خوب است, ولي در مورد درون انسان, فایده ندارند. نو به 
انباشتن مدارج ۳ مدارك ادامه مي‌دهي و در درون تهي مي‌ماني. مدارك تو 
مي‌توانند دیگران را گول بزنند, 

حتي شاید خودت را هم بفریبند. ولي نمي‌تواني سرور و شادماني, 


و تا زماني که تعلیم و تربیت دو بال نداشته باشد, نمي‌تواند با آزادي 
خاش اشتات پرواد که هم یات تال دار ال یر کر است. 
چرا کسر است؟ زیرا که کشیشان نمي‌خواهند شما مراقبه کننده شوید. 

زماني که در مراقبه باشي, به زودي از تمام کشیشان ازاد مي‌شوي, 
اتتضامی لشاها و کتیشاها اند هیا خدها می وی وم که 
بتواني وارد وجود خودت , معبد واقعي خداوند , شوي, چه نيازي است که به 
کلیسا بروي؟ چه نيازي به يك کشسیش هست؟ وقتي بتواني خداوند را 
مستقیما و بي واسطه در درون خودت تجربه كني, چه نيازي به پاپ است؟ 
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وقتي که خداوند تجربه‌ي شخصي تو شود طبيعي است که از مسيحي 
بودن يا هندو بودن يا محمدي بودن رها مي‌شوي. بنابراین. هیچ مذهبي مایل 
نیست که تو يك مراقبه کننده شوي. 
انسان ناقص باقي مي‌ماند. 

این يكي از سبب هاي اصلي مصیبت ما است. 

به نظر من, خیرات نخست به معني آموزش دروني است و فقط در 
رتبه‌ي دوم به معني آموختن چيزهاي دیگر است. پرارزش‌ترین اموزش ها 
باید "خویشتن ۳ بشناس" باشد و سپس مي‌توانید با هر چیز دیگر آشنا 
شوید. انساني که خویش را بشناسد. هرگز از آموخته‌هاي خود در دنياي 
بیرون سوءاستفاده نخواهد کرد. اک نله وقتي خودت را نشناسي, از اموخته 
هایت براي بهره كشي اژدیگران استفاده خواهي کرد براي ففر | فرینی: 

اگر خودت را بشناسي جامعه‌اي را خواهي ساخت که فقر وجود 
نداشته باشد. تمام ادیان شما در ایجاد جامعه‌اي که در آن فقر وجود نداشته 
باشد. شکست خورده اند. و يكي از اساسي ترین دلیل ها این است که 
هیچکدام از مذاهب شما روي تعلیم و تربیت درون تأکید نداشته اند , سفر به 
درون خویشتن- 

۳ ۵ خود مرکز ۹09 قرار داري. چنان شفافيتي در مورد 
ی ۱۳ ارات را براي یتآ ن 
دیگر منتشر خواهي کرد. 

تمامي مشکلات ما ساخته‌ي خودمان است. 

ما در جهل از خود, آن مشکلات را آفربده آیم. در آگاهي ما؛ این 
مشکلات همچون شبنم هاي بامدادي در خورشید صبحگاهي نایدید مي‌شوند. 

و رت وه خیرات کافوليت صفهتوم "امدان پژزشکی 0۱6۵6۱۳ 1۳۱6۵ 
۵ واتاری کال و ا دزی رش کی پست سای را اند 
بيماري وجود دارد؟ به حیوانات نگاه کنید و حتي يك گوزن پیدا نخواهید کرد 
که از سرطان يا سل یا مشکلات رواني دیگر در رنج ؛ باشد. 

۰ هیچ گوزني را نخواهید یافت که گوزن ديگري را به قتل برساند, و يك 
گوزن را نخواهید یافت که مرتکب خودكشي شود. 


عجیب است که انسان, که اوج جهان هستي و آگاهي است., چنین در 
رنج است. شاید ما فقط سعي داریم تا عوارض 5۱/1۳100175 را 
برطرف کنیم و هرگز سبب ها 0611865 26 را نه! 
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براي مثال, وقتي در آمریکا بودم, در ایالت تگزاس لايحه‌اي به تصویب 
رساندند که همجنس‌بازي جرم است: براي وحشت از ایدز. و شاید تمام 
امریکا شوکه شده باشد که يك میلیون همجنس‌باز در بیرون ساختمان 
قانونگذاري دست به تظاهرات زدند. 

در آفزتگاه وا دایعا اوه است. هیچکس تصورش را هم 
نمي‌کرد که يك میلیون همجنس باز داشته باشد. 

آنان اعلام کردند: "اگر همجنس بازي جرم است. پس ما به زیرزمین 
مي‌رويم. 
نمي‌توانید روي پيشاني هر کس بنویسید که او يك همجنس باز 
است و يا هیچ نش‌اني وج‌ود ندارد که بتوانید دس بزنید چه كکسي 
همجنس‌باز است. ۰ و آنان کته "هم اکنون. ما باشگاه هاي خودمان ۳ 
داریم. رستوران هاي مخصوص همجنس‌بازان و مکان هاي مخصوص دیدار 
همجنس بازان. ما همانگونه که هستیم خواهیم بود, ولي دیگر نه در اشکار." 


اگر مشکل به زیرزمین بکشد, دشوار تر خواهد شد. بهتر است بدانیم 
که يك فرد مشخص همجنس باز است. و خود همجنس بازي هم يك عارضه 
است. ولي هیچکس در دنیا شهامت ندارد که حقیقت را بگوید , که این تجرد 
7 است که همجنس‌بازي را ایجاد کرده. 

هیچکس نمي‌تواند این را بگوید, زیرا با تمام ادیان مخالفت دارد. 

هیچ کس, همچون من, نمي‌خواهد مورد سرزنش تمام دنیا قرار گیرد! 
ولي من واقعاً از این سرزنش لذت برده ام. 

۱ در دنياي وحش, هیچ حيواني همجنس باز نمي‌شود. چرا؟ , نيازي وجود 

ندارد. 

ولي بارها و بارها در باغ وحش‌ها مشاهده شده است که حیوانات 
همجنس گرا مي‌شوند, 

زیرا جنس ماده وجود ندارد. با انرژي جنسي خود چه خواهي کرد؟ این 
پديده‌اي طبيعي است. نيازي به خروح دارد. 

تماق ادیان دباً-چنین آموزش:داده اند که زد زندکی دون اعمان 
جنسي يكي از بزرگترین فضایل مذهبي است و تمام جوامع به باکره بودن 
همچون چيزي روحاني نگریسته اند , اين ها سبب هاي ایجاد همجنسگرايي 
در زن و مرد هستند. و از این همجنس گرايي بیماری ایدز به وجود آمده است 
که دانشمندان دارويي برایش نمي‌پابند. 


ولي با این حال. هیچ كشيشي در دنیا. هیچ رهبر مذهبي در دنیا, هیچ 
انساني که مقامي بین المللي دارد به اشکارا نگفته است که این تجرد است 
که باید جرم باشد. نه همجنس‌گرايي. ِ 

ولي من مایلم اين را بگویم که تجرد جرم است. همجنس ‌گُرايي فقط 
يك عارضه است. 
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و اگر عارضه را سرکوب کني, امکانش هست که چیز بدتري واقع 
شود؛ ِ همان انرژي که از دوجنس گٌرايي به همجنس گرايي تبدیل شد؛ 
مي‌تواند به حيوان‌گرايي ۹00101127 تبدیل شود. مردم مي‌توانند شروع 


کنند به امیزش جنسي ی انان براي قرن ها با حیوانات آمیزش مي‌کرده 
اند. حتي در کتاب عهد عتیق و سایر متون مذهبي آمده که مردم با حیوانات 
ی آمیختنند: به ویژه چوپان‌هايي که در کوهستان هاي جنگلي عمیق دید ی 
مي‌کردند و هیچکس را جز حیوانات در اختیار نداشتند. و حیوانات به پلیس 
گزارش نخواهند داد! ۲ 

اگر همجنس گرايي به ایجاد ایدز انجامیده باشد, آنگاه حيوان گرايي 
مي‌تواند چيزي بدتر را ایجاد کند. 

امداد پزشكي خوب است. ولي بسیار سطحي است. انساني که به 
واقع نیکوکار است. سعي مي‌کند سبب هاي این بيماري هاي فراوان را پیدا 
کید و آن لیب ها بایه تزطریت ورد مي‌توانند برداشته شوند! 
اف شود را زد کی مت کنند. اه فقط 
سي و پنج ساله مي‌ميرند. 

ولي انسان هايي که کمتر غذا مي‌خورند بیش از مدت معمولي زندگي 
فکا او سر فد ر ان ۲ صدسالی رن کی ی ند 

شما نکته‌اي ساده را درك نمي‌کنید: که هرچه بخورید, بدن باید آن را 
هضم کند هد 

براي ی ار این باري سنگین است و اگر اندام گوارشي 
خسته شود, 

به زودي خواهید مرد و اگر اندام گوارشي سالم و جوان و تازه باشد, 

هصدصانی» هد که سر رد کی مه کرد در قفقاز, هزاران_نفر 
هستند که بیش از صد سال دارند و چند صدنفري هم هستند که تقریباً به 
صدوهشتادسالگي رسیده اند. و آنان هنوز هم جوان هستند, را 
کار مي‌کنند. دانشمندان مي‌گویند که با نگاه کردن به کارکرد بدن, هركسي 
وی ی وا ی ولي بيماري هاي فراوان این 


مردم براي تغذیه شدن چیز نمي‌خورند. مردم فقط براي مزه چیز 
مي‌خورند. مردم چیز ها را به نسبت نمي‌خورند: شاید چيزي را بخورند که 
بدنشان به آن نیاز ندارد و شاید چيزهايي را که بدن به آن مطلقا نیاز دارد. 
نخورند. براي مثال. گیاهخوارها نوعي ویتامین را کسر دارند که براي رشد و 
هوشمندي مطلقا مورد نیاز است. لت ۱ جعي ان عاهدوار 
برنده‌ي جايزه‌ي نوبل نبوده است! در واقع. آنان باید بیش از هرکس دیگر 
برنده باشند, زیرا خالص ترین خوراك ها را مي‌خورند. ولي مشکل این است 
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که هوشمندي آنان هرگز رشد نمي کند. مواد جایگزین مي‌نتوان یافت: بدون 
خوردن گوشت مي‌توان مواد جایگزین ن یافت. 

من عادت داشتم به گیاهخوارها بگویم: "فقط با خوردن تخم مرغ بي 
نطفه 60 111216111117260, شما از هر گوشتخوار دیگر در موقعیت 
بهتري هستید. و تخم مرغ بي نطفه درست مانند گیاه است., زشدکی: در آن 

انان از من خشمگین مي‌شدند و مي‌گفتند, "تو به مردم مي‌آموزي که 
تخم مرغ بخورند!" 

گفتم. "شما نمي فهمید- - من مي‌گویم تخم مرغ بي نطفه!" ولي آنان 
کلمه‌ي " بي نطفه" 

نمي شنیدند, مینست مرغ کافي است تا آنان ۳ وحشت زده 
کند. 


تا ی ی یت ترا له شف تسا نو شاه 
جوبي زندگي کند. 

کب تا 
چوبي دیده ام! 

مردم خودشان را با بستني و انواع خرت و پرت هاي دیگر پر مي‌کنند. 


خیرات واقعي این است که مردم را بیشتر آموزش دهي که چگونه از 
بدن خود مراقبت کنند, چگونه با بدن خود عاشقانه تر رفتار کنند. امداد 


پزشكي باید در مرتبه‌ي دوم قرار گیرد. 


به سبب این مفهوم کاتوليك از خیرات. حتي قانون اساسي هند نیز 
عین این عبارات را به کار برده است: "امداد رسانی به فقرا, تعلیم و تربیت 
و آمداد پزشکي. 
یک اه 0 
خودشان در آن متن قرار نداده اند, وگرنه. چگونه ممکن بود که مراقبه را 
ازیاد برده باشند؟ 


صترفی که قصتها مه ول کار اون انسا تن من رک ایا 
صاحب آمبدکار ۸06016021 121.۴01890۳0 بود. او هزاران 
نفر از پایین‌ترین طبقه‌ي مردمان هند را به کیش بودايي گرواند و کتابي 
بزرگ در مورد بودیسم نوشته است و من فکر نمي‌کنم او هیچ چيزي در 
مورد مراقبه بداند. بدون مراقبه. بودیسم فقط نعشي مرده است , بدون آن 
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شعله‌ي زندگي خواهد بود. و حتي دکتر آمبدکار نیز اين را به قانون اساسي 
اضافه نکرد که کمك به مردم براي مراقبه گون شدن والاترین خیرات است. 
ياري رساندن به مردم براي رسیدن به‌اشراق, بااهمیت ترین خیرات است. 
براي 19 این يك مشکل بوده است: دولت هندوستان نمي‌تواند 
مدرسه‌ي عرفاني ماراء به‌عنوان يك موسسه خیریه بپذیرد. چه چیز باارزش 
تر از این است که نوري فرا راه خویشتن باشي؟ و هرآنچه که آنان شامل 
1 اند, چيزهايي بسیار سطحي هستند. 


قانون اساسي براي اینکه نماينده‌ي مشرق باشد, نیازمند چيزي بسیار 
طمتق تن اسستت.. تب بظر می‌رتین که بت میاه کابولیت. آن زا تکاشته انشست ده 
نظر نمي‌رسد که ما گوتام بوداء ماهاویرا, آدي ناتا 201۳61118 کبیر, 
نانك 1۱۱۵۳۳۸16 : فرید را داشته ایم: این ها مردماتی خیزخواه نبیستند, 
مادرترزا 161692 ۷]0161تنها فرد خیر در هندوستان است, زیرا به 


اگر قدري فهم داشته باشي, مي‌تواني نکته را ببيني: اگر یتیم نخواهي, 
انگاه کنترل زایش باید خیرترین کار باشد. مفهوم کنترل رل زایش را منتشر کن. 
قرص هاي ضدبارداري را تا جاي ممکن در اختیار همگان قرار بده, تا که یتیم 
ها زاده نشوند. و عجیب است که نخست مرمم را از کن‌ترل زایش منع 
می‌کتی :و آنگاه آنان کودکانی خلق می‌کنند که قادر بد نگیذاری‌شان تبستند و 
آنوقت تو وارد مي‌شوي تا قديسي بزرگ شوي, زیرا که كکاري عظیم و 
یر خواهانت تی‌کتی !اک از اترارهای کترل رایس اسعماده شوم تشمی ه 
وجود نخواهد امد. 


اگر علم پزشكي تحت شرایط ادیان کار نکند و از سوي مذاهب آزادي 


در امریکا 30 میلیون انسان در بیمارستان ها وجود دارند که دچار 
فرغفری هن درو رشان بستا رال ره استن] حایی که فا تور کت 
نیستند. و مراقبت از آنان خیرات ت است! بنابراین هزاران پزشك و پرستار و 
بیمارستان درگیر نگهداري از این احمق ها هستند. 
ی از گرسنگي در خیابان ها به 


اگر در آمریکا: که غني ترین کشور است . اوضاع چنین باشد, در مورد 
كشورهاي فقیر چه مي‌توان گفت؟ سي میلیون نفر بدون سرپناه, پوشاك و 
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خوراك هستند و سي میلیون نفر تحت مراقبت پزشکان و پرستاران و 
ماردتان ها وهای عم برد یروا که 

زيادي خورده اند. نمي‌توان انان را به خانه فرستاد, زیرا در خانه كکسي 
مانعشان نیست , سراغ یخچال مي‌روند! 


این سي میلیون که در بیمارستان ها هستند باید کنار جاده گذاشته 
شوند و آن سي میلیون نفر که در چاده ها سرگردان هستند. باید به جاي 
آنان در بیمارستان قرار گیرند و از ایشان مراقبت شود! خیرات این خواهد 
نود آن اعمقها تورجواسستان سرام ایفته شا با بك یر کوحل: 
شصت میلیون نفر را نجات مي‌دهید! 


انسان باید درك کند که مشکلات ما ساخته‌ي خودمان است و اگر 
بخواهیم از ان ها خلاص شویم, این مفهوم سطحي کاتوليك از خیرات. ابدا 
کمكکي نخواهد کرد. این موسسات خیریه و مبلغعان مذهبي. هزاران سال 
است که وجود داشته اند. ولي فقر به رشد خود ادامه مي‌دهد, بيماري ها 
افزایش پیدا مي‌کنند و جنون انسان بیشتر مي‌شود. 

زمانش فرا رسیده است تا دریابیم که چيزي در اساس خطا است. 

تمام این مردم چيزهايي را در مخالف با بدن به شما آموزش مي‌دهند, 
که بدن دشمن است. ۲ 

و اگر این مفهوم وارد ذهنت شود , که بدن دشمن است , آنوقت 
طبیعتاً از آن مراقبت نخواهي کرد. 

من به شما مي‌گویم: بدن بزرگترین دوست شماست. از بدن خویش 
محافظت و مراقبت کنید. 
و به یاد داشته باشید: شما از هیچ تقديري در عذاب نیستید, تقدیر به 
ان معنا وجود ندارد. 

و شما به سبپ اعمال پیشین خود در زندگاني هاي پیشین در رنج 
شتیی: زیرا میومی آن.اعفال سس در حاضلن می‌ شورد: 


تا جک راهب جینص وت ی کت وضو آه خیلی تاض‌راو داشته که این 

اعقال گدشدهی ما است که فقر مي‌سازد. ی ر مس این در هیمالیا بود. 

نزديك ای تسه بودیم, پس به آن راهب گفتم. "دستت را به درون اتش 
ببر." گفت. "چرا؟" 


گفتم. "مي خواهم ببینم که آبا حالا مي‌سوزي يا در زندگاني ت91 این 
تعیین کننده خواهد بود!" 

گ گفت: ۳۷ دیوانه اي ؟" 

گفتم, "این را باید از خودت بپرسي؟" 
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هر عملي با نتيجه‌ي خودش ربط دارد. عمل آنقدر طولاني صبر 
نمي‌کند که تو بميري و دوباره زاده شوي یا فا , و 
رنج بكشي که کاري خطا کرده اي. هر عمل خطا رنج خودش را مي‌آورد و 
هر عمل نيك پاداش خودش را و سرور و شادي خودش را دارد. ولي مردم 
توسط كساني که بسیار به آنان باور داشته اند, فریب خورده اند. 

براي خلاصه کردن, مایلم بگویم که خیرات ت آن است که مردمان فقیر 
را آگاه كني که فقر آنان زاده‌ي تعداد اندکي مردم حریص و طمع کار است. 


تولید مي‌کنند باید مالك محصولات خود باشند. زمین باید از ان كکسي باشد 
که روي آن زحمت مي‌کشد و باغ مال كسي است که باغباني آن را انجام 
دهد و کارخانه به كارگراني تعلق دارد که در آنجا کار مي‌کنند و خود حیات و 
ژند کیشان :را کر انخا می‌ريژند, 


فقط دو درصد مردمان هند را مي‌توان غني خواند و اين دو درصد, نود 
و هشت در صد بقیه را فقیر نگه مي‌دارند. باور نخواهید کرد, ولي نيمي از 
ثروت هندوستان در بمبتي است. 


فقط يك شهر و نيمي از ثروت؟ 7 
نهصد میلیون نفر , نيمي دیگر را دارند! به نظر مي‌رسد که ما چنان به اين 
شیوه خو گرفته ایم که پذیرفته ایم که كساني که ثروتمند هستند به سبب 
اعمال خیر گذشته شان بوده است. 

من مایلم تمام این ارمان را نابود سازم. 


مسلم است که به تعلیم و تربیت نیاز است, ولي پیش از تعلیم و 
تربیت, مراقبه مورد نیاز است. هرکس که فارغ التحصیل مي‌شود , چه 
تحصيلي داد. هر دانشگاه و هر دانشکده باید براي دانشجویان کلاس هاي 
به‌اموختن مراقبه نبوده اند, ولي اينك مي‌توانند اموزش ببینند. 


تعلیم و تربیت پديده‌اي گسترده | است. هر بیمارستان باید بخشي 
ی وا ی ی 
دوره هاي مراقبه داشته باشد , درست هائنذ ضردضهاني. که زند کي خواهند 
کرد....وقتي امتحانات دانشگاه را گذراندند, باید مراقبه را بیاموزند , چگونه 
رف و شادمان زندگي کنند. به زيبايي. بدون طمع. بدون حسادت. بدون 
خشم, بدون نفرت. 
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آنگاه نقطه‌ای دیگر مي‌رسد, زماني که شخص مي‌خواهد بمیرد. زماني 
که پزشکان تشخیص دهند که فقط چند ماه فرصت هست. چگونه به او 
مراقبه آموخته شود, به عنوان آمادگي براي سفر بي پاياني که در پیش دارد. 
پیش از اینکه بدن را ترك کند, او باید درك کند, تجربه کند که او این بدن 
نیست. آنگاه مي‌تواند با سرخوشي بمیرد. 

زندگي کردن با سرخوشي, و مردن با سرخوشي , اگر بتوانيم چنین 
محيطي بيافرينيم. _ 

من این را بزرگترین خیرات مي‌خوانم. 

و اين كاري است که ما در اینجا مي‌کنيم. چه دولت اين را بپذیرد و چه 
نه, اهمیت ندارد, 

چه قانون اساسي بطور سطحي بگوید..... باید عوض شود. 
تربیت درست باشند. 

یم و تربیت وقتي کامل است که هم دروني باشد و هم بيروني. ما 

باید مردماني خلق کنیم که بتوانند تمام این ساختار استثماري را با عشق و 
مهرباني به روشي مردمسالارانه عوض کنند. نيازي به هیچ خشونت نیست. 
فقرا فقط باید اگاه شوند: زمانش براي شما فرارسیده که بیدار شوید, همه 
چیز به شما تعلق دارد. 


ش شه شما. , آ با کت 0 به ز مین ؛ بسیار 


در اطراف سر کت 


ِ ی این است 
ایا با این مبل که مي خوآهم شسما وم دری بیشستر بمانید» 


دواگیت :12672066 اين ابداً خودخواهي نیست که بخواهي من 
قدري بیشتر اینجا باشم. 

اس اسان انم ات تیصو خا نویه ارت 
تو وارد طریق شده‌اي و خوب رشد مي‌کني. ولي هنوز به باغبان نیاز داري تا 

و نگران ناخداي كشتي من نباش, زیرا او خادم من نیست: او نیز مرید 
من است. او خودش میل دارد تا من قدري بیشتر در اینجا باشم. و 
وجود ندارد. اگر به من نیاز داري, من تا زماني که نیاز تو برطرف ۳1 اینجا 
خواهم بود. و حتي اگر هم بروم, اگر عشق تو به قدركافي عمیق باشد, من 
براي تو حاضر خواهم بود: هرگاه که چشمانت را ببندي, مرا خواهي یافت که 
با ضربان قلبت مي‌تیم. 


من بذر را کاشته ام. تنها سوال این است که بهار کي فرا مي‌رسد , و 
بهار هميشه فرامي‌رسد. فقط باز بمان و در دسترس. من اینجا خواهم بود تا 
به تو ياري دهم. 


اگر در بدن نباشم, بازهم مي‌توانم اینجا باشم تا به تو كمك کنم. 
درواقع, زماني که از بدن رها باشم, بیشتر مي‌توانم به شما كمك کنم. آنگاه 
آگاهي من در همه جا منتشر خواهد بود. ۱ 

انان که عاشق من بوده اند , انان بخشي از من خواهند شد. انان از 
هم اينك شروع به‌ذوب‌شدن و حل شدن در من کرده اند. بنابراین تنها 
سوالي که باید براي تو مهم باشد این است: مانع روند محلول شسدن و ذوب 
شدن خودت نشو. چه من در بدن باشم و چه نه, تو نباید در انتظار فرداها 
باشي. ان روز, امروز است. وقتش همین لحظه است. 


ی 
مرا بخواند, پا خنده 0 بود. 
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و هرگاه که تو برقصي و بخواني, سایه‌ام ۳ خواهي یافت که هميشه 


یاچانا 601211 , این فقط خواسته و وابستگي نیست. این شوق 
تو براي شناخت خویش است. بودن با من. در عمق. اشتياقي است براي 
نزديك شدن به خودت, زیرا من چيزي به جز آينده‌ي تو نیستم, تو چيزي جز 
گذشته‌ي من نيستي- من روزي در همان تاريكي بودم که تو هستي, 

تو روزي در همان نوري خواهي بود که براي من رخ داده است. ما از 

تمام دسا ای است. 

تو خودت را با من عمیقاً صميمي مي‌بيني و با این حال بسیار دور. در 
این تضادي نیست. زیرا کذشتهی‌نو: و آنتنده‌ی عوء تاوحودن. که بسیار اب 
دور هستند, , به یکدیگر متصل اند. 

تو مرا با خود عمیقا صميمي مي‌بيني , در عشقت., در اشتیاقت, در 
رویاهایت. 

ولي چون خودت را چنین صميمي مي‌يابي, مي‌تواني همچنین ببيني که 
تو فقط به نزديك من امده‌اي ولي با من يکي نشسده اي. و عشق مي‌خواهد 
که يكي شود. 

هرچقدر هم که صمیمیت باشد., فاصله‌اي وجود دارد, فاصله‌اي دور. و 
عشق این فاصله را ابدا نمي‌خواهد. تنها راه براي رفتن به وراي این فاصله 
این است که خودت باشي. 

کاملا عریان از تمام شرط ها, از تمام انتظارات. فقط ساکت و پاك و 
معصوم » 

و ناگهان درخواهي یافت که با من يکي شده اي. 

اين اخرین مرحله‌ي مرید است. 
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در مرحله‌ي نخست. او دانش آموز است. جايي که فقط علاقه اش 
روشنفکرانه است. 1 

او پرسش هاي بسیار دارد و تمام تلاش او جمع اوري دانش است. از 
میان صدها دانش آموز, فقط چند نفري به مرید تبدیل مي‌شوند. 

مریدها كساني هستند که آگاه شده اند که دانش تنها؛ کمكي نخواهد 
کرد , فرد به تحول نیاز دارد. مرید به مرشد نزديك مي‌شود. او دیگر علاقه‌اي 
به گردآوري دانش ندارد, اشتیاقش عوض شده است: مي‌خواهد اصیل تر 
باشد. صادق تر باشد, باحقیقت تر باشد, بیشتر خودش باشد. 


يك مرحله‌ي دیگر در پیش است: مخلص بودن 06۷0]66: وقتي 
که مرید مفهوم خود را کاملاً ترك مي‌گوید و فقط يك حضور خالص مي‌شود. 
در آن حضور خالص, آن مخلص از مرشد جدا نیست. آنان يكي مي‌شوند. و 
تنها با مخلص شدن است که این دوگانگي دوري و نزديکي ازبین مي‌رود. 


یاچانا, اتفاق خواهد افتاد. من نام یاچانا را به تو داده ام. اين فقط 
ی اشافی فزا ان ات 


اشو عزیز: 


ی کن است که خود حضور شما؛ زندگي کردن در ارتعاش رضایت 
0 هرا بدا ار اف کشوم و و سار 


دواگیت, این آغاز اشراق بت وقتي که 9 اشتیاق براي رسیدن به 
ی 1 ۴ 8 وجود ۳ 
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تا ار یی مراهای آشران خروم نی سس سار و۳ 


اشراق نه مال من است و نه مال تو. هرچه به من نزديك تر شوي, 
هرچه بیشتر در دسترس باشي, بیشتر درخواهي یافت که فقط اشراق وجود 
دارد, فقط نور وجود دارد, نوری جاودانه. 


اين نور مال من نیست. به هیچکس دیگر تعلق ندارد. 


هم اکنون, به نظرت مي‌آید که این نور از آن مرشد تو است. ولي 
قق ار کر و 
است و هرگز مريدي نبوده است. بلکه تنها يك خوشي جاودان. يك زندگي 
جاودانه که مرزي نمي‌شناسد. 


تقسیمات , من وتو , مرشد و مرید. عاشق و معشوق , در جهل ما 
وجود دارند. 

لحظه‌اي که بیدار شوي, تمام این تمایزات بخار مي‌شوند. و این خوب 
است که اشتیاق تو براي اشراق خودت درحال ناپدیدشدن است. اگر خودت 
در حال نایدید شدن باشي. 

خکمتهمی تفای اشیای را ار اف ربا خووت حول کی ۱ 


پیش, آزبین رفته ام. 
و همین تجربه اينك براي تو رخ مي‌دهد. انچه که تو "حضور" من 
شوي حضور خداوند, حضور تو مي‌شود. 


ما همگي در يك اقیانوس زندگي مي‌کنيم , فقط اینکه برخي خفته اند 
اقیانوس است. انان که خوابیده اند در خواب خود و در رویاهایشان, انواع 
جدايي ها و اقسام خواسته ها و اهداف را مي‌پندارند 


فقظ طظلای نات 
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فصل دوم 
7 


زیارت بي پایان است 


اشو عزیز: 
شما مرا به بلندي هاي جدید فرا خواندید و من شما را پیش تر از 
زمان مي‌شنوم. 
کت ان فقین تماشت کو اک اس 
ِ وقتي از مسیح سخن مي‌گویید. شما او هستید. وقتي از بودا سخن 
مي‌گویید, او هستید. 
وقتي از ماهاویرا سخن مي‌گویید. او هستید. مي‌بينم که شما تمامي 
و وقتي از زمان سخن گفتید که حرکت نمي‌کند, من شنیدم و دیدم 


جیوان مري1۷]617 17۵17 بلندي هايي وراي اين بلندي ها وجود 


دارند. راضي نشو: 
جست و جوي روحاني يك نارضايتي ابدي است. ولي شیرین 
است.هرچه از بلندي هاي جدید ناراضي تر باشي. هر دم تو ارضا تر, پرثمرتر 


و بااهمیت تر مي‌ شود. 
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من تنها مي‌توانم راه را به تو نشان بدهم. ولي تو باید در آن راه گام 
بزني:, تنها رقصان و اوازخوان. و هميشه به یاد داشته باشي بي 
وجود ندارد که باید براي آبد توقف کني. 
نا 


زیارت بي پایان است .۱ 


ابیکت از اساسی یس رسای انست کم باید درل شود بر که 
تمام ادیان به شما آموخته اند که يك نقطه‌ي پایان 5100 101 ۵ وجود 
زندگی نقظه‌ی: بایان نمی‌شناننند.,به جر کت ادامه مي‌دهد و ادامه 
مي دهد. نقطه‌ي پایان فقط براي كساني است که شجاع نیستند. 
آنگاه فقط کمي خوشي, نوري اندك, کمي آواز برایشان كافي است. 


مایلم که مردم من هرگز راضي نباشند. راضي نبودن براي چيزهاي 
دنيايي بي معني است , با چيزهاي دنيوي مي‌تواني راضي باشي , ولي از 
رشد روحاني رضایت داشتن؛ 
است. 


اين درست است , اگر قلب تو با قلب من بتپد مرا جلوتر از زمان 
خنواهی شنبید: زیر اهر آنجه که-من می‌کویم جدید تپیشت: فقط در تو نهفته 
است, در تو به خواب رفته است. وقتي که قلب تو با من مي‌رقصد. آنچه که 

و کیفیت بيداري يكي است, براي همین مرا پیش از زمان مي‌شنوي. 

این نشان مهمي است که به مرحله‌ي مجذوب 6770166 نزدیکتر 
و نزديك تر مي‌شوي. 


قم کنی که ان فعط سر و ماس کحاضر است: ی از سم خن 


هر مرشدي تمامي مرشدان است., زیرا که پیام يکي است. هر مرشد 
ققط بل سم لیم اس وت تکام وت اه که ردان کف گاه مروت 
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می‌آید به خود جهان هشتی تعلق دارد: تمی‌تواند طوردیگر باشد, زبان تفاوت 
خواهد داشت, راه هاي بیان متفاوت خواهند بود, 
ولي هسته‌ي اصلي پیام از ازل يکي بوده است. 


من چون با بودا, ماهاویرا, ملسیج؛ زرتشت., بودي دارما.؛ , موسي 
احسا س همبستگي بسیارعمیق دارم , حتي مطلقا به خود حق مي‌دهم که 
۳۷ انتفاد کنم این از عسق من است.: 


مردم بد مي‌فهمند: آنان مي‌بندارند که من از مسیح انتقاد کرده آم. 
شرت ای را نکن 

کرده آم. مسیح دوهزارسال عمر دارد. در این دو هزار سال خود 
شيوه‌ي زندگي تغییر کرده است: مفاهیم, واژه ها, رویکرد به واقعیت تغییر 
یافته است. با وجود اينکه انگشتان همگي ماه را نشانه رفته اند, انگشت ها 
با هم تفاوت دارند. و عشق من به مسیح يا بودا چنان زیاد است که هیچ 
مشكلي در انتقادکردن از آنان ندارم , درست مانند اينکه دوستي از نو انتقاد 


نه يك بیگانه. 


يك مسيحي مي‌ترسد که از مسیح انتقاد کند. زیرا که او يك بیگانه 
ست, يك دوست نیست. 

او نمي‌داند که عشق قادر است از كسي که معشوق است انتقاد کند. 

درواقع, هرچه بیشتر عاشق باشد, بیشتر قادر به انتقاد است. 


درست است که تو در صداي من تمامي مرشدان گذشته و مرشدان 
آینده را شنیده اي, زیرا که هرمقدار تغییرات سطحي که رخ بدهد. براي آن 
دبانت پات تفافتی بدا دوههان بای موف فان دلی درل این نصا سك کش اش 
پرزگ ا تفت کشماه ده شدن دل, ادراکي عظیم, با ۱ ۳ 
تاکنون تاريك»بوده اشست. 


وه ونر رده 
قلبم راضي شده است. 


هرگاه که قلب راضي باشد, همه چیز متوقف مي‌شود: زمان. ذهن 
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درست مانند درياچه‌اي که چنان ساکت است که حتي موجي کوچك 
هم ندارد. 

تقریب] درست مانند يك آینه است و تو نیز با رضایت قلبت, يك. آبنة 
مي‌شوي. ِ ثِ« 

قادر خواهي بود تمامي اسمان را در آن اینه ببيني- 


رابیندرانات 0 (ناگور) مردي را به یاد مي‌آورد 
که همسن پدربزرگش بود , بسیار کهنسال. او عادت داشت زیاد به منزل 
رابیندرانات برود و رابیندرانات هرگز در کنار او احساس راحتي نمي کرد زیرا 
هميشه از او پرسش هاي عجیب مي‌کرد. 


اگر آن پرسش هاي کجیب رل از نو اپرسند. با بید پاسخ بسدهي و 


و آن پیرمرد همیشه جچه او جواب مي‌داد و چه نمي‌داد, به خنده 
مي‌افتاد. ك به وا ترانات مي‌گفت: "پاسخ دادتت غلط است, پاسخ ندادنت 
نمي‌داني. ور و راون ۳ دت ره ای: 

آیا با او دیدار کرده اي؟ آيا او را دیده اي؟" 

و خود آن مرد و چشمانش چنان نافذ بود که فریفتن او بسیار دشوار 
بود. 


روزي رابیندرانات به اقیانوس رفته بود که در ان نزديكي بود. او در 
شب ماه تمام, بازتاب ماه را در اب دیده بود. خود بازتاب حتي زیباتر از ماه 
بود. بارها چنین رح مي‌د هد 

شاید عکس تو بهتر از واقعیت خودت به نظر آید. مردمان بسياري 
هستند که خوش عکس هستند کش اسان تا دوهی اب ولیا این به 
آنان نگاه كني, در واقعیت چنان زیبا نیستند. 


وقتي که رابیندرانات. سرشار از زيبايي و سرور مهتاب و آقیانوس, 
بازمي گشت. برکه هاي كوچكي را در کنار جاده دید. همان صبح باران باریده 
بود و در برکه هاي کوچك. اب جمع شده بود, کثیف. ولي ماه به همان زيبايي 


بود که در اقیانوس مي‌نمود. 


همین, چشمانش را به حقيقتي تازه باز کرد , که ماه. ماه است. چه 
2 بات که آیندای سار معجو‌ای براي نخستین بار, 
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دز فوزد ان بنزمرد که از آوه-رتخیدم بود» احساس آسودگي کرد. و به جاي 
اینکه به خانه‌ي خودش برود, براي نخستین بار 

به خانه‌ي آن پیرمرد رفت. چشمانش سرشار از زيبايي ماه و اقیانوس 
و برکه هاي کوچك آب بود. یه آن تمد کفت: "من خدا را دیدم." 


پیرمرد او را در آغوش گرفت و گفت, "مي دانم. مي‌توانم از صورتت 
اين را بخوانم. 
دیور آزارت ار 

دید نزاوت نهی نم من تو را بارها و بارها آزار داده ام, زی_را که 
ظرفیت تو را مي‌دانستم. خوشحال 7 خدا را 
يافتي؟" 


رابیندرانات گفت," با دیدن عکس ماه در اقیانوس و آنگاه با دیدن 
نبود, بازتاب کثیف نبود, همچون بازتاب اقیانوس زیبا بود. درست همانوقت 
به یاد تو افتادم , زیرا که از تو رنجش داشتم, از تو ناراحت مي‌شدم. من 
کور بودم. من نمي‌توانستم خداوند را در تو ببینم. من تنها خداوند را در 
مردمان زیبا مي‌دیدم, در گلها, در ماه. ولي اپنك مي‌دانم که مهم بیست نو 
که باشي. 

به نظر من, اينك تو يك بازتاب از خداوند هستي و من از تو ممنونم که 
به من سیخونك 

مي زدي و مرا به سمت درك این نکته هل مي‌دادي." 


ی 
ار اینرا ی هدرن کتتین: زمان به یقین مي‌ایستد. این درکي 


ار 


و این درست است که من تنها يك بدن هستم , در دسترس تمام 
اکتشاف هايي که تاکنون ۲ 

انجام گرفته و همچنین در دسترس تمام اكتشافاتي که در آینده در 
مورد وجود دروني انسان انجام مي‌گيرد. 


من خود را تسلیم جهان هستي کرده ام. من خودم نمي‌دانم چه 
خواهم گفت. آري, همچون المصطفا, من چيزي نمي‌گویم. من خود نیز يك 
شنونده هستم. و آنکه گوینده است از طریق ماهاویرا سخن گفته است. از 
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طریق بودا, از طریق کنفوسیوس, لائوتزو , توسط هزاران عارف. زیرا که 
زا هی مه ی 


جیوان مري, تو برکت يافته‌اي و بیشتر و بیشتر برکت خواهي یافت. 
آن در گشوده شده و آن غایت به تو چالشي عطا کرده است و من مي‌دانم 
که تو به قدر كافي شهامت داري که حرکت کني. جاده هرچقدر هم که 
طافت فر ما بانقهو: ‏ بباست» شکوو آن هرای دافم هاش 


اشو عزیز 


با غوطه خوردن در هرآنچه که به ما داده اید, در به هیجان آمدن تمام 
0۳ ی ۱ ی هی ۱3 


با شنیدن موسيقي صداي شما.؛ به خودم اجازه مي‌دهم 9 تیار و 
بیشتر اسوده شوم ک 


و آنگاه آن فواصل و - همه چیز ازبین مي‌رود. همه چیز بسیار 
سبك, 
من هیچ نمي‌دانم که اشراق چیست. ولي ارزش دارد که تمام زندگیم 
را برایش بدهم. 


من هرگز چگونه مي‌توانم سپاسم را به شما بیان کنم. 
ای گر رن هار مرسوهاق سن ۱ 


پریم توریا 1111۳778 ۳161, من نام توریا را به تو داده ام. 
وا وا یار غخیت ارت فقط رف سر خی هنن 1۲6 ]. 
ات۲0 . 
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در شرق. عارفان بارها و بارها در این چهارمین ناپدید گشته اند. 

ان کی کر که تاه مار مر ار بيداري, رویا, خواب 
بدون رویا و چهارمین. بسیار عجیب , آنان حتي به این م رحله‌ي نهايي نامي 
نداده اند, بلکه يك شماره. زیرا هر نام. الزاما معني خاصي را حمل مي‌کند 
که محدودکننده است. ولي شماره محد ود نمي کند. 


مهم نیست که تو سپاس خودت را چگونه بیان کني. تجربه تو از 
کی را تجربه ات از عشق و سرور, تجربه تو در رقصیدن 
مسرورانه, بیش از هر سیاس ممکن است. 


سیاس را نمي‌توان با واژه بیان کرد. فقط مي‌تواند توسط تمام 
وجودت بیان شود , چشمانت. دست هایت. نفس کشیدنت. قلبت, , همه چیز 
اسان آسگم ات و ممکن نیست این را بتوان در کلام جا داد, پس این 
تلاش را نکن. هیچکس تأاکنون قادر نبوده با موفقیت. سياسگزاري اش را با 
کلمات ادا کند. 


ان کشف کرده ایم : 
مرید پاي فمرستد را لمس مي‌کند. غرب نمي‌تواند اين را بفهمد. تمام 
ی ی اش ی ۳ 
کشف نکرده اند. 


وقتي که مرید پاي مرشد را لمس مي‌کند. مرشد سر مرید را لمس 
مي‌کند و يك دايره‌ي انرژي به وجود آمده است و آن دایره, سپاسگزاري 
است. 


۳ مي گويي, با غوطه خوردن در هرآنچه که به ما داده ابد, از به هیجان 
اقتام ار ماه ریسا رای که نت هاي مقر شیاه خشتا نم 


مي‌اید ۱[ 


نه آن وقار مال من است و نه آن زيبايي. این ها به جهان هستي تعلق 
را رک ای 


31 


ان ها را در قفس زنداني نکن. بگذار این تجربه ات از وقار و زيبايي من 
تجربه ات از وقار درختان و کوهستان ها و از زيبايي طلوع و غروب بشود. 
اين را در تمام جهان منتشر کن. 

و بدون آگاهي تو, در حال انتشار هست, براي همین است که اشك به 
چشم مي‌آوري. 


مردم معمولاً فکر مي‌کنند که فقط در هنگام درد و رنج اشك به چشم 


ذرت آنان فظلفا اشتیاه است: 


اشكت وقتي: به شراغ مردم في‌اید. که درند.دارننده._ کسی مرده است. 
ولي آنان از يك جنبه 
تجربه شان از عشق. ۴ 

وقار و زيبايي, چنان غلیان دارد که نمي‌تواند به هیچ راه ديگري بیان 
شود. 


اشك ها لطیف ترین بیان هستند. 


چشمانت پراز اشك است. نشاني ساکت از غلیان خوشي. اشك ها هر 
احساسي را که غلیان داشته باشد بیان مي‌کنند , چه درد و رنج باشد و چه 
سرور و شعف. 


بزرگتر اشك چیزی 
معمولي. ان 

اشك اهسته اهسته با درد و رنج و مصیبت و تشویش مرتبط مي‌شود 
و از یاد مي‌برند که اشك ها همچنین مي‌توانند بیان خوشي بیش از اندازه 
0 و تا زماني که اشك هایت را در اين حالت از غلیان سرور و برکت 
تجربه نكني, زیباترین تجربه‌ي زندگي را از دست داده اي. 


اشك ها نوعي زبان هستند , خاموش. از سر تو نمي‌آیند, از قلب تو 
ی آینک این قلب است کم سل فراشم گرفوه دی رس اند ان ریدیر۱ 
نگه دارد و زبان را ناتوان و ناقص 

مي یابد. آنگاه تاحفان فلت تحار من‌آوود که زان ذیعز زارد که 
که کر وق نا اسان ی ند 
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اشك هاي شوق, زبان دل هستند. 


و مي‌گويي, "... گويي که تمامي زخم هایم را لمس مي‌کنید تا شفا 


یابند." 


آري توریا, مردم به پنهان کردن زخم هایشان ادامه مي‌دهند. آنان از 
افشاي آن مي تر سند. 

آنان مایل نیستند هیچکس زخم هایشان ۳ بشناسد. مردم 
مي‌کنند که زخمي ندارند و هرچه بیشتر آنان ها را پنهان كني, سرکوب كکني ني: 
بزرگتر مي‌شوند. 


مرید بودن يعني افشاي خود, پنهان نکردن زخم هایت. اگر بتواني زخم 
هایت را براي عشق و محبت باز كکني. هیچ معجزه‌اي از این بالاتر نیست. 
عشق شفا مي‌دهد. به زودي حتي آثري از زخم هم نخواهي یافت و زماني 
که کاملا بفیود بافعی: ند کیت دیاز بران یسشت: 

بلکه خوشي و رقص است. 


آموزش خود من این است: تا رسیدن به خداوند, تمام راه ۳ برقص. 
مردماني که راه مي‌روند, نمي‌دانند که اين راه رسیده به خدا نیست. او زبان 
راه رفتن را نمي‌داند, فقط زبان رقص و آواز و شعف را مي‌شناسد. ولي 
داز رم باشي, چگونه مي‌تواني برقصي و چگونه مي‌تواني بخندي و 

نه مي‌تواني از وجودت شکوفه برآوري؟ 


يکي از عملكردهاي اصلي این مدرسه‌ي عرفاني, ياري دادن و تشویق 
نف آنن است که:تمام 1 
زخم هایتان را باز کنید. و زماني که آن ها را براي عشق, براي شفقت 
و محبت, در حضور مرشد باز کنید, بسیار سریع شفا مي‌يابند. و انسان بي 
زخم را مي‌توان انسان تمام خواند. 
در واقع انسان تمام , تنها انسان مقدس است ۲۷/۳016 86[ 
0 01۲ ۵0 فص فد 12810 


مي گويي. با شنیدن موسيفي صداي شما؛ به خودم اجازه مي‌ دهم که 


رآ تن | بر رح شوم و آنگاه ان فواصل ی همه چیز ازبین مي‌ر ود 
همه چیز بسیار سبك. سکت و نوراني است. 
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من هیچ نمي‌دانم که اشراق چیست. ولي ارزش دارد که تمام زندگیم 
را برایش بدهم. 


نمي تواني هیچ مفهومي از اشراق داشته باشي. ولي در حضور كسي 
که به اشراق رسیده, 

به تو سرایت مي‌کند. چيزي از دل به دل منتقل مي‌شود. چيزي وارد 
کشانده مي‌شوي. درست مانند اهنربا. 


آیا فکر مي‌کني که پروانه مي‌داند که شعله چیست؟ ولي لحظه‌اي که 
پرواثه از شعله آگاه شدء شروع می‌کند به سمت آن حرکت کردن و خوب 
مي‌داند که هرچه ِ تر شود داغ تر و داغ تر مي‌شود و خطر بسیار 
روشن مي‌شود , که نزديكکي زیاد يعني سوختن تو 


آري, اکر زیبایی اشراق را احساس مي‌کني: به سمت شعله‌اي ان 
حرکت هستي که باید زندگیت را فدای ان کنن: زیرا که اين زندگي زندگي 
واقعي تیلست , این زندگي فقط تخته پرشي است اسر نس کین واقعي. 
احظهای که آ ده شوم چات وافهای آن رد کی کس دارم راده ح وان 
شد. معني مصلوب شدن و رستاخیز مسیح این است. شاید ان واقعه‌اي 
تاريخي نباشد , احتمالش زیاد است که نباشد, _ ولي مطلقاً درست است که 
پس از مصلوب شدن, رستاخیز باید که رخ بدهد. بدن کهنه, زندگي کهنه, 
خواسته هاي کهنه. طمع کهنه, تمام ساختار وجود قدیم تو مي‌سوزد و تو به 
اوج هايي دست مي‌يابي که حتي در خواب نیز ندیده اي. 


ولي بازهم تکرار مي‌کنم: موسيقي صداي من, موسيقي من نیست. و 
نه این صدا. صداي من است. من به سادگي در دسترس جهان هستي قرار 

من مانعش نمي‌ شوم ان را وبرایش نمي‌کنم. هیچ چیز به ان اضافه 
مي کنید , برش نخورده. صیقل نیافته , 

من نیز به همین ترتیب چيزي را صیقل نمي‌زنم. من هر کر تمی‌داند که 
چه چیز به شما خواهم گفت. من تنها به معدن اجازه مي‌دهم , تا شماتمام 
تی هت و مت 
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و مي‌گويي, ۰ به خودم اجازه مي‌دهم که تشترز و پیشتر انتخوده 
شوم و آنگاه آن فواصل... 


آن فاصله ها تقریباً اجتناب ناپذیر هستند. شاید شما خطیبان و 
سخنران هاي بسياري را شنیده باشید. من يك خطیب نیستم, يك سخنور 
نیلستم. . سخنور آنچه را که مي‌خواهد بگوید آماده 

مي کند, در ذهن خودش. و شما خطيبي را نمي‌بینید که فاصله بگذارد, 


کي از معاون هاي دانشگاهم, با وجودي که هنوز دانشجو بودم, قرار 
گذاشته بود که هرکجا من سخنراني مي‌کنم. او باید خبر داشته باشد. او هر 
قراري را که داشت عقب مي‌انداخت و براي شنیدن من مي‌آمد. و من از او 
پر سیدم» "تو يك تاریخدان بزرگ هستي.. ۰ او در دانشگاه آکسفورد تاریخ 
ی رون ماو ار 


او گفت. "من_عاشق آن فاصله هاي تو هستم. آن فاصله ها نشان 
مي‌دهند که نو 

پیت ار ای وج تو يك سخنور نيستي. ی ان 
انتظار بکشي. عوقتی که او سحن و بو شم گعیی وفتی که ار 
ساکت است., تو ساکت هستي." 


آن فاصله ها از واژه ها مهم تر هستند, زیرا کلام را مي‌توان با ذهن 
مدش کرص وس ان فوال رها توا ان فراصاب با دوت کس, 
اراه اکتا در ی ما حور سای سرا تراخت ده 


ولي باردیگر به تو مي‌گويم, توریا: به من احسیاس دین نکن, تو به 
تمامي جهان هستي مد پوني. 0 بلکه از 
درختان شاکر باش و از پرندگان و از اقیانوس و از کوه ها و ستارگان, زیر 
در واقع این ها توسط من سخن مي‌گویند. 


اشو عزیز: 
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رقصیدن با شما, خندیدن با شما, لذت بردن از این شعف خالص که 


در من برمي انگيزید, 
ذهنم بسیار دور مانده, بسیار عقب است. 


انز تست نی ات کش ففط ارحص ی ادا ما اسان 
مي‌ دهم . 


لطفاً بگویید که چگونه مي‌توانم خود را در این شعف محو کنم, 
درحالیکه در جنوني دیگر, به نام جامعه زندگي مي‌کنم؟ 


دواگیت. رقصیدن با من و خندیدن با من و لذت بردن از اين شعف 
اه 
این را من در تو برنمي انگیزم, ی 
توف برانگیزاند. بلکه مي‌تواند ۹ 7 ۳ بدهد, به درختان کود بدهد 
ها به خودي ۳ مي‌رویند. 


" خنده‌اي که احساس مي‌کني و خوشي که احساس مي‌کني. توسط من 
برانگیخته نشده اشت: 
به نظر تو چپ نین است که من برانگیخته ام, ولي من فقط در اینجا 
حضور دارم. 
این يك همزماني است. 


درست است , وقتي که در شعف هستي, ذهن عقب مي‌ماند. و این 
نیز درست است که این يك جنون لذیذ است که من فقط در حضور شما ان 
را اجازه مي‌دهم. 

این از سوي تو بسیار عاقلانه است: به این جنون لذیذ در بازار اجازه 
نده. مردم آن را نخواهند فهمید, فقط آن را بد مي‌فهمند. اين يكي از عمیق 
ترین واقعیت هاست که با یاد سپرده شود: 

که نيازي نیست که دروني ترین اسرار خود را به همه بگويي. اسرار 
خودت را فقط با كساني سهیم شو که بتوانند ان را درك کنند. وقتي که ان 
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را بدبفهمند. شاید حتي چيزي را در تو نابود کنند. زیرا سوءتفاهم آنان الزاما 
برتو تاثیر دارد. 

فرد باید بیاموزد که رازنگه دار باشد: درست مانند يك مادر , که نه 
ماه باردار مي‌ماند. کودك را در درونش رشد مي‌دهد و به دنياي بیرون افشا 
نمي‌کند تا که کودك بالغ و۲ ماده شود. روزي خواهد امد که پنهان کردنش 
وراي ظرفیت تو است. ولي آنوقت مشكلي نیست. زیرا هیچکس نمي‌تواند 


ان را مخدوش سازد. 


آنچه را تو "جنون لذیذ" مي‌خواني, والاترین شکل سلامت است. آن را 
براي مردمان معمولي با جنون هاي معمولي شان افشا نکن. آنان در اکثریت 
هستند: جنون. تو به نظر انان بسیار غریب است. ..آنان مسیح را به همین 
جرم مصلوب کردند. الحلاج را براي همین جرم کشتند. آنان نتوانستند آن 
خوشي, , آن شعف و آن جنون الهي را درك کنند , این را در جامعه محرمانه 
نگه دار. 

ِ‌ 


و خوب است., زیرا همه چیز در اسرار رشد مي‌کند. تور | قع] 
در خاك فرو مي‌بري, فقط آن را روي خاك قرار نمي‌دهي. در انجا رشد 
نخواهد کرد. براي رشدکردن به خلوت نیاز دارد. تو آن را در اعماق خاك 
که تم تاره اف نم هن نمي‌رسد؛ ولي يك روز, ناگهان مي‌بيني که 
جوانه‌اي سبز شده است. بذر تنها در خلوت و تاريکي رشد مي‌کند. 


وقتي با من و مردم من هستي اشعالي نیست. هیچکس فکر نمي‌کند 
که تو دیوانه شده اي. درواقع همه فکر مي‌کنند: "آن روز کجاست که من نیز 
همین الوهیت را همین شراب را و همین جنون را بچشم؟ 


ولپ اين يكي از واقعیت هاي روانشناختي است: هرچیز را محرمانه 
نگه داشتن بسیار دشوار است. فرد مي‌خواهد آن را به دیگران ۰ 
ره ار رای و وا ی روآ 
را براي ديگري زمزمه کن و او همه چیز را خواهد شنید. 
۰ اگر مي‌خواهي خبري را در شهر منتشر کني , راست يا دروغش مهم 
, فقط آن را به يك زن بگو. 


او تمام عمرش را پول جمع کرده بود ,فقط در آن صسورت مي‌توانست 
گردنبدي زیبا بخرد. يك گردنبد طلا. 
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حالا مشکلي بیش آمده:بود؛ او به شهر رفت و به همه گردنبدش را 
نشان مي‌داد. ولي هیچکس سوالي در مورد آن. کردنید. از اه تم کرد: شهزی 
ثروتمند بود و براي آن مردم, اين گردنبدي حقیر بود, چرا باید به خودشان 
زحمت بدهند که از آن جویا شوند؟ ۱ 
1 زن چنان ناراحت شد که عصر به خانه امد و کلبه‌ي محقفرش را به 
تمام شهر جمع شدند و آن زن مدام بر سینه اش مي‌کویید و 
مي‌گفت, "نابود شدم!" 


در آن لحظه مردي گفت. "خيلي باعث تاسف است که کلبه ات تفر 
گرفته, ولي گردنبندت بسیار زیباست." 


زن گفت, "اگر مرا قبلاً دیده بودي, مي‌توانستي خانه‌ام را از آتش 
گرفتن نجات بدهي. 

چنان آرزو داشتم که كسي چيزي در مورد اين گردنبند از من بیر سد 
که راهي بهتر براي تبلیغ آن پیداٍ نکردم, پس خانه‌ام را آتش زدم. باوجودي 
که خانه‌ام را ازدست دادم, کاملاً داز يك بار سنگین راحت شده و ام ۳ 


رازنگه داشتن خوشي و سرور و شعف کاري دشوار است. ولي تا 
جاي ممکن ان را پنهان دار تا زماني که خودش غلیان کند و کاري از تو 


ساخته نباشد. 


الحلاج منصور عادت داشت فریاد بکشد, "انالحق! من خدا هستم." 


مرشدش جنید به او گفت. "انالحق کاملاً درست است. من نیز 
مي‌دانم که خدا هستم. ۲ 
ولي این را مخفي کن. زیرا مردم متعصب و دیوانه اند, انان قادر به 


منصور گفت؛ "سعي مي‌کنم. ولي لحظاتي هستند که این من نیستم 
1 فیت شاه هس خودم ترا می‌ شیم کم قرباد انااکی 
برمي کشم. و کاري از من ساخته نیست. 
پس من توصیه آت را دنبال مي‌کنم, ولي نمي‌توانم قول بدهم که 
فریاد نکشم, زیرا لحظاتي هستند که از من هیچ کاري ساخته نیست , 
درست در وسط بازار, جنون گریبانم را 
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مي گیرد! و سخت مي‌کوشم. ولي هرچه بیشتر مي‌کوشم. فریاد 
انالحقم بلند تر مي‌شود." 


جنید گفت, "مشکل تو را درك مي‌کنم, ولي بهترین کوششت را انجام 


۱ 
بده. 


او کوشید ولي نتوانست موفق شود. او هرکجا مردماني رنجور. عصبي 
و پریشان را مي‌دید که به نوعي خودشان را به سمت گور مي‌کشانند, فریاد 
نکشیدن برایش غیرممکن مي‌شد: "نگران نباشید! من خدا هستم و شما نیز 
خدا هستید , شما فقط در خواب هستید! بیدار شوید." 


ولي بیدارکردن مردمان خفثه کاری آسان نیست. آنان منضور را به 
قتل رساندند, زیرا براساس اعتقاد محمدیان. هرکس که خودش را خدا 
بخواند, کافر است و ضددین. 

آنان بهترین گل خودشان را کشتند. 


در این چهارده قرن. محمدیان گل ديگري مانند منصور الحلاج تولید 
نکرده اند , بسیار معصوم و بسیار زیبا و بسیار با وقار. و او فقط حقیقت را 
بیان مي‌کرد. و مي‌گفت, " من چه کنم؟ من خ-دا را در درونم احستاس 
۱۳ ات که کی من کون باوجودیکه ریصن حتفم 
مي‌کند , و من او را درك مي‌کنم و مي‌دانم که مردمان متعصب وجوددارند و 
من زندگیم را به مخاطره مي‌اندازم , ولي با اين حال, لحظه‌اي مي‌آید که آن 
شکوفه باید بشکفد و يك گل شود." 


آن عصاره ها که در درخت جاري است, شکوفه را وامي دارد تا يك 
گل شود و خدايي که در قلب تو ميرقصد کی مان انا فان 
کني؟ ولي تاجايي که مي‌تواني پنهانش کن. يا وقتي خيلي زیاد شد, به خلوت 
برو. به مكاني خلوت برو: فریاد بکش و بزن و بخوان و دیوانه باش , ولي نه 
در بازار. براي مردمان با دیانت, بازار مكاني خطرناك است. 

نه در مساجد و معابد, نه در کنیساها. خودت را کاملاً ساکت نگه دار. 

بهترین کار اين است که به این مکان ها نروي. 


و هرگاه که آن اشتیاق خيلي زیاد شد. هنوز هم جنگل ها وجود دارند, 
هنوز هم کوه ها هستند و ساحل هايي که بتواني تنها باشي و اقیانوس 
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اعتراضي نخواهد داشت و کوه ها بسیار خوشحال مي‌شوند و درختان با تو 


میلارپا لطيفه‌اي فرستاده است. این براي دواگیت است. 


پيرمردي وارد کلیسا شد و به اتاقك مخصوص اعترافات رفت و روي 
صندلي نشست. 

با لحني آرام گفت؛ "پدر. من روزي دوبار با يك دختر شانزده ساله 
معاشقه مي‌کنم." 


ای اسا ماریل موز هی هر اه مر ی یه 


لحظاتي وود دارند که چه كسي اهمیت مي‌دهد که ز تو يك بهودي 
هستي و نيازي نیست نزد کشیش کاتوليك و 
و او آنجا نرفته بود تا اعتراف کند, او به همه مي‌گوید!! 


ولي از کشیش کاتوليك و اتاقك اعتراف و از همه پرهیز کن. راز تو 
بسیار فراتر از 

لطيفه‌ي میلارپا است. بگذار رشد کند. روزي قادر به نگه داري آن 
نخواهي بود, ۲ 

منفجر خواهد شد. ولي بگذار خودش منفجر شود تاجايي که به تو 
مربوط است., ان را همچون راز پنهان کن. 


اشو عزیز: 


اس بي فایده بودن مي‌کنم. دیگر نمي‌دانم چه کنم و هرکار که 
مي کنم ۳ آ 
و هر نقشه‌اي که مي‌کشم غلط و بي فایده از آب در مي‌آید. 
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واقعا خبتی هجو تدارن که بخوا هم کشت کم 

ولي از سوي دیگر وقتي که هیچ کار نمي‌کنم و فقط پرسه مي‌زنم 

و حتي گاهي احساس مي‌کنم لوس شده ام. ایا مي‌توانم فقط در بي 
فایده بودنم اسوده باشم؟ 


گهوینده 0۷11۳00 9) , این چبری: آست. که.بة شها. آموزشن داده ام 
میلیون ها مردم بافایده وجود دارند! 


احساسي غير از این دارم؟ دیگر نمي‌دانم چه کنم... ایا فکر مي‌کني که من 
و مي‌گويي,. " و هرکار که مي‌کنم و هر نقشه‌اي که مي‌کشم غلط و 
بي فایده از اب 
در مي‌اید." عالي است! 


واقعاً چيزي وجود ندارد که بخواهم کسب کنم... این چيزي است که 
تمام بوداها به شما اموزش داده اند : کسب کننده نباشید. 


مي گويي , ولي از سوي دیگر وقتي که هیچ کار نمي‌کنم و فقط پرسه 
مي‌زنم و مرأقبه 1 1 

مي کنم. همه چیز به نظر اسان مي‌اید. امور در اطرافم به زيبايي رخ 

مي کنم از من مراقبت مي‌شود و حتي گاهي احساس مي‌کنم لوس 
شده ام. ایا مي‌توانم فقط در بي فایده بودنم اسوده باشم؟ 
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مطلقاً و اگر مطلقاً آسوده باشي , طبیعت بسیار سخاوتمند است: 
مرا لوس بار اورده است, ۳ 

تو را نیز لوس بار خواهد اورد. اشراق غیر از این چیست؟ در نهایت. 
لوس شدن! 

فصل سوم 

1 ره 097 هت یز 


انچه شما را در قید نگاه مي‌دارد. شهوت زندگی ناکرده است 


اشو عزیز: 


چطور است که تمامي بوداهاي پیشین با پول و سکس. 

که منابع لذات دنيايي هستند مخالفت کرده اند؟ 

شاید شما نخستین بودا باشید که موافق تمام این ها باشید , لذت. 
خوشبختي و سرور. 


و همین, سبب اينهمه مخالفت و سوء تفاهم در مورد شما مي‌شود. 


آیا بوداهاي پیشین سعي داشته اند با سنت ها سازش کنند 
و براي امنیت داشتن, چنین بازي کنند؟ 


آناند مایتریا1۷]611]1767 2۵۳۵120 , نکات زيادي باید درك شوند. 
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يك: تمامي بوداهاي پیشین از خانواده هاي سلطنتي بوده اند. آنان از 
پول لذت برده اند, 

از سکس لذت برده اند و تاجاي ممکن در تجملات زندگي کرده اند و 
بااین وجود, ۱ 

تهي بودني عمیق را در خودشان احساس کرده اند. انان از تجربه‌ي 
خودشان, اصلي اساسي براي تمام انسان ها درست کردند. تمام انسان ها 
در خانواده‌ي سلطنتي زاده نمي‌شوند. 

انان فرصتي ندارند تا پول. سکس و سایير لذت هاي دنياي بیرون را 


جون آنان ناکام شسده بودید , پول ارضاکننده نبود, روابط جنسی 
سطحي بودند. تمام لذت ها تكراري بودند و روزمره شده رت کاطا 
کسل شده بودند. آنان ترك دنیا کردند. 


هرت قرلق دبای ایتشنای ربا رفین هتکن .های کوهشعان هار 
باور غلط شکل گرفت: که تا ترك دنیا و لذات دنيوي نکني, نمي‌تواني به 
بيداري برسي, نمي‌تواني به اشراق برسي. انان تجربه‌ي شخصي خود را 
اضلی فراگیر ساشتنو. 

این يك تمایل انساني است. هنوز هم پابرجاست. 


براي نمونه, فقط مردماني که روان بیمار داشتند نزد زیگموند فروید 
مي رفتند. . روشن است. كکسي که از نظر رواني سالم است. نيازي ندارد که 
نزد زیگموند فروید برود. فروید فقط با مردمان بیمار سروکار داشت و او آن 
اصل را براي تمامي بشریت تعمیم داد. گويي که همه بیمار هستند! او تنها 
روياهاي مردمان بیمار را مي‌شناخت و گمان کرد که تمام رویاها, 

بازتاب امیال سرکوب شده هستند. در تجربه‌ي او چنین بود. ولي 
تجربه‌ي او فراگیر نبود. 


پااشها تفای یاو ان بل بامرطاط اساسي 1011807 ۳ 
انسان است: تو با يك محمدي برخورد مي‌کني و او به تو نیرنگ مي‌زند, یا با 
يك هندو سروکار داري و با تو تقلب مي‌کند , و تو بي درنگ نتیجه مي‌گيري 
که هیچ هندو ارزش باورکردن ندارد و هرگز نباید به يك محمدي اعتماد کرد. 
يك مورد را شامل همگان مي‌کني. 


درواقع. تمامي بوداهاي پیشین نظريه‌ي مرا حمایت مي‌کنند. البته آنان 
ازراشن آکام وه آند. ری که من میمش ات ات ناماس که ک ابا با 
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دنياي بیرون آشنا نباشي, تا زماني که يك زورباي تمام و کامل نباشي, برایت 
هیچ امکاني نیست که بتواني يك بودا شوي. 


این خوشبختي بودا بود که يك شاهزاده متولد شده بود. تمامي زنان 
زيباي کشور در اختیارش بودند و او با زیباترین زن ازدواج کرد. ولي وقتي که 
تنها بیست و نه سال داشت بسیار ناکام بود. او به قدر كافي هوشمند بود که 
بداند اينك تمام ۱ بو ی شراب 


این هوشمندي او بود که دید تمام فرداهایش, پیشاپیش ديروزهايي 
شده اند, اينده‌اي وجود نداشت و او تماما تنهي بود. اوباید به جست وجوي 
چيزي مي‌رفت که وجود درونش را ارضا کن 


نظريه‌ي من بسیار ساده است و توسط تمامي بوداهاي پیشین حمایت 
شده است. 

ماهاویرا و تمام بیست وچهار پيشواي مذهبي جینیسم. همگي در 
خانواده هاي سلطنتي زاده 

شده اند. فرد هرگز نمي‌پرسد: چراتمام این بیست و چهار پیشوا 
همگي در ثزوتمندترین و مرفه ترین خانواده ها زاده شده بودند؟ چرا يك گدا 
بودا نشده است؟ 

و چرا انساني که از گرسنگي در شرف مردن است بودا نمي‌شود؟ 


تمامي آواتارها 0۲۷21015(تجلیات الهي) هندو در خانواده هاي 
سلطنتي زاده شده اند و خود بودا توت 

حتي يك فرد فقیر نیز به عنوان انسان به اشراق رسیده نزد هندوها و 
جین ها پا بوداییان 

وجود ندارد. این نکته حامي نظريه‌ي من است. 


به شما گفتم که چون گوتام بودا دنیا را ترك کرد ی شما نخست 
ناید در دنیا زندکی کنید تا قادر باشید آن را نترك کنید. .چکونه چيزي. را که 
نداري ترك مي‌کني؟ باید ناکام بشوي, 

باید چنان از لذات دنياي بیرون حالت به هم بخورد که تقریباً آن لذات 
يك درد بشوند و تشویش و نگراني. تنها آنوقت است که مي‌تواني به دورنت 
روي اوري. 
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ولي تمام این بوداهاي پیشین دچار این خطاي انساني تفه اوه اسان 
تجربه خویش را فرافكني مي‌کنند. شاید انان پنداشتند که يك شخص گرسنه, 
کفتی هرک ادف زا کی اک سر توت نان را درك کرو 
نتيجه‌ي این خطا مصيبيتي عظیم بوده است: فقرا در شسرق فقیر باقي 
ماندند, با این فکر که, "دستيابي به ثروت چه فايده‌اي دارد؟ داشتن تجملات 
چه فایده دارد؟" زیرا آنان تمام این مردم بزرگ و به اشراق رسیده را دیده 
اند که تجملات زندگي را ترك کرده اند و شاید وضعیت ایشان بهتر باشد! 
زیرا که پیشاپیش فقیر هستند! 


بودا با ترك کردن پادشاهي اش يك گدا شد. ولي آیا فکر مي‌کنید که 
او همان گدا است و از همان طبقه گدایان است که هرگز چيزي از خوراك 
هاي لذیذ. از زنان زیبا, از کاخ ها واز تمام خوشي هاي ممکن ندیده اند؟ 4 
سطح, هردو بکشتان: نف نطو مق آیند: هردو کاسه‌ي گدايي دارند. ولي این ها 
یکن ننشستند این ها دو طيفه‌ن کاملا متفاوت هستند: 


من مایلم شما به طبقه‌ي بودا تعلق داشته باشید. 
ولي ی او نخست يك زوربا بود و فقط آنگاه يك بودا شد. 


سکس خودش ۳ سرکوب سازد, او از ان به ستوه نیامده است. 


بودا نيازي به نس ر کوب ندارد» آن را زندگي کرده است., زیاده روي 
کرده است., وگرنه. انسان در بیست ونه سالگي دنیا را ترك نمي کند. 


کشور فراخوانده شدند. 

زیرا بودا نخستین پسري بود که در خانواده‌ي شاه سالخورده به دنیا 
مي‌امد. شاه مي‌خواست دقیقا بداند که زندگي این پسر چه مي‌ شود و 
بای انش بو اس تس کی وی ی تس 
ی و 


آنگاه جوان ترین آنان به سخن آمد و گفت. "مشکل همکی ما این 
است که این نوزاد هیچ عاقبت ثابتي ندارد. يك تقدیر جایگزین وجود دارد. و 
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این موردي بسیار نادر است و ما هرگز با چنین موردي برخورد نداشته ایم. 
شما انتظار دارید که ما بگوییم که چه بر سر او خواهد آمد. 

ولي او يك تقدیر جایگزین دارد , دو تقدیر وجود دارد: او يا يك فاتح 
دنیاء, 

يك چا کراواتین 01101610770111 مي‌ش ود يا يك تتارك دنیا 
کداميك بیشتر است: هردو مورد وزن هاي مساوي دارند. 


.۰ بنابراین, نمي‌توانيم هیچ چیز را با قطعیت بگ‌وییم. آنچه مي‌توانيم 
بگوییم این است که او دو سرنوشت در پیش دارد: یا بزرگترین امپراطوري 
مي‌شود که دنیا به خود دیده است و يا يكي از نوراني ترین افرادي که دنیا 
شناخته است. ولي اینکه آیا ای ی يك گدا, وراي درك ما 


مس هرت ۱ 


جديدي ۳ فتح کرده بود و قلمرويي وسیع در اختیار داشت و اينك تنها 
بازمانده اش, دو تقدیر در پیش داشت 


او از ستاره شناسان پرسید., "به من کمك کنید, به من بگویید که چه 
مي‌توان کرد که آو هرگز ترك دنیا نکند. بلکه دنیا را فتح کند. اين تنها روياي 
زندگي من بوده است. او روياهاي مرا برآورده خواهد ساخت. او فرزند من 


اشت., فقط به فر رجوفید ,که جد ونم هی توانم او | 
از ترك دنیا باز بدارم." 


آنان همگي با منطقي معمولي توصیه کردند ۰ . و منطق معمولي 
همه چیز را خراب مي‌کند. آنان گفتند. "تا جاي ممکن او را در راحتي و تجمل 
احاطه کنید تا او هرگز رنج هاي زندگي را احساس نکند. زیباترین دختران را 
ی ی و ی برایش در 
مناطق مختلف کشور, در فصل هاي مختلف, کاخ هايي درست کنید تا هرگز 
احساس گرماي زیاد و سرماي زیاد نکند." آنان تمام جزییات زندگي را که 
باند-فزای: آن توزادممیا باشد بزشمر دنه حتي برگ هاي مرده و بي جان باید 
هرشب از باغ ها تمیز شوند , 

او هرگز نباید برگي مرده را ببیند. زیرا كکسي نمي‌داند, شاید او شروع 
کند به پرسیدن که ۳ 
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ست و به سمت مر 

مي رود. در شب. تمام گل هايي که به زودي پژم رده مي‌شوند باید 
برچیده شوند. هیچ پیرمرد يا هیچ پيرزني را نباید به داخل کاخ ها راه بدهید. و 
هرگاه که او از راه ها عبور مي‌کند, 

باید ترتيبي بدهید تا هرگز با يك بدن مرده يا يك سالك برخورد نکند." 


تمام این تمهیدات ِِ شدند و شاه پیر توانست تمام سفارش هاي 
ستاره شناسان را برآورده ک کند. ولي منطق معمولي تنها منطق موجود 
نیست. يك منطق ماورايي وجود دارد که آنان 

از آن آگاه نبودند. 


من چنین سفارشي نمي‌داشتم. من به او مي‌گفتم, "بگذار همچون يك 
انسان معمولي زندگي کند. بگذار براي راحت بودن سختي بکشد. او را در 
رفاه نگه ندار. بگذار براي یافتن يك زن زیبا سخت تلاش کند زنان را چون 
احشام در اطرافش جمع نکن." اینگونه شاید او هرگز ترك دنیا نمي‌کرد., زیرا 
هرگز , به این زودي به شناخت واقعیت این دنیا دست نمي‌یافت. 


آن بیست و نه سال. شید تفرزیبا مساوي با دویست يا سیصد سال 
باشند.شاید. شما در شیضد ال نیز شتوانید آنگونهرفاه و تجملات را که بر او 
بارش داشت کسب کنید. و دلیل ترك دنياي او همین بود , بادیدن اینکه 
اینها سطحي و تكراري است.....بادیدن يك مرد مرده ی 

او در این بیست و نه سال حتي يك برگ مرده نیز ندیده بود. اک اواز 
کودكکي دیده بود که مردم کم میر نتم بف: آن عادت کرده بود. ولي براي بیست 
و نه سال او به مرگ نیندیشیده بود. خود مفهوم مرگ برایش پیش نیامده 
بود. 


ولي تا کجا مي‌تواني باز بداري؟ يك روز چنین اتفاق افتاد که او جسد 
مردي را دید و تمام ان کاخ مقوايي که پدرش برایش ساخته بود فروپاشید. 


تا "ارباب. من نباید به ۳9 بگویم, ولي همچنین نمي‌توانم به شما 
دروغ بگویم. این مرد مرده است." 


پرسید» ۳ این تقدیر همگان است؟ ابا من نیز روزي خواهم مرد؟" 
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کالسکه‌ران به او گفت. "هیچ راهي براي پرهیز از مرگ وجود ندارد , 
یبای لوبق واه 2 و 
اس ی سای امست سا ار سای ان ات۱ 


و کالسکه ران گفت. "او نیز متوجه مرگ و پپري شده است و دنیا را 
ترك کرده است. او در جستجوي چيزي است که هرگز نمي‌میرد." 


آنان مي‌رفتند تا در يك چشن مخصوص جوانان شرکت کنند. گوتام 
واه ال کیان ی ات کی را ترا سس رن 
و او همان شب از کاخ فرار کرد. 


ره وت وا ماه بعا شاه رس دام 
بودا گفت, "راهي وجود ندارد. اگر نمي‌تواني جلوي پيري را بگيري, 


مرا بح و ی ی هک ۱ 


پس, این يك باورغلط مضاعف ۶611807 0012016 است: " بودا 
ترك دنیا کرد و حقیقت را یافت." و خود او نیز باید فکر کرده باشد که به 
سبب ترك دنیا بوده که حقیقت را یافته است. دلیلش این نبوده است. آن 
چست و چو به سبب آن زندگي سرشار ازتجملات بوده است , زی را تجملات 
شکست خوردند, پول فریب داد, کاخ ها تهي شدند, پادشاهي بي معني شد. 

فتح تمام دنیا بي فایده بود. وقتي که قرار است بميري, دیگر فايده‌ي 
کشتار میلیون ها نفر انسان چیست؟ جايي که باید با دست خالي بروی؟ 
ی پادشاهي. در یافتن حقیقت به او 
کمك کرده است. 


و خطاي بوداء خطايي فراگیر شد. ديگراني که پادشاهي نداشتند 
شروع کردند به حرکت 
به سمت کوهستان ها, جنگل ها, به انزوا. 
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من مردي را مي‌شناختم که يك پستچي بازنشسته بود. او قدري خل و 
چل 61101600 بود, بنابراین هرگز نتوانست ترتيبي بدهد که ازدواج کند. 
والدینش زیاد سعي کردند. ولي چون 

خل و چل بود کاري مي‌کرد که تمام اوضاع را برهم مي‌ریخت. او 
سعي داشت ديوانگي خودش را پنهان کند و در همین پنهان سازي بود که 
چيزي بیرون مي‌زد و خطايي صورت مي‌گرفت. 


وقتي که از اداره‌ي پست بازنشسته شید يك راهب جین شد. من 
مي‌دانستم که او در حساب بانيي اش دقیقا سیصد و شصت روپي پول 
دارد. او هرگز ازدواج نکرده بود و هرگز روي راحتي را ندیده بود , تجملات 
که جاي خودش را دارد, حتي نمي‌توانست هزينه‌ي يك مستخدم را بپردازد. 


پس از ترك دنیایش. او هفت هشت سالي با سایر راهبان جین دیگر 
در صومعه هاي مختلف زندگي کرد. و آنگاه در کلکته, فقط از روي اتفاق ما 
باردیکر با هم دیدار کردیم. و مردمي که او را معرفي کردند به من گفته 
بودند که او همه چيزهايي را که داشته ترك کرده است. 


من گفتم, "من مي‌دانم. او در خانه‌اي اجاره‌اي زندگي مي‌کرد, غذایش 
را خودش مي‌پخت و سیصدو شصت روپي هم در حساب بانکي اش پول 
داشت که به نام خودش است. او هیچ چیز را ترك نکرده است., نه حتي ان 
حساب بانکي اش را." 


مردم فکر مي‌کنند که من همه چیز را ترك کرده‌ام و تو به آنان گفتي که من 
هیچ چیز را ترك نکرده ام. این درست است که من ان سیصد و شصت 
روپبي 1 نگه داشته ۳ براي موارد بيماري, پیریر 

مي ۳ 


يك انسان فقیر مي‌تواند, به نام دین؛ با گدا شدن, محترم شود., ولي 
هرگز به اشراق نمي‌رسد! بنابراین تاکید من این است: پیش از اينکه وارد 
دنياي دورن شوی» کار خودت را در دبای سیرون تمام کن. آن را با تمامیت 
زیاد زندگي کن . مشعل زندگي تو باید از هر دو سو بسوزد. هرچه با تمامیت 
بيشتري زندگي كني, زودتر خواهي فهمید که زندگي چندان هم چيزي نیست. 
تنها آن بخش زندگي نکرده است که به نظر جذاب مي‌آید. اگر با تمامیت 
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زیسته باشي. آنوقت هیچ چیز به نظر جذاب نمي‌آید. و تنها در آن موقعیت 
اب مي‌تواني بدون اکراه و بدون هیچ گونه شکاف و دوگانگي به دورن 


من نمي‌گویم که بیرون را ترك کنید. نيازي نیست. ترك دنیا از روي 
ترس است. 
و طبيعي است: بیست و پنج قرن از زمان بودا گذشته است...... در 
این بیست و بنج قرن؛ 
ین است, بلکه همچنین آگاهي 
روحاني و روش هايي که 
به اشراق مي‌انجامند نیز پالایش یافته اند. در هر حال. گوتام بودا يك 
کشا بوداي دوران گاري دستي است. او چيزي در مورد رولزرویس 


من مایلم به مردمم بگویم که در راحتي زندگي کنید, با هرآنچه که در 
بیرون در دسترس است. شتاب نکنید, ِ هرچیز که زندگي نکرده باقي 
مانده باشد, دوباره شما را به عقب 

مي کشاند. تمامش کنید. انگاه نسازي نیست تا از خانه ات با از 
اهميتي ندارند. شاید يك اب ۳ داشته باشند, ۳ اشكالي در 13 ها 


یه دست ۰ 
بان فسات داره و شحضی دیگر ابرز توایدان ‏ هم هی کب . تو 


نكته‌ي قابل درك چیست؟ , چيزي در آن ها نیست که تو را مقید کند. 
آنچه تو را در قید نگه مي‌دارد شهوت براي زندگي نکرده است. بنابراین با 
تمامیت زندگي کن و بگذار این شهوت ازبین برود. 


آنگاه مي‌تواني با همان راحتي که در يك قصر زندگي مي‌کني, , در يك 
کلية‌ي: فقیرانه زندگي کني. ولي اگر قضر آمادة.باشد آتوقت چرا.بي جهت 
خودت را در کلبه‌ي فقیرانه زحمت بدهي؟ نکته فقط در این است که آن 


قصر نباید زندان تو شود. 
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و جون تمامي این مردمان بزرگ و بیدار پیوسته دنیا را ترك کردند, در 
و و ی این 
پیدا کند. 


اگر فقر روحاني بود, آنوقت در شرق باید میلیون ها گوتام بودا وجود 


داشته باشند. 


ولي ما هرگز نشنیده ایم که گداها بودا شوند! 


رویکرد من يك قطع پيوستگي با گذشته است. من به شما م‌آموزم 
۱ 

و به اين ترتیب, ما درون و بیرون را در يك توحید دروني به هم متصل 
مي کنیم. ِ ۲ 
س هت | سای خی 


پشن من به شتما می کویم: شاید لذت. پایین ترین پله باشد. ولي 
بخشي از همان نردبام است. 

ها ی 
داش رس 


۲ فقط فکر کن : تو روي نخستین پله از نردبام ایستاده اي. براي ترك 
ان دو راه وجود دارد: 
ی مر ی 
گوتام بودا به دومین پله حرکت کرد و شما به پایین تر از اولین 


مي‌روید. 


شما مي‌بینید که او نخستین پله را ترك کرده است. ولي درك نمي‌کنید 
که او براي رسیدن 

به دومي بوده که اولي را ترك کرده. او دومي را هم براي سومي ترك 
مي‌کند و همچنین از سومي به چهارمي و آخرین. ولي شما از اولي ترسیده 
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ایربزاموواها رافییی اند که ار عرت کردم ان شا اه کت رو ا ریت 
پله نمي‌ایستید. شما در زير اولین پله قرار 


مي گیرید. 


پوشالي ترین لذاتي هستید که پله‌ي اول مي‌تواند در اختیار شما قرار 
بدهد. 


نكته‌ي دوم: بوداهاي پیشین هرگز علاقه‌اي به انقلاب اجتماعي 
نداشتند. تمام توجه انان 

به دستاوردهاي خودشان بوده. به خوشه چيني هاي روحاني و فردي 
خود علاقمند بوده اند. 
۳ انان به‌نوعي بسیار خودمحور بوده اند. و به سبب همین خودمحوري 
انان؛ شرق ابدا انقلابي را نشناخته است. تماأم نوابغ چنان خودمجور بوده اند 
که چه كسي به توده ها مفهوم انقلاب را بدهد؟ فوقش این است که آنان به 
مردم خیرات را آموزش دهند ولي آنان نمي‌توانند دنيايي بدون فقر را تجسم 
کنند. 


من دنيايي ۳ مي‌بینم که بدون فقر است. بدون طبقات, بدون ملت 
هاء 99 ان ی هیچگونه ای از ۰ من دنيايي را متصور يو که 
درون و بیرون را , يك برادري عمیق و 


بنابراین عملکرد من تنها با اشراق من تمام نشده است. درواقع, کار 
من. پس از اشراق من شروع شد. کار بودا وقتي که او به اشراق رسید. 
تمام شد و من کارم را پس از رسیدن 

به اشراق شروع کردم. 


تاجايي که به من مربوط است., من نيازي ندارم که حتي يك لحظه 
بیشتر زندگي کنم. ۲ 

زیرا زندگي , چه بيروني و چه دورني , نمي‌تواند چيزي بیشتر از انچه 
که تاکنون 

کسب کرده‌ام به من بدهد. 
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ولي به نظر من این خودخواهي قخ‌آید: من مایلم میلیون ها مردم از 
همین نور مشتعل شوند, 
با همین نگرش, با همین رویا. 


من مایلم انساني جدید زاده شود, يك انسانیت جدید, جايي که تبعیض 
هاي زشت ازبین بروند, جايي که جنگي وجود نداشته باشد, هیچ سلاح 
هسته‌اي و آتمي نباشد. هیچ ملیت. هیچ نژاد وجود نداشته باشد: جايي که 
انسان بتواند تمامي مرزهاي جهان هستي را و تمام تجربیات دروني را در ان 
سهیم شود. من مي‌خواهم تمام این بشریت يك اقیانوس اگاهي باشد. 


هرآنچه که بوداهاي گذشته انجام داده اند وب است.: ولي كکافي 
آنان بلندترین اوح آگاهي را براي خودشان خلق کردند. من مایلم آن 
اوج والا را براي همگان خلق کنم , دست کم براي آنان که در جست و جوي 


و من نمي‌توانم بگویم که "بیرون را ترك کنید." , زیرا بیرون بخشي 
انتاتي اند زون ارت کقط | به آن نچسب. خکهنه.می‌توانی بیزون زا خرن 
ی نز 
بيروني وارد مي‌شود.....- 
گونه مي‌تواني خوراك را تترات کت و۶ ان تون نمی آنند! چگونه 
م‌توانن آب را ترك کني؟ , از بیرون مي‌آید! 


اگر به روشني نگاه شود, بین درون و بیرون جدايي و تقسیم نیلست؛ 
بلکه يك هماهنگي پیوسته هست , درست مانند دم و بازدم. 


من به شما مفهومي تازه, تحرزتتبی تازه و رويايي تازه مي‌دهم. 


طتعی ااستتر میراد کشتانن کم بش بیدا هام ففیمی یو انوا منم 
شکالفت مات کرد 


زیرا تمام حرف آنان این است که دنیا گناه است و باید کنار گذاشته 
شود. لذت گناه است و 

باید ترك شود , حتي لذت هاي ساده مانند نوشیدن يك فنجان چاي 
کی 
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در معبد ماهاتما گاندي. مردم عادت داشتند پنهاني چاي بنوشند. و گاه 
کاشه تحص وس کر هی رس وتان تکوس سود کف فاها عا کات یه 
روزه مي‌رفت. این راه مخصوصي براي شکنجه دادن مردم است. و تمام 
ساکنان معبد آن مرد را شکنجه مي‌دادن د: "چون تو جاي نوشيدي, 
ماهاتماگاندي تا حد مرگ روزه گرفته است!" و او هرگز نمي‌ گفت که این 
براي تو يك تنبیه است. او مي‌گفت. ۱ 
مي‌دهد که روح من 
چنین گناهاني مي‌شوند." 


او منطق خودش را دارد. او حتي به تو اجازه نمي‌دهد که خودت باشي 
, این خلوص او است که تعیین کننده انست! و او روژه می‌ کیرد تا ز 
خودش را ت زکیه کند, او علاقه‌اي 

به تو ندارد. و و هن مه آنوقت طبیعتاً مریدان چنین 
گناهاني نخواهند کرد! 


منطقي احمقانه است, زیرا اگر چنین بود, آنوقت فقط يك بودا که 
مطلقا پاك باشد. تمامي بشریت را خالص خواهد کرد , چرا فقط يك معبد 
را؟ آنگاه. هرجا روي زمین, اگر كسي چاي بنوشد. يعني که روح تو هنوز 
مطلقاً پاك نشده است. و اين فقط چاي نیست. گناهان بسياري وجود دارند 
یکلا ری , همگي ممنوع هستند. باید خوراکت را بدون هیچ گونه 
طعم و مزه بخوري. در معبد ماهاتماگاندي, بهترین آشپزها كساني هستند که 
غذايي بپزند که تو نتواني آن را بخوري! , چنان بي مزه است که احساس 
حال به هم خوردن به تو دست مي‌دهد. 

ولي این روحانیت است! 


طبیعتا: اینگونه مردم با من مخالف خواهند بود. من رنچش و آزردگي 
آنان را درك مي‌کنم, زیرا که می‌دانم اند به هن تعلق دازد. آنان در جنگي 
درگیراند, که در آن بازنده هستند. 

شاه کرت با ابا اش ول انس ری ارت کب رنه ها 
ازدست داده است. 

اکثریتی که بي جان است, اكثريتي که با گذشته تغذیه مي‌شود , و چه 


هی مرها ار ان فتاین اش فد لیات انهای ارت انیلخرای 
از کساني که بهودي نبودند, سرزمین اسراییل را ترك کردند. اسراییل 
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مخلوق تازه‌اي پس از جنگ جهاني دوم تسنوی: هلتتی تازه بود , توسط 
سیاست‌بازهای آمريكايي و سیاست بازهاي انگليسي به محمدیان بیچاره که 
در آنجا زندگي مي‌کردند تحمیل شده, تا سرزميني را که مدت ها پیش از 
دست داده بودند به یبهودیان بازگردانند. 


نيازي نبود. بهودیان با خوشحالي در هرکجاي دیگر زندگي مي‌کردند. 
فايده‌ي داشتن ملیت چیست؟ درواقع, آنان از تمام مشکلات و دشواري هاي 
ملیت داشتن ازاد بودند . دفاع و ارتش بت آنان: کاملا خفشیخت بودند ول 
براي ایجاد يك مشکل دايمي براي انان. اسراییل را تحمیل کردند در 
قدیم همان سرزمین فلسطین بود, ولي اينك فقط بخش كوچكي فلسطین 
باقي مانده است و محمدیان به آن بخش کوچك فرار کرده اند. آنان پناهنده 
هلستند. 


همین دیروز» آنان به مراجع ديني خود گفتند, "باید به ما اجازه بدهید 
که گوشت آدم بخوریم, زیرا چیز ديگري براي خوردن نداریم. زیرا تروریست 
ها مردم زيادي را مي کشند و 

بمب هاي زيادي منفجر مي‌شوند و مردمان زيادي مي‌میرند.... چرا 
گوشتشان تلف شود؟ 

فقط بدن مرده‌ي آنان را , به ما بدهید, زیرا ما چیز ديگري براي خوردن 
نداریم." 


و این مراجع توافق کردند که از این پس تمام بدن هاي مرده را ؛ به این 
پناهندگان تحویل دهند. 


بخورد. ۳ 7 

از يك سو چنین پديده‌اي باور نکردني, و از سوي دیگر, در امریکا و 
اروپا, به دلیل مازاد تولید. میلیون ها دلار مواد غذايي را به اقیانوس 
مي‌ریزند. آنان نمي‌خواهند قیمت را پایین بیاورند, بنابراین مازاد تولید باید به 
اقیانوس ریخته شود. 


آیا ما در يك تیمارستان زندگي مي‌کنیم؟! همین اخیرا مقادیر زيادي 

کره را باید غرق 
مي کردند , کوه هايي از کره , تنها هزينه‌ي غرق کردنشان در 
اقیانوس, دو میلیارد دلار بود. این هزينه‌ي کره ها نبود, فقط هزينه‌ي حمل ان 
به اقیانوس بود. و در همین نزديكي ها.؛ , مردم تقاضا دارند که به آنان اجازه 
داده شود تا گوشت انسان بخورند و مراجع چاره‌اي ندارند, زیرا هیچکس 


مد 


نمي‌خواهد به فلسطيني ها غذا بدهد. و سرزمین آنان از ایشان گرفته شده 
تا سرزمین تازه‌اي تاسیس شود: اسراییل. 


به نظر مي‌رسد که ما هنوز در عصر بربریت زندگي مي‌کنيم. 
آگاهي انسان نیازمند يك دگرگوني اساسي است. 


من فقط به اشراق انفرادي توجه ندارم, توجه من به ارتقايي همگاني 
در معرفت بشري است: بسياري به اشراق خواهند رسید, ولي بگذار دیگران 
نیز به ان بسیار نزديك شوند. 

نه اینطور که يكي گوتام بودا شود و ديگري به خوردن گوشت بدن 
مرده ادامه بدهد , 

این مقدار تفاوت, غیرقابل تحمل است. 


دست کم, من مایلم که مردم من براي این بجنگند , براي اشراق 
خودشان و براي ارتقاي تمام بشریت. چيزهاي ساده, که نیاز به هوشمندي 
زیاد ندارد اد مي تواني آن را ببيني , و همه مي‌توانند آن را ببینند , که بي 
معني است. وقتي که مردم از گرسنگي مي‌میرند 2 

وقتي روزي هزار نفر در اتیوییا ار و آمریکا 
غذای اصافي اس راخ افانو له می کرن ریا خورات رابه اکتانون 
مي‌ریخت . با همان قیمت, ۱ به اتیوییا حمل 


دای فش ری که ادا فا تشه 


هم آکنون فقط پنج کشور داراي سلاح اتمي هستند. همین چند روز 
پیش خبر شدم که تا سالل 2010 بیست و پنج کشور دیگر نیز نيروي اتمي 
خواهند داشت + -شامل هندوستان و پاکستان., زیرا همگی آنان فقط برای يك 
چیز تلاش مي‌کنند: که نيروي اتمي بشوند. 
این بسیار پرهزینه است, ولي حتي کشورهاي فقیر مانند پاکستان و 
هندوستان تکزان فقر خودشان نیلستند» تکران تیستند که تیمی از مردم 
کشور خودشان خواهند مزد. تمام نوجه آنان 
به این است که چگونه نيروي هسته‌اي بشوند و عضو باشگاه هسته 
ای‌طناآه 7 بشوند. هم اکنون تعدادشان پنچ است. بیست و 
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پذیر است. زیرا این 
داشت. 

و سیاست‌باز هميشه در پي این است که بزرگترین شخص در دنیا 
شود , هر سیاست‌باز»_ این تمامي خواسته اش است. 

ادلف هیتلر, در شرح زندگي خودش مي‌گوید که اگر بخواهي رهبر 
بزرگ بشري بشوي, نمي تواني بدون جنگ این کار را بکني. آیا هیچ رهبر 
بزرگي را دیده اید که در زمان صلح زاده شده باشد؟ در زمان صلح هیچکس 
به رهبري آنان نیاز ندارد. وقتي در زحمت هستي, , وقتي در خطر هستي نیاز 
به رهبر داري, و در همه جا مردم‌اني بیمار وج ود دارند که مي خواهند 
رهبراني بزرگ شوند. حتي به بهاي جان تمام بشریت. 


بنابراین عملکرد من با عملکرد گونام بودا بسیار متفاوت است. 
31 او تنها بخشي کوچك از فلسفه‌ي من است. من مي‌خواهم که افراد 
به اشراق برسند, ولي همچنین مایلم که همراه با این روشن شدگان, تمامي 
بشریت نیز ارتقا پیدا کند. شاید همگان به اشراق نرسند, ولي دست کم, به 
قدر كافي هشیار مي‌شوند که ملت ها 110110125 ازیین برود, ادیان ازبین 
بروند, نژادها آزبین بروند و ما بتوانیم همچون يك بشریت زندگي کنیم. 
همچون يك زمین. 
این دشوار تیلست . قدري ادراك همه 


و اگر زمین يكي باشد, آنوقت نيازي به سلاح اتمي نیست, به جنگ و 
ارتش نيازي نیست. 

تمام اين مردم ۰ میلی ون ها نفر در سراسر دنیا در ارتش ها 
خدمت مي‌کنند, در نيروي دريايي. نيروي هوايي. ۳ را تلف مي‌کنند. 
مي‌توان از اين ها در تولیدات اتفاه کت ولی این فقط وف مین اروت 


و مایتریا, این نیز درست است: در گذشته, بوداها,؛ مردمان روشن 
ضمیر, هرگز به خود زحمت نداده اند تا هیچ سخني برعلیه ذهن سنتي 
بگویند, زیرا توجهشان به اشراق خودشان بوده است. ربطي , به نان نداشته 
است. حتي خيلي از اين "مقدسین" به من گفته اند: 

تو بي جهت در سراسر دنیا اینهمه براي خودت دشمن مي‌تراشي. 
اگر فقط در مورد مراقبه و اشراق حرف بزني. هیچکس برعلیه تو نخواهد 
بود. " ولي من نمي‌بینم که این سخنان 
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هزاران ساله در مورد مراقبه و اشراق كمك چنداني کرده باشد! 
7 ندارم. هرآنچه را که به دست آوزده ار خی 
اگر مصلوب شوم. و اگر مصلوب کردن من بتواند معرفت انساني را کمي 
بیشتر بالا ببرد. من عاشقش هستم. 


اشو عزیز: 


پس از يك جست و جوي طولاني در پي مرشدم. چند ماهي است که 
سالك شما شده ام. 


حالا مي‌ترسم که شما بمیرید و من نمي‌توانم معناي زندگیم را بدون 


تیه فیک از بش هو سار باقن و وت قوحه 
داري. تو نگران مرگ من نيستي, تو نگران اشراق خودت هستي , چه بر سر 
اشراق تو خواهد آمد. 


تو آگاه نيستي که این عشق نیست, این اعتماد نیست. تو سعي داري 
از من استفاده کنو 

و عشق هرگز سعي نمي‌کند استفاده کند. تو هنوز مرشد را نيافته اي, 
تو فقط باور کرده‌اي ..... زیرا در اینجا افرادي زيادي در عشقي عمیق و 
زور مت سوه انا راون داشتهای "سید انتها مو دا 
بل ارت شات ات 


اگر تو واقعا مرشد خودت را یافته باشي, اشراق خودت را پاك از یاد 
مي‌بري. 

در یافتن مرشد, تو پیشاپیش طریق رایافته اي. در یافتن مرشد, تو 
قافن کی براسانهای ها ق وا موی سار مرگ اس عضتای 
بودن با مرشد است. 
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يكي از سالکان. از آمزیکا: داستاني از صوفیان فرستاده است. او از 
این داستان حیرت کرده بود. مي‌خواست معني ان را بداند. این به فلیکس 
هم کما هی کر 


داستان این است: مردي در حال غرق شدن است و براي کمك فریاد 
کر ۱ 
دستي در پیشش دراز مي‌شود. شب است و نمي‌تواند ببیند که آن 
دست از کیست؟ 


مي پرسد: "تو کیستيی؟" و مرد مي‌گوید, "يك دوست." 


توسط يك دوست نجات داده شوم." داستاني بسیار عجیب است. 


باردیگر فریاد مي‌کشد. "کمك! نجاتم دهید!" و همان دست نزد او 
مي‌رسد و او باز هم همان سوال را تکرار مي‌کند., "این دست کیست ؟" و 
پاسخ مي‌اید, رن خدا ۲ ۳ ۷ 

و مرد ی حون "نه. نمي‌خواهم توسط يك خدا نجات داده شوم." 


و بار سوم که او فریاد مي‌زند, باز هم همان دست پیش مي‌آید و او 
بازهم همان سوال را _ ۱ 
مي کند, "لطفا بکو, تو کيستي؟" و پاسخ مي‌اید. "من يك مرشدم." 


داستان عجیب است. او حتي نمي‌تواند به خدا اعتماد کند, ولي 


تعابیر پزرکن دارد. 


از جنبه ی روحاني, نجات یافتن توسط يك دوست ممکن نیست. زی را 
دوست, خودش در حال غرق شدن است. او در همان قایق است. اگاهي او 
والاتر نیست. چگونه مي‌تواند تو را نجات دهد؟ 
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مسئله‌ي نجات معمولي نیست. کسي غرق مي‌شود و تو او را نجات 
مي‌دهي. این يك تمثیل است. دوست در همان مسرتبه‌ي آگاهي است, 
نمي‌تواند تو را نجات دهد. 

ولي خدا؟ , مرد غریق حتي دست خدا را هم رد کرد. زیرا خدا دست 
ندارد. صورت ندارد. بدن ندارد. خدا يك آگاهي است . آگاهي چگونه مي‌تواند 


دست او را بگیرد؟ 


ی هفطاع اه را 
کات ریسم ارت 

بل رانحه دیداور تشد نی کم تحت باتش 
مي‌تواني از آن رایحه لذت ببري, ولي رایحه نمي‌تواند تو را نجات دهد. وقتي 
که تحت سای سای از خر ایند ۱ 

به عنوان يك حضور لذت ببري, ولي ان حضور نمي تواند تو را نجات 
دهد. 


ولي لحظه‌اي که آن مرشد صوفي مي‌گوید, "من يك مرشدم," ان 
دست بي درنگ دستش را مي‌گیرد و مي‌گوید, "این دست درست است. 
فقط يك مرشد مي‌تواند مرا نجات دهد. " , زی را مرشد هر دو است. او يك 
انسان است و يك خداست. و البته, يك دوست هم هست. 
يك دوست. او يك خداست. 

ولي نه فقط يك خدا. در آوء خداوند حور دارد, در او عشق به 


این داستان یقیناً عجیب است و مي‌تواند همه را گیج کند. فیلکس, اگر 
تو مرشد را یافته اي, آن_وقت نگران مرگ مرشد نباش. مرشد هرگز 
نمي میرد. اگر تو عاشق بوده اي. مرشد تو تا ابد در عشق تو زنده خواهد 
بود. 


و این شهوت براي اشراق را دور بینداز, زیرا این يك مانع است. فقط 
ني مي‌توانند 
به اشراق برسند که خواهش به اشراق رسیدن را دور انداخته اند. 


و چرا باید نگران آینده باشي؟ , من زنده هستم! به جاي نجات یافتن 
#و یط طو همین حالاء ایا در خواست ملاقاتي در اینده داری؟ 
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یافتن مرشد, به نوعي ظریف, یافتن اشراق خودت است., زیرا خود 
حصضصور مرشد تمامي وجودت را مي‌لرزاند و نشاطي تازه به تلو مي‌دهد. 
نسيمي تازه از درونت عبور مي 

و غباري را که در طول رن ها گردآورده اي, با خودش مي‌برد. 


درواقیع, داستان همايي از مریدان زر کف همچون ماهاکاشیاپا 
2( وجود دارد که روزي به بودا مي‌گوید, "من تنها به 
يك شرط مرید تو مي‌شوم. " بودا گفت, "چه شرطي ؟" 


و ماهاکاشیاپا گفت, "تو باید از من در برا,؛ بر اشراق محافظت کني. 
وقتي که من به اشراق برسم, مرشد را ارت مي‌دهم, دیگر مرید نخواهم 
بود. و من به هیچ قيمتي حاضر نیستم 

تو را از ی . من مي‌توانم اشراق را به كلي از یاد ببرم. 
اشراق من تو هستي,." 


بودا خندید و گفت. " ماهاکاشیاپا , تو نميداني که با همین ادراك و 
عشق شفاف که داري, 
اشراق مي‌رسد." 


و ماهاکاشیاپا نخستین مرید او بود که به اشراق رسید. او خيلي 
خشمگین بود و براي چند روز حتي با بودا حرف نمي‌زد. هرگاه بودا از 
کنارش رد مي‌شد. او چشم هایش را مي‌بست. عاقبت بودا گفت. "حالا 
فراموشش کن. هر اتفاقي که افتاده. افتاده است. من از تو نخواهم 
خواست که مرا ترك کني و يا براي نشر پیام من سفر کني. من هیچ توجهي 

نمي کنم. مي‌تواني مرید من بماني," 


و اشك هاي شوق در چشمان ماهاکاشیاپا حلقه زد و به پاي بودا افتاد 

و گفت. "این چيزي بود که از آن وحشت داشتم: که شاید حالا دیگر به من 

اجازه ندهي که پایت را لمس کنم. و من قبلا" به تو هشدار داده بودم. " بودا 

گفت. "این در اختیار من نیست که تو را به اشراق برسانم و يا مانع رسیدن 

به اشراق تو شوم. تو با چنان شفافيتي آمدي که من دریافتم تو بزودي به 
اشراق مي‌رسي." 
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وسیله استفاده کند عشق را نمي‌فهمد و مرید بودن را درك نمي‌کند. 


فقط مي‌تواني به سادگي سعي كکني تا حد ممکن عمیقا در وجودش 
حل شوي. 

يك روز. بدون هیچ اخطار. اشراق فرا مي‌رٍسد , ناگهاني. این يك روند 
۲ نمي‌اید. تا کهانی. هی دنه نو وفته ای فقط يك 

انز آنن: نگران زماني که زنده هستم. از این لحظات 
اتقاده کن تا خودتترا حلن تفه اکر تواتن از ات لحظات رای معل ول 
کردن خود استفاده کني ی 


و اشراق را فراموش کن , وگرنه اين يك مانع هميشگي خواهد ماند. 
فقط از اینجا بودن لذت ببر. برقص و بخوان. با اشراق چو مي‌خواهي بکني؟ 
نمي‌تواني آن را بخوري, نمي‌تواني آن را بنوشي , مطلقا بي فایده است. 
پس فقط امیدوار باش که خيلي زود نیاید!! 


اشو عزیز: 
ولي من دوست دارم که چشمانم را باز نگه دارم. من دوست دارم 
نهرهاء حیوانات و پرندگان راء 


ولي بیشتر از همه دوست دارم شما را ببینم, اشو. 


ا شین ات ها هه ها 
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آناند ویمال ۷11061 2۵۳68120 , در بازنگه داشتن چشم هایت 
اشكالي وجود ندارد. 

با شدت تمام کوهستان ها, ماه خورشید, درختان....را دوست بدار. 

هرانچه را که در جهان هستي وجود دارد دوست داشته باش. 


و تو مي‌خواهي چشم هایت را باز نگه داري تا مرا هم ببيني. اشکالي 
ندارد, ولي باید بادآوري کنم که در درونت, سرزميني بس زیباتر, بسیار 
قشنگ : تر از بتتار هه بسیار زیباتر از درختان وجود دارد که نمي‌تواني با 


هنیک سین یا اه شمان فا مق سین 
مرا ببيني. 

با چشمان بلسته , قادر خواهي بود وجود مرا هم ببيني, که همان 
قا هت تست نوت 


بنایراین ن نيازي به ثابت ماندن نیست. و زيبايي چشم ها در این است. 
شاید هرگز , بت او واه 0 
كني, 7 ببندي, مي‌تواني بازكني من 


بنابراین هرگاه مي‌خواهي درختان را و زيبايي غروب را ببيني: 
چشمانت رز باز نگه دارد. 

و هرگاه مي‌خواهي زيبايي دنياي درون را ببيني,. چشم ها را ببند. 

و اين ورزش خوبي هم هست! 


تو دنياي بیرون را ترك نمي‌کني: تو فقط هر دو را در دسترس قرار 
و وقتي که مي‌تواني هردو را داشته باشي, چرا فقط باید يکي را 
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درواقیع, هر زيبايي که در بیرون مي‌يابي. درست مانند این است که 
بازتاب ماه را در دریاچه دیده باشي. بیرون تنها يك بازتاب است. درون است 


مردماني هستند که با نگاه کردن به بیرون مخالف هستند. مردماني 
مذهبي وجود دارند که با نگاه به بیرون مخالفت مي‌کنند. در جینیسم دو فرقه 
وجود دارد: يك فرقه معتقد است که ماهاویرا, مرشد اعظم, عادت داشته با 
چشم بسته مراقبه کند و فرقه‌ي دیگر معتقد است که او با چشم باز مراقبه 
مي‌کرده است. اين تنها تفاوت بین این دو فرقه است و آنان بیست و پنج 
قرن است که بر سر این نکته مي‌جنگند و در جدل و جدال هستند. 


از روستاي کوچكي به نام دواس 01672۵5 مي‌گذشتم و يك معبد 
جین را دیدم که بر در آن سه قفل بزرگ زده بودند. پس از راننده‌ام خواستم 
تا اتومبیل را متوقف کند تا جویا شویم 

چه بر سر این معبد امده است. و خبر شدم که این معبد پانزده سال 
است که باز نشده است. 

ان دو فرقه‌ي جین. هردو با هم این معبد را ساخته بودند. زیرا 
تعدادشان در ان روستا بسیار کم بوده است. هر کدام به تنهايي نمي‌توانستند 
آن معبد را بسازند. وگرنه هرکدام معابدشان را جداگانه مي‌سازند. 


ولي آنان توافق کرده بودند که باهم يك معبد بسازند و همچنین بر سر 
مالکیت مجسمه‌ي ماهاویرا در درون معبد نیز توافق کرده بودند , که صبح تا 
ساعت 12, يك فرقه عبادت کنند و از ساعت دوازده تا غروب, فرقه‌ي دیگر. 
نخست آن فرقه‌اي عبادت کند که به چشمان بسته باور داشتند!! زی را يك 
مجسمه‌ي مرمرین است .... يا مي‌تواني ان را با چشمان باز بسازي و یا 
با چشمان بسته. عروسك ژاپني نیست که همروقت ان را بخواباني, 
چشمانش بسته شود و هروقت بایستد چشمانش باز! مجسمه‌ي مرمرین 
بسیار سخت است ِِِِ پس مجسمه را با چشمان بسته ساختند. فرقه‌ي 
دوم و چشم باز کاغذین روي آن قرار مي‌دادند. آنوقت مي‌ شد ماهاويراي 
آنان! و گاه گاهي و در آنجا هميشه جنگ هايي برپا بود زبرا کسي از 
فرفه‌ي اول بعد از ساعت دوازده براي عبادت مي‌ماند, انوقت كسي از 
فرقه‌ي دوم وارد مي‌شد و او را بیرون مي‌انداخت و او فرباد مي‌زد. "شما 
عبادت مرا خراب کردید و عبادت را نمي‌توان. ساعتي انجام داد. مي‌توانید 
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ولي چرا آنان باید منتظر بمانند؟ مقرر شده بود که همه باید ساعت 
دوازده بیرون بروند. و فرقه اول مشغول عبادت بود که فرقه دوم مي‌امد و 
روي آن مجسمه چشمان باز را قرار مي‌داد. 
و آنوقت با هم دعوا مي‌کردند و گلاویز مي‌شدند و باهم مشت زني 
داشتند مدع 
و این مذهبي بدون خشونت است , به عدم خشونت معتقد است! 


و يك روز اوضاع خيلي خراب شد. خونريزي شده بود. مردم چماق 
هایشان را آوردند و سرهاي هم دیگر را شکستند. پلیس آمد و آنان را 
بازداشت کرد و معبد را بست. 

تا دادگاه راي ندهد, قفل برداشته نمي‌شود. 


۱ 1۳۳ اضافه کر ی 
و زد. پس سه قفل بر در آنجا بود و دادگاه هنوز تصمیم نگرفته بود. زی را 
چگونه تصمیم مي‌گيري که ماه اویرا با چشم باز مراقبه مي‌ک رده و يا با 


ن‌ بسته ؟۱ 
به راننده گفتم. "افو فاضی را مي‌شناسي. مرا نزد او ببر." 


گفت. "ولي چرا بي جهت درگیر مي‌شوید؟ من هميشه شما را دیده‌آم 
که بي جهت در چیزها در یز فی‌شویدر موردهاي نامحبوب.... و به آن ها 
مي‌جهید. ما باید به جايي برویم که باید برویم. 


گفتم, "نگران نباش. فقط نزد قاضي برو." 


نزد قاضي رفتم و به او گفتم, "آمده‌ام تا به شما کمك کنم.. زیرا هنوز 
نتوانسته اید تعیین کنید که ایا ماهاویرا با چشمان باز مراقبه مي‌کرده و یا با 
۳ ۳۹ ان بسته." 


گفت. "مي توانید به من کمك کنید؟" 
گفتم, "البته. هیچکس دیگر نمي‌تواند به شما کمك کند." 


گفت. "خوب پس بگویید." 
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۳۹ ۲ ۳۳ 1 پلك ۱ 


نمي تواني چشمانت را پیوسته باز نگه داري و نمي‌تواني آن ها را 

باید پلك بزني, این کار چشمانت را تازه نگه مي‌دارد. پلك زدن روندي 

درست مانند شيشه شوي جلوي اتومبیل است. شيشه پاك کن ها را 
حرکت بده. 


چشمان لو بشته: جی شون وباز می‌ شون آن ها پ‌شته:خودشتان | 
تمیز نگه مي‌دارند, غبارها ۳ مي زادیند. 


پس ویمال: هردو خوب هستند. گاهي با چشمان باز مراقبه کن. گاهي 
با چشمان بسته مراقبه کن. ولي هرگز پلك زدن یادت نرود. 

فصل چهارم 

2 و هط 


رشته ادراك 


اشو عزیز: 


۳ هشت سال پیش, در يك دیدار خداحافظي, فراخوانده شدم و 
از من پرسیدید: 
"ایا چيزي داري که به من بگوبي؟" 
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من سر تکان دادم و چيزي قوي را احساس کردم که مي‌خواستم 


بم » 
بلق ی توافتم اف کلف وان کف 
۹ 1 ۳ 9 م." 
امروز دریافتم که چه مي‌خواستم به شما بگویم: "دوستتان دارم." 
خودم شنیدم 


آناندا گوویند3201111)0) 01 , مشکل ترین چیز شنیدن خودت 
است. 

ذهن تو چنان پر او راز سروصداهاي بسیار, رفت و امد زیاد افکار 
و عواطف است که آن صداي کوچك قلب تو در ان غرق مي‌شود. 


براي تو هشت سال طول کشید تا ان را بشنوي. هنوز زود است. 
مردماني هستند که پس از هشتاد سال هم آن صدا را نشنیده اند و بیشتر 
مردم, بدون شنیدن, فلیشنان: بسدون شتیدن آن صداي خفیف و کوچك 
مي میرند. بادم هست آن لحظه را که از تو پرسیدم, "آیا چيزي داري که به 
من بگویی؟" زیرا من در چشمانت, يپ قراري قلبت را دیده بودم. ولي تو 
نتوانسته بودق آن زا بشنوي. تو یقینا مي‌دانستي که چيزي براي گفتن وجود 
دارد , ولي هر چه بود, بسیار مبهم و نامشخص بود. 


اينك پديده‌اي فشرده گشته است و ذهن تو نیز همچنین بیشتر و بیشتر 
ساکت شده است. 

مي تواني دل را بشنوي. شاد باش و از جهان هستي شاکر باش, زیرا 
تو خوش اقبال و 7 ِ 

برکت یافته اي. بیشتر مردم با چيزي براي گفتن به دنیا مي‌ایند, چيزي 
براي بیان کردن. چيزي براي افریدن. و دل هایشان پیوسته بر در ذهن 
هایشان مي‌کوبد. ولي ذهن ها چنان 

در اغتشاش هستند که آن درزدن ها شنیده نمي‌شود. 
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زماني که شروع کردي به شنیدن آن درکوفتن ها, دوچیز را نشان 
مي‌دهد. : ذهنت آرام تر و ساکت تر شده است و دوم: تو از چيزهاي ژرفتر در 
زندگي آگاه گشته اي. 


وقتي به تو گفتم, "تو را شنیدم," شرا اش را فرب دز عشمانت 
دیدم , آنچه که براي تو و ذهنت روشن نبود, در چشمانت اشکار نود 


چشم ها چنان زیاد حرف مي‌زنند که زبان در مقایسه با آن ها به نظر 
من دقیقاً همان چيزي را شنیدم که : تو اکنون شنيده‌اي : "دوستت 
دارم." 


این يكي از دشوارترین پدیده هاست: شنیدن درکوفتن عشق, زیرا 
عشق سروصد! نمي‌کند, زماني که به ذهن تو مي‌رسد, ص دا نمي‌کند. این 
تو هرگز از گذر ان از دل به ذهن اگاه نمي‌شوي. این سفري دراز 


است. 


در جسم, قلب تو با سرت فاصله‌ي چنداني ندارد, فقط چندین اینج .؛ 
ولي از نظر وجودین, ذهن تو يك قطب است و دل, قطبي دیگر. و فاصله 
زیاد است. ولي عشق بسیار آهسته راه 

مي رود , درست همانگونه که بهار مي‌آید: نمي‌تواني صداي پايي 
بشنوي و9 نمي‌تواني ردپايي ببيني . ناگهان بهار آنجاست. . پیش از اينکه آن را 
بشنوي, قبل از اینکه از آن آگاه شوي, درختان از آن آگاه مي‌شوند. آن ها 
شروع به رقصیدن مي‌کنند. گل ها آن ارو آگاه 

مي‌شوند: : آن ها دل هایشان را به روي پیام آوري جدید باز کرده اند. 
پرندگان آگاه شده آند؛ شروع کرده اند به خواندن بهترین آوازهایشان. 


اگر مي‌شنيدي.. . و من به آنچه مي‌گويي اعتماد مي‌کنم. زیرا بدون 
شنیدن آن, عی توش هرچیز ديگري بگويي, به جز "دوستت دارم." 


این چيزي خطرناك نیز هست. درست مانند راه رفتن روي لبه‌ي تبغ 
است, زیرا عشق در نهایت يعني محلول شدن و ذوب شدن و ناپدید شدن. 
عشق يك بازي نفساني نیست., به سمت هیچ بودن و کسي نبودن پیش 
مي‌رود. عشق از تو شخصي ویژه نمي‌سازد, تو را فردي 


08 


مطلفاً معمولي مي‌سازد, درست مانند درختان و بوته ها و رودخانه ها 
و کوه ها. 

ولي احاط <0: 1 
مدرد ۳۳ در تلاش براي تصاجب عشق عشقشان را کت اند ی 
شیر تضاحب کتي.ان,را تابوه کودة آیران انب شبن سافته اخ. 
آنوقت مي‌تواني اتاق نشمین خود را با قفسي طلايي و پرنده‌ی عشق بي 
جان تزیین کني. اگر مي‌خواهي آن پرنده زنده باشد, تو باید ازمیان بروي ؛ 
نمي‌توانید باهم وجود داشته باشید. 

نو شنیده اي "من دوستت دارم" : به ژودي "من" ازمیان خواهد 
رفت. فقط عشق باقي خواهد ماند, زیرا با ازبین رفتن "من" از يك سو, 
"تو" نیز از سوي دیگر ازبین خواهد رفت. ۳ ِ 

نهفته در وراي این پیام, بازهم چيزي دیگر نهفته است و ان فقط 
عشق" است , 


1 ۱ , ۱ ۱۱ 
ده من ۰ به نو . 


ولي مردم بسیار حیله گر هستند.....نمي توانید تصور کنید. يكي از 
سالکان, زرین(۸۵11۳1۳, از سوامي آجیت ساراسواتي1ظ 5۲۷۵۳01 
11 که تقریب] بیست سال است با من در ارتباط است 
پرسید ۰ او در آمریکا در جمع 0011011011116 ما بود و روزي که آنجا را 
ترك مي‌کرد به من قول داد که پیام مرا منتشر خواهد ساخت. 


ولي من روزهاست که اینجا هستم و او در این اطراف دیده نشسده 
است. . رین تعجب کرده بود. وقتي با او دیدار کرد از اجیت ساراسواتي 
پر سیده بود» "چرا نمي‌ايي؟" ۴ 

وه مان تفن ام او گفته بود, من عاشق اشو هستم. اشو در 

نيازي نیست که به آشرام بروم و او را بینم. 
ای را کر او از برنري 
طلبان هندو که پونا از انان پر است. مي‌نرسد. امدن نزد من مخاطره امیز 
است, خطرناك است. بسیار معتبرتر بود که او حقیقت را مي‌گفت: هو لت 
ترسو هستم و نمي‌توانم بیایم زیرا که از جامعه مي‌ترسم. 


ولي به جاي گفتن این مي‌گوید. "من اشو را خيلي زیاد دوست دارم. 
او هميشه در قلب من است " ۲ براي همین؛ نيازي به امدن اینجا نیست !"۲ 
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اگر چنین باشد. پس | و چرا نزد همسرش می‌رود؟ چرا نزد فرزندانش 
مي‌رود؟ , آیا آنان را دوست دارد یا زه؟! چرا او نزد ی مي‌رود؟ , آپا 
عشقي وجود دارد يا نه؟ يا اینکه تنها استثنا, من هستم.؟ 


بگذارید روزي بیاید ۰ باید که بياید 4 ولي من او را نخواهم دید زی را 
که خيلي دوستش دارم! او در قلب من است. چرا باید او را ببینم؟! حتي 
زرین شوکه شده بود , طوري که او واژه‌ي "عشق" را به کار برده بود. 


تو درست شنیده اي, زیرا من به یاد دارم که هشت سال پیش آن را 
شنیدم. اينك به تو مي‌گويم که روزي فقط عشق را خواهي شنید: نه "من" و 
نه اف 9 احساسي از عشق , به تمام زد ار به تمامي 


خواهد ماند , يك شکوه زنداني. عشقت را زنداني نکن, زیرا عشق خود روح 


۳ 9 


9 


را از دست داده ام 


7 0 ان 9 
بدهد, فرد چيزي را از دست مي‌دهد که او را 
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از جهان هستي جدا مي‌سازد. لحظه‌اي که ذهن گم شود. ناگهان 


این چيزي است که براي تو رخ داده است. در حال رقص,ر وقتي دیوانه 
وار آواز مي‌خواني. هشیار فی زد ی ۳ ترانه هاي پزتد کان: از رقص 
ظاوونس هار از برواز عقاب ها. 

و همگي شما يکي هستید. 


چارلز داروین. وقتي اعلام کرد که انسان از میمون ها آمده است. 

ولي او فقط با يك بخش از حقیقت برخورد کرده بود. در دیدگاه من 
انسان در خودش تمامي حیوانات و تمامي درخت ها و تمام پرندگان را دارد. 
وقتي که او مي‌رقصد, این طاووس است که در او مي‌رقصد, وقتي که 
مي‌خواند, این فاخته است که در او مي‌خواند. وقتي که مي دود, این اهو 
است که در او مي‌دود. وقتي که با زيبايي طلوع برجاي خشکش مي‌زند, يك 
درخت شده است. وقتي که در زیرباران مي رقصد, او چيزي را مي‌شناسد 
که در رف ترین روح هاي تمامي درختان رخ مي‌دهد. وقتي که سرشار از 
نور مي‌ شود, تمامي ستارگاني که در او نهفته اند, به تجلي در قف ایند 


انتتان فعط تراوی ات حوانات تسه انسان ترکیبی عطیخ از خصامی 
موجودات زنده است , زنده» رقصان. آوازخوان, مسر ور. 

ذهن اشفال است. هرچه زودتر آن را از دست بدهي, بهتر است. آنگاه 
چيزي مانع حرف زدن تو با درختان نیست و كسي مانع رقص تو در باد یا 
مانع گفتگوي تو با ستارگان نیست. 

البته, دنیا خواهد گفت که تو دیوانه اي ولي دست کم من در اینجا 
هستم , اكثريتي با يك نفر! , كسي که به تو مي‌گوید به وطن بازگشته اي, 
بعالر شم 
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آناند مایتریا, مي‌گويي "هرچه بیشتر سعي مي‌کنم شما را بفهمم, شما 
بیشتر مرا حیران 

مي سازید. از فهمیدن من دست بردار. فقط با من باش. سعي براي 
درك کردن: فشکل افرین است. فقط در اينك اینجا باش , نيازي به فهمیدن 
نیست. من مشكلي نیستم و يك هیپنوتیزم کننده هم نیستم. من يك حضور 
زنده آم. سعي نکن مرا درك کني. 


دوست نداشته باشي. دشمن من خواهي شد. نتيجه‌ي سعي کردن يكي از 
این دو است. 


اگر دوست و دشمن. هردو بتوانند فقط با من در سکوت باشند, 
ادراك به خودي خود حاصل خواهد شد. ادراك محصولي جانبي از ارتباط در 
سکوت است. ۰ لو دانشآلوده نخواهي شد, 
از ادراك اس 

تو هیچ تلاشي برایش نکرده اي, ادراك بر تو باریدن گرفته است. 


هر ادراك که از تلاش کردن تو آمده باشد, مي‌تواند گم شود. شاید اگر 
بیشتر تلاش کني. شروع کني به دیدن امور در نوري دیگر. شاید با تلاش 
کمتر تو رشته‌ي ادراك را از دست بدهي. بنابراین. يك نوع ادراك وجود دارد 
که در واقع باید آن را دانش‌آلودگي خواند, 

چپزي که با تلاش به دست مي‌آید. و نوعي ادراك هم هست که با 
سعي کردن حاصل نمي شود. بلکه فقط زماني طلوع مي‌کند که تمامي 
تلاش ها از یاد رفته باشند. 

ادراك مانند خوابیدن است. اگر تلاش کني که به خواب بروي, خوابیدن 
بسیار دشوار خواهد شد. خود تلاش تو, مانع مي‌شود. و مردمان به اصطلاح 
عاقلي وجود دارند که به دیگران توصیه مي‌کنند که فلان ذکر را بگویند و یا 
پیش از خوابیدن دوش آب‌گرم بگیرند , و تمام این تلاش ها تو را بیشتر بیدار 
نگه خواهند داشت. 

وقتي مردم از من مي‌پرسند که در وقت بي‌خوابي چه باید بکنند, 

مي‌گويم, "در تاريکي شب, تنها, براي يك پیاده روي طولاني برو. خواب را 
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کافلا فرامونتشن کین کرد خوانت نمي‌برد. يعني که نيازي به خوابیدن نداري. و 

پس از يك پیاده روي در جنگل, در تنهايي خودت, آسوده خواهي شد. 
فقط 7/9 ۳ دیاتا کر کمخه اه ب از کدافتنه در وارد مي‌شود. 

و صبح روز بعد ت 

1 وقتي بیدار مي‌شوي خواهي گفت. "خداي من, خواب كي و ازکدام در 

مد؟" 


وقتي که هیچ تلاشي نمي‌کني, اسوده مي‌شوي. تلاش تولید تنش 
مي‌کند و تو نمي‌تواني 

با تفش به ادراك برسي. . فقط در حضور من آسوده باش و دیگر 
مشكلي چون حیران شدن. 

پیش نخواهد امد. تو خواهي فهمید. ولي این ادراك همچون يك دانش 
نخواهد آمد. 


وت ی قواهد اه کرام می ای ین 


میلی ون ها نفر عشق ورزیده اند, ولي هیچکس قادر به تعریف آن 
نبوده است., زیرا عشق را نمي‌توان به دانستن ترجمه کرد. عشق بسیار 


مي گويي." شما هر روز بیشتر و بیشتر اسرارامیز مي‌شوید." 


این نشانه‌اي خوب است. این يعني که تو به من نزدیکتر و نزدیکتر 
هرچه بیشتر به من نزديك شوي, مرا بیشتر اسرارامیز خواهي یافت. 


و مایتریا, آن لحظه نیز خواهد آمد, که نه تنها من اسرارآمیز خواهم 
بود, تو نیز اسرارآمیز خواهي بود. و هرگاه دو راز باهم دیدار کنند, آن ها دو 
تا نیستند دو راز هميشه يكي مي‌شوند. درست مانند اینکه دو صفر هميشه 
يكي مي‌شوند, دو هيچي هميشه يكي مي‌شوند. 
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این خنده‌اي زرف است. 


اشو عزیز: 


تو تمامي رودخانه هايي هستي که به اقیانوس مي‌رسند. جايي که به 
نظر مي‌رسد 
آسمان در زمین محو مي‌گردد. سحرگاه در گرماي عشق و ادراك 
پرمحبت نو ۳ 7 ۳ 
حمام مي‌گیرم و در شامگاه. فرد مي‌تواند بازتاب ستارگان را در 
چشمان تو ببیند, 
جايي که پژواك هاي دوردست و نواهاي فراموش نشدني را 


مي‌توان در سکوت ترانه هاي تو شنید. 


فا انیم هیا کی کاین وا فرا زک کف هی وی کل این سای 


مرشد عزی ز, مرا ببخش, در كوششي براي شکرگزاري از جهان 
هستي براي تمام این برکات تو در اینجاء من از بیان جمله‌اي هوشمندانه 
قاصرم و همچون شاعري هستم بدون شعر. 
دیگر چيزي نمي‌دانم. 
تمام اين چنان وسیع و پهناور است که این قلب فقط مي‌تواند تکرار 


سنگام شرانوم گچچامي 
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1 اخشانش نکن که دز بیان ور ی قوش مد ند 
قاصر هستي 
0 9 ۳ است, 5 0 


ی 

شعر آنان توخالي است. فقط يك بازي زبانشناسانه و يك دم 
است. آنان فنوني مي‌دانند که چگونه چيزي بسازند که شعر وانمود شود. 
شاعراني هم هستند که حتي از شعر خود نیز آگاه نیستند. ۳ 1 
شعر نیستند. ولي دل هایشان چنان از عشق و زيبايي و حقیقت سرشار 
است که هرچه بگویند شعر مي‌شود. شاید حتي در قالب نثر باشد. این 
اهميتي ندارد. 


باید این را درك کني: شعرهايي وجود دارند که فقط در شکل. شعر 
هستند, ولي در واقع نثر هستند. و قطعاتي از نثر وجود دارند که در قالب نثر 


شعر و نثر مسئله‌ي شکل و قالب نیست, مسئله. محتوا است. حني 

وت نیز هي توا ند تتتعر .با شید به این سکوت گوش بده ی - این سکوت 

دراه اش ند این پرندگان شعر نمي‌سرایند. فقط این 
خورشید زیبا و این درختان زیبا آن ها را به خواندن برمي‌انگیزند. آن ها هنر 
سرودن قطعات شعرگونه را ندارند. 

آیا فکر مي‌كني که طاووس ها براي آموزش رقص به مدرسه مي‌روند 
و با فاخته ها 

به مدرسه‌ي موسيقي مي‌روند؟ يك مدرسه‌ي موسيقي چه مي‌تواند به 
بل فاخفه بیاموژد؟ 


75 


| 
سحرگاه در گرماي عشق و ادراك پرمحبت تو حمام مي‌گیرم و در شامگاه. 
فرد مي‌تواند بازتاب ستارگان را در چشمان تو ببیند, جايي که پژواك هاي 
دوردست و نواهاي فراموش نشدني را مي‌توان در سکوت ترانه هاي تو 
شنید. تو حقيقتي , , تو عشقي, تو جمالي. و با این همه براي كسي که آن را 
دریابد, گفته مي‌شود که اين چيزي جز تهیا نیست. 


چنین گفته شده که "تهیا"1۱01,01101655 است. زیرا هر چیز که 
کمتراز این هيچي باشد. براي بیان تمامي این ترانه ها و زيبايي و حقیقت که 
ز آن زاده مي‌شوند. حق مطلب را ادا نخواهد کرد. رحم يك زن به جز يك 
تیا چیست؟ ولي از اين تهیا, زندگي بیرون مي‌آید. و پس از مرگ زندگي 
در کجا نایدید خواهد شد؟ شما بدن را مي‌سوزانيید. زندگي براي استراحت 


به تهیا بازمي گردد. 


المصطفا به المیترا فن کویند: قدري استراحت روي باد, هت که 
مرا چون فرزندش خواهد زایید." 


ژایش از هیجی مب ید دفر نوا نم هیحی بازفی. کرد اتته هيچي يك 
استراحت است , استراحت غايي. و در دنیا هرچه که زیباست و توسط 
انسان آفریده شده؛ از تهیا بیرون آمده است. 


زماني از پیکاسو پرسیدند ۰ او با بوم و رنگ ها و قلم موهایش به 


نقاشي کند. يكي از دوستان دخترش با او بود و از او پرسید, "امروز 
چه مي‌خواهي بکشي؟" 

او گفت. "نمي دانم." البته که آن دختر متعجب شده بود و گفت, "پس 
چه كسي مي‌داند ۹" پیکاسو گفت. "این را هم نمي‌دانم. 0 


دختر پرسید, "آیا مي‌خواهي چيزي بكشي يا نه؟" و او پاسخ داد. "چرا 
بي جهت مرا ازار 
بیاید و بخواهد زاده شود من برایش يك رحم مي‌ شوم. من آماده‌ام تا 
برایش يك مادر شوم. ولي من به آن معنا که چيزي در ذهنم باشد و بخواهم 
همان را بکشم, يك نقاش نیستم." 


76 


زماني چنین رخ داد: مردي يكي از تابلوهاي پیکاسو را , به مبلغ يك 
میلیون دلار خرید. 

البته مي‌خواست مطمئن شسود که این يك تابلوي اصل است و بدل 
نیست , در دنیا هزاران تابلوي بدل وجود دارند. 


ولي آن منتقدي که به او كمك کرده بود تا آن را از نمایشگاه بخرد, به 
او کفت "بران‌شاس» ترا رمانی که بیکاسو این تابلی‌را ی کشتده ین ندز 
آنجا حضور داشتم. من دوست او هستم. من در خانه اش میهمان بودم. و 
اگر هنوز هم مرا باور نداري, با من نزد او برویم. 


باهم نزد پیکاسو رفتند. پیکاسو نگاهي به تابلو انداخت و گفت, "این 
اصل نیست." 


ان مرد منقد باورش نمي‌شد. گفت. "چه مي‌گويي؟ تو اين را در 
5 ۳۹ ۱ 


حتي منشي پیکاسو گفت, "حق با منقد ست. شما فراموش کرده 
اید. اين تابلوي شماست. 
این امضاي شماست." 


پیکاسو گفت, "من هیچ چیزٍ را فراموش نکرده ام. ولي این تابلو اصل 
نیست؛ زیرا من همین تابلو را قبلاً هم کشیده بودم. دن ان زر فان از ماورا 
آمد. من هیچ تصوري نداشتم که چه 
مي کشم ی 
آن تابلوي اصلي در موزه‌اي مشخص است, مي‌توانید بروید و ببینید, تفاوتي 
بین این دو نخواهید یافت." 


"این تابلوي دوم را مجبور شدم که بکشم, زیرا فردي انجا بود که 
اصرار داشت تابلويي از من بخرد و من تابلويي نداشتم. و شما نمي‌توانید 
ماورا را بر طبق خواسته‌ي خودتان برانگيزید, خودش باید بیاید. گاهي ماه ها 
مي‌گذرد و من ختي يك تلو هم نمي کشم. ۱( 


/ 


"پس چون آن مرد ثروتمند بود و من نیاز به پول داشتم و او يك تابلو 
و وا ای امه مر ایا ی ۱ 
شماست که من این تابلو را کشیده ام. ولی 
ار ۱ 

را وهای اف فا و اما انس مرس ها 
يك واسطه هستم. 

رای یک هط و و 


بنابراین ن تمامي این زيبايي. حقیقت و سکوت ونواهاي فراموش 
نشدني که مي‌شنوي میا ار 7 

به من اعتماد کن, همه از تهیا بیرون مي‌ایند. من سخن نمي‌گویم. من 

يك شنونده هستم. 


تفه شور هرا سین بو ایس رای سر کرازی آز مان 
هستي براي تمام این برکات تو در اینجاء من از بیان جمله‌اي هوشمندانه 


قاصرم و همچون شاعري هستم بدون شعر." 


ی ۳ برعکس. ی 


تو خوب مي‌داني که حرفه ات شاعري نیست,؛ ولي شعر در انحصار 
حرفه‌اي ها نیست. بزرگترین شعر ها را حرفه‌اي ها نسروده اند, بلکه ان ها 
را سالکان غيرحرفه‌اي خلق 


کرده اند که نمي‌دانستند چه مي‌کنند. 


لحظه‌اي که فردي کارشناس و حرفه‌اي مي‌شود, دیگر نظري بر ماورا 
نخواهد داشت. 

او فقط در ذهنش به نقاشي کردن یا شعر سرودن با مجسمه سازي 
مي‌پردازد. اين ساخته‌ي انسان است. و تا زماني که چيزي از وراي انسان. 
از وراي ذهن نیاید. چيزي ماورايي نباشد , يك شعر نخواهد بود. 


متأاسف نباش, درعوض شادمان باش , که مي‌خواستي چيزي 
هوشمندانه بگويي, 
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ولي در عوض, همچون شاعري سخن مي‌گويي که نمي‌داند شعر 

نمي داند که شعر چیست. استاداني که شعر تدریس مي‌کنند. شعر را 
مي‌شناسند, ولي هرگز يك بیت هم شعر نسروده اند. دنيايي عجیب است: 
جايي که کارشناس ها سطحي هستند و غيرحرفه‌اي ها عمق جهان هستي و 
اوج بلندي هاي هیمالیا را لمس مي‌کنند. 


"دیگر جيزرق تمي‌دانم " این عالی است!:عمل دخیر غمهی -00511160 
919101 معصومیت است. تفاوت زيادي وجود تهار ده جهل خفته است و 
و مفت تسار لها ی که فرن کم کم کی یداه آن .فا 
معصوم بسیار نزديك شده‌اي. فقط قدري هشياري بیشتر, 

و تو بیدار خواهي شد. 


"تمام این چنان وسیع و پهناور است که این قلب فقط مي‌تواند تکرار 
کزد: ‌ م. 


درواقع, هر قلب, با هر تپش خودش همین عمل را انجام مي‌دهد. تو 
این را درك نکرده اي, 1 نمي‌داني- این اغاز درك زبان دل 
است. هر تبش قلب, يك "متشکرم" است. 


يکي از مرشدان ذن عادت داشت وقتي که از خواب برخیزد با صداي 


بلند بکوند. "بوکوجو تا [ 50 آيا هنوز ایتجانی؟ 2 این:نام:خودش بو و 


مریدانش بسیار شرمنده مي‌شدند: "گر کسي این را بشنود. فکر مي‌کنند 
که دیوانه اید. چرا چنین مي‌کنید؟" 


او گفت, " شب : وقتي به خواب مي‌روم» هی کوب "بوکوجو, كسي 
نمي‌داند که آیا فردا صبح قادر خواهي بود تا خورشید زیبا را وپرندگان و 
درختان قشنگ را ببيني يا نه. 

بنابراین, وقتي بیدار مي‌شوم, نخستین کاري که مي‌خواهم بکنم این 
است که مطمئن شوم ابا بوکوجو هنوز اینجاست " 


یس او عادت داشت صدا بزند, "بوکوجو, آپا هنوز اينجايي ؟" / ۲ ,و آنوقت 
9 مي‌گفت: "بله قربان!" فقط آنوقت بود که از رختخواب بیرون 
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مریدانش گفتند "این مطلفاً جنون آمیز است." او گفت. "شاید باشد, 
زر با ایا و او وی توجوجو ام بدن من 
هی سامت اه گر کار سس اه عامت اب وی 
«بله قریان ۱ را مي ‌ شنوم آنوقت مي‌گویم «خوب شد؛ يك روز بیشتر براي 
زندگي کردن, يك روز بیشتر براي عشق ورزیدن و يك روز بیشتر براي 
رقصیدن در پیش است." 


حق با تو است. زیرا به سبب فقر زبان. فقر فلسفه و فقر مذهب, 
انسان کاري بهتر از اين ۳ 
نمي تواند انجام دهد که در طول هزاران سال گفته شده ی 


بودام شرانوم گچچامي ۳۵1210210 ۱200۳۵1۳1 
2202011201 : 


نزد ان شخص بیدار مي‌روم» 


سنگام شرانوم گچچامي ۳216۳810 5210610 
001121۳01 22) 


نزد جمع آن شخص بیدار مي‌روم, 


دارمام شرانوم گچچامي ۳012101۳0 1711718[ 
00۵01 2ج) 


نزد حقیقت غايي آن شخص بیدار مي‌روم. 
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این تنها دعاي موجود است., زیرا چيزي جز سپاس و شکرگزاري 


12 قورية 1987 هفت بعدارظه و 


خدا دست ندارد 


اشو عزیز: 


و به نظر من شما تنها شخصی در دنیا هستید که هرگز مرا ناکام نمی 
هرگز ترکم نمی کنید, هرگز به من دروغ نمی گویید و هرگز مرا آزار 
اين عشق و سرور و شعفی که من گاهی در نزدیک بودن با شما در 

هار ما یر وش اس ها هی وا زا 

اماده باشم 
به درون نظر کنم می باید هميشه از دنیای بیرون ناکام شده باشم؟ 


آناند تاریکا0ع6111 ۵۵110 ناکام نشدن و آزارندیدن در کنار 
من آسان است. به این دلیل ساده که تو هرگز انتظاری از من نداری. تمامی 
مشکل این است: لحظه ای که شروع کنی 


به توقع داشتن: ناکامی و ازار امری حتمی است. 
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عشق تو به من بی توقع است و انتظاری از من نداری. من هرچه 
دارم به شما می دهم » ۳ 
نه اینکه شما تقاضایی داشته باشید, بلکه چون من خیلی از آن 
گرانبارم. چنان وفوری در من هست که من باید ببخشم , مهم نیست به چه 
من در دسترس هستم. 


این چیزی در من نیت که بو زا ناکام نمی سازد؛ چیزی در تو است 
دوکر رات ت ناکامی وجود نخواهد داشت. 


با بودن در کنار یک مرشد فقط باید یک درس ساده را بیاموزی: چرا 
اینهمه شعف داری, 

چرا اینهمه شادمانی. شادی و شعف تو به من بستگی ندارد. من تنها 
یک بهانه ام. این مال خودت است. فقط با دنیای بیرون طوری رفتار کن که 
با من رفتار می کنی و درشگفت خواهی شد: همان مردم, همان موقعیت 
هایی که بسیار آزاردهنده بودند. دیگر آنگونه وجود ندارد. 

برعکس, همان ها به منبعی عظیم از تغذیه تبدیل می شوند. 


تمامش بستگی به خودت دارد , نه به من. 


خواهند گفت که تور 

به سبب وجود انان است که خوشحالی , به سبب عیسی مسیح, به 
سبب گوتام بودا و به دلیل سنت بزرگی که در آن هستی شادمانی. آنان به 
مسموم کردن شما ادامه می دهند. 

این برای نفس‌هایشان بسیار ارضاکننده است که مردمان بسیاری 
بهسبب وجود ایشان خوشحال‌اند. واقعیت این است _ تو به دلیل وجود 
هیچکس نیست که ناشاد هستی. 


دست کم این است که می توانم به تو بگویم که شعف تو به دلیل 
درس را بیاموز و از ان در دنیای بیرون و سایر روابط خشودت استفاده کن. 
انتظار نداشته باش؛ توقع نداشته باش. هرانچه که می توانی و هرچه بیشت 


ببخش و هرگز به پاداش فکر نکن. 
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حتی بزرگترین مقدسین شما نیز در خالص ترین وضعیت معرفت 
نیستند: آنان امید دارند و متوقع هستند که به سبب تمام ریاضت ها و تمام به 
اصطلاح فضایلی که دارند, در دنیای دیگر بی حساب پاداش بگيرند. 


مایلم این را به یاد داشته باشید: تمام این قدیسان در دنیای دیگر 
بسیار ناکام خواهند شد. انان 

در اینجا رنج می کشند که شاید در دنیای دیگر پاداش بگیرند و در 
دنیای دیگر هم رنج خواهند کشید زیرا ذهنی که متوقع است., ذهنی که انتظار 
دارد هرگز نمی تواند مسرور باشد , 

چه در اين دنیا و چه در دنیایی دیگر. 


ناکام نمی کنید..." 
۲ شاید من تنها کسی در دنیا باشم که تو هیچ انتظاری از او نداری. فقط 
ازمایش کن...- 

و درخواهی یافت که هستند افراد زیادی که تو را ناکام نمی کنند. تخم 
های ناکامی در انتظارات تو هستند. شاید در اینجا کسانی هم باشند که از 
من ناکام شده باشند, ۳ در ناخودآگاه‌شان برخی از خواسته ها و انتظاراتی 
را حمل می کنند که باید ارضا شود. 


من انتظارات هیچکس را برآورده نخواهم کرد. من اینجا نیستم تا 
انتظارات شما را برآورده کنم. شما هم اینجا نیستید تا انتظارات مرا برآورده 
کنید. من باید خودم باشم و شما نیز باید خودتان باشید. ما پل هایی 
ارات فی‌ضای مصی اس رای کی اه 


هیچ انتظاری نداشته باشد و ناگهمان رضایتی شگرف در درونت 
احساس خواهی کرد. 
هسته ی درونی و اساسی دیانت همین است. 


ولی حتی مردی مانند مسیح هم بر روی صلیب از خدا انتظار داشت 
که معجزه ای بکند, 
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و آن معجزه رخ تداد: طبیعتاً باید احساس ناکامی زیادی از خداوند 
داشته باشد: خدایی که او تمام زندگیش را نثارش کرده بود. و او براسمان 
فریاد برآورد که, ایا هرا ۳ 

کرده ای؟" این زبان اتطار است و توقع. انوقت, حتی خداوند نیز تو 
را ناکام خواهد ساخت. 


ولی او می بایست مردی با هوشمندی تیز بوده باشد. او می بایست 
فهمیده باشد که خواسته ای خطا را فریاد می زند. تو نمی توانی هیچ 
انتظاری از جهان هستی داشته باشی. فقط می توانی ببخشی. جهان هستی 
هزاران بار بیشتر عوض می دهد ولی نه بر طبق انتظارات تو. 

او می بایست دیده باشد که در ناخودآگاهش تقاضایی نهفته است. او 
در آخرین لحظه آن تقاضا را نیز انداخت. در آخرین لحظه او باردیگر سربه 
آستمان برداشت و گفت. "پدره اراده تو حاکم باشد, له من. " و باوجودیکه 
روی صلیب رنج می کشید, صفا و سکوتی عظیم بر او نازل شد. 


به نوعی مشخص: هرکسی در رنج است. تنها تفاوت این است که در 
مورد مسیح او روی صلیبی مصلوب شد که ساخت دیگران بود. در مورد 
شما: شما خودتان صلیب هستید و خودتان مصلوب کننده و خودتان مصلوب 
شونده. بجز خودتان همه چیز بی ربط است. اگر بخواهید از مصیبت ها و 
ناکامی هایتان رها شوید, فقط انتظارداشتن را دوربیندازید. چه کسی به شما 
گفته که حق دارید توقع داشته باشید؟ ولی ما در هر رابطه ای انتظاراتی 
ظریف را حمل می کنیم و آنگاه چیزهای جزیی سبب ناکامی می شوند. 


می گویی, " ...هرگز ترکم نمی کنید..." نمی‌توانم تو را ترک کنم زیرا 
تاش تس هو این رت ها مینست کر را انس کم 
وبا ترا آزام کته تو اینجا با میل خودت آمده ای و هرلحظه بخواهی می 
توانی اینجا را ترک کنی. ماشدن ذر انتجا ورفتن از ابنفا هرده در درون بر 
ات صرر کی را ری هام ما تا ای که هر بسن 
سلطه نداشته ام. 


مردم باید همدیگر را ترک کنند زیرا احساس مالکیت بسیار سنگین 
می شود و آن باری غیرقابل تحمل می گردد. تفرتا مانند این است که 
بگویی : "هرگز مرا طلاق نمی دهی!" 

حتی اگر هم بخواهم تو را طلاق بدهم هیچ دادگاهی تقاضای مرا قببول 
نخواهد کرد زیرا هرگز با تو ازدواج نکرده ام! چه کسی را طلاق می دهم؟ 


94 


طلاق الزاماً باید پس از ازدواج بیاید و برعکس: اين ازدواج است که طلاق 
را می آورد. چه به‌قدر کافی شجاع باشی که تمام روند را طی کنی و با 
اينکه در آن برزخ بمانی, یک رنج خواهد بود. 


می گویی, "هرگز به من دروغ نمی گویید. " چرا باید به تو دروغ بگویم؟ 
7 من یک گدا نیستم, شما در تمام 
روابط خود گدا هستید , هرکسی می خواهد از دیگری چیزی بگیرد. 


من به وضوح می گویم: ۳ 
2 ۳ زرا شا رخا بود. 


به باد بسپار, حتی نیازی نیست از من تشکر کنی. زی را این نیز یک 
انتظار عمیق است. 


ی اک مش باتش کب کین هی بکویهر ای کر مان بان و 
احساس ناکامی کنی. من هیچ تشکری نمی خواهم. برعکس, من از تو 
سپاسگزارم, زیرا در دریافت کردن بسیار سخاوتمند بودی. در مورد سخاوت 
در بخشیدن شنیده ای, ولی سخاوت در دریافت کردن را نشنیده ای. 


تازیکای ان عتق وس روز و شعف: که از تزدیک مودن: بافر کاهی ور 
درونت احساس ۲ 

وه یه ی تما بح ای ی انا تست ۳ ارت کت آزروت: 
خلوص عشق ۲ 

تما نو واقعی نز ان دسا اسیت اون ده مرا اه نویه 
خواسته ای است. 

6 ی ۲۳ است. 2 ت مطا ۱ پاک 


باشد. 


نزدیک بودن به من فقط مزه ای است از تنها چیز واقعی در دنیا. تماأم 
آن.چیز نیست ولی. حتی همین مزه نیز بسیار ارضا کننده اسشت. فقط فکر 
کی لحطاه آعر که فقظ شعله ام از بعش اس ی ماقفیت رارور تم مشش 
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اشو عزیز: 


شما جاودانگی را در تور سکوت خود به دام انداخته و از الماس های 
بر ما باریده اید. وقتی با ما سخن می کویید اشراق و سرور بسیار 
نزدیک به نظر می اید 
دخترم هستم» . _ 
همچون یک گوریل بدخلق رفتار می کنم؟ 


دواگیت6 167606 , همه کس دربودن با دوست دخترش مانند 
گوریل رفتار می کند, 

وگرنه آن دوست دختربسیار احساس ناکامی خواهد کرد. هرچه بیشتر 
مانند گوریل رفتار کنید آنان بیشتر راضی می شوند. فقط تماشا کن: 
رفتارکردن تو مانند یک گوریل چنان خوشی است که هیچ دوست دختری 
مایل نیست ان را از کف بدهد! اگر خیلی مودبانه رفتار کنی: ان دوست 
دختر بسیار ناکام خواهد شد. 


باشی؛ آشراق هميشه یک قدم ثابت از تو فاصله دارد. فقط کافی است از 
گوریل بیرون بزنی و به اشراق رسیده ای. 


گاهی بیرون زدن از گوریل آسان تر است , زیرا چه کسی می خواهد 
گوریل باشد؟ 

مشکل تر این است که رییس جمهور رونالد ریگان, يا نخست وزیر 
یک کشور و یا پولدارترین مرد دنیا باشی. دشوارتر این است که از این نقش 
ها بیرون بزنی - 
هر 
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باشی, وقتی از ته دل از آن متنفر باشی , بخاطر ان دوست دختر مجبوری 
که آن را بازی کنی. آن دوست دختر نیز سعی دارد نقش خودش را بازی کند 
۰ ولی دو گوریل در یی تختخواب بسیار مشکل خواهد بود! بنابراین مرد 
ترتیبی داده که دختر باید همچون یک خانم رفتار کند, با چشمان بسته و چون 
ک امه سوام یک کول رس ال ای 


ولی قآ و تم | د وی نداری. شوب است اگر بتوانی دوربینی 
نصب کنی تا بتواند از رفتار گوریل مانند تو فیلم بگیرد. ما ادن ان 
فیلم بسیار شرمگین خواهی شد. 

"چه می کنی؟ چه احمقی هستی تو؟" این خوب است که مردم چراغ 
ها را خاموش می کنند. 

و در گذشته هر جامعه ای با عشقبازی مردم در ملا عام مخالف بوده 
ات در کناستاخل وبا یر باری ها سار واه در کشا انیا سا 
بوده اند؛ به این دلیل سادم که دیدن عمل هرمردی که در کنار ساحل مانند 
کوزیل رفتار کند, به یاد هر مردی می اندازد که, "این همان کاری است که 
هن شا معط آن ساتد ا سکس نت اعام ی دی ۲ 


تسار ارات ات کدمی ک. ۰ و ۱ ی ۳۵ 3۲ 
می اندازد, از آن گوریل بیرون خواهی زد. از رختخواب بیرون بزن و یک بودا 
بشو. امشب ان را ازمايش کن! درست در وسط 

گوریل بودن, ناگهان از رختخواب بیرون بپر, دروضعیت لوتوس بنشین 
و یک بودا بشوا! 

و من به تو قول می دهم که دوست دخترت حتی بیشتر مسرور و 
شادمان خواهد شد: "بالاخره چیزی را دریافتی." و حقیقتی شگفت انگیز را 
ترخواهیسافت کد ان فاصله سای نی اه حی نی در خوا ضعووت 
یک گوریل باشی؛ می توانی در رویا یک رییس جمهور باشی؛ می توانی در 
رویا پولدارترین مرد باشی , ولی این ها تماما رویا هستند. 


درواقع, وقتی در روبایت یک گوریل می شوی, یک کابوس می شود. 
تفا ووانط مارد 
بوس بدل می شوند. و بیدارشدن از کابوس نیز به نظر خیلی 
دشوار است. ولی مردم فقط وقتی سعی می کنند از خواب بیدار شوند که 
رویاهایشان شروع می کند به کابوس شدن 
رویا شیرین و زیبا تا یه سر سا است بیدار شود؟ 
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ب است که : تو یک نکته را دریافته ای ی ی 
0 | , که و فا وربور 
به اشراق رسیده است. 


معجزات هنوز هم رخ می دهند. 


اشو عزیز: 


اهر ی کم گام یهار هو ی من اف که 
که وارد شوند, 

خوش کند, یآ و کر و 

خفن نتب تا رکه رو را یه راید شب ها ریک روخ خشتت : آباواقعا 
حقیقت دارد؟ 


پریم شونیو0 5111۳57 00 مشکلات هرگز حل نمی شوند. 
آنها به شکل های دیگر باقی 

می مانند؛ تو به حل کردن آن ها ادامه می دهی و آن ها به شکل های 
دیگر ظاهر می شوند. ارم زو تن ات که دراان سیر شین کض | 
ابتدای تفکر انسان مطرح شده, هنوز هم مطرح است. میلیون ها راه حل 
0( به همان تازگی و به همان اقتضای همیشگی خودش 


تضامی فیاشوفان دبا قادر شوده اند که عللی به مشک وارد کنند»: 
زیرا آنان در جهتی اشتباه حرکت کرده اند. مشکلات را نبابد حل 5017600 
کسرد» مشتسکلات باند مخلول 0189501۷760 شنوند و این طزیقی ناملا 
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نان ففظ خشاه اه تداع ی که که ار ها در ها مار مه 


روزی یک فیلسوف بزرگ نزد بودا آمد. او در سراسر کشور بخاطر 
تفاسیر خود از وداها و اپانیشادها و کیت مشهور بود. او هزاران پیرو داشت و 
فقط دانتشممتدترین آنان را با خوذش همراه آمرده نود با این وجود تعداشان 
هنوز هم زیاد بود , پانصد دانشمند او را همراهی 
مین کز ذاشد: انان می رفتند تا با ببودا منتاظره کنند کنتد و ان ریا 
فیلسوفان و دانشمندان و استادهای بسیاری مناظره کرده و 7 را شکست 
داده بود. در هندوستان این سنتی جاافتاده بود که دانشمندان از شهری به 
شهر دیگر حرکت کرده و با دیگران مناظره می کردند و اگر کسی با چالش 
آنان روبه رو نمی شد, شکست خورده تلقی می شد و می بایست پیرو آن 
شخص شود و یا اگر آن دانشمند می باخت می بایست با تمام پیروانش 
فزید آن:شخضن دیگر نشنود: این کشور برای پنج هزار سال در یک جو فلسفی 
بسیار عجیب به سر برده است. 


این مرد نزد گوتام بودا آمد و گفت. "آمده‌ام تا با تو چالش کنم. می 
خواهم بدانم که تعریف تو از حقیقت چیست و از کجا بحث خود را اغاز کنیم. 
و و وا آورده ام. اگر تو برنده شدی 
ما همگی مرید تو خواهیم شد, ولی اگر شکست بخوری» آنوقت شرط این 
است که تو و تمام مردیدانت باید مرید من شوید. 


گوتام بودا گفت. "مشکلی در اين نیست. قبل از اینکه بحث خود را 
با 

آیا تو این سوال را از سایر دانشمندان و مردمان به اصطلاح خردمند 
رت ی ۶ 


مرد گفت. "بله, من این را از هزاران نفر پرسیده‌ام. بسیاری از آنان 


مرید من هستند زیر 
من انان را شکست داده ام ." 


گوتام بودا گفت. "چه به دست آورده ای؟ آیا با بحث کردن در مورد 
حقیقت به شناخت آن رسیده ای؟ آیا با شکست دادن اين مردم به حقیقت 
رسیده ای؟ یک چیز قطعی است: که : فتاه ما هو رو از ات خودم 
نیزتر هستی. 11 تو می دانی حقیقت چیست . و 
حتی اگر مرا هم شکست بدهی, حقیقت را نخواهی شناخت. آیا می خواهی 
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حقیقت را بشناسی و یا می خواهی فقط زندگیت را با شکست دادن مردم 
۱ 


آن مرد هرگز با چنین سوالی روبه رو نشده بود. گفت, ات وا قعا ت 
خواهخ حفیفت را بش زره 


به واژه ها اورد , و تو حقیقت را نمی‌شناسی. وگرنه چه نیازی بود که 
هزاران مایل سفر کنی و نزد من بیایی؟" 


"پيشنهاد می کنم که فقط کنار من بنشینی. باید برای دو سال ساکت 
بمانی _ نه پرسشی و ۲۱ ۱ ۲۱ 

نه بحتی. و باید چنان اسوده شوی که آهسته اهسته افکارت ناپدید 
شوند. وقتی دوسال سپری شد من به تو یادآوری خواهم کرد که حالا می 
توانی وارد مباحثه شوی و سوالت را بپرسی. 


در همین موقع, ماهاکاشیاپا 1۷61161251172102 که زیر درختی 


نشسته بود شروع کرد به بلند خندیدن. آن مرد پرسید, "ایا این مرد دیوانه 
۱ ۷ 
ست : 


بدا کفتر "افیا ویوا نس ده فلی ال دیور تست * 


مرد گ: گفت. "پس چرا ناگهان.... بدون هیچ دلیلی...؟ او تنها نشسته 
ست و بلند بلند می خندد.. چه اتفاقی افتاده است؟" 


بودا گفت. "می‌توانی خودت بپرسی." 


مارد ان‌ها ها کاشا با پرشید. واوماس‌داده کر ماقعاهی خواهین 
سوالی بپرسی, همین حالا بپرس. این مرد یک فریبکار بزرگ است. این 
روشی است که او مرا با ان فریب داد. پس از دو سال. وقتی که تمام افکار 
نایدید شدند و سکوت درون شکوفا شد. تو هیچ چیز نخواهی پرسید , و البته 
که او پاسخی نخواهد داد. او پاسخ مرا نداد. ولی نمی توانم او را سرزنش 
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"برای این است که می خندم: یک بار دیگر احمقی به دام خواهد افتاد. 
من رنجش را 

کشیده ام... دو سال سکوت... همه چیز ازبین رفته است. چه کسی 
نگران پرسش است؟ 

چنان سرخوشی. چنان سرور و شعفی برمی‌خیزد که دیگر کسی 
نگران برنده شدن در مباحثه نیست. فرد بزرگترین گنج را و بزرگترین 
ملکوت ۳ در درونش یافته است. ولی میل خودت است. او اکنون پاسخی 
نمی دهد و پس از دو سال تو خودت پرسشی نخواهی داشت." 


بودا گفت. "تصمیم با تو است. اگر واقعأً دربی شناخت حقیقت 
هسبی ؛ انوفت:ساکت نتزد.من بفتان: هزاران نفر خواهند آمد و خواهند 
وق تعام ای ند راو سال این اشت که‌ساکت مساکت بر بان ۲۰ 


و آن مرد ساکت شد. او حتی از یاد برد که روزها را بشمارد. حتی 
متوجه نشد که آن دوسال چه وقت به پایان رسید. خود گوتام بودا , به او 
یاداوری کرد: "می دانم که تو تقویم را ازیاد 

برده ای. ان دوسال سیبری شده است. دوسال پینش؛ در چنین روزی 
بود که تو وارد شدی. 

آیا سوالی داری؟" 


آن مرد اشک شوق به چشمانش نشست و گفت, "تو پاسخ همه چیز 
را دادی, باوجودی‌که من سوالی نکرده ام. این بازی عجیبی است که تو بازی 
کردی , تو با من بحث نکردی و با این وجود من بازنده شدم. تو حتی یک 
کلام نیز برزبان نیاوردی و تو برنده شدی. 

ولی اسرارامیزترین چیز این است که پیروزی تو همان پیروزی من 
است _ زرا در این دو سال سکوت., نه تنها افکار نایدید شده اند, بلکه خود 
مفهوم خویشتن و نفس نیز ازمیان برخاسته است." 


این است روش عارف: جایی که مشکلات محو می شوند و در هوا 
بخار می شوند. 
هرگز پاسخی به آنها داده نمی شود. 


شونیو, حق با تو است وقتی‌که می‌گویی, " به نظر می رسد که 
مشکلات در هوا بخار 
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۳ می شوند. سعی می کنند که وارد شوند. ولی نمی توانند ريشه 
بگیرند " آن ها فقط مشتریان قدیمی هستند که به‌سبب عادت کهنه بازمی 
گردنتتن ولی جون دیکر به آن‌ها علاقه‌ای:نتداری « دیکر به آن‌ها وراک تمی 
دهی , نمی توانند در تو ريشه کنند. آن‌ها از یک سمت وارد می‌شوند و از 


و اک مش کلن» یراق سر لحظه اهورین کتور ‏ ونم به تظر 
مسخره می اید و محو 
می گردد." بچز سکوت همه چیز به‌نظر مسخره می‌رسد.... زی را تنها 
در سکوت است که تو بخشی از این واة قعیت عظیم می‌شوی. 


هر فکری, هرچقدرهم که زیبا باشد, تو را از واقعیت جدا می کند, تو 
را از تمامیت هستی دور می کند. و مصیبت انسان در همین است... درست 
مانند درختی است که از ريشه درامده باشد و به زودی خواهد مرد؛ انسان 
نمی‌تواند بدون ريشه زنده بماند. 


شاید گاهی هشیار نباشی و فکری برای لحظه ای در تو چاخوش کند؛ 
وی تدای ههار اتسار کی آن فرط س ان مش غرم 
می‌رسد. نیازی نیست که تو آن را دور بیندازی تخود ففین دارگ که ان فک 
مسخره است کافی است تا آن را بکشد. 


ات ایض تور که نها باه فشمت مین کتی دای تواند خی سس 
تاریک روح را نیز بزداید؟" 


چه فکر می کنی شونیو؟ نور من نمی تواند تاریکی اطراف بیرون تو 
را بزداید , وگرنه 
که گاه گاهی بر 

می رود و شما همگی در سکوت انتظار می کشید.. تیک ار ای که 
ورای ادراک است شما را دربر می گیرد. 


به یقین نور من نمی تواند تاریکی بیرون را ازبین ببرد. برای زدودن 
تاریکی بیرون, شما نیاز به یک نور بیرونی دارید. نور من به درون تعلق دارد, 
فقط می تواند تاریکی درون را بزداید. 
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بنابراین, حتی وقتی که برق نیست و در سکوت و در : ناریکی نشسته 
ای. توسط اشعه های بسیار ظریف تر نور به من متصل هستی؛ اشعه هایی 
که قابل دیدن با چشم نیستند, ولی قلب ما آن‌ها را احساس می کند و با آن 
ها می رقصد. ناگهان مردمان بسیار زیادی یکی و یگانو 

می شوند.... يا بهتر بگویم: مردمان بسیاری ناگهان ازبین می روند. 
ققظ سس کوت وجود دارده عکر می کتم که رفن سرق همرباند توسط جهان 


- ی 


نخست : : شب تاریک روح موقعیت وجود تو است که از تمامیت هستی 
بریده شده , زیرا که منبع نور و زندگی و خنده...- تماما از ان قتجعی: فن. اند 
که ورای تو قرار دارد. تو منیع زندگی خودت نیستی. 


و الخطانی ند کته کاملا بریده شده ای. به سبب حسادت‌هایت. 
توسط ابری مسموم احاطه شده‌ای و از آن کل بریده گشته ای , به دلیل 
وه و ی و وق و چیزهای زیادی هستند که تو را از آن 


هرآنچه که تو را از آن منبع قطع کند سبب ایجاد شب تاریک روح 
می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که جدابودن از کل یعنی بودن در شب تاریک 
ری" گنه هن ۲ ان کی , یعنی بودن در نور. و این یک پدیده‌ی وجودین 


در دنیا تعداد کلمات بااهمیت اندک است: در ان ان داد اتدی رز 
جمله‌ی کوچک از اپانیشادها وجود دارند. آن جملات می توانند پلی باشند به 
سوی الوهیت. هتکن نمی ‌داند که جه تن برای نخستین‌بار آن جملات را 
ادا کرده است. شاید هزاران عارف بارها و رها آن را کترار کردم بشید : 
نه‌اینکه فقط تکرار کرده باشند, بلکه از خودشان گفته باشند ؛ 

و آهسته آهسته آن جملات فشرده گشته اند. 


آن سه جمله این ها هستند: مرا از کذب به واقعیت هدایت کن؛ مرا از 
تاک ور هدایت کی هرا آومک سصحا رای صدات کوب نظار 
می‌رسد که دعا باشند, ولی دعا نیستند, زیرا در (کتابهای) اپانیشاد خدا وجود 
ندارد. اين ها نیایش به خودجهان هستی اند. 
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مرا از کذب به واقعیت هدایت؛ 
مات هر که تاودا نگ هذا یت کت 


تمامي پیام مشرق زمین در همین سه جمله فشرده گشته است, 
در هر عصر و دوره اي. من نمی توانم هیچ 

دوره ای را در آینده متصور شوم که اين سه جمله در آن عصر بتوانند 

وقتی تمام متون مقدس شما از رده خارج شده باشند. این سه جمله 
اهمیت خودشان را حفظ خواهند کرد. 


در زبان سانسکریت این جملات بسیار زیبا هستند, زیرا سانسکریت 
زبانی بسیار شاعرانه است: آساتو سات گامابال۹۵ 1۳2 6٩5010‏ 
8 از کذب به واقعیت؛ مریتیورما آمریتام گاماي] 
56 1۳010101۳ 1۲1]7011102: از مرگ به بی مرگی... 
فقط در سه کلام جمله کامل است. 


درواقع, تمام این سه جمله سه جنبه از یی واقعیت هستند. و مسئله 
ی هب باوری در کار نیست, مسئله‌ی بخشی از یک دین سازمان یافته شدن 
درکار نیست: هرچه که گفته شده فقط اشتیاق هر روح انسانی است. آبا 
هیچ روح انسانی را سراغ دارید که مشتاق نور نباشد و یا شوق زندگی 
جاودان را نداشته باشد و يا خواهان حقیقت غایی نباشد؟ 


نزدیک یک مرشد بودن این امکان را می‌دهد که شاید سلامت و 
تم هی قیمع زین بت ۳ فردم رم ند 2 فقط مب ری مت وان 

چرا 09 سلامت: وروت ها ای 
فقط باید باز باشی: ۱ 

در دسترس باشی و بدون ترس. آنگاه حقیقت می تواند وارد تو شود 
و می‌توانی حقیقت وجود خویش را بیدار کنی که اینک سخت خفته است. 
آنوقت تور می تواند واردت شود و شعله‌ات را برافروزد. آنگاه چپزی از 
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جاودانگی می تواند تو را لمس کند و ترس از مرگ را در تو نابود سازد و 
می‌تواند چشمانت را باز کند تا ببینی که وجودت بخشی از جاودانگی است. 


چند روز پیش داستان آن مرد صوفی را برایتان می‌گفتم: مرد درحال 
غرق شدن بود و 

دست های دوستش را رد کرد و دست های خدا را هم رد کرد , ولی 
دست های مرشد را پذیرفت تا او را نجبات دهد. این داستان جنبه های 
مختلف دارد. دستان مرشد دست های بزرگترین دوستی است که می توانید 
داشته باشید؛ و دست های مرشد دست خدا است؛ زی را خدا از خودش 
دستی ندارد , از دست های کسانی استفاده می کند که او را دریافته اند. 


خدا دست ندارد؛ دوست معمولی خداگونگی ندارد؛ مرشد هردو را 
دارد. مرشد عشق دارد که ورای تمام دوستی هاست. و دست هایش دیگر 
مال خودش نیستند, به خداوند تعلق دارند. 

این زیباست که دست های مرشد مورد پذیرش واقع شود. انسان فکر 
خداوند دستی ندارد؛ خداوند فقط یک تجربه است. 


ِ در نزدیک بودن با یک مرشد. شما به بزرگترین معشوق خود. 
بر کین وت جود رای هس دماین ان یی یی ری 
هستید که در طول قرن ها آن را به‌عنوان خداوند شناخته اند. من ان را 
"خداگونگی "001111655 می خوانم, زیرا واژه خدا مفهومی خطا را 


و ناشناختنی‌ها, بین دیدنی و نادیدنی. و نزدیک بودن به مرشد چیزی نیست 


لحظه‌ای می‌رسد... تو ازبین می‌روی؛ با تمام مشکلاتت و تمام شب 
هت ان و لا و سا را ات ان ی 
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اشو عزیز: 


من کجا هستم؟ 


خدای من! ام ساراسوانی ]61651۷ 10() , تو وجود نداری. 
تو هیچ جا نیستی. هرگز نبوده ای وهرگر تعواهی بسود ی 
زاده می‌شود؛ بدون نام, بدون نشانی. و سالک شدن یک زاده شدن دوباره 

عمیق تر و بسیار بزرگتر از تولد اول است. در زایش نخستین تو 
دست کم یک بدن هستی. شاید نامی نداشته باشی, شاید نشانی نداشته 
باشی, ولی یک منزلگاه داری , در بدل.- 


لحظه ای که یک سانیاس شوی, مفهوم بدن بودن را نیز انداخته ای. 
اینک : بو خقط یی معزفت خالضن هستت .یا همه جا هستی و و یا هیچ کجا. 
همه خاش با می‌قوای تخاب کی که همکتا تاشی در ورن 
دیگر محدود نخواهی بود؛ دیگر مرزی نخواهی داشت؛ کسی نمی تواند تو را 


ام ساراسواتی یک نابفه‌ی کمیاب است : می‌پرسد: "رن کجا 
۲ ۳5 ِ" 


من ۵ 
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هیچ کجا01۷]616 . يا, اگر نمی‌توانی واژه ای چنان طولانی را 
بخوانی , هیچ کجا" , 

آن را به دو بخش کن: "اینک" و "اینجا"2616 -1201۷. به‌نظر من 
هردو قابل قبول هستند. 
۱ ولی به یاد داشته باش که وجود درونی تو بدون حد است , حتی 
اسمان نیست مرز ان نیست. بنابراین هرچجپزی می‌تواند در تو باشد 
ستارگان دوردست می‌توانند در نو باشند. ولی تو در هیچ قفسی نیستی, 
هرچقدر هم که آن قفس بزرگ و زیبا و باارزش باشد. 


درک این حقیقت , که من همه‌جا هستم یا هیچ کجا نیستم یا "این" و 
تاعا سوام اسران وا مهو مس مس انشا مد هر 
اش عا میسه اسان ارات دام ای ی اه 
است. ولی من به هیچ عقیده ی خاصی معتاد ن 1 

هیچ ِ 9 است. ای ای منفی مانند "هیچ کجا" تو را 


گشتن به دنبال اينکه کی هستی. مکان اهمیت ندارد, "چه کسی" مهم است. 
و اگر بدانی که کیستی, خواهی دانست که کجایی. 


بهنظر توا ضعانه ی من تو آن؛را در "ننک انتجاه خواهی تحافت: 


اشو عزیز: 


من در تمام زب فکر می کرده‌ام که هميشه عاشق بوده‌ام ۲ 
خالار بآ نزن انا دای شین بار شا ار وم سین ام 
هرگز واقعاً 
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عاشق بوده ك حتی قادر هستم که عشق بورزم؟ آبا قادر به 
دوست داشتن شماهستم 

0 به نقطه ای کشانده که خوشبختی با عشق دیگر 
اتفاق نمی‌افتد؟ 


آناند توشاح]109 2۸۳۵110 , استدلال غلط و اساسی که تو در 
درونت خهلن هی کنف این است که هميشه عاشق ببوده ای. این نک از 
کسی بوده است, عشقی پا مخاطب 0 ,و لحظه‌ای که 
"من فقط بخاطر تو تنفعس وک 
و وقتی اینجا نباشی آنوقت چگونه تنفس کنم ؟" 


عشق باید مانند تنفس باشد. باید فقط کیفیتی در تو باشد _ هرجا که 
باشی و با هرکس که باشی, یا حتی وقتی که تنها هستی: عشق باید در تو 
سرریز باشد. مسئله‌ی عاشق کسی بودن در میان نیست , مسئله ی عشق 
بودن 107۷6 61120( است. 


مردم در تجارب عشقی خود ناکام هستند, نه به این خاطر که عشق 
چیزی خطا است.. 

آنان عشی رااجتان جارنک و مود فی‌سازنق که آفانتوش عفی دنگر 
نمی‌تواند باقی بماند. نمی‌توانی اقیانوس را در بربگیری , نهری کوچک 
نیست. ؛ عشق تمامی وجود تو است , عشق خداگونگی تو است. فرد باید 
اوه بشید کو باق فزت یم کدی سر 
فرزندانت, 

عاشق فرزندانت هستی؛ با خدمتکاران خودت. عاشق خدمتکارانت 
هستی؛ با درخت ها,؛ 

عاشق درختان هستی؛ با اقیانوس, عاشق اقیانوس هستی. 


تو عشة "۳ 
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عشق به موضوع عشق متکی نیست, بلکه تشعشعی از وجود خودت 
است , تشعشع روح تو. و هرچه تشعشع گسترده‌تر باشد, روحت بزر 
است. هرچه بال های عشقت گسترده تر باشند. آسمان برای وجودت وسیع 
تر خواهد بود. 


آناندتوشاء تو تحت یک سفسطه ی عمومی انسان ها زندگی کرده ای. 
اینک می‌پرسی, "پا من قادرم شما را دوست بدارم؟" / بازهم همان 
039 


فقط بپرس: آیا قادر هستم عشق بشوم؟ 


وقتی در حضور من هستی نیازی نیست که فکر کنی که عاشق من 
باشی؛ وگرنه از آن کذب معمولی بیرون نیامده ای. در اینجا, باید فقط عشق 
ورزیدن را بیاموزی... . البته, تست ی ۲ 
مردمان بسیاری فقط عشق خود را و 

ترانه هایشان را و شعف خود را به اطراف پراکنده کنند. تمام این 
مکان یک معبد می گردد. راه دیگری برای ساختن معبد وجود ندارد. آنگاه 
تمامی این ناحیه با نوعی تازه از انرژی 

پر می‌شود و هیچکس زیان نمی کند , زیرا عشق مردمان بسیاری بر 
تو بارش می گیرد: 

بر هر فرد عشق مردمان بسیاری بارش دارد. 


ان کذب را دور بینداز. و به سبب آن سفسطه پرسش دیگری شکل 
می‌گیرد, 7 و 
دق اک زنده باشی: ی ان ین شاید 
تمامی زندگی را ازکف داده باشسی: فقط آخرین نفس. اخرین لحظه در روی 


اين زمین, اگر بتوانی عشق باشیء هیچ چیزی را از دست نداده ای , زی را 
تنها یک لحظه از عشق برابر است تا تمام جاودانگی عشق. 


سیزدهم فوریه 1987, هشت صبح 
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ذهن دنده عقب ندارد 


اشو عزیز: 


دیشب با صدای پشه ای در گوشم از خواب بیدار شدم. به آن نگاه 


کردم 
و صورت شما را داشت. گفتم, "خدای و و شما پاسخ دادید, 


"درست است ۱" 


گفتم. "باید در خواب باشم." گفتید. "این چیزی است که من هميشه 
به تو می گویم." 


گفتم. "اشو, این خیلی زیاده است " 


کفتیدر "درنستف یامن فقطظ وفتی نتفر را اغاز .می کنین که خیلی زبادم 
روی کرده باشی," 


و سیس شما از داخل پشه بند به بیرون پرواز کردید و به من و دفاع 
سست من خندیدید. 


در طرف دیگر پشه بند ایستادید و به من خندیدید و گفتید, 
" تا بیدار نشوی تو را خواهم گزید." 


و سپس رفته بودید. اشو آیا اين اتفاق واقعاً رخ داد؟ 


دواگیت, واقعاً اتفاق افتاد. به رویایت بی اعتماد نباش. اوضاع چنین 
است: تمام دفاع های شما چیزی جز پشه بند نیستند . و فقط می توانید 
پشه هایی را تون آن نکه دارند که هرز شد باشتند: 
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ره از سا اه رام هام فا یا ره هی رت 
هسته وجودتان پیدا 

می کند. و تمامی کار مرشد بیدارکردن شماست. ولی ناخودآگاهی 
انسان چنان است که حتی می تواند رویا ببیند که بیدار است و به خوابیدن 
ادامه دهد. 


ذهن تو چنان در تردید و شک و عدم اعتماد ريشه گرفته که حتی اگر 
هم واقعا سراغت بیایم. نخستین فکری که به سرت می زند این است که 
"ایا حقیقت دارد؟" تردید درست مانند 

برگ های روی شاخسار در ذهن شما می رویند. باید یک نقطه ی 
پایانی روی ذهن شکاک خودت قرار دهی و قلب اعتمادکننده. بی درنگ 
مسئولیت را برعهده خواهد گرفت. 


کیفیات چنین هستند: ذهن تردید است. قلب توکل است. ذهن تخیلات. 
افکار و توهمات است. قلب فقط عشق است. وتو هی توانی تصامی, دنیتا را 
توسط ذهن ببینی, جز خودت را , زیرا تو خودت در پشت ذهن قرار داری» و 
ذهن دنده عقب ندارد. فقط نمی‌توانی به عقب برگردی. بنابراین. ذهن كت 
تمام ] انداخته شود؛ فقط آن_وقت است که قلبت؛ برای نخستین بار, در 
تمامیت خودش شروع می کند به عمل کردن. 


به یاد پادشاهی ورگ افتادم به نام پراسنجیتا ]1 [۳۲۵661۳ که به 


دیدار گوتام بودا رفته بود. 
"در راه امد ون اش گل نیلوفر آبی بسیار زیبایی را دید. فکر 


ولی زنش گفت, "بهتر است از خزانه ات هدیه ای ببری. . لو بهترین 
الاسن های کون زا دارگ یگ گل فقط موقت است. و عشق به بودا و 


بنابراین پادشاه گفت, "من هردو را می برم." 


و یکی از بااهمیت ترین رخداد ها اتفاق افتاد. وقتی که پراسانجیتا می 
خواست آن گل را به بودا هدیه کند, بودا گفت. بیندازش." 
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ده هزار سالک در سکوت آنجا نشسته بودند زیرا که ملاقاتی بزرگ بود 
, دیدار یک پادشاه با مرشدشان. و اتان شوانستنن بفمند که جرا بودا کفت؛: 
"بیندا زش !۱" 


پراسانجیتا فکر کرد, "شاید حق با همسرم بوده. هرچه باشد, گل 
چیزی لحظه‌ای و ناپای دار است." پس آن گل را انداخت و با دست دیگر 


بهترین الماسی را که در خزانه داشت و باخودآورده بود هدیه کرد و فکر کرد 
که هدیه اش اینک باید پذیرفته شود. 


بودا لبخندی زد و گفت. "بیندازش ۱" 


این خیلی زیاد بود, ولی چون بودا گفته بود و هزاران سالک مشغول 
تماشای این صحنه بودندر باوجودی که آن الماس برایش بسیار ارزشمند بود 
آن را برزمين انداخت. آنوقت با دستانی خالی ایستاده نود و بودا بترای 
سومین بار گفت, باقن خو هی ده بانها دار 1" 


پادشاه نگاهی به دست‌هایش کرد: چیزی برای انداختن نداشت. گل ۳ 
اتا یبود بان آلماسترا انذاسه سود یکی از مرمدای‌سمان خدسی سود 
ماهاکاشیاپا, گفت, "پراسانجیتا, تو نفهمیدی که او چه می‌گوید. او علاقه ای 
به کل ندارد, او توجهی به الماس ندارد. او به تو علاقه دارد. شودت را 
بینداز." 
بینداز 


تازمانی‌که خودت را نیندازی, هیچ چیز انداخته نشده است. و لحظه‌ای 
که خودت راء نفس راء مفهوم "من" را بیندازی, تفتاصین درهای جهان هستی 
به رویت باز می‌ شوند. 


دواگیت, ذهن را بینداز و شروع کن به عمل کردن از قلب. و هرگاه 
متفه ارتخاب ,پیش آیده باید.دل ,را برگزید. ذهن بسیار عاقل است. قلب 
چیزی از عقل نمی شناسد. ولی من می‌گویم که دل را انتخاب کن زیرا که 
دل فقط بین ذهن و وجود تو قرار دارد. بدون کُذرکردن از میان دل نمی 
توانی به مرکز وجود دست بیابی. 


بنابراین رویای تو پیامی برایت دارد که نمی توانی خودت را با هیچ 
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رت کمک و ی وا ی ی 
دفاع ها و حفاظت ها به ذهن تعلق دارند. قلب باز است. محافظی ندارد. و 
۱ ۱ ۱ ۹ ۱0۱6 09 


اشو عزیز: 


امروز صبح نیز, مانند بیشتر اوقات, پرسش ها چنان خود پرسش های 
من بودند که من ۳ 
۳ پاسخ های زیبای شما را در مورد خودم به‌کار گرفتم. چرا من خودم 


دواگیتا01]۵) 2676 نخست من به همان پاسخ می دهم, 
باوجودی‌که این پرسش از تو است, و سپس به تو پاسخ خواهم داد. 


مایلم پاسخ همگان را بدهم.... بسپارند افرادی که در یک موقعیت 
قرار دارند. 
آنان پرسش‌هایی وارنجه: ولی 1 نمی کنند. دلیل اشتباه آن این 


۱ 

خشمان اگم اد وان ان مارا مرا انار سم ای آن 
ها همچون رویا محو شده اند ولی هنوز هم وجود دارند , 

چه پوشیده شده و چه نه. درواقع, اگر پوشیده شده باشند خطرناک 
ثر هسفند, زیرا به آن‌ها اجازه نمی‌دهی تا شفا پیدا کنند. آن زخم ها به جریان 
هوا نباز دار ند ره خور نتتقه نیاز دارند, 

ان ها نیاز دارند تا به جهان هستی باز باشند. بدون هیچ روزنه ای به 
بیرون, آن زخم‌ها شفا نخواهند یافت. ولی هیچکس نمی‌خواهد یک حقیقت 
ساده را بپذیرد که من جاهل هستم؛ من نمی‌دانم. 
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پرسش تو جهلت را به سطح می‌آورد. اگر دلیلش این باشد که سوال 
هایت را مطرح نمی‌کنی. انقدللی انشاه ات ولی یک دلیل درست دیگر 
نیز ممکن است وجود داشته باشد. 


تاجایی که به گیتا مربوط می شود, او سال های زیادی با من است و 
شاید این نخستین باری است که او سوالی مطرح کرده است. دلیل 
نپرسیدن او این است که چه او بپرسد و چه نیرسد, من هميشه پاسخ او را 
می دهم, درحالیکه به دیگری پاسخ می‌دهم. و آهسته آهسته یک اعتماد 
عمیق در او برخاسته که نیازی به پرسیدن نیست. اگر نیازی به پاسخی 
باشد, داده خواهد شد. به چه کسی پاسخ داده شود مهم نیست. ۳۹ مربوط 
به سوال تو باشد, پاسخ را دریافت 


کرده ای. 


تا فش وی( ی ار واه و سا 
تیان مار که بل ار وال کر سرت ال را 
نوعی به آن پاسخ خواهد داد. 


دوم اینکه, , با شنیدن تمام سوالاتی که توسط دیگران مطرح شده, تو 1 
همچنین آگاه شده ای که آن چیز واقعی. پاسخ نیست؛ُ نکته‌ی واقعی رل 
شدن پرسش هاست. برای پاسخ, تو نیاز داری به دیگری متکی باشی, ولی 

هل ها ای ان ها اک ها ای 
0 


و به یاد بسپار, با انداختن پرسش ها تو جاهل نخواهی شد و همچنین 
دانش‌الوده نیز نخواهی شد. معصوم خواهی شد, فقط ستونی از سکوت , 
بدون هیچ فکری که ارامش تو را مختل کند و وجودت را برهم بریزد. بدون 
موج هایی روی معرفتت. و این است پاسخی به تمام پرسش ها. میلیون ها 
پرسنش مین توانند وجخود داشته باشند ولی.پاسخ فقط یکی اشت:و آن پاشتخ: 
بی‌پرسش بودن است. 


آنان که سال هاست به من گوش می‌دهند , بسیاری هستند که هیچ 
سوالی نیرسیده اند, به این دلیل ساده که من به پرسش ها پاسخ نمی‌ دهم , 
من پرسش ها را نابود می کنم. این نوع کار را خودت هم می توانی انجام 
دهی. چون تو شهامت کافی برای نابود کردن پرسش هایت نداري, به کمک 
من نیاز داری. فقط قدری شجاعت... پرسش ها را بین داز و انوقت تو 
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خشودت پاسخ هستی. معصومیت تو آن پاسخ است. پاسخ همراه با واژه به 
دنت تمی: آید: باسخ:همجون شعف. می‌آیدر ههحون ار امش همجون متانت: 
همچون متمرکز بودن. همچون بلوغ. 


و این است تفاوت بین یک مرشد و یک آموزگار. آموزگار به پرسش 
های شما پاسخ می دهد و مرشد آن ها را نابود می سازد. آموز فا تفا را 
دانش‌الوده می سازد. مرشد به ۸ کمک 
داده است و این اه 
زاده شدن دوباره درهمین زندگی: همچون یک معصومیت. 


اشو عزیز: 


"روان‌کاوی نمی تواند به ادراک يا بصیرت منتهی شود , مشاهده و نه 


ی ۱ 


تعشیس شبالهای آغان کزومها در یاه( توا 
روش ما عمدتاً مشکل-گرا 0116160 0۲۵101610 بود. 
اخشاسن مود کی با کساوی رن اتجام فده است: 


دز امتررعه‌ی: لین طوم۳۵[6 00 ((آمریکا) من به 
نوعی می دانستم که درمانگری واقعاً به اتمام رسبیده است: ولی نمی 
دانستم چگونه مراقبه را به اتاق گروه بیاورم. 
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من هنوز روی بخش تاریک متمرکز بودم و خیلی می ترسیدم که واقعا 
ی 


حالا با بودن در اینجا, برای نخستین بار من می بینم که توسط مراقبه. 
مشاهده و ساده سازی. با اجازه دادن نور درون به تابیدن. هرمانعی که 
برسر راه قرار دارد به تدریج ازبین می رود. 


و بدون اینکه کاری انجام شود ناگهان آن اتفاق رح می دهد. 

همه یز سبک و با زیگوشانه است و همراه آن, این احساس 
باورنکردنی باارزش بودن و سپاسگزاری می آید که ما همگی می توانیم در 
اين زمان با شما در اینجا باشیم. 


پریم توریا, حق با جی. کریشنامورتی است. روان‌کاوی نمی تواند به 
ااگ سر ۱ 

یی وه کت که وکام مان این اش هر اهر 
به هزاران تکه خرد کني, ولی هر تکه ی کوچک از آن اینه دقیقا همان بازتاب 
را دارد . درست مانند آن 

اند مبرری کوار انوا هام نک اي ال ها ای ارات 
داری. 


نی ارام کی تتها بکحق کم یا سا کریشتا ام ور افست: 
ا س صت را ات روان‌کاوی نمی تواند به ادراک یا 
و و ی 
همان مدا میک سای که فقط ی هت کل و داش بای 
هزاران مشکل خواهند بود. نو آن ششنه.را شکنته آی. بیشتر از هر وقت 
دیگر سردرگم خواهی شد. 


و دوم اینکه, روان‌کاوی توسط شسخص دیگری انجام می‌شود. 
روان‌کاوی یک علم نیست, بلکه تنها یک احساس وقوع امری در آینده 0 
یکی است.... ولی تو نزد زیگموند فروید می روی: ولی نتیجه ی 
روان‌کاوی او ره نیست که کارل گوستاو یونگ یا آدلر با آساگیولی 
255601011 آن را روان‌کاوی می‌کردند. و اینک هزاران مکتب وجود دارند 
و هریک وانمود می‌کنند که حقیقت اساسی را یافته‌اند. هر کدام از آن ها یک 
قظعه از آن ایند 
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را یافته اند. 


مربوط می‌ شود, روان‌ کاوی روشی کامل است. تشریح و روان‌کاوی / این 
تنها راهی است برای شناخت ماهیت اشیاء. ولی شما شیثی نیستید. 


میسن اه رای لاه از یر وه اضر معرفت 
001010510695 شما یک آینه هست. 

ام دا مات مت کی مرت او ان شآ هه 
و دنیا را بازتاب می‌کنند. چشمان شما تاثیرات دنیای بیرون را به دورن حمل 
می‌کنند, و معرفت شما هرآنچه را که 

ها را ی ند اه ها ارس 
تز تا است. ۱ 

هیچ متخصص چشم توصیه نمی کند که برای شناخت چشم. ان را 

۱ 


در جی‌پور ]11011 ل هندوستان. مکانی هست که توسط شخص که 
شهر جی‌پور را ساخته 

بنا شده است: ماهاراج جی سینگ‌9100۳ له[ [۷۲۵۳۵۲۵ . 
شاید جی‌پور تنها شهر در هندوستان باشد که با نقشه و برنامه ساخته شده 
است. و تمام فکر جی سینگ این بود که شهری بس زیباتر از پاریس بسازد. 
او تقریبا توفیق یافته بود ولی در وسط روند ساخت شهر از دنیا رفت , فقط 
نیمی از شهر ساخته شد. 


از پاریس هم جلو می‌زد. جی‌پور زيباييی های خاص خودش را دارد: خیابان 
های بسیار وسیع که هیچ شهر کهنه آن را ندارد: نه پاریس. نه لندن و نه 
نیویورک , جاده های بسیار صاف که می‌توانید ببینید. ,- کیلومتر ها ادامه 
دارند و در دو طرف جاده خانه هایی ساخته شده با همان سنگ قرمز , , هیچ 
خانه ای با دیگری تفاوت ندارد. احساس متفاوتی می دهد که گوین تمام 
که خاش انتدت. 


و زمانی که جی‌سینگ زنده بود, فقط یک رنگ, ژنک از انعتتیی: گرم 
می توانست برای رنگامیزی در شهر استفاده شود. به نظر می‌رسد که 
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جی‌پور تنها شهری است که در میان سایر شهرها می‌توان آن را یک تسا نبا شخ 
خواند! در دو سوی جاده, در پیاده روها.. کیلومتر 

تباوهد رنه هم کی فا هم حرف ند ی بنابراین 
در تابستان داغ و یا در باران نیازی نیست که چتر همراه داشته باشید. 


تا وه نی سای بان اوه وی ایا ما رس سای شین 
با تاسیت ات که اومی ووار اب قتورات ار واه ۱۳ ول و 
را صرف ساخت این شهر کرده است. 

خ انم عشلطتی تقریبا خالی شده بود. ولی جی‌سینگ مردی بسیار 
مغرور بود. او از _ 

بانک های بزرگ تمام دنیا تقاضای وام کرده بود و می‌رفت تا ساخت 
شهر را تمام کند. 

در داخل قصر جی‌سینگ یک معبد کوچک وجود دارد. این تنها مکانی 
است که او آن را مانند باقی شهر نساخت., زیرا که یک معبد است و 
پرستشگاه خداوند نباید مانند منزلگاه انسان باشد. 

آن معبد از قطعات کوچک آینه ساخته شده اند. 


چنین اتفاق افتاد که یک روز عصر وقتی که کشیش معبد درها را 
بست, یک سگ آنجا مانده بود و نتوانسته بود قبل از قفل شدن در بیرون 
برود. و تمام عابدین رفته بودند و آن سگ دچار سرگیجه شده بود زیرا 
های بسیار زیادی را در اطرافش می دید که در هزاران قطعه آینه دیده می 


شدند. 


کشیش در را قفل کرد و به منزل رفت. سگ پارس می کرد و سرش 
را به دیوار می‌کوفت و فکر می‌کرد که با سگ های دیگر می‌جنگد ۰ و طبیعی 
است وقتی که آن سگ پارس می‌کرد, آزشی:های درن نتم ها کی سار 
می‌کردند. وقتی آن سگ به بازتاب ها نزدیک می‌شد, 

آن ها هم به او نزدیک می‌شدند. ولی آن سگ تنها بود و با هزاران سگ 
در اطرافش محاصره شده بود. با این‌وجود او می جنگید و صبح آن سگ را 
مردمور آنحا نافنتد. 


باغبان می‌گفت. "تمام شب او در داخل معبد می‌جنگید ولی ما کلید 
نداشتیم. کلید نزد کشیش بود. و ما می‌دانستیم چه خبر است: او با آن آینه 
ها محاصره شده بود و آن بازتاب ها را واقعی گرفته بود." 


105 


روان‌کاوی هیچ تحول و ادراکی با خود نمی‌آورد. فقط ذهن شمارا 
روان‌کاوی می‌کند که جیزی جز یک بازتاب‌دهنده نیست. بجای بک مشکا 
هزاران مشکل خواهید یافت؛ 

هرچه روان‌کاوی شما پیش‌تر برود. مشکلات بیشتر و بیشتری خواهید 


مردمی هستند که پانزده سال متوالی تحت روانکاوی قرار دارند, ولی 
در تمام دنیا حنی یک نفر را نمی‌توان یافت که کاملا , روانکاوی شده باشد. 
درواقع, هرگز انسانی در دنیا نخواهد بود که کاملاً بتواند روانکاوی شود. 
میتی دای واداف بوهی ی یکسا کر استس آن کاوی 


نرخ خودکشی در میان روانکاوها بیش از سایر حرفه‌ها است. هر روانکاو دیر 
يا زود برای روانکاوی شدن نزد یک روانکاو دیگر خواهد رفت , و این مردم 


حق با کریشنامورتی است که روان‌کاوی نمی تواند به ادراک یا بینش 
منتهی شود. نزد یک روانکاو می‌روی و او یک تصور مخصوص خودش دارد که 
بر ذهن تو تحمیل می‌کند. 7 7 

مهم نیست که رویای تو چه باشد: زیگموند فروید ان رویا را به چیزی 
جنسي تقلیل خواهد داد. درواقع, او وسواس جنسی دارد و بیمار است. او 
تقریبا در همان موقعیت بیمار خودش قرار دارد... 


شنیده‌ام : مردی که در ورطه‌ی جنول+ قرار داشت تحت روانکاوی قرار 
گرفته بود. روانکاو فقط برای اینکه ببیند او چگونه مردی است. خطی را 
روی کاغذ کشیيد و به مرد نشان داد. ۲ 

ولی آن مرد چشمانش را بست و گفت, "آن را دور کن, صور قبیحه 
نمی‌خواهم. " 

روانک‌او گفت, "ور قبیخته؟ ایا این خط تو زابه باد سکن 
می‌اندازد؟" " مرد گفت, "بله, 

پس یاد چه چیز دیگر بیندازد؟ و فکر شما فاسد است. من برای کمک 
اینجا آمده ام, 

آیا این است آن کمک؟" 


روانکاو گفت, "صبر کن. " سپس روی کاغذ یک مثلث کشید و مرد 
صندلی است را گرداند و به سمت مخالف نشست و گفت. 1۷ بن خیلی زیاد 
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است. اک به این کار ادامه بدهی تو را خواهم زد. تو خودت دیوانه هستی. تو 
تفت ار من وسواس جنسی داری. آن شکل اول آلت مردانه 0 
التجتسی ناه ارت احمفی فک مت کنی که یک روانگاه هی ۱۱ 


رفانکاف‌شارنه کافلا یه هون کفت:: "وت این هار فرآموش 
کن, فقط از پنجره بیرون را نگاه کن و بو چه می‌بینی؟" یک شتر از خیابان 
عبور مي کرد و روانکاو پرسید, 

"آن شتر تو را به یاد چی می‌اندازد؟" 


بیمار گفت, "پا مرا شکنجه می‌دهی؟ شتر هميشه 399 
می‌اندازد و نه هیچ چیز دیگر." روانکاو گفت. "این عجیب است ۱" 


هرد 5 ت, "هیچ چیز عجیبی وجود ندارد.... زیرا همه چیز مرا به یاد 
سکس می اندازد. مسئله ی شتر یا فیل يا زن یا مرد یا درخت نیست . این 
ها اهمیت ندارند. همه چیز مر 


به باد سکس می‌انداز د." 


و این موقعیت خود زیگموند فروید بود, پایه‌گذار روانکاوی. هر رویایی 
۳ ۱ 
او می‌بردی, او ترتیبی می داد که ان را به جنسیت سرکوب شسده 


ول هد القود ادلی بروت۸ اه اند اشاره‌ای به سکس نخواهد کرد , 
همان رویا و همان مشکل. آلفرد آدلر وسواسی دیگر داشت. او همه چیز 
ی سکس را ۰ می توانی یک رویای کاملا جنسی را نزد او ببری , نیازی 
به هیچ تحلیلگر و تفسیررگری وجود ندارد: رویا این است که با زنی معاشقه 
می‌کنی ۰ و بااین‌وجود آلفرد آدلر خواهد گفت که این "اراده برای قدرت" 


۴- -10 -۸7111 است. ان "اراده برای قدرت ۳ است زی را مرد در 
بالا قرار گرفته و زن در پایین. این چیزی است که هر مردی خواهان آن 


است. 


اگر نزد کارل گوستاو یونگ بروی» او سخنی از "اراده برای قدرت" 
نخواهد گفت, حرفی از سکس نخواهد زد, او در مورد زندگانی های پیشین تو 
خواهد گفت , که این رویا از 

تجربه ای در زندگانی های قبلی آمده است. 
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۱۳ این افراد روشنفکرانی بسیار زرنگ. منطقی 
فشاقل ب 

4 به اثبات برسانند. و آن بیمار بیچاره نیامده تا 
اف ند بسا عقا سرا ی او آمده تا شفا پیدا کند. او علاقه 
ای به نتایج منطقی ندارد: "فقط راه علاج را نشانم دهید." 


ولی روانکاوی راه علاجی ندارد: "رویاهای بیشتر و بیشتر بیاور و ما آن 

ها را تحلیل خواهیم کرد." و عاقبت. وقتی که کاویدن کامل شد.... و 

هیچکس تاکنون در روانکاوی به اين کمال نرسیده است. نی تایه هر گر 
کامل شود زیرا ذهن چیزی نیست که ثابت و یکسان باقی بماند. 


تو یک رویا را دوبار نخواهی دید. هر روز رویاهای جدید می‌بینی و هر 

روز خواسته هایی تازه را سرکوب می‌کنی. هر ووز به این ,تحص با آن 
شخص حسادت می‌ورزی؛ هر روز 

پر از خواسته برای قدرت و پول و اعتبار و یا قداست و خداوند هستی 

تا ها ها شروع می‌شود. ولی هرگز پایانی 

ندارد. و تو در دستان کسی هستی که مفاهیم خودش را بر تو تحمیل خواهد 


د. 


بفابراین تنها کاری که روانک‌اوی می‌کند. . اگر خنق تال فحبت 
روانکاوی قرار بگیری, خودت نیز یک روانکاو می‌شوی! شروع می 70 به 
روانکاوی مردم دیگر. نو شفا نیافته‌ای, بیماری لو هنوز باقی است ولی این 
نوعی از پوشش تخصص روانکاوی به خودش گرفته است. ظرف سه پا 
چهار سال خودت یک متخصص می‌شوی! 


تعجب خواهید کرد اگر بدانید که زیگموند فروید, بنیانگذار روانکاوی 
هرگز اجازه نداد که تحت روانکاوی قرار بگیرد _ به اين دلیل ساده که از 
افشا کردن رویاها و دنیای درونش وحشت داشت. زرا آن ها با رویاهای 
مردمان دیگر هیچ تفاوتی نداشتند. شاید حتی بدتر بودند. مردی که از صبح تا 
شب همه چیز را به سکس تقلیل می‌دهد , می توانید تصور کنید که در شب 
چیز دیگری را در خواب نمی تواند ببیند. 


شب شما چیزی جز محصول جانبی روز شما نیست. بنابراین, بارها 
دافتستان,وشاگر دانش از اودرکواست کردتد. ترای ها وهای بشیار 
گرانبها خواهد بود اگر شما روی آن کاناپه دراز بکشید و شروع کنید به بازگو 
کردن رویاهای خودتان و ما بتوانیم آن ها را تحلیل کنیم." او هرگز موافقت 
نکرد. عدم موافقت او نشانگر ترس او است. 
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وقتی که بنیانگذارروانکاوی پر از آشغال است و از افشا شدن آشغال 
هایش وحشت دارد, آنوقت خود این مکتب چگونه می‌تواند به ادراک منتهی 
شود؟ تمام حرفه ی او... و او حرفه ای عظیم بنا کرد. تاجایی که بنا کردن 
تجارتخانه مربوط می شود, یهودیان بسپار زرنگ هستند. انان کسب های 
کوچک درست نمی کنند. یکی بهودی مسیح بود که تجارتخانه‌ی مسیحیت را 
بنا نهاد. یهودی دیگر کارل مارکس بود که یک تجارتخانه‌ی همتای آن را بنیان 
گذاشت: کمونیسم. و بهودی دیگر زیگموند فروید بود که روانک‌اوی را 
ای کرد ۱ 

امروزه روانکاو ها گران ترین حرفه را در دنیا دارند , و آنان هیچ کاری 
نمی 


مشاهده گری(01(861771101 می تواند به ادراک منتهی شود, نه 
تحلیلگری. در روانکاوی تو متکی به شخص دیگری می شوی. مردم به یک 
روانکاو خاص معتاد می‌شوند: مجبورند 

به انجا بروند. درست همانطور که مردمان الکلی یا معتادین به مواد 
مخدر وجود دارند. مردمی هستند که به روانکاوها معتاد هستند. پس از دو يا 
سه روز احساس بی‌قراری می کنند: نیاز به روانگاوی شسدن هست! کسی 
باید به تمام مزخرفاتشان گوش بدهد. و آلبته وقتی کسی برای یک ساعت 
تمام به مزخرفات تو گوش بد هد باید برای آن پول بدهی ! 


فشتاهده. گر بدیده اي کتاملا. متضشاوت است یی که مین آن را 
هشیاری می خوانم. تماشاگری ۲۷۷1116551120 


این نو ۳ متکی به‌دیگری بار نف وه این رشد خشودت است در 
هشیاربودن 01(655 01 02۷۷ . 

و معجزه در این است که همچنانکه مشاهده‌گری تو بیشتر و بیشتر 
که با بالا امدن خورشید, ستارگان محو می‌شوند. زمانی که خورشید 
مشاهده گری و تماشاکردن در درون شما طلوع می کند, تمام روپا ها و 
تمامی مشکلات به سادگی ازبین می‌روند و تمام ان تما راعالی] نمیز 
می‌سازند. 


توریا؛ می وی ۳ نخستین سال های آغاز گروه ها در اینجا (پونا), 
روش ما عمدتا مشکل‌گرایی 01161160 01۲0101611 بود." باید چنین 
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فقط امده بودند تا از مشکلاتشان خلاص شوند: : از 
تشویش هایشان و از دغدغه ها و از بٍ بیچارگی‌هایشان رها شوند. 
"احساس می‌شد که یک پاکسازی بزرگ انجام شده است." دقیقا همینطور 


بود. 


"در مزرعه‌ی راجنیش وعوط[۳۵ ۹۵121020](آمریکا) من به 
نوعی می دانستم که درمانگری واقعاً به اتمام رسیده است.." ۰ در آن جمع 
من صدها درمانگر داشتم که در مک ات مختلف درمانگری 19 به‌کار 
بودند ولی خودم برای این کار می کردم تا تمام درمانگری ها را نابود کنم. 
درمانگران برای نابود کردن هب شما کار می‌کردند و من در حال 
نابودکردن درمانگری و درمانگران بودم! / زیرا درمانگری فقط می‌تواند یک 
بهبود موقت باشد و 

یک درمانگر تنها می‌تواند یک کمک سطحی باشد. 


هی و "ولی نمی دانستم چگونه مراقبه را به اتاق گروه بیپاورم. 
من هنوز روی بخش تاریک متمرکز بودم و خیلی می ترسیدم که واقعأً وارد 


حالا با بودن در اینجا, برای نخستین بار من می بینم که توسط مراقبه. 
مشاهده و ساده سازی. با اجازه دادن نور درون به تابیدن. هرمانعی که 
برسر راه قرار دارد به تدریج آزبین می رود. 


و بدون اينکه کاری انجام شود ناگهان آن اتفاق رخ می دهد. همه چیز 
سبک و بازیگوشانه است و همراه ان این احساس باورنکردنی باارزش بودن 
ها ۱ 
باشیم. 


اینک مردمی که اینجا با من هستند برای حل مشکلاتشان اینجا نیستند, 
امده اند تا خودشان را بشناسند. 


میتوانی برای زندگانی های متوالی به‌حل مشکلات بپردازی, کمبود 
مشکلات وجود ندارد! 
شما چنان شرطی شده است که چیزهای بسیار احمقانه می‌توانند به 
مشکلات بزرگ تبدیل شوند: کسی با پای عوضی از تختخواب پایین آمده و 
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تمام روز همه چیز شکل می‌ شود و دائم من گوند ب من امروز با پای اشتباه از 
تخت پایین امدم.. اب ای راسشت را زمین گذاشته باشی و چه پای 


برای پیاده‌روی صبحگاهی می‌روی و مردی یک چشم را میبنی . کار 
تمام است ! 
است... ان مرد بیچاره 

چه کار به تمام روز تو دارد؟ ولی قرن های متوالی خرافات... 


در همسایگی ما پسربچه ای بود که فقط یک چشم داشست. من 
هرکسی را که میخواستم شکنجه بدهم. .. صبح زود آن بچه را همراه می 
بردم و به او شکلات می‌دادم و او آماده بود. و من از دور تماشا میکردم. به 
او مي‌گفتم, "جلوی در بایست و بگذار آن احمق بیرون بیاید و در را باز کند." 
و تا آن فرر در را باز می‌کرد و آن پسربچه‌ی یک چشم را روبه‌روی خود 
می‌دید مز ‏ کقت: "خجدای من! بازهم؟ ولی تو چرا هميشه صبح اول وقت 
انتجا پیدایت میتی 25 


یک روز صبح آن مرد چنان خشمگین شده بود که می‌خواست آن 
پسربچه را کتک بزند و من مجبور شدم از مخفیگاهم بیایم بیرون و به او 
بگویم, "نمی‌توانی او را بزنی. این معبر عمومي است و این حق اوست که 
هر روز صبح اینجا بایستد. ما قبلاً گاهی اینجا می‌آمدیم ولی حالا هرروز صبح 
خواهیم آمد. میل خودت است که در را بازکنی و يا باز نکنی." 


او گفت, "ولی اگر من درخانه را باز نکنم چطوری به مغازه‌ام بروم؟ 


از یک عتووت آزست مه مش کال مان ملین این خفیه اشتا 
خواهد ایستاد." 


مرد گفت, "این عجیب است. ولی چرا این پسر؟ نمی‌توانی او را نزد 
کس دیگری ببری؟ همسایه ی من رقیب تجاری من است و من بخاطر این 
پسربچه دارم بازنده می شوم." 


گفتم. "میل خودت است. بخشش! , اگر یک روپیه به این پسربچه 
بدهی او در مقابل خانه ی آن همسایه‌ات خواهد ایستاد." (لغت "بخشش" به 


همین تلفظ در هندوستان برای " "رشوه" هم 
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به کار برده می شود. م( 


1 او گفت, "یک روپیه؟" درآن روزها یک روپیه بسیار ارزش داشت. ولی 
و و1 


۳ به او گفتم. "یادت باشد, اگر آن مرد همسایه به او دو روییه بدهد 
آنوقت این پسر اینجا خواهد ایستاد. مسئله فقط تجارت خالص است!" 


گفت. "من به پلیس گزارش خواهم داد. می‌توانم...." گفتم. 
"می‌توانی بروی. حتی رییس پلیس هم از این پسربچه وحشت دارد. می 
توانی او را وادار کنی که گزارشی بنویسد. ولی او این پسر را به اداره‌ی 
و این پسر بسیار ارزشمند است.... هرکسی در این شهر دردسر درست کند 
من این پسر را می‌برم...- نیازی نیست هیچ کاری بکنم! او فقط جلوی در 


مشکلات در اطراف شما زیاد هستند. بنابراین حتی اگر از پس یک 
مشاهده گری دست نیابی, مشکلات وجود خواهند داشت. این تنها کلید طلایی 
است که توسط قرن ها مکاشفه در مشرق زمین کشف گردیده: که نیازی 
تخل کرو لاش معط آن هار ناشاک دم هو مره 
مشاهده کردن کافی است: مشکلات بخار می‌شوند. 


۲ اینک مردمی که اینجا هستند نیامده اند تا مشکلاتشان را حل کنند. 
آمده اند تا مشکلاتشان محلول شود. آنان آمده اند تا خود راز زندگی را 
دريابند. برای این نیازی به درمانگری وجود ندارد. برای این فقط مراقبه , و 
فقط مراقبه , تنها راه است. 
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اشو عزیز: 


وقتی به این سالن می‌آیید, زیبایی شماء وقار و رایحه شما چنان 
تند و اشتیاقی شدید برای ازادبودن 
احساس می‌کنم: ازادی از ذهن, از بدن و از قلب. 


همچنین درک می‌کنم که همین شور و شوق شدید, یک تنش بزرگ در 
من ایجاد می‌کند 


هرگز 


برای من رخ نخواهد داد. آیا ممکن است نظری بدهید؟ 


ترا ۷۱ لا ار این فرییا صیعی و انسانین استخها: این از ایدم 
اعتماد نمی‌اید؛ برعکس از یک توکل عمیق می‌اید زیرا تو مرا دوست داری و 
به من اعتماد داری و به هزاران راه مرا در قلب خودت احساس تایه 
طبیعتا از اين اعتماد یک اشتیاق برمی‌خیزد. یک شوق: 

"این بینش؛ این ادراک؛ این تا زگی, چه وقت برای من رخ خواهد داد ؟" 
و این فقط یک 

ضعف انسانی است. فرد احساس می‌کند: شاید این برای من خیلی 
زیاد است و من ظرفیت ان را ندارم. شاید این بسیار دور است و من قادر 
نیستم این سفر زیارتی را به ناشناخته, 

به تنهایی بروم. 


این مطلقا طبیعی است و چیزی نیست که ان را محکوم کنی. بجای 
اينکه فکر کنی که از _ 
بی اعتمادی می‌اید, به خودت اعتماد نکن...."نه. این از اعتماد من 
می‌اید." من برای تو چنان یقینی شده‌ام که دیگر مسئله ی وجود این فضای 
ازادی و رهایی و شکوه و جلال باقی نمانده. 


تو آن قله های آفتابی را در من دیده ای و طبیعتاً احساس ضعف 
قف کی آنتقله مسا دوز اسیه سار ریاست , ولی ابا شرای .هن امکان 
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دارد تا از این دره‌ی تاریک به آن آوخ پر ستم 5 اینیی وال انشانی:اشست: ۰ لو 
می‌ترسی . : من فقط رمی‌توانم یک دم در هر زمان بردارم و این فاصله به 


درچین ضرب‌المثل درستی برای تو دارند: سفر هزاران مایلی با 
نخستین گام آغاز می‌شود. 

و به‌هیچکس این حق داده نشده که در یک زمان دوقدم بردارد. تاجایی 
که به گام ها مربوط می‌ شود, همگان باهم برابر هلستند. می‌توانی گام‌به‌ گام 
وهی تفن دم هرآ سای میت ایو هرا یی امش انا در ند 


اگر خیلی به گام های کوچک خود و به انتهای قله های آفتابی نگاه کنی 
باید که چنین احساس کنی: شاید اين کار من نباشد. ولی من به تو می‌گویم: 
ان ترا همکان اس 


درست همانطور که عشق و اعتماد من در تو طلوع کرده, قدری 
بیشتر صبر کن. همین اعتماد و همین عشق در درونت برای خودت نیز 
برخواهد خاست. مرشد فقط یک عنصر تسهیل کننده است. او ماشه ی یک 
روند را در درونت می‌چکاند. تنها چیزی که نیاز داری قدری صبوری است؛ 
فیط یه س ماس انس ار ی کر سرا ار کر 


اگر من توانسته باشم به آن قله های آفتابی دست بیأبم؛ آنوقت هر 
انسان دیگری نیز قادر 

به رسیدن خواهد بود. زیرا من موجودی مخصوص نیستم, من فقط 
یکی از میان شما هستم. روزکاری بود که من نیز در دره‌های تاریک بودم و با 
دیدن ناشناخته‌ها و قله‌های دوردست برخود می‌لرزیدم. ولی من فکر کردم: 
فوفقش این است ِ من به‌آنجا نرسم. . ولی به هرصورت در دره قرار دارم. 
حتی اگر , به آن قله نرسم, حتی اگر به نیمه راه برسم, چه ضرری دارد؟ 
شاید در ند گانین بعدی بتوانم سفر را کامل کنم. ولی همدردادن وقت 
چه‌فایده‌ای دارد؟ فقط نشستن در تاریک دره و هميشه ترسان بودن چه 
فایده دارد؟ 


قی تیا اتشروی ک دض هیا این فطاعیت که تن اج وین نلک 
با این قطعیت که 

دست کم می‌توانم از ز تاریکی دره بیرون بیایم. ناگهان گام هایم 
استوارتر شد و قلبم یقین بیشتری یافت. و اين تنها من نبودم که به سوی 


11 


قله حرکت می‌کردم , درک این برای شما بسیار دشوار خواهد بود , می 
دیدم که درهر حرکت من, آن قله نیز به سمت من در حرکت است. 


یک ضرب‌المثل عربی دیکز: وقتی یک گام به سوی خدابرداری, خداوند 
هزار فدم به سوی تو برمی‌دارد. این ضرب‌المثل ها کوتاه #صاروی ِِ 
ناگهان بال درت او حالا نیازی نیست که راه بروی ,می‌توانی پرواز 9 
چنان سبکی وارد وجود می‌شود که تمام ترس هاء, تمام ضعف ها و تمأم 
سستی‌های انسانی در تو ناپدید می‌شوند. ناگهان درک می‌کنی که این تنها تو 
نیستی که نیاز به ان قله داری , آن قله نیز به تو نیاز دارد. اين تنها تو نبودی 
که منتظر قله بودی, آن قله نیز درانتظار تو بود. 


تمامی جهان هستی ملاقات شما را جشن خواهد گرفت. 


محادله نا اقباتوسن 


اشو عزیز: 


پالتوداس ۳۵1111025 می گوید, "هر هنری در عصر خودش صورت 
می کیرد: 


پس چرا ناشکیبا باشیم؟ مهم نیست که چقدر به درخت زیاد آب 
بدهیم» 
درخت در زمان خودش میوه خواهد داد." 


لطفا قدری در موردناشکیبایی در طریق معنوی سخن بگویید. 


آباخاشکشای ,خی افرشنه اسان است: اطفا نظر نخهید: 
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این درست است که هرچیز به زمان خودش صورت می گیرد , ولی 
فقط نیمی از حقیقت است. پالتوداس ۳011065 می گوید, "هر هنر در 
عصر خودش صورت می گیرد, پس چرا ناشکیبا باشیم؟ مهم نیست که 
چقدر به درخت آب بدهیم, درخت در زمان خودش میوه خواهد داد." ولی 
اين به آن معنا نیست که نیازی نداری به درخت آب بدهی؛ این به آن معنا 
نیست که نباید تخم را بکاری. تخم ها نیز باید در زمان مناسب کاسته شوند , 
تنها انوقت است که 

میوه ها در زمان خودشان خواهند رسید. 


آنچه پالتوداس می‌گوید فقط نیمی از تمام حقیقت است. از دانه تا 
میوه سفری طولانی است, 

و صبر زیادی از سوی باغبان نیاز دارد. ولی صبر نباید به تنبلی تبدیل 
شود, زیرا تفاوت بسیار ظریف و لطیف است. صبر باید باقی باشد, در ته 
دل باید ناشکیبایی وجود داشته باشد , با خوب دانستن این نکته که بهار 
فرامی‌رسد, گل ها شکوفه می دهند. اين به آن معنا نیست باید اشتیاق را؛ 
خواسته را فراموش کنی: اشتیاق اينکه بهار بياید و دعا کنی و صبر داشته 
0 بهار خواهد امد. صبر داشته باش , ولی صبر تو نباید رخوت تو 


آن میهمان خواهد آمد , و فرد هرگز نمی داند که چه زمان میهمان 
خواهد امد؛ ولی همچون یک عاشق منتظر باشد, با درهای باز, با چشمانی 
که با جاده دوخته شده...- گویی که ملاقات 

با میهمان, با دوست., لحظه ای بعد صورت می‌گیرد. 


یی رای ی این که مورا تا وی ار ای سوب یل 
خواهند شد. 

ای انیا اک ای را ناش رونت انش 
باید باهم باشند. اگر یکی را انتخاب کنی, خطری وجود خواهد داشت. صبر 
به تنهایی, به تنبلی تبدیل خواهد شد؛ ناشکیبایی به تنهایی, به تشویش و 
اظطراب بیهوده تبدیل خواهد شد. هردو مورد نیاز است, تعادل باید باشد؛ تا 
اینکه ناشکیبایی تو را مشتاق سازد و در انتظار نگه دارد؛ و صبر تو را از 
اظطراب و تشویش دورنگه دارد. در طریق معنوی این هردو باید رعایت 
شود. 
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و تنها همین یک تضاد نیست, این نکته در مورد بسیاری دیگر از تضاد 
ها صادق است. فرد باید هردو باشد, در یک هماهنگی ژرف. فکر می‌کنید 
مثال فوق در مورد کیست؟ باغبان؟ شالتوذاسن کاملا از یاد برده است که 
نکته‌ی واقعی در مورد دانه است و نه باغبان. زیرا باغبان همانی که بوده 
باقی خواهد ماند: برای او رشدی وجود نخواهد داشت, چه رشد معنوی و چه 
رشد غیرمعنوی. آن رشد برای دانه رخ خواهد داد و اگر دانه خیلی صبور 
باشد, خواهد مرد: خود شوق به زندگی را از دست خواهد داد. ماه های 
طولانی باید بدون باران طی شود. 

اگر دانه خیلی صبور باشد حتی قبل از زاده شدن خواهد مرد. قدری 
ناشکیبایی برای دانه لازم است , شوقی عظیم برای رشد. برای شکفتن و 
برای میوه دادن. ولی حتی ار هم میلی عظیم برای رشد وجود داشته باشد, 
بازهم در زمان خودش واقع خواهد شد. شوق ما نمی‌تواند ترتیبی بدهد که 
بهار قدری زودتر فرابرسد, ولی می‌تواند تو را بیدار نگه دارد , تا وقتی‌که 

بهار می‌آید تو سخت خفته و بی‌جان : باشی. 


دانه باید به روا دیدن و خواستن ادامه دهد, باید از وضع 0 
خودش ناراضی باقی بماند. زیرا که اين مقصد او نیست و شکفتن فقط یکی 
توان است در او , وگرنه او خالی است. 

هفه یز در آینندم: رم خواهد دادمبتن دانه باتد کوش ته‌زنی باشته 
امیدوار باشد و از ناشناخته هشیار باشد و به صدای پای بهاری که در راه 
است گوش بدهد. و از سوی دیگر او باید که صبور باشد, زیرا او هیچ کاری 
برای آوردن باران و بهار نمی‌تواند انجام دهد , آن ها 

به وقت خودشان خواهند امد. 


بنابراین اگر دانه بتواند تعادلی بین شکیبایی و ناشکیبایی برقرار کند, 
زنده خواهد یز نخواهد شد. بی‌صبری زیاد می‌تواند شما را دیوانه 
کند و صبر زیاد می تواند ازشما مرده ای متحرک بسازد. هردو به نسبتی 
متعادل مورد نیاز هستند: یک هماهنگی عمیق بین متضادها, تااینکه تضادها به 
مکمل ها تبدیل شوند. 


در طریق معنوی, در هرگام یک هماهنگی عمیق مورد نیاز است , کمی 
نامتعادل بودن برابر است با گم شدن. و اين چیزی است که مذاهب شم به 
شما اموخته اند: آن ها به شما عدم تعادل را آموخته‌اند و نه تعادل را. آن ها 
نهفنسا: آموزش داده‌اند که یکی از ده زا اتعات کنند. 


من به شما می‌گویم: هرگز انتخاب نکنید. 
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بدون انتخاب باقی بمان. هردو متعلق به تو است. از هردو استفاده 
کن ‏ _ و طوری از هردو استفاده کن که در قلبت تولید یک موسیقی زیبا کنند. 


ولی در مورد اسرار رد کف کاری نمی‌توان انجام داد. 


من فقط می‌توانم بگویم , حتی اگر به‌نظر بسیار متتاقص بیایم , 
یا بی صبرانه صبور باش , ولی هردو. 


اشو عزیز: 


من سال‌ها پیش از شما سوالی پرسیدم, با ترس و لرزی عظیم: 
وبا نوانه شون من افرش یر قابل استنات است و انک: شوه یرم 
عاقبت اتفاق افتاد: من دیوانه شدم. 


آناند ویمال ۷11061 ۵120 , عالی است! دیوانگی‌ات را جشن 
تگتراید مزا در امش را 

جایی که تمام بشریت بیمار است, عاقل شدن چنان است که به نظر 
دیوانه خواهی رسید. 


چند معیار باید درنظر گرفته شوند: اگر دیوانگی تو برایت شادمانی 
بیشتر» هوشمندی بیشتر, سکوت بیشتر, ارامش بیشتر, ادراک بیشتر 
ی ورد اگر دیوانگی تو: تاریکی ها را می‌زداید. تا ریکی حسادت‌ها, , خشیم؛, 
غضب, , خشونت, ویرانگری؛ ا تفا نو تو نوری فراراهت می‌ شود.. 
آنوقت تمامی بوداهای دنیا دیوانه بوده اند. . و بهتر است که همنشین وا 
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۳ فرد باید بسیار روشن و قاطع باشد: اگر حق با گوتام‌بودا است.: 
انوقت تمام دنیا دیوانه است؛ 


4 ار خی تا ماهتا پاش اوقت اف که کف مبودا واه ات 


یک چیز قطعی است: که بوداها در اقلیتی بسیار جزیی قرار دارند, 
تاترانت اکر متلی ۲ 

9 دادن در کار باشد. انان شکست خواهند خشورد , هر شخص 
دیوانه ای یب انان را شکست دهد. ولی و هنوز به فکر مردم 
رسبدن لهاشراق باشند, و هرکس که رای -سفتری ,بناوزد 

به اشراق خواهد رسید, آنوقت یک چیز قطعی است: فردی که واقعأً 

به اشراق رسیده است هرگز برای دنیا شناخته شده نخواهد بود, زیرا 

غیرممکن است که بتوانی تصور کنی یک گوتام‌بودا برای اشراق به رقابت 
بپردازد. خود فکر رقابت‌کردن برای معرفت یک بودا چیزی بی‌ربط است. 


بنابراین باید به یاد داشته باشی: مردم تو را دیوانه خواهند خواند: 
ناراحت نشو. اگر ناراحت بشوی نشان می‌دهد کم هنوز چیزی در تو عاقل 
است, چیزی در تو هنوز به توده ها تعلق دارد, تماما دیوانه نیستی. 


رک را ارام ور او نا 
دیوانه است. می‌توانی به هر تیمارستانی بروی و یک نفر را نخواهی یافت که 
فر که اه 


یک ی از دوستان خلیل جبران دیوانه شد و جبران برای عیادت او به 
تٍ مارستان رفت. دوستش روی نٍ مکتی‌در چمن‌ها نشسته بود. خلیل جبران 
س شفقت بسرٍ اری کرد. مرد دیوانه خندید و گفت. "اینقدر احساس 
شفقت نداشته باش." خلیل جبران نتوانست بفهمد که چرا دوستش اینهمه 


دوستش گفت, "من برای تمام کسانی که بٍ رون از اینجا هستند 
احساس شفقت می‌کنم. تمام دنیا دیوانه است. تنها معدود افرادی که دیوانه 
بیستند در این تیمارستان نگه داشته شده اند, فقط برای مسائل امنیتی چه 
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کسعیه تو اجازه داد وارد شوی؟ ما دیوانه نیستیم و ما به شفقت شما نیازی 
نداریم." 


من از تیمارستان های زیادی دیدار داشته‌ام و هرگز حتی یک نفر را 
نیافته‌ام که دیوانگی خودش را پذیرفته باشد. زیرا پذیرفتن اينکه دیوانه 
هستی به این معنی است که به‌قدرکافی عاقل هستی که بتوانی دیوانگی 
خودت را ببینی 


این سوال را ویمال پرسیده است و درست در کنارش نارندرا 
2 آنشسته است. پدراو بیماری عجیبی داشت: او شش ماه از 


سال ۳ دیوانه بود و شش ماه از سال عاقل بود , 
یک تعادل بزرگ برای لذت بردن از هر دو دنیا! 


هروقت که عاقل بود هميشه مریض بود و بداخلاق. وزنش کم می‌شد 
و تمام عفونت ها _ 
به سراغش می‌آمدند و تمام سیستم ایمنی بدنش ازکار می‌افتاد. و در 
آن شش ماه که دیوانه بود, سالم‌ترین فردی بود که می‌توانستید بیابید: نه 
مرضی و نه عفونتی ... هميشه خوشحال و سرحال بود. 


خانواده‌اش در زحمت بودند. هروقت که او خوشحال بود, هميیشه 
بود. 


هرگاه که دیوانه بود صبح بسیار زود ساعت چهار از خواب بیدار 
می‌شد و تمام همسایه ها را از خواب بیدار می‌کرد: "چه هی کتید؟ برای پیاده 
روی صبحگاهی‌بروید, به رودخانه بروید و شنا کنی د, در شبگر‌هانتان که می 
کنید؟" 


تمام همسایگان تحت شکنجه بودند.. ولی او لذت می برد. او میوه و 
شیرینی برمی داشت و می‌گفت, "می‌توانید به مغازه‌ی من بیایید و پولتان را 
تکیدو ۱۳ نارندارا بسیار کوچک بود و برادرانش حتی از او کوچکتر بودند. 
حتی‌کوچکترین فرزند هم باید مراقب او بود تا پول ندزدد. ولی چه تحت 
مراقبت بود و چه نبود, او به توزت میوه و شبریتی ادامهاهی داد و 

به مردم می‌گفت, 9( باشه د! چرا اینقدر غمگین نشسته‌اید؟" 
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وضعیتی بسیار عجیب بود. معمولاً کودکان پول می‌دزدند و پدرها و 
پدربزرگ ها مانع می‌ شوند. در خانه‌ی نارن درا وضعیت درست برعکس بود. 
پدرش عادت داشت پول بدزدد و بچه ها مادرشان را خبر می کردند: "بازهم 
پول برداشت!" 


و تا وقتیکه مادر برسد. او رفته بود - به بازار می‌رفت تا میوه و 
شیرینی یا هرچیز دیگر را بصورت عمده بخرد! او توجهی به مقادیر کم 
نداشت: عمده می خرید و پخش می کرد. 

و همه عاشق این کارش بودند, ولی همگی شکنجه نیز می شدند. 


زمانی چنین رخ داد که وقتی دیوانه بود فرار کرد. او فقط به ایستگاه 
قطار رفته بود و قطار انجا بود و او در آن نشست. اتفاقات کین پس از 


دیگری رخ داد... و او به آگر01۲/ رسید. 


در هندوستان یک شیرینی وجود دارد که نامش طوریاست که می 
تواند مشکل‌افرٍ ن باشد و این برای او تولی د مشکل کرد. او احساس 
رامین کرد تن به فروشهامرقت و.پزسد ن که آن:شیزیتی خیست: و 
مرد گفت که کاجاه [12 انتتتت: کاجا در هندی دو معنی دارد: یکی نام 
شیرینی است و دیگری یعنی "بخورش"... پس او آن را خورد. 


۳ گزو سید ی نمی شد و گفت. "چه یت کی :۲۹ و او گفت. "کازی را 
کیت تور 


پس او را به دادگاه کشاند و گفت, "ايٍ ن مرد عجیب است. اول اسم 
شیرینی را پرسید و وقتی‌گفتم کاجا, تقیروع) کرند به-خوردن آر:۱ 


حتی قاضی هم خنده اش گرفت و گفت. "اي ن واژه دو معنی دارد. 
ولماین مرد به نظر دیوانه می‌آب د _ زیرا به نظر خیلی خوشحال و سالم 
و ما ار 
و وحشت در او نبود. او را برای شش ماه به یک تیمارستان محکوم کردند و 
اما وهای یت کت "ففط شسی چا ۱ 


او را به لاهور فرستادند. در آن زمان لاهور جزیی از هندوستان بود . و 
فقط با یک تصادف... پس از چهار ماه ماندن در انجا یی روز او تصادفا 
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مار شاوی سای کشتدم را کی یی ها به کا مت رده اه 
سرکشید و حالش به هم خورد. پانزده روز تمام 

نمی توانست چیزی بخورد... ولی آن ماده تمام سیستم او را پاک کرد 
قاتا یر عفن ادا 


و آنوقت دوران مشکلاتش آغاز شد. نزد مدیر رفت و ؟ذ گفت, 2 با 
نوشیدن ان ماده پانزده روز است که جیزی نخورده‌ام و تمام سیستم من 
پاکسازی شده است و من عاقل شده ام." 


عاقل است." 


او بسیار سعی کرد تا مدیر را قانع کند ولی مدیر به او گفت. "اوضاع 
اشاا رنه مس ور استت مر واه اه مکی که ال و و 


1 
است. 


او به من می‌گفت که آن دو ماه واقعاً براٍ بش دشوار بوده. آن چهار 
ماه اول کاملاً قشنگ بود: "کسی پا م را می‌کشید و دیگری‌موهايم را می 
چید , کاملاً راحت بودم. 0 
نشست: : خوب که چی؟! ولی وقتی عاقل شدم و همین اعمال تکرار می‌شد. 
دیگر تحمل نداشتم که کسی روی سینه‌ام بنشیند و دیگری موهایم را بچیند و 
قرو هه تساه رات | ۱ 


اتان همکی رد وانه بودند و او تنها کسی بود که در میان آنان عاقل 
شده بود. هیچ انسان 

دیوانه ای« هر کز نی ‌پذنزد که خوراته اسشت: احظه اج که وسوانیی انش 
را بیذیرد. عقلانیتش شروع می‌کند به رشدکردن. 


ای مات اک سای کمای ا ‏ کی رس افت ار 
است, برای تمام کسانی که از قبل دیوانه شده اند و یا در راه در وانه شسدن 
هستند لحظه‌ای برای شادمانی کردن است. 


در اینجا مردم در مراحل متفاوتیاز دب وانگی هستند. ولی به همین 
ولی به یاد داشته باشد که هنوز هم مراحل دٍ وانه تری‌وجود دارند. 
لها مراد وه کم شیم ی کی وف رون او ان بای 
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کردن با سنگ ها و مجادله کردن با اقیانوس.... زیرا همین فکری که تو 
این ها جدا هستی ازبین رفته است. اینک تمامی این جهان هستی یک اندام 
زنده است. 


و چنین نیست که وقتی با یک درخت صحبت کنی به تو پاسخی 
نمی‌دهد؛ اگر بقدر کافی دیوانه باشی یک مکالمه وجود خواهد داشت. شاید 
یک بار مجبور باشی از جانب خودت صحبت کنی و بار دیگر ازجانب آن 
ی 


فقط این معیار اساسی را به یاد داشته باش , که شادمانی تو, سرور 
تو باید رشد پیدا کند؛ هوشمندی تو و شفافیت تو باید رشد کند؛ عشق تو باید 
خالص تر و خالص تر شود... و اين ادراک تو باید به تو بینشی از زندگانی 
های گذشته و زندگانی های آینده ات را بدهد. 

باید بخشیاز جاودانگی شوی , که از آغاز تا پایان منتشر شده ای. 

طبیعی‌است که مردم اطراف تو فکر می‌کنند که تو دیوانه هستی. 

ولیمن به تو می‌گوٍ م: تو برای نخستین بار عاقل شده‌ای. 


انسان در حالت معمولی خور دیوانه است. هرکاری که انجام بدهد , 
می‌توآنیببینی. .. که از روی دیوانگی انجام می‌دهد. دی وانگی‌تو آن جنون 
یادن نیست. دیوانگی تمام عرفا, تمام شغر و تمام آفر, ۳ 


اشو عزیز: 


با شناورشدن در دریایی از عشق که در اطراف شماست, احساس 
می‌کنم که بیشتر و بٍ شتر منبسط می‌شوم. زخمی عمیق در من شفا 
ص‌باند ها تما تحی‌خوانم ف ان خیم که جهانه افی می‌افند. کوفی که پس از 
یک طوفان عظیم. آسمان صاف شده است و از پس ابرهای سنگین و تیره 
ی درد و آندوه و.خودفریبیء طلوعی بسن زیبا و وضف‌نایذیر اشکار می گردد. 


اشک های‌شوق و سپاس از شما, مرشد من. چشمانم را پر می‌کنند. 
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اتف ای تاره وی ات۳ 


نمی‌توانم چیزی بیش از این درخواست کنم و بااین وجود این مهمترین 
پرسش زتدکی من است. 


پریمدا۳161208, یقینأً این یکی از مهم‌ترین پرسش ها است , نه 
تنها در زندگی توء بلکه در زندگی همه کس. 


ولی‌انچه در جست‌وجوی آن هستی نمی تواند با واژه‌ی "انفجار" 
0 بیان شود؛ 

تنها میتواند با واژه‌ی انفجار از درون ۳ 117105101 بیان شود. 
واقعیت. جایی در بیرون از تو نیست؛ تو خودت واقعیت هستی. بنابراین اگر 
تمام انرژی تو شروع کند به درون رفتن , درست مانند گل رن که 
گلبرگ هایش را می‌بندد , تو چیزی را خواهی یافت که 


در طول قرن ها موضوع بزرگترین کاوش های انسان بوده است. ۰ و9 
این:فتها تجریبه‌ای اسشت. که همیشه در آیندة؛بافی خواهدهاند : آن. کاوتش 


1 , ناشناخته(11۳161107/1 و ناشناختنی 111161101۷761016 . 
ب ن شناخته و ناشناخته تفاوت چندانی نیست , فقط درجاتش متفاوت است 
زیرا انچه امروز شناخته شده است, دیروز ناشناخته بوده است؛ و جیزی 


که امووز ناشناخته است. شاید فردا شناخته شود. بنابرین تفاوت کیفی وجود 
ندارد و فقط اختلافی در کمیت هست. 


و چون علم فقط دو طبقه را میپذیرد, به نظر قطعی می‌اید که دنیای 
شناخته ها بزرگتر می‌شود و دنیای ناشناخته ها کوچکتر می‌گردد. هر روز 
قسمتیاز ناشناخته به شناخته تبدیل می‌ شود. می‌توان انتظار داشت که یی 

تمامی ناشناخته به شناخته بدل گشته است. این آینده ای عظیم 
نخواهد بود؛ بسیار خطرناک است. 
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اگر روزی فرابرسد که همه چیز شناخته شده باشد, جهان هستی دیگر 
رمزالود نخواهد بود. عشق فقط امری شیمیایی و هورمونی خواهد بود. هیچ 
امکانی برای شعر و زیبایی باقی نخواهد ماند. هیچ امکانی برای رازورزی و 
معجزه باقی نخواهد ماند 


تمام رازها ازبین می روند و تمام معجزات خواهند رفت و انسان به 
خیابانی بن بست کشانده خواهد شد که در آن زندگی هیچ چالشی نخواهد 
غیرقابل تصور نخواهد بود که انسان هایی که هميشه در اکتشاف 0( 
ایک خر وجور وان کم لا قهی آنان زا رای راید 


ولی نیازی نیست که نگرشی بدبینانه و غمناک داشته باشیم زیرا که 
علم هردو طبقه را تماما پوشش نداده است. مهمترین طبقه خارج از 
دسترس علم است و آن بخش ناشناختنی است: دنیای دیانت. 


در علم, شناخته ها بیشتر و بزرگتر می‌شوند و ناشناخته‌ها کمتر و 
کوچکتر می‌گردند. 

در جست‌وجوی مذهبی درست عکس این رخ می دهد , زیرا علم ٍ عنی 
رفتن به بي رون و مذهب یعنی رفتن به درون. در اینجا یک انفجار درونی رخ 
می‌دهد. 


همانطور که عمیق‌تر وارد وجودت می‌شوی, آن ناشناختنی بیشتر 
ناشناختنی می‌گردد, آن راز عمیق تر می‌شود و معجزات ت گسترش می‌یابند. 
نو در سرزمین عجایب محصور می‌گردی که در آن همه‌چیز زیباست , جایی 
که همه چیز تجربه می‌شود ولی نمی تواند به دانش تبدیل گردد. 


پر مدا, می خواهی که من سوختنت را تا جایی ادامه دهم که ز نو از 
درون متفجن سنوی 
مزبوط می‌شود نأید ۳ 

به یاد بسپاری که فرار نکنی زیرا مسئله‌ی اتش در میان است و تو 
وارد آتش می‌شوی. 
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پروانه ِ بدهد, "عزیزم بیا جلو!" مشکل مشکل در 9 است , که وقتی نزدیک 
شعله می‌رسد داغ تر و داغ تر می‌شود و داغ تر .. و هر خواهشی وجود دارد 
که بگریزد و نزدیک تر نرود - زیرا به نظر می‌رسد که ازبین خواهی رفت. 


قول مرا به یاد داشته باش , و تو نیز به خودت قول بده که فرار 
نخواهی کرد, حتی اگر مرگ اتفاق بیفتد, تو به پیشروی ادامه خواهی داد. 
مرگ رخ خواهد داد , زیرا اک( ولی وجود درونی 


شود. 


پس من قول خودم را نگه می‌دارم. تو نباید قولت را ازیاد ببری , 
قولی که به خودت داده ای, نه به من. . این کاملاً اکتشاف تو است تو وارد 
درون خودت می‌شوی. من به هل دادن تو ادامه خواهم داد. من به مسدود 
کردن تمام راه های فرار تو ادامه خواهم داد. من به خراب ب کردن تمام پل 
هایی که از آن گذشته اه ادامه خاهم داد تا که شوانیباز کردی. ولی قفولت 
را به یاد داشته باش: که هرآنچه که رخ بدهد, تا به درونی ترین هسته ی 
وجودت دست نافته ای, متوقف نخواهی شد. 


تو هرگز به درونی ترین هسته ی وجودت دست نخواهی یافت. درست 
قبل از ورود به آن هسته ازبي ن خواهی رفت و بجای تو, چهره ای کاملاً تازه 
خواهی یافت که هرگز با ان اشنا نبوده ای. این چهره ی اصیل 
6 01۲1011(1تو است. وقتی که شخصیت بمیرد فردیت تو کشف 
می‌گردد. وقتی تمام نقاب ها بیفتند چهره ی اصي ل خودت را کشف خواهی 


کرد. 


0 که بخواهد به جست‌و جوی روح خویش بپردازد و وطن خویش را 
بیا بد. 
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اشو عزیز: 


تشویق می‌کنید؟ 

من دیگر تحمل پرسش های این پسر احمق را ندارم. لطفاء بخاطر 
خدا او را بازدارید, اشو! قبل از اینکه نا اش تمام ما را دیوانه 
کند. 


دواگیت: من نیز در شگفت بودم.. این پسره, دواگیت کیست؟ 


ازمن می‌پرسی, " چرا شما تمام پرسش های بی معنی او را تشویق 
می‌کنید؟ " زیرا اين ها پرسش های هرکس دیگر هم هستند. دواگیت ساده و 
معصوم است. ۰ بنایراین ی او هرگز برایش مهم نیست که دیگران در مورد 
را تشویق می‌کنم. 


و این درست که می‌گویی. " من دیگر تحمل پرسش های‌این پسر 
احمق ۳ ندارم." 
شاید قادر به تحمل 50110 آن ها نباشی پس سعی کن درک 


0 نی زی را اين پسر دیوانه سوال های مهمی مطرح 
ی گنه 


از من می خواهی, "او را بازدارید اشو!" نه. مطلقاً نه, زیر او 
چرندیات بی‌معنی هرکس دیگر را مطرح می‌کند , که خود آن ها شهامت 
بازگو کردن و افشاعان ها را ندآرند. ۱ 
قاط حو قل از ایک او دسوانگی اش اه ها را واه کنر" این 
لحظه‌ای ات که مظن آن هب نم انا که موم هه توا نف 
اند, کار من تمام شده است آنوقت می توانم به شما بگویم : خداحافظ 


1300 


همگی چنان عاقل هستند که نیاز است پیوسته با چکش برسرشان 
کوفته شود تا آن دیوانگی که در درون دارند بیرون بیاید. مانند زخم چر 
است که مردم می پوشانند و فکر مي کنند با پوشاندن آن شفا خواهد یافت. 
نه, آن چرک باید بیرون بریزد و آن زخم باید باز نگه داشته شود تا که 
خورشید بر ان بتابد و باد بخورد , تنها انوقت است که امکان شفایافتن ان 
وجود دارد. 


و دواگیت به تمامی شما خدمتی بزرگ می‌کند. همین دیشب به او 
ما ی 
می‌شود: "ناگهان از تختخواب بپر بیرون و چهارزانو بنشین و یک بودا بشو. 

۱ او پسری بسیار معصوم است. 

دوست دخترش این را به من گزارش داد. 


اشو عزیز: 


اینک عشق من کاملاً خراب شده است. گوریل من به یک گل نیلوفر 
ابی‌تبدیل شده است. 
ایا سفیدارید مرا هم یه اشتراق: پر تنانید؟ 


دوست دختر او پریم نیتیانو ۱۱178120 0 (است. شاد 
هرچیز باید به روش درستی انجام شود. 
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وقتی دواگیت شروع می‌کند به بودا شدن؛ او را مختل کن. تک وحن 
بشو و هرکاری 

به ذهنت آمد انجام نده. نخان این نباش که چه کاری است زی را 
هیچکس از یک گوریل انتظار ندارد که کاری عاقلانه انجام دهد. و می دانم 
که دوست پسر توه که یک بودا شده است., یک گل نیللوفرابی اخنک 
قرف ص آ نی هر کار گه دا خواسی ۲ آاعام وم وت آه یک سا 
باقی خواهد ماند. 


با تماشاکردن او که یک بودا شده است, شاید تس از ان سوی تخت 
بیرون بپری و چهارزانو بنشینی. این در تاریخ بشر بی‌سابقه خوهد بود , دو 
بودا در یک اتاق خواب! هرگز چنین نزدیک نبوده است. بودا و ماهاویرا روزی 
در یک کاروانسترا باهم اقامت داش ته اند ولن نه در یک اتاق. ولی ابن 
عمیق‌تر, ن رویای من است: که در هر اتاق خواب باید دو گوتام بودا وجود 
داشته باشند. تنها انوقت است که می‌توانیم دنیایی سالم داشته باشیم. 


بای )یه امه توا کت ی کل لوف این یدیل رف اس 
این برای تو یک چالش است. تو نیز یک گل نیوفر آبی شو , و اين فکر کهنه 
و سنتی را فراموش کن که دو بودا نمی توانند عاشق همدیگر باشند. باقی 
مردم فقط بازی عشق را بازی می کنند, ولی در ژر فا نفرت است و تملک و 
سلطه. تنها 33 بودا می توانند بدون سیاستبازی و بدون تلاش برای مسلط 
ی و یت اینک می 


درغیراینصورت در هر اتاق خواب دو گدا وجود دارند و هریک اصرار 
دارد که " "به من عشق بده" و هردو گدا هستند و هیچکدام عشق ندارند. 
چگونه می تواند به تو عشق بدهد؟ 

خود او درخواست می کند. "به من عشق بده." هر شوهری احساس 
می کند که زنش به آو عشق نمی دهد و هر زنی احس اس می‌کند که 
شوهرش به او عشق نمی دهد؛ هر دوست احساس می کند که دوستش به 
او عشق نمی‌دهد. هميشه مسئله‌ی دادن عشق است: 

دیگری عشق نمی‌دهد. ولی هیچکس به خودش زحمت نمی‌دهد که 
بپپیرسد چگونه دیگری می‌تواند بدهد. دیگری‌ندارد که بدهد. 


فقط دو بودا, دو موجود به اشراق 9 میتوانند بدهند. آنان عشق 
را گدایی نمی‌کنند و درخواست نمی‌کنند, "به من عشق بده. بل آنان فقط 


می خواهند, "در دسترس ما باشید. 
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ما چنان از عشق سرشاریم. چنان وفوریاز عشق در ما برخاسته که 
اگز آن را درد اقت کنی, شیاشکزار. خ." آنان همچون ابرهای بزباران هنتشند 
که در آسمان می‌جرخند» سرشار از باران و از زمین درخواست می کنند, 
"ما را بپذٍ ر." 


در کی مایق وا نک انم آمستن فعظ انسانی که عمیف 
می شود که فرد تماما بیدار می‌شود. 

دو انسان بیدار با هم سهیم می شوند, می ر قصند, , آواز می‌خوانند و 
عشق می‌ورزند , و هیچ امکانی برای جدال بینشان نیست: جنگ وقتی ,شروع 
فقو نود که نو تخواهی سر بکیزی و کر تدهی لحطظهدای که ماه اه 
باشی, اوضاع معکوس می‌شود: می خواهی بیشتر بدهی و کمتر بگیری, زیرا 
هیچ فضای خالی نداری. سرشاری قلبت چنان مالامال از عشق است که 
همچون یک فواره عمل می کند. 


بنابراین. ی 9 نیازی‌نیست نان باشی, فقط از آن سویيِ تختخواب 
بپر بیرون. ولی با گوریل بودن شروع کن. نخست آن گوریل باید آزاد شود , 
امن کسام سر کوب هایی که از تویی گوریل سا خه باب ار آدشوید: 
بیرون راندن آن گوریل از وجودت ژرف ترین تزکیه است و عمیق ترین 


. و فقط وقتی که تمامی آن حیوانیت از تو بیرون رفت... بودآبودن دور 
نیست . فقط یک گام. 


بودابودن حق مادرزادی تو است و گوریل بودن فقط شرطی را فد 
تو است. جامعه به رز 

می گوید که به سرکوب‌گری ادامه ب‌ده , و به زودي آن بخش 
سرکوب شده از وجودت چنان بزرگ می شود که تو روی یک کوه آتشفشان 
خواهی نشست. هرلحظه می‌تواند منفجر گردد؛ قبل از ايینکه منفجر شود, 
اه اه 


پس نخست یک گور؛ ل باش , با شدت و تمامیت. و دواگیت کمکت 
می‌کند, زیرا او از مرحله‌ی گورٍ ل بودن عبور کرده. او درک می‌کند, مهربان 
خواهد بود و تو را حمایت می کند. در این دنیا فقط یک نفر است که می توان 
او را دوست واقعی نامید: کسی که سبب اشراق تو شود _ نه همچون یک 
امکان باکه کته که ترا فعل راون بقل «واوردن ان اعک‌از در 
واقع همان رسیدن به اشراق است. 
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ولی قبل از اینکه بتوانی به آن اوج برسی, باید از بسیاری از آشغال ها 
و وزنه‌هایی که براعزندگانی های بسیار حمل می‌کرده ای‌خلاص شوی. من 
روش مراقبه‌ام را طوریٍ تز تیب 

داده‌ام که نخست آن گوریل باید تخلیه گردد. این چیزی است که در 
"داینامیک مدیتیشن "1۳60116110۳ 0712۵۳110 رخ می دهد: اجازه 
می دهی که آن گوریل رها شود بدون هیچ منع و مأنعی. و به سبب همین 
مراقبه داینامیک است که من در سراسر دنیا محکوم شده آم. 


آن گوریل را در درونت نگه دار و همه از تو خشنود خواهند بود! ولی 
اگر آن گوریل در درون ما واه ۱ من به شما 
می‌گویم: بگذار بیرون برود. آن گوریل در هوا بخار می‌شود و آنچه باقی 
میات فا خالض ات 


آن فضایخالص نام های بسیار دارد: جینا110ل بودا؛ اشراق, 
سامادی[]0 61۳06 , پاراماهامسا ۳۵1۲68106]611050, جنبه های 
متفاوت, ولی همگی به یک چیز اشاره دارند که اینک در درون تو چارلز 
داروین ناپدید شنم آتت: اینک چارلز داروین دیگر نمی تواند اثری از گوریل 
پاسامپانرم جو که بباید نی ای اسر باق مانده اشت! زیرا که اسمان 
درون درست مانند آسمان بیرون است , وقتی که پرنده ار 
پایی از خود باقی نمی‌گذارد. وقتی گوریل تو بیرون می‌رود, در آسمان 
درونت هیچ اثری از او باقی نمانده است. 


و آن سکوتی که نازل می‌شود, و آن وقار و آرامشی که شکوفا 
قف دسر دوه و آن سروری‌که رایحه‌ات می شود و آن خنکایی که این‌جهانی 
نی ست , این میرات واقعی تو است. تا زمانی که این را طلب نکنیدر عبثت 
زیسته ای تنها معدود کسانی برکت یافته اند که این میراث خود را طلبیده اند 


و بزرگترین گنجٍ نه را در خویشتن یافته‌اند. 


دوف یی ی که اس انیا ان اسر 
یک غروب. در شب ماه تمام. ولی در درون. هرلحظه سرشار از جمال و پر 
از سرور است؛ هر لحظه , پر از ترانه و سرشار از رقص است؛ هرلحظه پر از 
شعف است. 


کی ار ان هت تون هی رای ان شاک کی :]انیت 
این هستی بودن. 
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4 فوریه 1987 , هشت صبح 


یک تکنولوژی با انسانیتی بیشتر 


اشو عزیز: 


ا این خی که کهیاا | رسفا رز مه 
با زباله‌های مرده چون مواد پلاستیک, رادیواکتیو و هوای بد و غیره, 
به این زمي ن پرارتعاش و با عصاره صدمه می زنیم. 


دیان تارا۵۸1۵] 107۵۳0( . این یکی از پیچیده‌ترین 

2 این درست است: "ما به این زمین پرارتعاش و با عصاره. 

با زباله‌های مرده چون مواد پلاستیک, زادخه اه و هوای بد و غیره صد مه 
می زنیم. 


این پرسش دو پاسخ ممکن دارد. ٍ کی پاسخ ماهاتما گاندی است: 
"به عقب با زگردید.. 

به نقطه‌ای. که تقاسته تکتولفری مرن زا دور بقدآزید ۳ , که در سطح 
درست به نظر می‌رسد. اگر تکنولوژی مدرن سبب بحران در محیط زيٍ ست 
کیت ند و تعادل طبیعت را برهم زده است.: آنگاه راه حل ساده‌گرایانه این 
ات آن را دور بیندازیم و به عقب بازگردیم. 
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ولی باید درک کنید که در زمان گوتام‌بودا, درست دوهزاروپانصد سال 
پیش, این کشور فقط بیست میلیون جمعیت داشت. زمین برای حمایت از 
اين تعداد کافی بود. امروزه فقط این کشور نهصد میلیون نفر جمعیت دارد. 
اگر بخواهی به زمان گوتام‌بودا بازگردی باید این بخش عظیم از مردم 2 
بکشی پا اجازه بدهی که بمیرند. و وقتی‌که فقط بیست میلون نفر : 
بات دیافت مس یی فر یرای درحال مرگ اس انا و بر 
کنی که آن بیست میلیون نفر قادر به زندگی کردن خواهند بود. 


بتاتو این یک تام‌عل این اشت که از له ولو تم فک ماهانها کاندی 
رسید , او نیز با 

فن اوری‌جدید مخالف بود. ولی من نمیتوانم این فکر را حمایت کنم, 
زد را این یعنی نبودن 

راه آهن, نبودن بیمارستان؛ نبودن جراحی, نبودن دارو, نبودن اداره ی 
پست, نبودن تلگرام یا تلکس يا برق ... و تمام اين ها بخشی از زندگی شما 
شده اند: تمی توانید زندکی بدون كِ متصور شوید. 


در امریکا یک قطع برق بوجود امد. مردم برای سه روز بسیار هراسان 
شسده بودند, زب را اسانسورها کار نمی‌کردند و رفتن از پله ها در چنان 
آسمانخراش هایی که شاید صد یا 

دد ات اه هط لانشن 
کافیاست تا هرکسی را هلاک کند! مردم ۳ 2 
نخستین بار هشیار شدند که اینگ در کر امکان ندارد که تکنولوژی را دور 


بیندازند. 


من راه حل جایگزین دیگری دارم. تقصیر تکنول‌وژی مدرن نیست؛ 
تقصیر در این است که ما در مورد اينکه از اين تکنولوژی چه می خواهٍ م و 
جچه نمی خواهیم روشن و شفاف نبوده ایم. دانشمند رس و 
اکتشاف می‌کند و هرآنچه که او کشف می‌کند ما : به آن اعثماد می‌کنيم, بدون 
اندیشیدن به عواقب ان. 


اه هی یف و و ی ام توب 
است. ما به یک تکنولوژی بهتر نیاز داریم , بهتر از این تکنولوژی مدرن»؛ که 
بتواند از مضترف:زباله های پلاستیکن و اخثلال در محیظ زیست جلوگبرق 
کند دا شفته بایتذبشتار-هشیار باشد کف هر انخه اوحاق.می کند باید تخشی 
ذاتی از یک تمامیت زنده باشد؛ تکنولوژی نباید مخالف با تمامیت زنده ی 
ان رت ماش ۶ ام مک آلست سرا کول مها را شا 


136 
مشخصی هدایت نمی‌کند. این شما هستید که کورکورانه دست به اکتشاف 


می ز نید. 


اینک روشن گشته است که هرآنچه ما تتاکنون کشف کرده‌ایم, 
بیشترش مخل هماهنگی بوده است , در نهایت به نابودی حیات در روی 
زمین خواهد انجامید , بااین وجود, بازهم دانشمندان به انباشته کردن سلاح 
های اتمی می‌پردازند. آنان جگرش را ندارند که به سیاستمداران بگویند, 
"کافی است. ما برده نیستیم. ما نمی توانیم چیزی خلق کنیم که حیات را 
نابود یت کی ۲ 


تمامی دانشمندان دنیا باید به یک توافق و تفاهم برسند: آنان باید یک 
چیزهایی نباید کشف شود. اگر چیزی غلط کشف گردید, باید بی درنگ آن را 


ما به یک تکنولوژی برتر نیاز داریم. یک تکنولوژی که روشن ضمیرتر 
باشد. در اینجاست که من از ماهاتما گاندی فاصله می‌گي رم که به عقب 
شازمی فرددم خایی که خر مرن یز وود تتدارد: من به جلو می‌روم. 
تکنولوژی در دستان شماست, ما در دست های تکنولوژی نیستیم. ما 
می‌توانٍ م تمام چیزهای خطرناک و مسموم را دور بريزيم و می توانیم 
جیز‌قایی عایکزر بخ کش کتیمر کم معیظ زاست را ارتعاء بدهنده که زتدکن 
انسان را بهبود بخشند و دنیای درون و بیرون انسان ها را غنی تر سازند و 
تعادلی به دنیا و حیات ببخشند. 


ولی من در دنیا کسی را نمی‌بینم که برای یک تکنولوژعپیچیده‌تر و 
روشن ضمٍ رز تر موعظه کند. گاهی‌تعجب می‌کنم: میلیون‌ها انسان, هزاران 
با هی کر ی 
جز بریدن ريشه های خودشان نیست؟ 


و اگر تکنولوژی بتواند معجزه کند , در راه تخریب که معجزه کرده 
هن وا را رگن ند هرآنچه که آفریده 
شده, اگر با طبیعت در تعارض است باید به دور ريخته شود. ولی من نمی 
بینم که نیروعبرق با طبيٍ عت در تعارض باشد؛ نمی‌بینم که خطوط راه آهن 
یاهواپیماها محیط زیست را برهم می‌زنند؛ نمی‌بینم که تلگرام‌ها یا 
اداره‌های‌پیست معصوم باید نابود شوند. این حرکت به سوی تفریط است. 
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این روشی است که ذهن انسان کارمی‌کند: مانند پاندول یک ساعت 
دیوارواست: از یک انتها به انتهایی دیگر. هرگز در وسط قرار ندارد. من 
ما که مفرنت اسان رست رم ,موقط کیره تا واگ در 
سو را ببیند. به یقین که ویگرانگر هرا نمی‌توان حمایت کرد؛ وان ار که 
صرف ای جاد چیزهای مخرب می‌شود باید به سازندگی و خلاقیت تبدیل 


ک زد 


ولی راهن راه ماهاتما گاندی نیست. طرز تفکر او اثبات خواهد کرد 
۳ 0 ی ماهاتماگاندی اجازه 9 
خواهد شد. 


نمی‌توانی د در حمام خود آب سرد و گرم داشته باشید , اين به 
تکنولوژی مدرن بستگی دارد. ای ن درست است گه تکنولوژی سبب آلودگی 
هوا شده است, ولی این تقصیر ماست, نه تقصیر تکنولوژی مدرن. 9 
اصرار داشتیم که بنزین باید به قدری پالایش شود که نتواند هوا را الوده کند, 
و یا در هر اوتوموبیل باید وسایلی کارگذاشته شود که آلودگی ناشی از 
سوخت بنزین را جبران کند تا که تعادل برهم نخورد... ولی این به نوعی 
بود. تنهاً وقتی از چیزی باخبر می شویم که اتفاق افتاده باشد. 


هیچکس نمیدانست که رفتن به کره‌ی ماه سبب ایجاد سوراخ های 
خطرناک در لایه های پوشش دفاعی زمین می شود.در بیست کیلومتری 
بالای جو زمین یک لایه اوزون که بسیار لطیف و نامریی است دورتادور زمین 
را پوشانده است. ار و ی به 
اشعه های خطرناک خورشید اجازه عبور نمی دهد و فقط به اشعه هاپبی 
اطا رم ورن هرهس رای دهد که فا درضان هم اسان ها فد 
ون ۱ 
۱ اشعه های خطرناک در آن لایه برگشت می کنند. ولی هیچکس متوجه 
ان نبود, بنابراین کسی را نمی توان سرزنش 


فرستاده شدند. در این لایه سوراخ هایی ایجاد کردند و آن لایه ی محافظ, در 
آن سوراخ ها ازبین رفتند. اینک تمامی 

اشعه های خورشید مي توانند از آن سوراخ ها عبور کنند و سبب ایجاد 
بي ماری‌هایی شده اند که قبلا شناخته شده نبودند. 
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ولی اینک اگر بخواهیم به کزه ماه نك باید ترتیباتی بدهر م: نخست 
بو وان ۳ رو براعچه؟ : ه آیی در آنجاً هیمت و نه بسپزی و نه 
باشند که مایل به فتح ماه باشند, ۳9 ماه ا تفت هی 
توان از کره ماه بعنوان پایگاهی برای انداختن سلاح های اتف بر روی 
روسیه استفاده کرد. پا اگر روسیه ماه را فتح کند آنوقت بخشی از خاک آن 
کشور خواهد شد. 


ولی حتی اگر بخواهید به ماه بروید باید مراقب باشید که اين سوراخ 
ها را ایجاد نکنید و اگر چنین می کنید باید ترتیباتی بدهید که آن سوراخ ها بی 


دربن ترمیم شوند تا اشعه‌های مضر خورشید نتوانند به زمین برسند. 


تاراء ٍ ک چیز را باید به یاد داشت: انسان فقط می‌تواند به جلو برود, 
راهی برای بازگشت نیست. و فای ده‌ای هم ندارد. این تنها تخیلات مردم 
اس کر تم ی سک لیم مود وا سس ین وراه و 


هندو ها بسیار لاف اين را می‌زنند که در روزگار طلایی گذشته, 
مردمان چنان ثروتمند بودند که هرگز روی درهایشان قفل نمی زدند. آری در 
منون مذهبی به این اشاره شده که در آن رو زگار قفل کاربردی نداشته. ولی 
گویای این نیست که مردمان خیلی ثروتمند بودند و دزدی وجود نداشته 
است. نتیجه گیری من درست ضد این است: قفل ها هنوز اختراع نشده 
بودند, بنابراین چگونه مردم می‌توانستند از آن ها استفاده کنند؟ دوم اینکه 
مردم خیلی فقیر بودند؛ چیزی برای قفل کردن وجود نداشته است. 


و اگر کسی بگوید که مردمان بسیار غنی بودند و هیچ قفلی وجود 
ی و دزدی رواح نداشته, آنگاه بهتر است به تمام کتاب های مذهبی 
گذشته نگاه کنند. گوتام بوداء همه روز, برای چهل و دوسال تمام موعظه 
می‌کرد که دزدی عملی‌اهریمنی است. در عجیم که او به چه کسانی آموزش 
می‌داد؟ اگر دزدی را ج نبود , که نیازی به قفل وجود نداشته , آنگاه او باید 
دیوانه بوده باشد: حرف زدن با مردمی که هرگز دزی نکرده اند و هرگز 
دزدی نخواهند کرد چون خودشان خیلی غنی بوده اند! انوقت او چرا باید همه 
روزه این را تکرار می‌کرده است؟ 


و این فقط گوتام بودا نبوده. : ماهاویرا نیز چنین می‌کرده وب 9 
مذهبیو سایر مرشدان گذشته همگی اصرار داشته اند که دزدی یک کنا 
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است. هم ن سندی‌کافی است که اثبات ژد دزدان همه جا بوده اند. بنابراین 
تنها راهی‌که بتواند توجیه کند که چرا در ان زمان قفل کاربردی نداز ته, 
توجیه من است: زیرا قفل هنوز اختراع نشده بود. 


قفل ها نیز بخشی از تکنولوژی هستند. اگر نزد قبیله های بدوی در 
جنگل ها بروید آنان نیز از قفل استفاده نمی کنند, زی را نمی‌توانند قفل 
درست کنند و بقدر کافی ثروتمند نیستند که از 

شهر ها قفل بخرند. و برای چه؟ زیرا چیزی در منزل ندارند. اگر 
بتوانند یک وعده غذا در روز پیدا کنند, برکتی عظیم از سوی خداوند است. 
بیشتر انان حتی یک وعده غذا در روز 

به دست نمی‌آورند. 


نباید تنها از جنبه ی منفی به تکنولوژی نگاه کرد. در هندوستان, 
درست قبل از این قرن 

(بیستم م), از هر ده نوزاد, نه تن از دنیا می رفتند. امروزه اوضاع 
می‌پوشید...- به زودی تهیه لباس کتانوبرای همه غیرممکن خواهد بود , و 
نیازی هم نیست: پوشش های بهتر می تواند با تکنولوژی تهیه کرد. فقط به 
وی ی 
مصرف نمی کنم. لباس های من محصول خالص تکنولوژی هستند , 


صددرصد پلیستر. 


تکنولوژی می تواند خانه های بهتر و سبک تر و زیباتر خلق کند؛ نیازی 
به مصرف مصالح سنگین و گرانقیمت نیست. تکتو وت مال اه تدای مرو 
متناسب تر خواهد ساخت که تمام ویتامي ن ها را بقدر کافی و با مزه اعبهتر 
به شما بدهد , اینگ گیاهان زیاد علمی رشد 
مردم فقط برای طعم 
۱ به گوشتخواری بپردازند, زیرا می توان طعم گوشت را به هر خوراکی 
داد. 


تکنولوژی جنبه ای بهتر نٍ ز دارد, ولی اگر تمام تکنولوژی مدرن را 
دور بريزید, به عصر تاریک رجعت می کنید و اين همان بزرگترین خشونت در 
روعزمین بود که توسط مردی موعظه شد که فکر می‌کرد فلسفه اش عدم 
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می‌زده. این می‌توانید به ان جهت بدهیيپ د و ما می‌توانیم تمام چیزهایی را 
که مخرب محر ط زٍ ست., تعادل. طبیعت و حٍ ات هستند دور بريزیم. 


هن تضآها با تخت آوزی اف هک ادلی تک نهر وراه یک 
تکنولوژی انسانی تر. 


اشو عزیز: 


آبا اشکان ذارد که آتدهاع کتیی هدر غین ال اراد با شید ؟ 


دارما پریا۳۲1۵ 281:21718](]. مشکل است ولی‌غیرممکن 


نیست. فقط نیاز به قدری ادارک است. 


چند حقیقت اساسی باید تشخیص داده شوند؛ : اول اينکه هي چکس برای 
دیگری زاده نشده است. دوم اینکه هیچکس اینجا نیامده که ایده ال های تو 
رامرای اینکه اوچکونه‌بای باشد ارضا کنتد. سوم انکه نو ارتاب عشی 
خودت هستی و می توانی هرآنچه که مایلی از آن نثار کنی , 

ولی نمی‌توانی عشق را از دیگری طلب | هیچکس برده 


اگر این حقایق ساده درک شوند, آنوقت مهم نیست که مزدوج باشید 
پا نباشید, می‌توانید باهم باشید , به‌یکدیگر فضا بدهید و هرگز در فردیت 
دیگری مداخله نکنید. 
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درواقع, ازدواج یک نهاد منسوخ شده است. نخست اینکه زندگی در 
هیچ نهادی‌خوب نیست. هر نهادعویرانگر است. ازدواج امکان هرگونه 
خوشبختی‌برای میلیون ها انسان,را 

ازبین برده است , و تماما به سبب چیزهای بيفایده. 

نخست اینکه, ازدواج, خود همان مراسم ازدواج؛ تقلبی است. 


من در یک دانشگاه کار می‌کردم. یکی از همکارانم؛ استادی در 
روانشناسی, دایم توسط زنش در شکنجه بود. مشکل است زوجی را بیابید 
که همدیگر را شکنجه ندهند و در کمال تعجب, این زن بود که شوهرش را 
شکنجه می‌داد. این تاریخچه ای مفصل دارد: چون مرد زن را 

به یک برده تقلیل داده, زن از هر فرصتی استفاده می کند تا انتقام 
بگیزد: تمامش ناخودآگاه است. آن 0 واقعا یک هیولا و( بت عادت داشت 
مرد بیچاره را کتی بزند. یک روز آن مرد نزد من آمد و گفت, "تو تنها کسی 
و و 


گفتم. "قول می‌دهم. " 
کفتار. نم مرا کدی زد ۳ 
گفتم. ۷ ین که یک راز نیست! ۱ 


هر زن به نوعی شوهرش را می زند. شاید جسمانی نباشد ولی کتک 
زدن روانيی خطرناک‌تر است و بیشتر صدمه می‌زند. ولی نمی‌توان زن را 
مسئول ان دانست؛ قرن ها است که زن شکنجه شده, به‌قتل رسیده, 
زنده‌به‌گور شده و کتک خورده است , و تمام این ها در ناخودآگاه او انباشته 
شده است. نزدیک‌ترین مرد شوهر اوست. بنابراین به کوچکترین بهانه او 
شروع می‌کند به مشکل آفریدن. مردان نمی خواهند که همسایگان بفهمند, 
و زنان اين نقطه ضعف را می دانند, بنابراین فریآدکشیدن یکی از روش‌های 
آنان است , پرت کردن چیزها و هوارزدن , تا تمام همسایگان باخبر شوند! و 
شوهر باید بی درنگ کوتاه بیاید, زیرا پای احترام و اعتبار او درمیان است. 


بنابراین به آن استاد گفتم. تطران نباش تمام اینان نیزد من می آیند و 
یک چیز را می‌گویند. لحظه‌ای که کسی بگوید, کین نها " من می دنم 
که چه رازی را می‌خواهد بگوید. 

می توانم حتی قبل از این چیزی بگوید داستان را بدانم." 
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گفت. "ولی من می خواهم از این زندان بیرون بزنم » بقدر کافی در 
آن زد کی کرده ام . 
این یک شکنجه ی بیست و چهار ساعته است." 


گفتم. "خوب تیا ژ 3۳ 
گفت, "مشکلی نیست؟ولی من با او ازدواج کرده ام!" 
گفتم, "ازدواج فقط یک بازی بچگانه است. چطوری ازدواج کردید؟" 


گفت. "کشیشی ورد می خواند و آتشی روشن و آتش نماد 
الوهیت است و اگر در برا, بر آتش پیمانی را ببندی نمیتوانی زیر آن بزنی. و 
او گفت. "من هفت بار دور دایره ای چرخیدم و آن کشیش لباس مرا به 
ساری او گره زد. ما پیمان را گفتیم و آن کشیش ورد خواند و ما هفت بار به 
دور آتش چرخیدیم." 


گفتم, "در جهت عقربه های ساعت یا..." 


گفت. "همیشه در جهت عقربه های ساعت است! 


ِ ما ی هستم, زیرا 


گفت. "درست است. 


گفتم. هی ای کالی توت قل له مره ای ازع توا نم 23 اجه 
نفهمید, ه 4 من همانطور که ورد می خوانم ان را 
ازخودم در می اورم! و شما می توانید هفت بار درجهت عکس عقریبه های 
ساعت بچرخید, و من آنوقت آن گره ای را که توسط آن کشیش زده شده 
بود قطع می کنم و بنایراین ازدواج شما تمام است." 


گفت, "خدای من! , ولی چه کسی زنم را به اینجا خواهد آورد؟ تو راه 
خیلی ساده ای را پیشنهاد می‌کنی ولی زن مرا نمی‌شناسی " 
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گفتم, "او را می شناسم , زیرا او حتی قبل از تو نزد من آمده بود! او 
هم می خواهد از اين نزاع دایم خلاص شود , او زندگی شادی ندارد. شما با 
می توانید هردو شادمان باشید و یا هردو رنجور؛ ممکن نیست که يكي 
شادمان باشد و دیگری رنجور. بنابراین من او را متقاعد می‌کنم _ او تقریبا 
آماده است. ی ی ره ات 
های عروسی‌تان را بپوشید...." 


۹۹ ۳ "لباس های زو یزنی ۱35 
گفتم. "بله. تمام آن مراسم باید دوباره؛ در جهت عکس انجام شود." 


آن مرد هرگز بازنگشت. مجبور شدم چندین بار به منزلش بروم. من 
در می زدم و او ۲ ۲ 

فی کفت. را شش و کی وی اه سوم ان ککی 
خوردم که تمام آن 

کتک های گذشته در مقابلش هیچ بود! در اين زن‌دگانی هیچ راهی 
نیست و من اکنون می‌فهمم که هندوها چرا زندگانی های آینده را اختراع 
کردهآن۱۱۵ 


به او گفتم, "آیا می دانی که زنان هندو در یک روز مشخص از 
هه 
شوهر را داشته باشند؟" 


گفت, "درست است . ولی هرگز به آن فکر نکرده بود. حالا چطور 
می توان از آن پرهیز کرد؟" 


گفتم, "فقط در همان روز تو هم روزه بگیر به معبد برو و دعا کن _ 
اقته که همرت و ی ی 1 


فلا اورا عضیت ور کی اعدا 


یی ات ویتکا که ۳ 
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ری تاه توف رتیه ۲ ابا امکان وا رکه ازووای کنفم و درف ال 
آزاد باشیم؟" 


اگر ازدواج را جدی نگیری آنوقت می‌توانی آزاد باشی. اگر آن را جدی 
بگیری آنگاه ازادی غیرممکن می شود. ازدواج را درست مانند یک بازی بگیر 
, یک بازی هست. قدری احساس شوخ طبعی داشته باش: که این نقشی 
است که تو در صحنه‌ی زندگی بازی می‌کنی؛ ولی این چیزی نیست که به 
عهان شسصی فل داشته بانشد و با واففسی دز آن باشد :یک افشانه اشت: 


ولی مردم چنان احمق هستند که حتی افسانه را نیز واقعی می‌گيرند. 
من مردمانی را دیده‌ام که یی داستان تخیلی را با اشک در چشمانشان 
می‌خوانند, زیرا در افسانه ها, امور خیلی تاسف‌انگیزهستند. این وسیله‌ی 
خوبی است که در سینماها چراغ ها را خاموش می‌کنند: تا همه بتوانند از 
فیلم لذت ببرند: بخند. گریه کن, غمگین باش, شاد باش. اگر چراغ روشن 

بود مشکل می‌شد , "دیگران چه فکری می‌کنند؟" و آنان خوب می‌ذانند که 
آ ن پرده خالی است , کسی آنجا نیست. فقط تصویری است که بازتاب دارد. 
با اين را کاملاً فراموش می‌کنند. 


و همین نیز در زندگی ما رخ داده است. خیلی از چیزهایی را که باید با 
شوخ طبعی زندگی کنیم, بسیار جدی می‌گیریم , و مشکلات ما از همین 
جدی گرفتن آغاز می‌شوند. 


در مرحله اول, چرا باید ازدواج کنی؟ عاشق کسی هستی. با او زندگی 
کن , این بخشی از حقوق اولیه‌ی تو است. می توانی با کسی زندگی کنی و 
می توانی عاشق کسی باشی. 


ازدواج چیزی نیست که در بهشت رخ بدهد, همینجا اتفاق می‌افتد, 
توسط کشیشان ماهر صورت می‌گیرد. ولی اگر بخواهی در جامعه به اين 
روشن بگویی که اين ازدواج تنها یک بازی است: "هرگز آن را جدی نگیر. من 
همانقدر مستقل خواهم بود که پیش از ازدواج نوتم و نید همانقدر شستیل 
خواهی بود که قبل از ازدواج هستی. نه من در زندگی تو دخالت خواهم کرد 
و نه تو در زندگی من دخالت خواهی کرد؛ ما همچون دو دوست باقی خواهیم 
ماند و خوشی ها و ازادی هایمان را با هم سهیم می‌شویم . ولی باری برای 
همدیگر نخواهیم بود. 
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"هرلحظه که احساس کنیم که بهار گذشته است و ماه عسل تمام 
شده, بقدر کافی صادق خواهیم بود که تظاهر نکنیم, بلکه به هم خواهیم 
خواهیم بود و روزهای عاشقی ما در خاطره ی ما همچون روزگاری طلایی 
باقی خواهد ماند , ولی اینک بهار تمام شده است. راه های ما به نقطه ای 
رسیده که باوجودی که غم‌انگیز است. باید ازهم جدا شویم. زیرا اینک باهم 
زیستن نشانی از عشق نیست. 


"اگر من تو را دوست داشته باشم, لحظه‌ای که ببینم عشق من برای 
تو رنج آور است تو را ترک خواهم کرد. اگر تو مرا دوست داری, لحظه‌ای که 
ببینی عشق تو سبب زندانی بودن من است., مرا ترک خواهی کرد." 


عشق والاترین ارزش در زندگی است. 
عشق را نباید به تشریفات و مراسم احمقانه تنزل داد. 


و عشق و آزادی باهم می‌آیند , نمی توانی یکی را انتخاب کنی و 
دیگری را وانهی. انسانی که آزادی را می‌شناسد, سرشار از عشق است و 
نی که عشق را بشناسد هميشه آماده است تا آزادی بدهد. اگر نتوانی به 
کسی که دوستش داری آزادی بدهی, به چه کسی می توانی آزادی بدهی؟ 
دادن ازادی چیزی جز اعتماد نیست. 


آزادی بیانی از عشق است. 


بنابراین چه مزدوج باشی و چه نباشی, به یاد بسپار: تمام ازدواج ها 
کاذب هستند , فقط یک راحتی در جامعه اند. هدف ازدواج زندانی کردن ۳ 
چسباندن شما به یکدیگر نیست: هدف ازدواح کمک به رشددادن یکدیگر 
است. ولی رشدکردن به آزادی نیاز دارد؛ و در گذشته, تمام فرهنگ ها از یاد 
برده اند که بدون آزادی, عشق می‌میرد. 


پرنده اي را درحال پروازدر اسمان و در نور افتاب می‌بینی و به نظر 
تا با مفاد. ۰ 

با دیدن زیبایی ان جذب می‌ شوی. و می‌توانی پرنده را بگیری و در 
ققشستی نی مسر از ده آما قزر مکی این ان رنه است در 


ظاهر بلی. همان پرنده‌ای است که در آسمان پرواز می‌کرد؛ ولی در ژرفا. 
این همان پرنده نیست , زیرا آسمانش کجاست. آزادی اش کجاست؟ 
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این قفس طلایی شاید برای تو باارزش باشد؛ برای پرنده ارزشی 
ات برای پرنده داماد که ی رو یی ابیت ۰ و 


اشو عزیز: 


با نوشیدن شما در سخنرانی صبحگاهی و یا دیدار عصر احساس می 
کنم که از یک چشمه ی کوهستانی اب می نوشم. ولی پس از نوشیدن این 
آب خالص و زلال برای رفع تشنگی, 

خود را مست می یابم. گویی که آن آب شامپاین بوده است. ۵ وت 
که آن کافی نبوده است: خودم را , بهز ان معتاد مسینم. آتا مت نودن رت 
اشکال است؟ ایا معتاد بودن درست است؟ 


آناند نیرجو2۵1۵1101661[0, آیا نشنیده ای که مسیح آب را به 
شراب تبدیل می کرد؟ _ 

حالا می دانی که آب به شراب تبدیل می‌شود. این یک معجزه نیست. 
تو شامپاین می نوشی , ولی این راز را نگه دار. رییس پلیس پونا نباید در 
این مورد چیزی بداند: که تمام این مردم در اینجا شامپاین می نوشند و 
مست می‌کنند و معتاد هستند! 


و دقیقاً 0 ی ۳9 
یعنی معتاد شدن به خداوند. معتادشدن 
به عشق یعنی ازیادبردن نفس: نایدیدشدن در تمامیت. بدون جای 
کامل درست است. 


ات ی 9 ای 
دولتی نمی‌تواند این شامیاین را ممنوع کند, زیرا که معجزه‌ای است که در 
درون تو رخ می‌دهد. و سخنانی که به شامپاین بدل می‌شوند باید از منبعی 
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آمده تاش که کاهاا میت اشت هم یی عیسو تام شا مورشا من 
ات ارت کر هر ات ها مسا رح سس ری را شرت سر رس اه 


فصل نهم 


4 فوریه 1987 : هفته شنب 


من رودخانه‌اي پیوسته جاري ام 


اشو عزیز: 


بیست و پنج سال از زمانی که شما را دیده ایم. شناخته ایم و در شما 
حل شده‌ایم می‌گذرد. 


دیحراتق نیز بوده اند. در فکر ما "پیشت‌کردن به شما" وجود نداشته 


از رپسیدن به بلندی ها , حنی اجیت ساراسواتی, این پدیده چیست؟ اشو 


توضیح دهید. 


سوهان و مانیک بابو7ا ۳۷۲6۳116001 ۳0 (90۳61, پدیده ای 
که در مورد می پرسید بسیار ساده است. درواقع, ساده نرین چیزها در 
ز ناد کون : دشوارترین چیزها برای فهمیدن هستند , 
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فرد تقریباً هميشه چیزهای واضح را ازدست می‌دهد. 


درست است: بیست و پنج سال گذشته است. و هردوی شما حتی 
برای یک لحظه نیز از زمانی که مرا دیدید متزلزل نشده اید. شما بخشی از 
من شده اید و من بخشی از شما شده‌ام. مردمان زیادی در این بیست و پنج 
سال امده‌اند و بسیاری تترک کرده اند , حتی شخصی مانند اجیت 
ساراسواتی. او دوست شماست و برای همین نامش را برده‌اید. 


پدیده‌ی ساده‌ای که مایلم درک کنید این است: شما چگونه به من روی 
آوردید؟ پا می تواند رویکردی عاشقانه باشد و یا رویکردی منطقی. وت 
بازگشتی نمی‌شناسد؛ روی منطق نمی‌توان تکیه کرد. شما عاشق من 
بوده‌اید, بنابراین مسئله‌ی پشت کردن به من وجود ندارد. عشق تردید 
نم‌شناسن, اعتماد موی کنه و مطلفا اعتماد می‌کند. 


ولی مردمانی چون آجیت ساراسواتی با چنین رویکردی نزد من 
نیامده‌اند. رویکرد آنان از سر[)1162 , و روشنفکرانه بوده است. آنان 
ماد تدم پورند که اه مضه کش یواست اتسار 
داشته‌اند. . من در مرتبه دوم قرار داشتم: اصل,. آنان بودند. آنان پیوسته 
مقایسه می‌کردند: حق داشتن_ من بستگی به این داشت که آبا با آشفال های 


روشنفکرانه‌ی آنان اد هرلحظه, اگر چیزی می‌گفتم که با 
ایده‌ال‌های آنان جور نیود , بی درنگ تردید درآنان بوجود می‌آمد. 


آنان عاشق من نبودند, آنان تنها عاشق افکار خودشان بودند. و چه 
افکاری دارند؟ همه چیزشان فقط وام‌گرفته شده از اینجا و از آنجاست , و 
برای من غیرممکن است که بخواهم چیزهایی را بگویم که با فلسفه‌ی 
هرکس که نزد من می اید همخوانی داشته باشد. 


هیچک‌دام از شما دو تن با من رابطه‌ی روشنفکرانه نداشتید. این 
بدترین نوع رابطه است , هميشه در معرض ن قرار دارد. 


شما به این خاطر عاشق من نبودید که چیزهایی که می‌گفتم موافق با 
دانش شما یا فلسفه شما و پا مذهب شما بود. شما نخست به من عشة 
ورزیدید؛ و زمانی که عاشق باشید, انوقت مسئله ی همخوانی سخنان من با 
باورهای شما در میان نیست. 
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خشق‌ختان آتشتی بت که تسام اشغال‌هانی را که وفکن می‌کزدته 
تفای آن سد هس د چن ور ان اه که باق اند لاش حالص انسته 


شما هردو خوش اقبال هستید , شما هرگز در مورد سوالی با من 
بحث نکردید. من سال ها با شما زندگی کردم , دیگران با پرسش هایشان, با 
تردیدهایشان, با جدل هایشان به خانه شما می‌امدند , ولی شما هرگز 
پرسشی نداشتید. فقط شب ها. وقتی که همه رفته بودند. هردوی شما 
عادت داشتید که در بالکن خانه‌تان در سکوتی عمیق, رو به اسمان و 


دیداز ما کیفیتن کاملا متفاوت داشقه استه یک رابطه‌نی دهرن دنه رصن 
نبوده است. دیداری 

دل-به-دل بوده است. من هرگز احساس نکرده‌ام که شما از من جدا 
هستید؛ و حتی برای یک لحظه هم نتوانسته‌ام متصور شوم که شما از من 
رویگردان و از من دور شوید. اين نکته از همان روز اول جاافتاده بود. 


نخستین روز» وقتی دیدار کردیم. همه چیز برای آینده کاملاً معین 
گشت. چنین نبود که کسی نداند که ایا فردا هم بامن خواهید بود یانه , می 
توانستم درهمان روز اول بگویم که نه تنها در اين زندگانی, بلکه در زندگانی 
اتف تنیز شما با من خواهیند بتود؛ وقتی عشق خالص باشد., وقتی شرط و 
شروطی نداشته باشد, وقتی دلیلی برایش وجود نداشته باشد, وقتی که 
عشقی بی‌دلیل باشد ۰ هیچ راهی برای بازگشت وجود ندارد. 


نداشتم, ی ۳ 
شاید به‌ قدرکافی قادر به سخنوری نباشد که آن را بگوید, بلکه هرچه من 
می‌گفتم دانش او بود؛ تاجایی که او درمی یافت که این ها موازی هم هستند, 
او با من بود. باوجودیکه او فکر می‌کرد که عاشق من است., عشق او 
ناخودآگاه بود فقط یک فکر بود. عشق شما یک واقعیت است. 


از نی وی "فکر می کنم سرم در می کند." 
مسئله‌ی فکرکردن نیست؛ فة فقط می گویی, سر مدرد هی کته آحر کشتن 
بگوید, "شاید سردرد داشته باشم," او خودش هم در مورد سردردش یقین 
ندارد. 
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آجیت ساراسواتی و مردمانی مانند او فکر کردند که عاشق من هستند 
ولی فقط عاشق افکار خودشان هستند , و انان پژواک افکار خودشان را در 
من یافتند, بلکه قدری روشن تر. 

شاید من یک آینه بودم , آنان خود را در آینه دیدند و لذت بردند: "چه 
آینه ی زیبایی!" 

آنان این را فقط در مورد صورت خود و بازتاب خویش گفته اند. ان 
حتی از این آگاه نبودند که در برابر یک آینه ایستاده‌اند. 


در اين بیست و پنج سال افراد زیادی آمدند و طبیعی است که برخی 
در مراحلی رویگردان شده باشند: هرگاه احساس کردند که فلسفه‌ی ایشان 
مورد حمله واقع شده و يا ذهنشان احساس کرد که باید روش تفکرشان را 
عوض کنند. بجای انتخاب من, آنان خودشان را انتخاب کردند , و دور شدند. 
با شما, قفند کاملا فرق دارد. 


در اين بیست و پنچ سال بهارهای زیادی وجود داشته. و من شخصی 
ایستا نیستم: من دزست مانند رودخانه‌ام پیوسته جاری. اگر بتوانید همراه 
من بيایید. خوب است؛ این توا نید فصوا من سانیده آن هم خوب است. ولی 
من نمی توانم فقط برای تنظیم شدن با مردم, جاری شدنم را تغییر بدهم؛ 


بتانراین: فقط -هزدمی که مرا چبان: دوست داشته اند کد اکر عختله انتخاب 
بین مزنمه-خودذشان بیش آامده فرا اقخاب: کنید فقط آن مردم در این بیست 
و پنج سال با من مانده‌اند. 


شما شاهد تغییرات زیادی بوده‌اید و شما پخته شده‌اید. اینک می توانید 
بدون هیچ ترسی باشید. تغییرات در راه هستند. تا زمانی که من نفس می 
کشم به حرکت کردن ادامه خواهم داد. 

و آنان که آموخته‌اند با من حرکت کنند, همچنان سرور و رقص این 
خرکت را بر آموخهه‌انو: 

آنان ۳ اقیانوس غایی همراه من خواهند بود. 


تا کت ام سرا اقا وتا کته ایا تفی ار که 
سوهان و مانیک هنوز با من خواهند بود. 


اشو عزیز: 
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ها ان وت تا فد موی تساه و 
شما ذوب شده و هماهنگ یافتم. ولی برای مدت زمانی احساس کردم که 
چیزی در من ذوب نشده باقی مانده و گاهی علیرغم وجود خودم, مرا در 
سلطه دارد. من قادر به هضم کردن آنچه شما می‌گویید نیستم. 

اشو, من حتی از اينکه به شما تردید دارم احساس گناه می کنم. 

لطفا مرا ببخشید زیرا نمی دانم در این لحظات چه کنم. 


کریشنا چتانیا 0۳۵110117 1>7159۳16, من آن شامگاه هفت 
سال پیش را که تو و همسرت سانیاس شدید به یاد دارم. می گویی, " من 
ببس یت ی ی ی 
دارم: با سس انا ذوب شده بود, ولي نه تو. هه 
هنوز در اعماق وجودت در شگفت بودی که آیا کاری که می‌کنی درست 
است يا غلط. شاید از یاد برده باشی... من فراموش نکرده‌ام , من حافظه 
هی ای دار 


1 ین فقط تخیل درونی خودت است که تمامأً ذوب شده و بامن 
هه بودی. اگر چنین شده بودی, آنگاه باقی پرسشت ممکن نمی‌بود. آن 
یک پدیده‌ی بسیار سطحی بود. تو نیز یک روشنفکری. تو پس از یک 
مطالعه‌ی طولانی به سانیاس گام نهادی , و تو همچنین از جامعه‌ی اطرافت 


می ترسیدی. 


من خوب به یاد دارم: قبل از اينکه در 1974 به پونا بیایم. مدت چهار 
سال ار هی کر وه در وودلندز ۸۷0001105 7 
ساختمان زندگی می کردی, ولی در آن چهار سال تو هرگز به دیدار من 
نیامدی. و هزاران نفر می امدند و می رفتند چنین نبود که تو آگاه نیودی؛ 
ولی تو از جامعه می‌ترسیدی. تفه وتا آمدم, آمدن نزد من برایت 
اسان بود , زیرا در پونا کسی تو را نمی شناخت. 


آیا اين عجیب نیست که من چهار سال در همان ساختمان زن‌دگی کنم 
هر ره تهب نندار فون تیایی و فنی: هر ور صدها تفر به نیدامن فی امنوند؟ 
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و وقتی که بمبئی را ترک کردم و به پونا آمدم, تو به زودی ظاهر شدی , نه 
خها ظاهز شدی طلکه آماده بودی تا سانبانن کیرش 


من گاهگاهی تو را با همسرت در مراسم گردهمایی در بمبئی می 
دیدم, جایی که من در مورد شریماد باگوادگیتا سخنرانی داشتم. تو عادت 
داشتی: در ضقی که:من از جایگاه پایین هی آمذم و.به تفت اتومییل میرفتم 
بایستی. من دست تو را لمس کردم. ۰ دست همسرت را ی - و مردمان 
زیادی در انجا ایستاده بودند , حتی این را هم به یاد دارم: که دست های تو 
هميیشه سرد بودند. : دستان همسرت هميشه گرم بودند. بدون اين گرماء , ذوب 


0 1 
می‌کردم, و آن سخنان برای ذهن تو و شرطی شدگی‌هایت بسیار ارضاکننده 
بوده. ولی رود خانه‌ی من بارها تغییر مسیر داده است, چرخش ها داشته و از 
دره ها و کوهسارهای زیادی عبور کرده است , و هميشه به سمت سرزمین 

های تازه حرکت کرده است. 


بنابراین من بارها صورت تو را در اینجا نگاه کرده ام. وقتی همسرت 
اشک در چشمانش داشت, تو فقط تردید داشتی. وقتی او از شوق و شعف 
می گریست, ذهن تو پر از سوال و تردید بود...- و چنین نیست که می گوبی, 
" ولی برای مدت زمانی احساس کردم که چیزی در من ذوب نشده باقی 
مانده" " از همان اول چنین بوده , شاید نه خیلی روشن؛ شاید فقط احساسی 
ناخودآگاه بوده است. شاید اینک در موردش هشیارتر شده ای. 


و دلیل اينکه چرا ممکن است در این مورد هشیارتر شده باشی این 
است که من پنج- شش سال اینجا نبوده‌ام. در این پنج شش سال صدها نفر 
از هندوستان خودشان را به جمع 011111111116 ما در آمریکا رساندند , 
خی مرف کق رسنهان بق. آنها مطاها یرمک ند آنان باید 

خانه هایشان را و زمین هایشان را و همه چیزشان را می‌فروختند تا به 
آنجا برسند. ولی آنان می‌خواستند قبل از مرگشان دست کم یک‌بار دیگر مرا 


من پنج سال صبر کردم و بارها فکر کردم: کریشنا چیتانیا, کریشنا 
یاقا آنان‌سعدر کافی رود هسند آتان یه راجت می‌توانته یه اهر یکا 
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بیایند , مشکلی نیست , دست کم آنان می‌توانند برای هر فستیوال به اینجا 
بیایند. ولی حتی من حتی یک نامه از تو نداشتم. 


حالا که من بازگشته‌ام..._وقتی که نزدیک هستی خیلی چیزها را 
نمی‌بینی و فقط در دوربودن متوجه آن ها می شوی. تو برای شش سال تنها 
مانده بودی, برای همین است که اینک احساس می کنی که چیزی ذوب 
نشدو باقی مانده است. این فقط "چیزی" نیست که ذوب نشده مانده باشد, 
تقریبا همه چیز ذوب نشده باقی مانده است! 


ی کوما " و گاهی علیرغم وجود خودم مرا در سلطه دارد. " فقط در 
موردش فکر کن: اگر فقط بخشی کوچک باشد , "چیزی" ,چگونه می‌تواند بر 
تو تسلط داشته باشد؟ علیرغم وجود خودت؟! باید چیزی بسیار بزرگ باشد. 
باید چیزی قوی تر از خودت باشد , وگرنه چگونه برتو تسلط دارد؟ بهتر 
است در موردش 3 باشی: که سانیاس تو بسیار سطحی بوده 
است. خوب است که از سطحی بودن آن هشیار و اگاه باشي. آنگاه این 
امکان باز می‌شود که عمیق أً واردش شوی. ناهشیارماندن از آن خطرناک 


است. 


می‌گویی, " من قادر به هضم کردن آنچه شما می‌گویید نیستم." نو 
کاملاً قادر هستی که آنچه را می‌گویم هضم کنی؛ زیرا جهاز هاضمه ی تو 
کاملا هتوب انمت مش کل ,درجایی. ریک ات و نمی حواهی آن زا سس 
که وی ی 
کاملا قادر ۳ 
۱ ۳ 

هضم کردن تفاوتی ندارد: اگر بتواند تحعسین را هضم کند, می‌تواند 
انتقاد را نیز هضم کند 


و اگر رابطه بین من و تو بر عشق استوار باشد, آنوقت فرقی ندارد 
ی ی ی و و 
که من تحسین می‌کنم و من انتقاد می کنم. . هیچکس طوری که من 
شتا جسن کردم آوا تسس نهد نت« بچکس هم ماد من از 
او انتقاد نکرده است _ زیرا من فقط به یک جنبه نگاه نمی‌کنم. تلاش 
انب است که دای نوی را ها انس وا را 
زندگی پدیده‌ای یکدست و بدون تضاد نیست, دراساس متضاد است. 
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هر کاهتباتذانی خفن شتا مهد ده باشته الراسا روش ار 
دره های تاریک و عمیق وجود دارند. و صحبت کردن فقط در مورد بلندا یا 
فقط در مورد دره ها؛ هم غیرعادلانه و هم غیرمنصفانه است. هردوکار باید 
انجام شوند. آنان که دشمن هستند فقط در مورد دره ها سخن می‌گویند: 
جین‌ها از کریشنا انتقاد کرده و او را به جهنم هفتم پرتاب کرده‌اند. آنان فقط 
به دره ها و نقاط تاریک نگاه کرده‌اند؛ آنان هرگز به قله های آفتابی نگاه 
تکردو ان موی هم هنشت 1 


رامانوجاچاریا ۴۹۵۲1۵۳10۵018117 , نیمباراکا 11010616160 , و 
هزاران مرید دیگر کریشنا , که فقط , 1 و قله ها نگاه کرده‌اند. 


آنان هرگز به خودشان زحمت نداده‌اند که ببینند قله بدون دره نمی 
تواند وجود داشته باشد. 


کرننا با مس با ماهاویرا ۱ 

یا بودا را در تمامیتشان عرضه کنم. من نه دوست آنان هستم و نه 
دشمن انان , من فة ۲ 

سعی دارم به شما بفهمانم که حتی بزرگترین انسان ها در میان شما. 
بخش های تاریک‌تری 

هم دارند. 


بنابراین, اگر شما بخشی تاریک در وجودتان پافتید, آن را محکوم 

نکنید. زیرا کسانی که چنان دره های تاریکی در اطرافشان داشتند توانستند 

به والاترین ۵ اوح آگاهی برسند. بنابراین اگر شما توسط تاریکی‌ها احاطه 

شده‌اید. نگران نباشید: طلوع دور نیست. طلوع درست در رحم 
تاریکی رشد می‌کند. و هرچه شب تاریکتر شود, طلوع نزدیک تر است. 


توجه من به کریشنا يا به مسیح نیست؛ من به شما توجه دارم و اینان 
فقط بهانه‌های من هستند تا به شما این ادراک عمیق را بدهم که زندگی یک 
ات کین تاد هرده رای کر هی سس اهامای 


هرگاه از چیزی تمجید می‌کردم که نفس تو را ارضا می‌کرد, احساس 
می‌کردی که با من 
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و بویت و و هرگاه چیزی می‌گفتم که با 
شرطی‌شدگی های تو مخالف بود. بی درنگ سرشار از تردید می‌شدی , 
"علیرغم وجودت ۰ منظورت چیست؟ 

آیا با تردیدهایت و زد 2 ؟ 


وقتی می‌گویی, "... برای مدت زمانی احساس کردم که چیزی در من 
ذوب نشده باقی مانده و گاهی علیرغم وجود خودم مرا در سلطه دارد..." 
آپا تو از آن جدا هستی؟ تو خودت همانی. 

تو تردیدهایت هستی و تو اعتمادت هستی, تو همان عشقت هستی و 


قا کوویت و۳ . من قادر به هضم کردن آنچه شما می‌گویید نیستم. ۳ فقط 
تماشا کن که چه چیزی هست که قادر به هضمش نیستی؟ و چرا نمی‌توانی 
آن را هضم کنی؟ آیا می خواهی که هضمش کنی؟ , یا که نمی‌خواهی آن را 
هضم کنی؟ برای تو یک بینش عظیم روحانی خواهد بود اگر چیزی را تماشا 
کنی که قادر به هضمش نیستی. چرا؟ و من اینجا هستم , می‌توانی هر تعداد 
سوال که بخواهی در مورد آين چیز غیرقابل‌هضم از من بپرسی و من آن را 
هر روز برایت باز می کنم و در سرت فرو می‌کنم. بنابراین, یا آن را هضم 
کن و يا نایدید شو , ولی هیچ چیز را در درونت هضم نشده باقی مگذار, این 
مسموم کننده خواهد بود. چرا در موردش نپرسیده‌ای؟ این فقط ترسی است 
که نشانگر تردید است , ولی تردید داشتن هیچ اشکالی ندارد. 


کتاخ ی کذم ۳ ۳ ارکا ۱ 1 
تو پیوسته ذهن سنتی آت را باخود حمل می‌کنی. تمام تلاش من این است 
که شما را کاملاً از احساس گناه آزاد کنم. 


آکز تیه یی تردید کی شیم اشکالی‌شدارد: کاملا آنرا اقشا وباز 
شاد سا انار تفای گر مات توح را سور وان و 
تا سس اس بو ۰ من کیستم که تو را ببخشم؟ من از تو خشمگین 
و ای ی ها ان 
حق تو است که یک سانیاس باشی يا نباشی. درهردوصورت برکت من باتو 
همراه خواهد بود مستله این تیست که من کسی را ببشم ‏ زیرا شما 
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هو اند ار ترویدهایت احست اس تاه کش ففط بای داز این 
تردیدهایت را به اینجا نیاورده‌ای شرمگین باشی. من هر صبح و هر عصر با 
شما حرف می‌زنم. مردم سوال می‌کنند. . تو چرا تردیدهایت را برای خودت 
نگه داشته‌ای؟ و هروقت به صورت تو نگاه کرده‌ام تمام آن تردیدها را در 
چشمانت و در صورتت دیده‌ام؛ من هرگز آن تردیدها را در چشمان و در 
صورت همسرت ندیده‌ام. 


این بار کهدخن ی ببه: دیدار من آمخیده ونان تنیز همراهتان بود: 
که ندیده بودم. او رشد کرده است , ولی من برایش تاسف می‌خورم» 

زی را او همچون مادرش رشد نکرده است.: مانند تو رشد کرده است. 
در صورتش ببینم. 


این طبیعی است: دختران عاشق پدرانشان می‌ ش_وند, درست 
همانطور که پسرها عاشق مادرشان هستند. بنابراین. بدون اینکه بدانی, تو 1 
باید تخم‌های تردید را در او نیز کاشته باشی. اینکار را نکن , زیرا تردید هرگز 
مایه شادمانی نیست؛ تردید هرگز برای کسی برکت نمی‌آورد و هرگز مایه‌ی 
سرور و شعف نیست ۰ مخصوصا برای یک زن, که قلبش باید رشد کند, که 
عشقش باید رشد کند. به‌نظر می‌رسد که او از رشد قلبش و رشد عشقش 
بازایس‌تاده و تو را دنببال می‌کند و گام در جاپای تو می‌گذارد. و شاید 
او را نابود می‌کنی. 


بکسذاز پیشستر مانند مادزش باشد. کریشتنا جنانا ۴۲19۲11۵ 
72 مسمماً بی‌ان دازه برکت یافته است. و اگر تو اینجا هستی, 
شاید باید از همسرت سپاسگزار باشی, بسیار محتمل است که او تو را به 
نزدیک من اورده است. او زنی نادر است. صدها زن در اینجا هستند, و 
7 او زنی نادر است: چنان سرشار از عشق است که من هرگز فکر 
نمی‌کنم که او تردید کرده باشد و يا حتی 

به تردید فکر کرده باشد. 


کنم." مس له ی این لحظات بخصوص نیست , مسئله خود رویکرد تو است: 
تو باید خود ان رویکردت را تغییر بدهی. 
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بخست : نیازی ۹( نیست که احساس گناه و 


۳ دوم, وقتی تردیدی برمی خیزد نیازی به سرکوب کردنش نیست , 


یک تردید همچون یک زخم چرکین است. آن را به درون بدن فشار نده 
, پیرونش بیاور. این جلسات دیدار ما شفادهنده هستند. این ها دیدارهای 
نیستند: جلساتی هستند که می‌توانید تردیدهایتان را بیرون بیاورید و 
ازبینشان ببرید. نه اینکه من به شما پاسخی داده باشم , 
من فقط پرسش‌های شما را ازبین می‌برم و پاسخ‌های شما در درون 
خودتان رشد خواهند کرد. 


هرکسی با آن پاسخ زاده شده است: می توانی ان را روح بخوانی, 
می‌توانی آن را خداوند بخوانی, می‌توانی ان را حقیقت بخوانی. هرکس با 
حقیقت زاده شده است. فقط باید دوباره کشف شود... ازمیان لایه های 


بنابراین کریشنا چیتانیا, رز 
تدیدهایت را بیرون 77 کت اه 0 اینجا گردهمآیی مومنین 
, جمع عشاق است. 


اگر تردیدی وجود دارد, هیچ اشکالی نیست. بیرونش بیاور. نگه 
داشتنش دردرون خطرناک است؛ شاید به سرطان تبدیل شود. بیرونش بیاور 
, من بهترین کوششم را می‌کنم تا نابودش کنم. و زمانی که تردیدهایت نابود 
شدند , نه اینکه با باورها جایگزین شده باشند , این است تمام روند من. من 
تقو ی کنم که تردید های ها را باربامرهایی ازم‌جایکرین کلم من سین 
ندارم که باورهای کهنه‌ی شما را بگیرم و 4 تازه‌ای را بدهم. من فقط 
سعی دارم تمامی باورها بیرون بکشم و شما را تنها و آزاد و ساکت و در 
آرامش رها کنم. 


و در آن سکوت, تخم روح شما شروع به رشدکردن می‌کند. و یک روز 
شکوفا گشته است. 
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اشو عزیز: 


شا بات مان ات تفه از مس کر سا کته مان حون 


خود بیابیم. 
در پی آن 
می ز نید 
صدا می زنید که بیدار نز شو. اپن چند سخنرانی قبلی بسیار روشن و 


۳ کت من اینهمه در 


دواگیت, هرکسی سرعت خاص خشودش را دارد ونیازی نیست به 
خودت فشار بیاوری که پیش از موعد طبیعی خودت بیدار شوی. قدری دیرتر 
بیدار شدن ضرری نمی‌رساند. 


به یاد داستان زیبایی افتادم: مردی بود که هميشه با مباحثش بر ضد 
خدا و برضد بهشت و جهنم موجب آزار همسایگان می‌شد. او یک بی خدا و 
ضدخدای تمام عیار بود. پادشاه آن سرزمین در مورد این مرد شنیده بود. او 
را به بارگاه شاه دعوت کردند و حتی مردان فرزانه ی دربار نیز نتوانستند او 
را متقاعد کنند. 


درتافه اعد خردریسک اسان بی‌ خر قاتا سکن اش 
تاوقتیکه نتوانید مردی مانند من پیدا کنید, انسان بی‌خدا تمام مباحث شما را 
نمی‌توانید سند بیاورید و شاهد زنده ارائه کنید و نمی توانید مباحثئاتی اصیل 
اراه رهم فرن ماست کسام مساعتات مرو سشا بط افزاه سس 
شکسته شده و 


دور انداخته شده‌اند. 
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عاقبت شاه گفت, "فقط یک فرصت دیگر به من بده: من مردی را 
ی "و بیش نشانی آن 
مرد را در دهکده‌ی بعدی داد و ؟ 

"در نزدیکی روخانه معبدی هست. او را خواهی یافت. نامش اکنات 


ا ۳ است: مها کی اس ادا بخوانو را وف وی 
وگرنه تو غیرممکن هستی!" 


ولی آن مرد بسیار خوشحال بود, برایش چالشی بزرگ بود. پس به آن 
دهکده رفت و وقتی 

به آنجا رسید ساعت حدود نه صبح بود. با خود گفت, "تا این ساعت او 
باید عبادت صبحگاهی‌اش را تمام کرده باشد و وقت خوبی است برای دیدار 
با او." ولی وقتی به آن معبد رسید باورش نمی‌شد. اکنات سخت درخواب 
بود, نه تنها خواب بود بلکه پاهایش را روی مجسمه خدای معبد قرار داده 
بود. او از آن مجسمه به عنوان استراحتگاهی برای پاهایش استفاده می‌کرد. 


من نمی‌توانم پاهایم را روی مجسمه خداوند بگذارم, باوجودیکه من بی خدا 
هستم و خدا ۳ باور ندارم. ولی کسی جچه می‌داند, درنهایت شاید خدا وجود 
داشت, پس من نمی‌توانم چنین کاری بکنم. این مرد یک راهب است , اوباید 
شاعت بنج ضح قیال از طلیع آفتات از خوات دار شده باشد وال به صود 
است و او هنوز در خواب است ! و ابا او می‌خواهد مرا به وجود خداوند 
معتقد سازد؟! 

او هنوز غسلش را نکرده و نیایش صبحگاهی اش را بجا نیاورده است. 
و من فکر نمی کنم که او اهل عبادت باشد, چون پاهایش را روی مجسمه 
خدا قرار داده است." 


قدری ترسید و فکر کرد که این مرد باید مردی خطرناک باشد! در آنجا 
نشست و منتظر ماند تا اکنات از خواب بیدار شود. حدود نیم ساعت بعد 
اکنات از خواب بیدار شد. او حتی از خدا عذرخواهی نکرد که "مراببخش که 
پاهایم را روی تو قرار داده بودم." حتی نگاهی هم به آن مجسمه نینداخت. 


ننوشته شده که سالکان باید قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شوند؟" 
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اکنات گفت. "بله, نوشته شده. و تعبیر من این است که سالک 


کنو کر آقبه موی تک را نومه افو ی و 


مرد گفت. عجیب است... ولی نو پاهایت را روی سر خدا قرا دادی." 


اکنات جواتت, داد ی 1 


7 در هیچ کجا قرار دهم "٩‏ 


باشد انوقت هرکجا که پاهایت ۳ قرار بدهی هميشه روی سر خدا است ۱" 


اکنات گفت, "خوب مشکل کجاست؟ اين جا برای استراحت پای من 
همه جا هست پس چگونه می تواند ققط در یک مجسمه سنگی باشد که 


مرد گفت؛ "مرا ببخش که صبح به این زودی در زندگی تو مشکل 
ایجاد کردم. ولی از دهکده مجاور می آیم و خود پادشاه مرا فرستاده است. 


و من گیج شده‌ام که به تو چه بگویم, زیرا من یک بی خدا بودم" .... "بودم" 
چون حالا این مرد به نظر از هرکسی بی خداتر می رسد! 


۳ ابداً 0 و فقط ۳ داشته با و حالا رو و 


۲ را چِ: ی شاه مرا در موقعیتی عجیب قرار داده. من به اینجا 
امدم تا به وجود خداوند معتقد شوم." 


اکنات گفت. "به وجود خدا معتقد شوی؟ تو را چه کار به خداوند؟" 


مرد گفت. "هیچ ! من کاری با خدا ندارم." 
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اکنات گفت, "خوب, پس چرا در مورد چپزهای بیفایده حرف می‌زنی. 
چیزی مفید را پیدا کن. من حالا باید بروم. وقت خوراک من است." 


مرد بی خدا گفت. "پا در رودخانه غسل نصی گنه ۷5 


اکشتات گفت, "کی به روتشانه اهمست.می. دهد ؟ رووخانه اههیشه 
آنجاست و من هروقت بخواهم می‌توانم در آن غسل کنم , نیمه شب. بعداز 

,.عجله برای چیست؟ رودخانه هميشه جاری است. ولی اگر به خانه ك 
که قرار است به من خوراک بدهند دیر برسم مشکل می شود , پس من بعد 
ادا عشلدمی کنم * 


مرد گفت؛ "ولی ما هرگز نشنیده‌ایم که راهبی بدون غسل کردن و 
بدون نیایش غذا بخورد." 


اکنات گفت, "تو باید در مورد راهبان کهنه و سنتی شنیده باشی. من 
مردی معاصر هستم.. 

و حالا وقت مرا تلف نکن: ی یا ولی 
من می‌روم تا غذایم را بگیرم و بیاورم. 


و چون کسی به او قول غذا داده بود, رفت و غذا را آورد. او مقابل 
معبد نشسته بود و غذار 

می خورد که سگی آمد و یک قرص نان او را به دندان گرفت و فرار 
کرد. و آن مرد تماشا می‌کرد: اکنات دنبال سگ دوید و فریاد زد: "ای احمق! 
صبر کن." 


مرد با خود فکر کرد, "خدای من! آیا او می‌خواهد نان را از سگ پس 
بگیر ر؟" 


پس او هم دوید تا ببینید چه خواهد شد. اکنات به سگ رسید و گفت. 
تا > بو نتم گر ان مب مامت فخط صرزین , ولی من به تو اجازه 
نمی‌دهم که نان را بدون کره بخوری. سا قدری کره 
رف آن فالید هم سیب فان و کفته "رام تاه ۲ س که ور هندتام 
خداوند آمشته را ای دای حور دولن مواظت رضا رازه 
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آن مرد تمام این صحنه را تماشا کرد: او سگ را "خدا" می خواند و 
اجازه نمی دهد که سگ نان را بدون کره بخورد... "مردی بسیار عجیب و 
منحصربه‌فرد. شاید حق با شاه باشد: ۱ 


۰ تواند." 


مرد رفت و پای اکنات را لمس کرد و گفت, "فقط مرا ببخش.. ۰ من 
داشتم در مورد تو یک سوءتفاهم بزرگ می‌کردم. اننکه,پایت زا روی خجسعه 
خدا قرار می دهی فقط یک توجیه منطقی نیست. تو در آن سگ هم خدا را 
می پینی و اجازه نمی دهی که آن سگ. ۰ تو مدت ها دویدی تا فقط روی 
نان آن سگ کره بمالی." 


اکنات گفت. "این درست نیست که من نان با کره بخورم و خدا نان 
بدون گره بخورد. . و من بارها به او گفته‌ام, ولی او خدایی احمق است. این 
تقریبأً هر روز اتفاق می افتد: وقتی سفره‌ام را باز می کنم او در جایی 
فخفی‌ننشده است: باید:فر کنات های:مذضی خوانده باشی که«خداونن همه خا 
حضور دارد: این همان خدایی است که همه جا هست! 


"ولی من نیز مردی لجباز هستم. امروز فقط نیم مایل دویدم. یک روز 
ده مایل دنبالش دویدم. ولی تاوقتی که روی نانش کره نمالم اجازه نمی دهم 
که آن را بخورد. این درست نیست. آدم باید انصاف داشته باشد." 


مرد گفت. "بله من از امروز صبح شاهد انصاف تو بوده‌ام! ولی من با 

تو میت ندارم. من همچون یک فرد باخدا به خانه‌ام بازمی‌گردم, زی را برای 

بار در عمرم انسانی باخدا را دیده‌ام , تمام آن انسان‌های باخدا 

فقط از واژه‌ها استفاده می‌کنند ولی هیچ چیز درمورد خداوند نمی‌دانند. من 

یقین دارم که تو چیزی می‌دانی , هر حرکت تو این را نشان می‌دهد. رفتار تو 

می‌تواند باعث سوعتفاهم شود., من خودم دچار ان شدم , ولی اکنون 
می‌توانم ببینم." 


اکنات گفت. "فراموشش کن. بیا و به من ملحق شو: من به قدر 


کافی غذا برای دو نفر دارم زیرا می دانستم که تو باید در اینجا منتظر مانده 
باشی." 


مزی گت ولی‌ ی بباید اون کت 
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اکنات گفت, "فراموش کن. به تو گفتم که رودخانه در تمام روز جاری 
ست. هروقت که بخواهی می توانی غسل کنی. هیچ مانعی وجود ندارد." 


مرد گفت, "ولی باوجودی که من یک بی خدا بودم... بگذار اول به 
معبد بروم و پای مجسمه را لمس کنم و بعد غذا بخورم." 


اکنات گفت. "اگر به معبد بروی... مردی از من بدتر نخواهی یافت. 
اول غذا ود هار ی ای ام رن من گرسنه هستم 
و نمی‌توانم صبر کنم. ولی تو مهمان هستی. اين معبد خانه‌ی من است. از 
وقتیکه من شروع کردم به زندگی در اینجا. همه:از آمنتدن به این مغبد 
منصرف شده‌اند. این نجچربه‌ی تمام وتا کون من بوده‌است: : من هر کجا که 
بخواهم وارد هر معبدی می‌شوم و به زودی تمام نیایش‌کنندگان نایدید 
می‌شوند 0 من انواع کارها را در معبد می‌کنم... تو هنوز چیز زیادی 
ندیده‌ای. بیا و اول 0 را بخور. 


برخیزی, جاودانگی هست. چقدر می‌توانی کند باشی؟ امتحان کن... 
نمی‌توانی جاودانه کند باشی: که جاودانگی بگذرد و تو هنوز در تختخوابت 
باشی! تو باید از تختت برخیزی و باید که از خواب بیدار شوی. 


بنابراین هیچ احساس گناه نکن که " من در ادراک خیلی کند هستم." 
خودت را با دیگران مقایسه نکن. فقط مسیر طبیعی خودت را دنبال کن: 
کند يا تند مهم نیست؛ فقط طبیعی باش. 

و طبیعت, کسانی را که طبیعی باشند دوست دارد. 


میتسه کسیر را کاملا فرآهوش کرژن استت: انان که-خظیتعی تقد 
هرکسی با سرعت خودش پیش می‌رود. کسی در زیر درخت استراحت 
اين یک تنوع زیبا است. هرگز در طریق روحانی چنین تنوعی وجود نداشته 
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اشو عزیز: 


یی اس که مان کرد نها سرخ ی کش خر اش فا تلاض ی 
کنم؛ محدویت ها و 

نقطه ی ناکامی خودش را دارد. ولی وقتی به درون می افتم. به نظر 
نامحدود و بی‌پایان می‌آید , غاری پهناور و خنک , و کسی آنجا نیست. آنچه 
می خواهم بدانم این است: ان دون هه راکو و 
سکون باشم, آنا شا ادا خواهید بود؟ 


,دوا سورابی 5111610111 12672, مشکل است قول بدهم, ولی اگر 
فاتی یقین داری که بیشتر و بیشتر خود را می‌کاوی و تا اعماق وجودت 
پیش می‌روی, به تو قول می دهم که من انجا خواهم بود تا به تو خوش‌امد 
بگویم. زیرا آن مرکز یکی است, ما فقط در پیرامون است که متفاوت 


فقط به دایره و مرکزش بیندیش: خطوط بسیاری از مرکز به پیرامون 
دایره می‌توان رسم کرد. در پیرامون دایره آن خطوط از هم فاصله دارند و 
چون به مرکز نزدیک می‌شوند به هم نزدیک و نزدیک تر می‌شوند. وتان که 
به مرکز رسیده‌اند آماده‌اند تا به تو خوش‌آمد بگویند. 


نه تنها من در آنجا خواهم بود, بلکه تو آن مردمانی را که من در 
موردشان سخن گفته‌ام در آنجا خواهی یافت. تو فقط به مرکز برو تا من تو 
را به چانگ تزو 211 218120])معرفی کنم, به لائوتزولا2 1 1,00 به 
کبیر 501011, به گوتام بودا0۳۵/ظ ۵11۵11 به اکنات 
۵10 به هوتپی۳10]61, به تیلوپا 110108 . به ناروپا 
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2 مردمانی منحصربه‌فرد: هرکدام گلی منحصربه‌فرد با رایحه 


روزی که به ان مرکز برسید, مرا انجا پیش از خودتان خواهید یافت. من 
ازییش انجا هستم و منتظر شما هستم. 


در وسط راه گم نشوید, تا اخر پیش بروید. 


فصل دهم 


5 فوریه 1987, هشت صبح 


آزادي در را به روي مسئولیت مي‌گشاید 


اشو عزیز: 
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ساتیام سواروپ ۲۵۲110 9017010, تفاوت بین منتظر کشتی 
ماندن و منفعل وجبرگرا بودن بسیار عظیم, گرچه بسیار ظریف است. 


ذهن جبرگرا به آزادی فردی معتقد نیست و شور و اشتیاق و جستار 
فردی را باور ندارد. ۳ 

نظام باورداشتی ان این است که همه چیز از پیش تعیین شده است: 

در دست جهان هستی. 


جبرگرایی. فردیت. شرافت. عزت نفس و احترام به خویشتن را در 
شما نابود می‌کند. هرآنچه که در انسان با ارزش است ازبین می برد. آنسان 
جبرگرا محکوم است که منفعل بماند, زیرا هرآنچه که روی بدهد خواسته‌ی 
او و شوق او نیست , فوقش این است که مورد پذیرش اوست. هرانچه که 
رخ نذهدر او قبول م ی کند: او کنگ ۵ ناهوشهند است: 


الم ماظن کاس ها نان وهای ماما فشاوت ارشته یی کی 
ماندن به‌معنی جبرگرایی نیست. آفنن کی زین ینت نیت 
بستگی به شدت شوق دارد. بستگی , به عشق تو دارد, به قلب تو و به وجود 
مشتعل تو. 


تو همچون یک پیکانی هستی که به کشتی نشانه رفته است , ولی این 
یی بی‌صبری نیست. تو به اشتیاق خشودت اعتماد داری. نه به تقدیر. تو به 
رویاهای خودت اعتماد داری, به وجود خودت توکل می‌کنی. این عمل. 
یکپارچی بیشتر, مرکزیت و ريشه یافتن بیشتری را به فردیت تو می‌بخشد. و 
تو صبور هستی, زی را می‌دانی که اشتیاق تو تمامیت دارد و جهان هستی 
عادل است. جهان هستی نمی‌تواند تو را شکست دهد, نمی‌تواند تو را در 
تاریکی رها کند, زیرا تو مشتاق بوده‌ای, تو خواسته‌ای و جست‌وجو کرده ای 
, باوجودی‌که ناشکیبا نبوده‌ای. 


۳ نشان 1 اعتماد 1 
۰ ماند؛ من با قلیی پبرتپش ِِ مرخب هم بود.. 
هرلحظه ای تس ارسوی و اس 
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ولی تمام عرفای دنیا آهو نزن داده‌اند که صبورانه منتظر باشید و تمام 
توده‌ها در دنیا, این انتظار صبورانه را به نگرشی منفعل و جبرگرا تبدیل 
کرده‌اند. این ها با هم خیلی تفاوت دارند. در جبرگرایی اشتیاقی نیست. 
خواسته‌ای نیست. رویایی نیست و بینشی نیست. اگر بیاید. خوب است و 
اگر نياید مهم نیست. 


تمام دنیا به مرض روحانی تقدیرگرایی مبتلا شده است. این مرض 
مردم را از رشدکردن بازداشته است؛ مردم را از جست‌وجوکردن بازداشته 
است: حتی اگر کشتی هم بیاید, آنان سخت خفته و ناهشیار هستند. 


تازمانی که آن کشتی را در بینش خود با شفافیت تمام ندیده باشی, 
ژضانی که قرا می‌رشه قادر .نخواهن یود که آن زا تشخیض ندهین؛ چگونه 
تشخیص خواهی داد که کشتی تو فرارسیده است؟ فقط به این سبب 
قت‌توانی آن ,را تشصیض‌ دهی که.هزار و کهباز در ومبانت: آها بوده ابنت 
آهسته آهسته روشن‌تر و شفاف‌تر می‌شود. 


مانند این است که همزاران بار آن ۳ دیده‌ای, بن‌ابراین وقتی که 
فرامی‌رسد , حتی وقتی که دور است و مه آن را فراگرفته است , تو آن را 
تشخیص می دهی, بان ب مف الیو اری در رویاهایت اینگونه پدیدار شده 
بود . و وقتی می بینی که نزدیک تر شده است و ملوانان و کاپیتان کشتی 
روی عرشه ایستاده‌اند. مطلقاً یقین می‌کنی: اینان مردمانی هستند که به آن 
سرزمینی که تو از آن آمده‌ای تعلق دارند. زیرا: تو آن سرزمین را در روبا 
دیده‌ای. این مردمان را در رویایت دیده‌ای. اگر ۱ بدون خواست 
قفا اسان فان هار رسد عفن ات آنبرا ار دست دی 
شاید بیاید و پرود و تو قاد ر نباشی که تشخیص بدهی این کشتی تو است که 
فرا وا را مش ار و 


اشو عزیز: 


من واقعاً عاشق آن تصویر هستم که شم همچون خورنزٌ خی بامدادی 
طلوع کرده‌اید و ما؛ مردیدان شما؛ همچون پرندگان و درختان ون ها در ان 
نور و گرما شروع می‌کنیم 

به اوازخواندن و رقصیدن. به نظر من یک تفاوت در این تمثیل هست: 
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خورشید طبیعی یک شوخ طبعی شیطنت آمیز ندارد و پرندگان و 
درختان 
و گل‌های واقعی نمیخندند , یا که می‌خندند؟ 


در تمامی جهان هستی این تنها انسان است که می‌تواند بخندد. خنده 
بخشی از ان والاترین معرفت است که توسط انسان به دست امده است. 


7 ۵ با تو است: خورشید طلوع می‌کند ولی خنده‌ای درکار نیست؛: 


خنده نمی کنند.تا جایی که به معرفت و آگاهی مربوط است. آنان 
قدیسان شما نیز نمی خندند, در معابد شما نیز خنده وجود ندارد. این 
یک ارتقاء نیست, بلکه یک ارتجاع و پسرفت است. 


جدی بودن یک بیماری است. 
تنها یک ذهن بیمار جدی است. 


انسان سالم و جوان می خندد و می رقصد و اواز می خواند- ولی با 
دهتیاحنی ر آنسان ان کف زرا را که همراه با موح اقیانوس می آید از وت 
می دهد. باوجودیکه فقط یک کف است.؛ 
ِ ولی بدون آن کف, آن موج ها : به نظر برهنه می رسند. آن کف رتنیا 
به آن موج ها یک تاج سر می بخشند. با آن کف های سپید, امواجی به سمت 
ساحل خیز برمی دارند همچون قله های هیمالیا جلوه می کنند, جایی که 
برف ها هرگز ذوب نمی شوند , برف های جاودانه. 
و آن سپیدی کف ها ن_وعی زیبایی و حیات و رقص به امواج می 


ام ماس ها زاس سا وال سم اه 
فقو ابید اهب ما را خی سارت آن‌ها ام امکاات یر 
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ولی من به شما می گویم: خنده مقفدس ترین پدیده در روی زمین 
ست , زیرا که والاترین اوج معرفت است. 


این تنها مذاهب نیستند, بلکه انواع مردمان جدی , چه مذهبی و چه 
غیرمذهبی ب, ۲ 
به این خاطر جدی هستند که جامعه به جدی بودن حرمت می گذارد. 


اک میتی دید ان کی وله ضیف وه و ربب وی 2 


افو هاش 4 
من گاه در شرگن شگفت می شوم که او چرا در بهودیه زاده شده! از؟ نگلستان 
مکان بق و برای او! او یک اتکاستی به تمام معنا است ! او هرگز 


یت ۱3 و انسوقت آن صلیب جدی. . ونه تنها او خودش آن صلیب را بر 
هک خ اهر یب خی راوس 
بکشد؟ , چرا یک گیتار را به دوش نکشد؟ مردمان من گیتار به دوش می 


کشورها و و 
اکسی اه اه مر کس آد به ارعهشد ماو ان یل 
می خندد که کسی متوجه نشود که او ان لطیفه را نفهمیده, 7 

و بار دوم در نیمه شب می خندد وقتی که لطیفه را می گیرد! 


اگر همان لطیفه را به یک آلمانی بگویی, فقط یک بار می خندد , فقط 
برای نزاکت اجتماعی., خون همه هی خن نترق آف‌هم بای بااسن نود 
عمق وجود نمی تواند درک کند که مردم چرا می خندند. ولی او هرگز آن را 
درک نمی کند, پس خندیدن باردوم بیمورد است. اگر همان لطیفه را به یک 
بهودی بگویی, او بجای خندیدن می گوید, "صبرکن, وقتت را 

هدر نده! این قدیمی شده و اضافه بر ان تو آن را اشتباه تعریف 


کردی!" 


مردم رفتاری متفاوت دارند چون به شیوه های متفاوت شرطی شده 
اند. . من دریی لطیفه ای بوده‌ام که صر فا هندی باشد ولی قادر نبوده‌ام حتی 
تکی را دا کنما تما لطعنه ها مانواردانی است سوت اشت کار ا یود 
های وتات مالیات نمی گیرند وگرنه در هندوستان هیچ لطیفه ای وجود 


نمی داشت ! 
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هندی ها بسیار جدی بوده اند در مورد همه چیز: در مورد خدا و در 
مورد امور غایی. _ 

نمی توانید گوتام بودا يا شانکاراچاریا يا ماهاویرا را در حال خندیدن 
تصور کنید. غیرممکن است. من هميشه در این مورد حیرت کرده ام ود بر 
9 ۳ از گوتام بودا ساخته شده اند.. از 


و چرا آنان مرمر سرد را برای ساختن مجسمه انتخاب کرده اند؟ بودا 
۱ خنده گرما می آورد؛ جدی بودن آهسته آهسته به سردی تبدیل 

9 زنده می کند , زیرا او هرگز هیچ 
احساساتی را در صسورتش نشان نمی داد: هیچکس هرگز در چشمانش 
اشکی ندید و بر لبانش خنده ای نه. حتی زمانی 

که زنده بود, یک مجسمه ی مرمرین بود. 


اضمحلال آن است. سکوت زیباست., ولی سکوت به معنای جدی بودن 
نیست. سکوت می تواند سرشار از لبخند باشد؛ درواقع. سکوت اصیل باید 
که پر از لبخند و سرور باشد. مردمانی هستند که شعف را تجربه می کنند 
بدون اینکه به خنده ی شدید بیفتند. 


اين با تجربه ی خود من و با قانون وجودین در تناقض است. 


قآ تهج ات 

به دلیل پی بردن به یک حماقت محض: که او به دنبال چیزی بوده که 
در درون خودش وجود داشته. او قرن هاست که آن را با خودش حمل می 
کرده و هرگز , به آنجا نظری نینداخته و آنوقت تمام دنیا را در پی آن گشته 
اشت » خفل کرنن: کنعیته آی در رون خودسن که 

طی یک دقیقه قابل دسترسی بوده است. 


فقط چشم ها را ببند...- ساکت باش.... و آنجاست. 


۳ من نمیتوانم تصور کنم که کسی ان را در درون خودش پیدا کند و 
انوقت به خنده نیفتد! 
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ولی داستان های صدها تن مردمان روشن ضمير به این نکته اشاره 
تقف کی اند که انا خندیده باشند., ولی اجازه نداده ند که.ان تدم به 


بیرون راه بیابد؛ آن را کنترل کرده اند. 


فقط به این دلیل که تمام سنت جامعه می گوید که هرچه درمعرفت 
بالاتر بروی. جدی تر خواهی شد! ولی من از روی تجریه ی خودم می دانم , 
و منطقا نیز , جاست , که اگر تو عینکت را به چشم داشته باشی و همه جا 
دنبال آن 5 بشوی که عینک روی دماغت نشسته, 


آن تجربه ی روخانین:دشت کفی از این ندارد: درست روی دماغت 
نشسته است , و تو تمام دنیا را دنبالش می گردی. تو به این دلیل ان را از 
کف داده ای که مشغول جستجو در اطراف و در تمام دنیا هستی. فقط 
بنشین, دنیا را فراموش کن, و آن همینجاست. چه کسی د رجست و 


جوینده همان 5 گمشده است. 
تاط هط سنوی انیت 


ولی چون تو هرگز به درون نمی نگری...- و نمی توانی در هیچ کجا در 
بیرون آن را بیابی... نه در قله های هیمالیا و نه در کره ی ماه , انوقت 
طبیعی است که یک شکست به دنبال شکستی دیگر تو را جدی خواهد 


ساخت و اندوهگین. گویی که بقدر کافی لایق و قادر نیستی که آن را بیابی. 
حقیقت این است: تو آن را نف بانی زیزا که در خارج از نو نیت 


بنابراین تمام طریقت ها خطا هستند. هرکجا که بروی شکست خواهی 
هر کر از رفتن ره ساکت و 
انجا بیابی, انوقت منطقی می نما 1 کر رورا ماو ولی هر کس 
که درون نگری کرده باشد هميشه آن را در آنجا یافته است. 


و در این یافتن؛ خنده ای بزرگ به خودت وجود خواهد داشت, زیرا که 
جهان هستی با تو شوخی بزرگی کرده است. 
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داستانی قدیمی وجود دارد: وقتی خداوند دنیا را آفرید, عادت داشت 
که در همین دنیا و در میان بازار زندگی کند. ولی زندگیش روز به روز 
مشکل تر می شد زیرا مردم هميشه با شکایت ها و مشکلاتشان به سراغش 
می رفتند: هو ی ی ۰ 
است ت...- انواع شکایات و مشکلات مردم. و مردم حتی ملاحظه نمی کردند 
که روز است يا شب: بیست و چهار ساعته مجبور بود به شکایات مردم 
گوش بدهد و طبیعی است که حوصله اش سر برود! 


عاقبت از مشاورانش نظر خواهی کرد. ؟ گفتند, ۰ اول اینکه آفربدن 
این دنیا خطایی بزرگ بود! و دوم 1 
بوده است. حالا فرار کن چون این مردم تو را خواهند کشت !" 


خدا پرسید. "به کجا فرار کنم؟" 
یکی گ گفت, "به قله ی اورست برو." 


خدا گفت. "شما آینده را نمی دانید. من از گذشته و حال و آینده با 
خبرم. به زودی مردی ؛ 

به اسم ادموند هیلاری , به آنجا خواهد رسید. و وقتیکه مرا ببیند, به 

زودی همان مشکلات شروع می شوند؛ : اتوبوس ها و جاده ها و هوآپیماها و 

رستوران ها همه جا ساخته خواهند شد. ۱ 

مشکلات و مسائل خودشان را بازگو کنند. بازهمان اوضاع شروع می شود." 


کسی دیگر گفت. "پس بهتر است به کره ی ماه بروی," 


خدا گفت. "شما نمی فهمید. هیچ جایی نیست که انسان دیر یا زود به 
آنجا راه پیدا نکند " 


در اینجا یکی از مشاوران پیر که عادت داشت کمتر سخن بگوید در 
کت دا مره کر امن ای را ی انا راد 
نخواهد یافت: تو فقط به درونش برو. 

او همه جا را خواهد گشت . ولی هرگز درون خودش را نخواهد 
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و خدا گفت, "این به نظر متطظفی هی اه و از ان رمان تاعتون؛ 
خداوند در درون شما زندگی کرده است. 


۱ 
بروی و با او ات کنی, به درون برو! ولی شکایت نکن! درواقع. او از 
تا سا و ال واه وا ار ۱۳ 

ملاقات نکرده است, فقط گاه گاهی ! 


و کسانی که به او رسیده اند, با ساکت شدن, هشیار شدن و آگاه 
شدن به او دست یافته اند. آنان اهل شکایت کردن نیستند , آنان اهل مزاح و 
خنده هستند. و من به شما می گویم: خداوند در خنده است که به شما 


ملحق می شود. 


ولی این باید یک تجربه باشد, وگرنه فقط یک باور است _ و من مایل 
نیستم برای شما نظام باورداشت بسازم. تماران ترهش و دض نا تسا 
سخن می گویم: تقتما مت توانید ان را 

تجربه ی خودتان نیز بکنید. 


اشو عزیز: 


شمامی کویید که ترس و آزادی: همچون جاه طلبی و عشق نمی 
توانند باهم وجود داشته باشند. ولی این جهان هستی است که ترس و عشق 
ازادی را باهم می آورد. لطفا نظر بدهید. 


آناند مایتریا1۷6[]1677 2۵۵1210 این درست است که جهان 
هی تیش و عشق نهر ارام رها مره ارو عفن به تما کفتهام که 
این دو باهم نمی توانند وجود داشته باشند. 

نمی توانند. 
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جهان هستی به تو یک راه جایگزین نشان می دهد: که انتخاب کنی تا 
ازادی تو مختل نشود. می توانی ترس را انتخاب کنی و می توانی ازادی را 
انتخاب کنی. آزادی توسط طبیعت برتو تحمیل نشده است. و نه ترس بر تو 
تحمیل بیده ابیت : ی و وج این گزینش خودت 


نمی توانی هردو را باهم انتخاب کنی , وقتیکه می گویم نمی توانند با 
هم وجود داشته باشند, منظورم همین است. جهان هستی هردو را باهم در 
اختیار تو می گذارد, ولی تو باید یکی را انتخاب کنی. بیشتر مردم ترس را 
انتخاب کرده اند. انان از روی ترس انواع خدایان, الهیات و مذاهب را خلق 
کرده اند؛ انان به سبب ترس تحت سلطه ی انواع سیاستمداران احمق 
هستند. : هزاران سال است که آنان به سبب ترس مورد بهره کشی قرار 
گرفته اند؛ تمام این بردگی روحانی آنان به سبب ترسشان بوده است. ولی 
باید دلیلی وجود داشته باشد که چرا آنان ترس را انتخاب کرده اند و آزادی 
را انتخاب نکرده اند. تعداد بسیار اندکی هستند که آزادی را انتخاب کرده اند. 


نکته ای هست که باید درک شود: آزادی مسئولیت می آورد. لحظه ای 
که انتخاب می کنی که ازاد باشی, مسئول هریک از حرکاتت هستی؛ مسئول 
تمامی زندگیت هستی؛ مسئول رنج ها و شادکامی هایت هستی؛ مسئول این 


گیرد , تو فقط یک برده هستی. مسئولیت در دست دیگری است. کسی که 
می کند. پوشاک تو را تامین می کند و برایت سرپناهی فراهم می 
ات که سا ان رها را ترا که 


ترس نوعی امنیت است و در امان بودن , کسی دیگر مسئولیت و بار 
انسان ترس را انتخاب کرده اند. ولی 

لحظه ای کم خرس را انتخای کی مسارم هتوها را سیر از وت 
خواهند داد: نه تنها مسئولیت را , خود روحشان را ی آنان 
دیگر خودشان نیستند. آنان تمامی امکان رشدکردن را ازدست می دهند , 
آنان در دست های دیگری قرار دارند. اب 
داشته باشد, مجاز خواهد بود. ؛ ولی اگر رشد تو و هوشمندی تو سبب اختلال 
باشده آنگاه‌ریشه هایت وصام خواهند بش 
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در ژاين نوعی گیاه عجیب وجود دارد : گیاهی که سیصد سال یا 
چهارصد سال عمر می کند ولی فقط پنج یا شش اینچ قامت دارد. نسل های 
بسیاری از با عانان؛ در طول رنه از اين گیاه مراقبت کردم اند. می 
طولانی اس ول خرا فقط یی ام وس اس ماس دصر 
فوت رشد کنند, صدوپنجاه فوت رشد کنند. می توانستند چنان شاخ و برگی 
به هم بزنند که هزاران نفر زیر سایه آن درخت بنشینند , و حالا به اندازه ای 
هتستند که اف فوانی آز.ها راذن ذستت بخیزنی: 


قافکار ا مسا ساره ده رای اسان زین بان فک 
هن کنند که این یک هیر استه من فکر می کنم: که یک جنایت است:زورتد ی 
کشان ای را کمسال‌حممی داز در 

و با این وجود بسیار کوتاه و کوتوله, این است که وقتی آن گیاه چهار 
یاپنج اینچ قد می کشد. آن را درون گلدانی سفالی قرار می دهند که ته 
ندارد. و ی آنان 

ریلشه ها را قطع می کنند, و اگر ريشه ها نتوانند رشد کنند, درخت 
نمی تواند رشد کند. 


یک تعادل مشسخص بین ریشه ها و تنه ی درخت وجود دارد: هرچه 
درخت بالاتر برود, 

ريشه ها نیز عمیق تر به زمین فرو می روند. نمی توانی درختی داشته 
باشی که صد فوت ارتفاع داشته باشد و شش اینچج ریشه؛ سقوط خواهد 
کرد آنان با قطع کردن ريشه ها , به آن درخت اجازه ی رشد کردن نمی 
دهند. مردم از نقاط دوردست برای دیدن این درختان می ایند و آن ِ 
ها در مورد آن ها لاف مي زنند: "این درخت چهارصدسال عمر دارد." 
کین کفن هم به نظر می اند ولی.: ار ی 
اینچ ارتفاع دارد. 


همین نکته در مورد انسان نیز صدق می کند: لحظه ای که به دیگری 
اجازه بدهی مسئولیت تو را داشته باشد, شروع می کند به چیدن ريشه های 
تو , , زیرا که یک برده باید ضعیف باشد, باید در ذهن عقب مانده بماند؛ وگرنه 
خطرناک خواهد بود. اگر او قوی باشد و هوشمند ممکن است شورش کند. 
برای پرهیز از شورش. برای دوری کردن از هرگونه انقلاب, آن برده را باید 
در حداقل رشد نگه داشت و نه در حداکثر. پس به تو اجازه نخواهند داد تا به 
سمت بالا و فردیت خودت رشد کنی؛ مجاز نخواهی بود تا هوشمند بشوی. 
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برای نمونه در هندوستان, یک چهارم از جامعه را نجس ها5110165 
کتکا می‌خهد آنان فایل لس تنم ی نوات انوا نسم کی اک 
تساوفا اسشان کی وان دا ماس یل کی و لاش را وی کت 
ها مردمانی کثیف هستند و انواع کارهای کثیف جامعه را انجام می دهند. 
آنان باید مورد احترام باشند , زیرا یک جامعه می تواند بدون شاعران و 
نقاشان هنرمند و بدون آوا زخوانان و بدون عرفا تاد ی کته داشتن این ها 
قشنگ است.؛ ولی جامعه می تواند بدون آن ها زنده بماند. ولی جامعه نمی 
تواند بدون تمام کسانی که انواع کارهای سخت و کثیف را انجام می دهند 
زیدکی کند: کسانی که دستشویی ها و خیابان ها را تمیز می کنند. آنان اجازه 
ندارند در داخل شهرها زندگی کنند. آنان فقیرترین فقرای دنیا هستند. آنان 

ز به تحصیل نیستند و نمی توانند به متون مذهبی گوش بدهند و 
فروذشارن نه معاند غبر مک است. 


این ها روش های بریدن ريشه هاست, هیچ امکانی برای تغییر حرفه و 
پیشه وجود ندارد. 

به نظر می رسد که دیوارهای زندان در اطرافشان وجود ندارد, ولی 
میله های ظریف زندان آنان را احاطه کرده است. در جامعه ی هندو حرکت 
وجود ندارد: یک شودرا, هرکاری بکند نمی تواند یک قدیس شود؛ هرچقدرهم 
که هد و حافصلت اس نومه رهم کب کال اد سی اند هار 
طبقات بالاتر جامعه شود. و نمی تواند از حرفه ای که برای هزاران سال 
داشته. وارد حرفه ی دیگری شود. او مجبور است که همان شغل را که 
پدرانش برای هزاران سال داشته اند ادامه دهد. 


انان خوراک و پوشاک داده می شود و کلبه های کوچکی در اختیار دارند , و 


آنان یک امنیت خاص دارند ولی معنویت خود را ازدست داده اند. 


جهان هستی مایل نیست که چیزی بر فرزندانش تحمیل شود. این تو هستی 
که باید انتخاب کنی. 


من با این شودراها صحبت کرده آم. اول این باورشان نمی شد که 
کسی از طبقه ی بالاتر بتواند وارد روستای دور از شهر انان بشود؛ ولی 
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وقتی شروع کردم به دیدار از آنان. آهسته آهسته به آن عادت کردند که "این 
مرد به نظر عجیب می اید." 


و به آتان گفتم, "بردگی شماء ظلمی که به شما می شود به اين دلیل 
است که شما به این 

امنیت های جزیی چسبیده اید. وقتی که جامعه نمی تواند به شما 
یت وا ی 7 ی ند ۰ 


و از انجام اين کارهای کثیف دست بکشيد. بگذارید که براهمین ها و 
طبقات بالا خودشان توالت های خودشان را تمیز کنند و آنوقت خواهند 
دانست که فقط نشستن و کتاب های مذهبی خواندن یک فضیلت نیست, 
خلوص نیست." 


طبقه ی براهمین هیچ کاری جز طفیلی بودن جامعه انجام نداده است: 
ولی این ها محترم ترین مردم هستند, زی را تحصیل کرده هستند و متون 
مذهبی را یار خوب می دانند. فقط زاده شدن در یک خانواده ی براهمین 
کافت انست:-هنج کیفیت ری هورق از نیرت مردم پای آنان را لمس می 
کنند. فقط با زاده شدن در یک خانواده ی براهمین به تو این شایستگی را 
می دهد که توسط مردم پرستیده شوی! و این دست کم برای پنج هزار 
سال ادامه داشته است. 


اد تا ۳۹1 ی 
هروقت کوشیدم آنان را متقاعد کنم, دیر یا زود اين پرسش مطرح شد: 
مسئولیت ها چه می شود؟ اگر ما آزاد باشیم, و 

هم اکنون ما مسئول هیچ چیز نیستیم. بااینکه در حقارت زندگی می 


در امنیت هستیم." 4 ولی آنان به حقارت خوگرفته اند و ایمن کشر هد 


اند. 


آناتدماخریاء خمهان:هستی به نو بترسمی دهدو ازادق می دهد نمی 
توانی هردو را باهم 
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آزادی در تو یک فردیت اصیل با چالش های بزرگ و مسئولیت های 
عظیم و مخاطرات خلق می کند. ولی زندگی بدون خطرات و مخاطرات 
زندگی نیست؛ آنوقت امن ترین مکان کٌور است: جایی که هیچ مرضی و 
خطری وجود ندارد , نه هپاتیت و نه ایدز و نه جرم و نه تجاوز.. , هیچ جیز 
در انجا رخ نمی دهد! تو کاملاً موی وی ابا بای کون | 0 
کی ؟ آنان که رورا اتخات کر انس کر نها کید اوه 


تلاش من در اینجا این است که شمارا از انواع گورهایتان ِِِ 
بیاورم. مسیح فقط یک نفر را از گورش بیرون کشید و او لازاروس بود. 
سعی می کنم هزارانٍ نفر را از گورهای بزرگتری بیرون بیاورم گورهایی که 
روانی هستند و به آنان اين فرصت را بدهم تا ازاد و مسئول باشند؛ تا 
مخاطره کنند و ماجراجویی را بپذیرند. کوهنوردی خطرناک هست. 

ولی تا زمانی که خطر را نپذیری. هرگز به قله های وجودت دست پیدا 
نخواهی کرد. 


آزادی تو را به والاترین قله ی اشراق هدایت می کند. 
فصل یازدهم 
5 فوریه 1987, 7 شب 


عصیانگری یک شیوه ی زندگی است 


اشو عزیز 


مفهوم شما از عصیان و فردعصیانگر چیست؟ 
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گیولیا311111۵), مفهوم من از عصیانگر بسیار ساده است: انسانی 
که هفجون ی آدم آهتی تسط ری ند کی های. کته ند یه نی که 
مذهب, جامعه, فرهنگ,هرچیزی که متعلق به دیروز است. به هیچ وجه در 
روش زندگی او اخلال نمی کند. 


او بطور منفرد زندگی می کند - پره ای از چرخ نیست., بلکه یک واحد 
زنده است. زندگی او را هیچکس دیگر, , جز هوشمندی خودش تعیین نمی 
کند. آزادی, همان عطر زندگی اوست: 
ٍ نه فقط خودش در آزادی زندگی می کند, بلکه به همه اجازه می دهد 
در آزادی زندگی کنند. 
او به هیچکس اجازه نمی دهد در زندگیش مداخله کند؛ و نه در زندگی 
هیچکس دیگر مداخله می کند. برای او, زندگی چنان مقعدس است , و آزادی 
ارزش نهایی آن است - که می تواند همه چیز را فدای آن کند: اعتبار, آبرو و 
حتی خود زندگی را. 


برای او, آزادی همان چیزی است که مردمان مذهبی در گذشته آن را 
خداوند می خواندند. 


ازادی خدای اوست. 


نوده. : دنباله روی 


سنت ها و مجمع ها - پیروی از کتاب های کهنه و مراسم کهنه , 
ار وشن ند ی مخالف فردیت انسان بود؛ 1 
توانی یک فرد باشی؛ اگر یک هندو باشی نمی توانی یک فرد باشی. 


عضیا کر کشت اش که اما سا اش و و هدن رد ک وی گنود 
برای ارزش غایی آزادی فردی خود, همه چیز را به مخاطره می اندازد. 


عصیانگر انسان معاصر است. توده ها معاصر نیستند. 


هندوها به کتاب های مذهبی شان اعتقاد دارند که پنج يا ده هزار سال 
قدمت دارند. سایر مذاهب نیز همینطور: مردگان بر زندگان تسلط دارند. 
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عصیانگر بر علیه مردگی عصیان می کند و زندگیش رابرای آن, بر 
دستهايش می گیرد. او از تنها بودن نمی ترسد, برعکس از تنهابودنش 
همچون یکی از پرارزش ترین گنجینه ها لذت 

می برد. جمعیت به شما امنیت می دهد , به قیمت ر وح شما. جمعیت 
ها یا ۰ 
و چکار بکنید و چکار نکنید. 


در تمام دنیا, هر مذهب چیزی مانند "ده فرمان" به مردم داده است ی 
و این فرمان ها توسط کسانی داده شده اند که هیچ تصویری از اینده 
نداشتند و اینکه معرفت انسان در آینده چگونه خواهد بود. گویی که کودکی 
خردسال بخواهد تمام داستان زندگی شمارا بنویسد. بدون اینکه بداند 
جوانی یعنی چه و بدون اینکه بداند کهنسالی یعنی چه و مرگ چه معنایی 


تمام مذاهب ابتدایی و خام هستند و این ها زندگی شمارا شکل داده 
اند. طبیعی است که تمام دنیا چنین در رنج و مصیبت باشد: به شما اجازه 
نداده اند تا خودتان باشید. 


چهره ی اصیل خودتان. 


عصیانگر کسی است که طبق نور خودش زندگی کند و براساس 
هوشمندی خودش حرکت کند. او راه خودش را با راه رفتن در ان خلق می 
کند و شاهراه توده ها را دنبال نخواهد کرد. 


رشدکین اه خطرتای اشتم. ول آن ند کی کم -خظرسای تاش آنتدا 
زندگی نیست. او ۲ 
ناشناخته در اینده دیدار 

نمی کند. اين سبب ایجاد تشویش برای تمام بشریت است: گذشته 
شما را آماده می کند و آینده هرگز مانند گذشته تخواهد بود. دیروز شما 


هرگز مانند فردای شما نخواهد بود. 


ولی انسان تاکنون چنین تند کین کرده است: دیروزهای شما, شما را 
برای فرداهایتان آماده  .‏ 

می کند. خودهمین اماده سازی یک مانع می شود. نمی توانید به 
راحتی نفس بکشید, نمی توانید به راحتی عشق بورزید. نمی توانید به راحتی 
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برقصید - گذشته. شما را به انواع مختلف فلج کرده است. بار گذشته چنان 
ات هه ار 


یا نکر از کی سا کد هه خد احافطای فی کته نک شونه اوایه 
دار است؛ بنابراین, عصیانگر بودن یعنی پیوسته در عصیان بودن - زی را 
هر لحظه به گذشته تبدیل می شود, 

هر رده گذننریه بدل خواهد شد. چنین نیست که گذشته پیشاپیش در 
عصیانگر باید هنری تازه بیاموزد: 

هنر مردن بر هرلحظه ای که گذشته است. تا بتواند آزادانه در لحظه 
ا که امه است ۲ عصیانگر روندی همیشگی از عصیان است؛ او 

و اینجاست ۳ من بین عصیانگر و انقلابی تمایز می گذارم. 


انقلابی توسط گذشته شرطی شده است. شاید با عیسی مسیح یابا 
گوتام بودا شرطی نشده باشد, ولی توسط کارل مارکس یا مائو تسه تونگ 
با کر ف,اسالن با اداف‌ ریا ین موش وی سر ظی هم باشند.: 
عیشت که کی اهر ای سا سس ای ات عون 


خودش را دارد - سرمایه[] ۵1 وم( ؛ سرزمین مقدس خودش را 
دارد - روسیه شوروی: 9 زیارتگاه خودش را دارد - کاخ کرملین.. وی 
مانند هر فرد مذهبی دیگر, او براساس معرفت وجود خودش زندگی نمی 
کندء اه بر اسانتن آکاهن که-دیکران .شاختة اند زندگی هی, کید 


بنابراین یک انقلابی چیزی جز یک مرتجع نیست. شاید با یک جامعه ی 
شالف اشهولی بت طر فانک اه ید گر است. شاید با 
یک فرهنگ مخالفت کند, ولی بی درنگ از فرهنگی دیگر طرفداری می کند. 
او فقط از یک زندان به زندان دیگر می رود - از مسیحیت به کمونیسم؛ از 
یک مذهب به مذهب دیگر روی می آورد - از هندویسم به مسیحیت. او 
زندان هایش را تغییر می دهد. 


عصیانگر , به سادگی از گذشته بیرون می زند و هرگز , به گذشته اجازه 
نمی دهد تا براو مسلط شود. این دائمی و پیوسته ارت تمام زندگی 

او تا اخرین نعس,شاداب است و هون آوذر هچ موفختتن برانتانن 
تجربه های گذشته اش واکنش نشان نمی دهد؛ در هرموقعیت براساس 
اگاهی کنونی خود پاسخ می دهد. 
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به نظر من. عصیانگر بودن تنها راه مذهبی بودن است واین به 
اصطلاح مذاهب. ابداً فرص تست ی آن ها توت وا کاملا تایود کرو نود 
انسان ها را به اسارت کشیده اند و روح هایشان را به زنجیر کشیده اند؛ 
ار این تووا تا هر هه ند مف رسد که تت ها ارام ولی در عمق 
محودان: مهن عنان مقوای تراسا حلی کردم کممه سل رما ازانه 


می دهد. 


درست مانند این است که دانشمندی به نام دلگادو 610600( 
دریافت که در مغز انسان هفتصد مرکز وجود دارند. اين مراکز با تمام بدن 
شما در ارتباط هستند. مرکزی برای سکس وجود دارد و مرکزی برای 9 

.. برای هر فعالیت انسان مرکزی در مغز وجود دارد. اگر در یک مرکز 
اک پدیده ای بسیار عجیب رخ می دهد. او برای 
نخستین بار در اسیانیا این را به نمایش گذاشت. 


او الکترودی را در مغز یک گاو بسیار قوی کارگذاشت و یک دستگاه 
کنترل از راه دور در جیبش داشت و در صحنه ایستاد و پرچم قرمز را تکان 
داد و آن اه دیوانه وار به سمت او دوید. آن گاو در تمام اسپانیا ازهمه 
خطرناک تر بود و هزاران نفر برای تماشا آمده بودند. 

نفس همه بند امده بود و هیچکس پلک نمی زد. گاو نزدیک تر و نزدیک 
تر می شد و همگی می ترسیدند که دلگادو تا چند لحظه ی دیگر بمیرد. ولی 
او دست در جییش کرد و آن دسستگاه کوچک را در آورد و درست وقتی که 
گاو در دوقدمی او قرار داشت دگمه ای را زد , کسی این را ندید , و گاو 
تاکمان خاش انسات کم که ساتدر یک ممهخفی دی است: 


از آن زمان دلگادو با حیوانات زیادی آزمایش کرد و روی انسان نیز ۰ 9 
نتیجه گیری او این است که کاری که او با الکترودهایش می کند., 99 
شرطی کردن هایشان انجام داده اند. شما از همان روزهای اول. زندگی یک 
کودک را شرطی می کنید و یک عقیده و مفهوم را برایش تکرار می کنید و 
تکرار می کنید؛ و اين مفهوم در نزدیکی مرکز هوشمندی او جایکزین می 
شود و این مفهوم مرتب آن مرکز را تحریک کرده و سیخک می زند که کاری 
را بکند یا نکند. 


آزمایشتان تلا دومن تواند برای بشریت خطرناک باشد. می تواند 
توسط سیاستبازها مورد استفاده قرار بگپرد. وقتی نوزادی در بیمارستان 
متولد می شود, می توان یک الکترود در مغزش و در مرکز هوش او کار 
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گذاشت! و یک نظام کنترل مرکزی ی تواند شراقب این باشند که هیچکشن 
انقلابی یا عصیانگر نشود. 


شاید تعجب کنید که در درون جمجه. شما حساسیتی ندارید که بتوانید 
تشخیص دهید آیا چیزی در سرتان کاشته شده است با نه. و یک دستگاه 
کنترل از راه دور می تواند ترتیب کار را بدهد... تمام روسیه را می توان از 
مرکزی در مسکو کنترل کرد. 


مذاهب همین کار را بصورتی خام انجام داده اند. 


عصیانگر کسی است که تمامی گذشته را دور می ریزد, زیرا می 
خواهد زندگیش را براساس خواسته های خودش و طبیعت خودش ۷ 
کت تن اسان ی اه اما ی مه 

یا یک موسی. 


عصیانگر تنها امید برای آرتدخ ی بشریت است. 


عصیانگر تمام مذاهب, تمام ملیت ها و تمام نژادها را نابود می کند 
تا داش ی و هت وا و رف کال اسان 
ممانعت مي کنند. آن ها , به هیچکس اجازه نمی دهند تا به شکوفایی تمام 
خود برسد؛ آن ها خواهان فحو دانسا ماه کوسقد 


مسیح همواره می گفت, "من چویان شما هستم. و شما گوسفندان 
من..." و من هميشه در عجب بوده‌ام که حتی یکنفر هم برنخاست و نگفت. 
"این چه حرف بی معنی است که می زنی؟ اگر ما گوسفند باشیم. پس تو 


هم گوسفند هستی؛ و اگر تو چوپان هستی, پس ما هم چوپان هستیم." 


نه تنهاً معاصرین او... بلکه در طول دوهزار سال حتی یک مسیحی نیز 
انسان ها را گوسفند بخواند و خودش را چوپان و ناجی. 


"من برای نجات شما آمده ام" و او حتی نتوانست خودش را نجات 
بدهد. و حتی اکنون نیمی از بشریت امیدوارند که او باز گردد و انان را نجات 
بدهد. شما نمی توانید خودتان را نجات بدهید: تنها پسر خدا باید بياید و شما 
را نجات دهد. و او به مردمش قول داده بود: "من به زودی بازمی گردم, در 
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ولی تمام مذاهب به راه های مختلف همین کار را کرده اند. کریشنا در 
گیتا می گوید که هرگاه مصیبت و رنج و تشویش باشد. "من بارها و بارها 
خواهم آمد." پنج هزار سال گذشته است و او حتی یک بار هم دیده نشده 
انست: بارها ویازها کم بان خورزن. 


۹ 
نگذاشته اند. ک عصیا 

بشما احته امه داد فد ند رمرم می ساره او برای‌هر 
موجودی که رشد می کند و تنفس می کند حرمتی عمیق قایل است. او 
خودش را بالاتر از شما قرار نمی دهد و خودش را از شما مقدس تر نمی 
انگارد: او فقط یکی در میان شماست. او تنها یک چیز را می تواند مدعی 
شود که از ما اما یت یر اس اه شا رانا بدهی, فعط 
مات مات کم وان شتا را سا ده او ی واه حفسا را 
از زندگیتان رهبری کند. 


عصٍ انگری شیوه ای از زندگی است و به نظر من, تنها مذهب اصیل 
است. زیرا اگر شما طبق نور خود زندگی کنید, می توانید بارها گمراه شوید 
و بارها سقوط کنید؛ ولی هر سقوط, هر گمراهی شما را خردمندتر, هوشمند 
ترء فهیم تر و انسان تر می سازد . برای پادگرفتن, راه دیگری جز اشتباه 
کردن وجود ندارد. فقط یک اشتباه را دوبار مرتکب نشوید. 


خدایی بچز آگاهی شما وجود ندارد. 


قانی هه بات انش آ ه اای اظا رد اوه که 
شما و خداوند واسطه باشند. اینها ره رین جتایتکازهای روق مین هیا 
زیرا از ناتوانی شما بهره کشی می کنند 


همي ن چند روز پٍ ش پاپ گناهیرا اعلام کرد: که فلز شاف مت قیماً 
نزد خداوند اعتراف کند, باید از طریق کشٍ ش اعتراف کنید. اعتراف 
مستقیم و ارتباط داشتن مستقیم با خداوند یک گناه محسوب می شود.. 
عجیب است... می توانید به روشنی ببٍ نید که این یک مذهب نیست. 
تجارت است. زیرااگر مردم شروع کنند به اعتراف کردن مستقیم نزد 
ِِ آنوقت چه کسی نزد کشیش اعتارف کند و وجه جریمه را بپردازد؟ 
جود کشیش بیفایده خواهد بود و پاپ 


د19 


بی‌فایده خواهد شد. 


تمام کشیشان تظاهر می کنند که بین شما و منبع غایی حیات واسطه 
هستند. آنان هیچ چیز از منبع غایی زندگی نمی دانند. تنها شما هستید که می 
توانید منبع زندگی خود را بشناسید. ولی منبع حیات شما همان منبع غایی 
زندگی است, زیرا ما ازهم جدا نیستیم. هیچ انسانی یک جزیره نیست. ما در 
زیر همگی یک قاره ی وسیع هستیم , و جزیره ها بسیار هستند , 

ولی شما در عمق اقیانوس باهم ملاقات می کنید. هی ات 
زمین و یک اقیانوس هستید. در مورد آگاهی و معرفت نیز چنین است. ولی 
انسان باید از کلیسا و معبد و مسجد و کنیسا آزاد باشد. انسان فقط باید 
خودش باشد و چالش زندکی را هرکجا که او را رهبری کند بپذیرد. تنها 
راهنما خود شما هستید. 


شما مرشد و ارباب خودتان هستید. 


اشو عزیز 


آیا فکر می کنید آموزش های شما افراطی هستند؟ 


گیولیا 12 من هر چ ادا دی زندگیمن اند کف یه 
عصیانگر است. من نظریه, فلسفه و الهیاتی ندارم که به شما آم وزش دهم. 
من فقط تجربه ی عصیانگری خودم را دارم 


با شما قسمت کنم و شما را دچار عصیانگری سازم. و وقتوشما یک 
عصیانگر بشوید, 
نسخه ی کربنی من نخواهید بود: برای‌خودتان پدیده ای منحصربه فرد 


تمام بوداییان مي کوشند تا نسخه ی کربنی گوتام بودا شوند. او یک 
آموزش دارد: اگر از آن پیروی‌کنيید. درست مانند او خواهید شدز تمام 
مسیحیان نسخه های کربنی هستند: نسخه یءاصلی عیسی مسیح است. 
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من هیچ آموزش و نظریه و انضباطی ندارم که به شما بدهم. تمام 
تشن او است شمارا مان کم تست ماه ابش ری که 
چشم هایتان پاشیده می‌شود. و وقتی بیدار شدید درنخواهید یافت که مانند 
هک شما فقط خودتان خواهید بود , نه 
مسیحی, نه هندو و نه محمدی.. یک گل منحصربه فرد. هیچ دو نفر مانند هم 
نیستند. چگونه می توان اش مسج انت؟ این تعدا بودایی چگونه ممکن 
است؟ 


و تمام تاریخ شاهد این گفته ی من است. 


در طول بیست و پنج قرن, میلیون ها انسان در شرق آموزش ها و 
طریق گوتام بودا را آزمایش کرده اند. ولی حتی یک نفر هم قادر نبوده که 
گوتام بودا شود. طبیعت اجازه نمی دهد که دونفر مانند هم باشند. طبیعت 
خط تولید اتوموبیل نیست. . می توانید صدها و هزاران ماشین فورد را ببینید 
که از خط تولید بیرون می ایند که همگی دقیقا مثل هم هستند. طبیعت 
بسیار خلاق است و بسیارمبتکر: هميشه انسانی تازه می سازد. میلیون ها و 
میلیون ها انسان خلق شده اند ولی دو نفر مانند هم نیستند. حتی دو برگ را 
روی درخت نمی توانید پیدا کنید که دقیقأً شکل هم باشند و یا دو قطعه 
سنگ شبیه به هم را در روی ساحل. هر یک فردیت خاص خودش را دارد. 


فن آهوز نذا ولی‌هرآنچه که تجربه کرده‌ام پدیده ای زنده است 
بقدر مورد نیاز به شما نزدٍ کی تقدیم کنم: درست مثل وقتی که شمعی 
نیفروخته را به شمعی در حال سوختن نزدیک می کنید. ۰ نقطه ای وجود دارد 
که ناگهان شعله عسوزان به شمع نیفروخته می جهد. شمع افروخته چیزی از 
دست نمی دهد و هیچ آموزشی منتقل نشده است. بلکه اتشی شده 
است. 


گیولیا, می خواهم بگویم که من آموزشی ندارم, ولی آتشی بزرگ در 
قلبم دارم و هرکس که نزدیک من می اید برافروخته می شود. 


این مردم اینجا پیروان من نیستند. زر ٍ نان فقط دوستانی هستند که 
تجربه ای را سهیم می شوند که می تواند هرآنچه را که در آنان کاذب است 
بسوزاند و می تواند آنچه را که جوهر فردیت آنان است خالص گرداند: 
نیروی بالقوه ی اصیل آنان. اینجا یک مدرسه ی کیمیاگری است. یک مدرسه 
ی عرفانی. من یک آموزگار نیستم. من هیچ فکر و ایده ای ندارم. ولی آتشی 
برای قسمت کردن دارم, عشقی برای سهیم کردن دارم؛ و برای کسانی که 
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آماده اند, من آمادگی دارم تا هرآنچه را که دارم بدهم , و آنان به هیچ وجهی 
در ابتارت تخواهند نود 


هرچه بیشتر نزدیک من بیایند, مرا بیشتر درک می کنند, بیشتر 
خودشان خواهند بود: 
معجزه همین است. 


من معتقد ن یستم که راه رفتن روی آب معجزه است. حماقت 
است. معجزه ی واقعی بیدارکرد ن شماست., اوردن پیام ازادی برای 
شماست: آزادی از تمام قیدها. و ان ها شرا اقا و زنجیرهای 
جدید جایگزین نمی کنم؛ سب 

می کنم. من قدرعبا شما پرواز می کنم تا شما شهامتی پیدا کنید: 
نیازی به ترسیدن نیست: شما نیز بال داربد, درست مانند من که بال دارم. 
شما از آن ها استفاده نکرده اید: هرگز , به شما گفته نشده است که شما هم 
و را یت که و به سمت 
اسان بن تمایتی. سوق می دهم که به‌شتها تعلق. دارد: تا اس اما 
متفاوت است: یک کلیسا و معبد یا کنیسا نیست. من ناجی شما نیستم و نه 
اینکه پیامبر هیچ خدایی باشم. پیامبر فقط یک پستچی است و نه چیزی دیگر. 


من پیامی ندارم که به شما بدهم, ولی‌آتشی دارم که به شما وارد کنم. 
و اگر اي ۳ افراطی نباشد, آنوقت هیچ چیز دیگر در تمام دنیا نمی تواند 
ای اند 


اشو عزیز 


فکر می کنید وجود شما در یک حزب سیاسی چگونه می تواند 
به اعضای‌این حزب کمک کند؟ 


من از سٍ است متنفرم. من یک سیاستباز نیستم. و هرگز یک 
سیاست باز نخواهم شد. دعوتی از سوی حزب رادیکال ایتالیا امده که می 


خواهند من رییس ان حزب باشم. به اطلاع انان رساندم: من نمی توانم 
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توانم بسیار مفید باشم. 


خو تخیر تایه عااعسی امین هت درس رش اس ۶ 
واتیکان , کاملاً نابود نشود بشریت آزادی را نخواهد شناخت. پاپ نماینده ی 
خدا نیست., او نماینده اين فکر است که هم و ات مرا ارت ای 


ابتالیا توسط مذهب کاتولیک نابود شده است. و در روزگاران 
طلایی خودش, یکی از زیباترین کشورها بود . به اين دلیل ساده که مذهب 
خاصی نداشت. به زندگی اعتقاد داشت. عشق را باور داشت و زمینی بود. 


آن روزگار زیباترین روزهای ایتالیا بودند. تمام کشور 
پر از زوربا بود. 


ولی مشکل از اینجا شروع شد که بهودیه, جایی که مسیح در آن متولد 
شد, تحت حاکمٍ ت امپراطورعروم بود و عٍ سی مسیح را به درخواست 
بهودیان به صلیب کشیدند و ان سرزمین تحت فرمانفرمایی پونتیوس پایلت 


ماهل01 ونال۳01۳ فرماندار بهود,ٍ » قرار داشت. 


نمی خواست مسیح ر 

0 چون می دید که در این مرد اشکالی وجود ندارد. 
فوقش این است که قدری دیوانه است و در مورد چیزهاعبی خطر صحبت 
می کند. . هرکسی میتواند بگوید, 9 

" من تنها پسر خدا هستم" ضرر این در چیست؟ او به کسی اسیب 
نمی زد. 


داشتند, زیرا انان فکر 

می‌کردند که خداوند در انحصار آنان است؛ و این پسر نجار, که بی 
سواد است و بی فرهنگ, مفهوم آنان از خدا را نابود می‌کند, و چنین وانمود 
می کند که او همان ناجی موعودی است که بهودیان بسیار در انتظارش بوده 
اند آنان تمی‌ت‌انشتند او زا تخملن کنتد: 
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ار 
باحودی که مین زانست که عیسی مس کاملا بیکتام اسنته:: . فقط 
ی ی ی نت ولی این یک جرم نیست! تن وان 
را یه جزم اینکة مهره ای شل‌یا نشفت استبه ضلیب کشید, می توانید 
نه کار گاهن نرهسد ا آن خمترخ وا نیم کنند وال رآهش نه لته ک بدن 


نیست. 


ما ی 
داشت...- مسیح را برای رضایت خاطر یهودیان به صلیب کشیدند. ٍ هودیه 
سرزمین آنان بود و اگر مسیح به صلیب کشیده نمی شد هر امکانی بود که 


بهودیان برعلیه امپراطوری سر به شورش بردارند. امیراطوری نمی تواننست 
به خاطر ای انشان ناه ان ری راانکند: 


وقتی پونتیوس پایلت فرمان صلٍ ب کشیدن را صادر کرد و به داخل 
کاخ خودش رفت؛ اولین کاری که کرد این بود که دست هایش را شست. 
بدون آب: یا ضانون: ولی بصورت نمادین دست هایش را به هم مالید و 
شست. این شستن دست ها, ی رن 
بود, بسیار جدی گرفته شد. پونتیوس پا لت بطور ناخودآگاه سعی داشت 
بگوید که, 

من مسئول نیستم. دستت ها یسرا کاهلا از این کار می شویم. 

نج اد مان است. 

گناه من نیست. " ولی احساس گناه در او وجود داشت. 


پیروان مسیح آهسته آهسته وارد امپراطوری روم می شدند و این 
احساس گناه رشد می کرد: [۲۳ را مسیح تحت حکومت امپراطوری روم به 
صلیب کشیده شده بود. بسیاری از رومی‌ها احساس گناه می‌کردند که انان 


نیز در این کار سهمی دارند: فقط براعنجات امپراطوری مردی بٍ گناه را به 
صلیب کشیده بودند. یک مرد خدا را. 


خدایی(01 04( روم در زیر ابر سیاه کاتولیک و ایدئولوژی مسٍ حیت 


ناپدید شد. به دلیل مسیحیت. روم شکوه دیرین خودش را از دست داد . زیرا 
مسیحیت چنيٍ ن آموزش می دهد: برکت بر ضعفا باد, برکت بر کسانیباد که 


در آخر.شف هشتد , زیرا آنان.مارنان فلکوت آلمن: هد 
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امپراطوری روم ازبین رفت. هر امپراطوری پس از اوجی مشخص 
ازبین می رود. در این دنیا هیچ چیز پایدار نمی ماند: همه چیز جاری و متغییر 
است. و مبلغان مسیحی در سراسر ایتالیا می چرخیدند و این ایدئولوژی فقر 
و ضعف را موعظه می کردند: که شما گناهکار زاده شده اید و اگر مسیح 
شما را نجات ندهد, تا ابد در قعر جهنم خواهید سوخت. 

ایتالیا به سبب ترس و ناتوانی طعمه ی مسیحیت شد. مسیح را به 
قتل رسانده بود ولی روانشناسی‌بشری‌چیزی عجیب است: به صلیب کشیده 
شدن مسیح در نهایت فلسفه ی بی خدایی رومیان را به صلیب کشید و روم 
با تمام عظمت و شکوهش به صلٍ ب کشیده شد. 


ایتالیا کشوری ازیاد رفته باقی خواهد ماند. شوه آن فقط در ضرب 
المثل باقی مانده است: "همه ی راه ها به رم ختم می شود. " دیگر چنین 
نیست. روزگاری این گفته درست بود: حالاء نیمی از راه ها به واشنگتن و 


نیمی به مسکو ختم می شوند , حتی یک راه هم به رم ختم 
نمی شود. واتٍ کان را نابود کنٍ د و دست کم یک راه به آنجا بسازید! 


من می توانم به حزب رادیکال اي تالیا کمک کنم که باردیگر رویکرد 
زیبای زمینی بودن نسبت به زندگیرا610۳01060 1020611 زنده کند؛ 
زیرا در عمق روح ایتالیا ان فلسفه هنوز وجود دارد و برای همین است که 
هميشه چنین نخواهد ماند. فلسفه ی زمینی بودن, به زمان خود, خودش را 
احیا خواهد کرد. و برای همین است که قبول کردم که اگر بخواهید من 
دوست و راهنمای شما باشم, من در دسترس هستم , زیرا من عمیقا به این 
جنبه از روح ایتالیایی ها شدیدا علاقه دارم. 


در هندوستان دشوار است. زیرا دست کم برایده هزار سال فلسفه 
ی زمینی بودن شنیده نشده است؛ شاید مرده باشد... ولی بسیاری از 
سالکین من ایتالیایی هستند و هرگاه نزد من میآیند می توانم ببینم که 
مسیحیت آنان سطحی است و زمي نی بودن آنان واقعیتشان است , و من 
به زمینی بودن آنان علاقه دارم. 


ایتالیا می تواند باردیگر به عظمت خود بازگردد ولی نه بنوان ی ک 
کشور کاتولٍ ک. خود همین واژه نشان دهنده ی سقوط ذهن و روح ایتالیایی 
است. زیبایی ایتالیا به فلسفه ی زمینی بودنش است.: در عشسقش به جهان 
تن ری رن اما و رقض وعه ی 
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به نظر من زمیبی بودن آغاز روحانی بودن واقعی است. پایان آن 
نیست. زوربا اغاز است و بودا, انتها. فره‌تبانتد اغاو را دز ایتالیا پیدا کنم و 
پایان را در هندوستان. و زمانی که بتوانیم ترکیبی از زمینی بودن و بیدار 
بودن و اشراق بسازیم. انسان تمام را خواهیم داشت. 


ی توانیته فلتتفهای مرا فلسفه‌ی انستان تام ۲01۲۵1 
1 بخوانید. 

هي چ چیز را نبا د منکر شد, همه چٍ ز باید در ی ک هماهنگیو 
همنوایی زیبا جذب گردد. 

فصل دوازدهم 

6 فوریه 1987 , هشت صبح 


تمام بوداها قمارباز هستند 


اشو عزیز 


چرا هرگاه حقیقت و دروغ باهم دیدار مي‌کنند, دردسر ایجاد مي‌ شود؟ 


ودوده 2011106 ۷۷ , انسان تقریباً در دروغ زندگي مي‌کند, زیرا دروغ 


راحت و بي دردسر است. براي یافتن يك دروغ زیاد نباید تلاش کني. تمام 
جامعه اماده است تا انواع دروغ ها را 
به تو بدهد , ولي حقیقت يك جست و جوي فردي است. 


دروغ ها اختراع جامعه هستند. 


بنابراین هرگاه حقیقت کشف شود در دسر ایجاد خواهد شد. شما 
تمام زندگیتان را در دروغ 
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به سر برده اید , دروغ هاي قشتنگ , و ناگهان در مي‌يابید که تمام 
زندگیتان فروپاشیده است. 


براي برگزیدن حقیقت, نخست باید براي یافتنش سخت بكوشي. دوم 
وقثی که"آن را یافتی؛ همچنین ناگهان درمي يابي که تمامي جامعه برعلیه تو 
ات شاه دنا نا تفای اتت: 


اگر بخواهي براساس حقیقت خودت دک کني. باید با تمام دنیا روبه 
رو شوي: شاید شغلت را از دست بدهي, شاید همسرت از تو طلاق بگیرد, 
شاید والدینت تو را ترك کنند, کشسیش ها تو را محکوم خواهند کرد 
سیاستمداران با تو مخالفت خواهند کرد. ناگهان خودت را در اين دنياي 
پهناور تنها خواهي یافت. تو مجبوري به هزارويك راه به این جامعه متکي 

و جامعه مایل است تا تو براساس دروغ هایش زندگي کني , دردسر 
از اینجاست. 


ولي این فقط از بیرون است که یافتن حقیقت در زن‌دگي تو تولید 
اغتشاش مي‌کند. تا جابي که 

به دنياي درونت مربوط است. وقتي که حقیقت را پیدا کني. براي 
نخستین بار به وطن ِ 

رسیده اي راحت. اسوده و قدرتمند هستي , به قدري قوي که به 
تنهايي قادر هستي با تمام دنیا روبه رو شوي. آن مشکلات پیش پاافتاده 
هستند. آنچه که با حقیقت پیدا مي‌كني, چنان گنجينه‌اي است که وقتي آن را 
يافتي حاضر نيستي آن را با هیچ دروغي معاوضه کني. 


بنابراین. درست است که دردسر وجود دارد. ولي این فقط نیمی از 
شرفت اس شامل بیرون است , و آن نیز به این سیب است که 
خودت: با حقيفت خو نگرفته اي. ۲ 
تاتوان خواهد. رفنید: 

مي تواني با آن بجنگي, راه خودت را بسازي, مي‌تواني براساس نور 
خودت زندگي کني 


و آنوقت برایت دردسر نخواهد بود. شاید براي دیگران دردسر باشد. 


من این را با قدرت و مرجعیت خودم به تو مي‌گویم: براي من دردسر 
وجود ندارد... و تمام دنیا دچار دردسر است. این من هستم که باید دچار 
دردسر باشم, ربطي به ان ها ندارد! 
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ولي حقیقت چنان قدرتي دارد. چنان نيروي عظيمي از خودش دارد که 
نيازي نیست نگرانش باشي. چرا مردم دیگر نگران هستند؟ چرا دردسر 
مي‌آفرینند؟ آنان به اين سبب نگرانند و مشکل آفريني مي‌کنند که حقیقت 
توه آنان را از دروغ هاي خودشان آگاه مي‌سازد. و آنان خواهان این نیستند. 
آگاه شدن از دورغ هاي خود و با آن ها ادامه‌ي زندگي دادن, بزرگترین 


تو يك بیگانه گشته اي, يك خارجي. تو خداي آنان را باور نداري, 
بهشت و دوزخ آنان را باور نداري, به انواع خرافاتي که برایشان بسیار 
ارزشمند است اعتقادي نداري. ولي دروغ هاي انان در برابر حقیقت تو 
همچون تاريكي در برابر نور شروع مي‌کند به آزبین رفتن. 


بزند. فقط شعله‌اي کوچك از نور, از تمام تاريکي هاي جهان قوي تر است. 


ولي البته آنان که در تازیکی زند کین مه کنند وه ان:عادت کنرده انددو 
زندگیشان را برآن اساس شکل داده اند, اين را بسیار انقلابي خواهند یافت. 


و مردم نمي‌خواهند تغییر کنند , زیرا هر تغییر يعني آم وختن زندگي از 

نو: هر تغییر تولدي جدید است. آنان به راحتي به این زندگي خو گرفته اند, 

۱ تمام خرافاتش زندگي مي‌کرده اند صاحب 

احترام و حرمت بوده اند. حقیقت تو به یقین آنان را آگاه مي‌سازد که تمام 

ها یکی کر اف سس ای 

کافي انست تا آن.را از هم. بياشد. براق نجات کاخ ها ماسه‌اي خود آنان 
اتهاع: دز دش هادوا مرایت فراهم هی کنند: 


که در درونش دارد, چنان زیباء, جاودانه, عظیم و وجداور است که چه كکسي 
به این دردسرهاي جزيي اهمیت 

مي دهد؟ شاید شغل از دست برود. شاید همسرت فرار کند. شاید 
با هن تمام این ها در مقایسه با آنچه در درون 


آن مردم نمي‌دانند که تو در درون چه داري , دردسر از اینجا ناشي 
موه ول فش کل ار و سی. حقط در انکدا است که تاعهان احشتاس 
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مي‌کني از زندگي راحت در جامعه و دنج بودن در میان جمعیت بیرون کشیده 
شسده اک ولي هرچه بیشتر و بیشتر از گرماي درونت هشیار شوي, به 
جمعیت نيازي نخواهي داشت. خودت کفایت مي‌کني. حقیقت چنان تغذیيه‌اي 
است,: چنان دستيابي والايي است که اينك مي‌تواني به راحتي تمام زندگیت 
را برایش فدا كني, زیرا چيزي را بزرگتر از زندگي یافته اي: خود منبع حیات 
را نافته ات شیعی که ام ز دی هار آن سرجنعه خی کیرد 


بنابراین نگران دردسر نباش. به سبب همین دردسر است که میلیون 
ها انسان هرگز به حقیقت فکر نمي‌کنند. احساس مي‌کنند بهتر است جمعیت 
گوسفندان را دنباله روي کنند و هرگز همچون شیر غرش نکنند. 


اشو عزیز 


بودن با شما دراینجا. .. تشنه شدن و نوشیدن و رقصیدن.... منتظر 
بودن... احساس کردن... پودن..- من فاصله را گم می کنم, پل 
بازگشت به جریان زندگی تقریباً مستلزم تلاش 
حتی سیاسگزاری نیز در جریان ترم سکوت ذوب می شود. احساس نو شدن 
می کنم, قابل بیان نیست 
۱ را ی 
انشتکات من خوانند ؟ 


کای و0 2و۱ که این رقض این کراماین شفف از خ عظر رفسا 
همان چیزی است که آن را راز آشکار860161 01061 می خوانم. ولی 
اين تنها شروع آن است. خیلی بیش از اين ها هست. و من فقط می توانم 
شما را تا شروع آن ببرم» از آنجا تو باید عمیق تر وارد وجود خودت بشوی: 
مطلقاً تنها. 


ولی این تنهابودن 01011611655 تنهایی 10۳617 نی ست زیرا تو 
با چنان زٍ بایی و چنان سرور و چنان سروری احاطه شده ای که هرگز 
اخشباش این تخواهی‌کرد نها هنفتین دلی احساشن ماب واه کرد.:ه 
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همین تنهابودن نیز یک خوشی عظیم می شود زیرا این آزادی است: آزادی از 
توده ها و دسته ها آزادی از کلیسا و از مذاهب و از سیاست ها - آزادی از 
ره لک تو خودت را کشف کرده ای. 


نزدیک است که تو فقط باید دستت را کمی عمیق تر در درونت فرو ببری و 


ولی مردم در کتاب های مقدس باستانی و در فلسفه ها به دنبال آن 
می گردند... و آنچه ٍ ٍ ِ 
مسا فیط کات اشست ان اما سرام و رش ی امش ی 
ها برای تو عطری 
نمی آورند. بلکه فقط بوی تعفن کتاب های کهنه را می آورند. ارت ها هه 
توانند نظام های قشنگ , به شما بدهند, ولی هیچکدام پایه و اساس ندارند. 


ملکوت خداوند در درون شماست. بااین وجود هیچکس در انجا به دنبالش 
نمی گردد. شا د شما از یافتن خداوند وحشت داربد. شاید از مشعوف 
بودن و عاشق بودن و مسرور بودن می هراسید - زیرا اين ها 

راه های خطرناکی در زندگی هستند. ولی چون خطرناک هستند, 
نوعی هیجان دارند: قلبت تندتر می تپد, شعله ی زندگ ت روشن تر می 
سوزد, هر لحظه از زندگیت با تمامیت و شدت بیشتری سپرعمی شود. 


بنابراٍ ن من آن را آشکار می خوائم زی را برای همه شناخته شده 
اه نان ال ان رارا سم خوانم رراست کی نمی که ان را 
پیدا کند. این متضاد به نظر می رسد: "راز اشکار" ولی این تمامی تاریخ 
معرفت انسانی است: شاید از این واقعیت باخبر نباشید که شما از چیزهایی 


که به نظر می رسد اگر عمیق تر واردش بشوی امکان بازگشت وجود ندارد. 
عشق چنان قدرتمند است که نفس تو و شخصیت تو را بخار خواهد کرد - 
چیزهایی که با دقت بسیار پرورده ای وتمام زندگیت را بخاطر ان ها 

هدر داده ای. 
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مردم می گوٍ ند که می خواهند شعف را تجربه کنند - ولی این 
نایدید بشوی شعف وجود خواهد داشت. و در تارٍ خ طولانی بشریت فقط 
اندکی از مردم قادربوده اند که قمار کنند. تمام گوتام بوداها قمارباز هستند, 
زیرا برای‌چیزی ناشناخته قمار می کنند و هرآنچه را که شناخته شده است به 


خطر می اندازند. 


خرد معمولی بشری می گوید که نیمی قرص نان در دست بهتر از 
تمام قرص نان در دوردست است. ولی خرد کسانی که واقعا شناخته اند 


می گوید: همه چیز را برای ناشناخته 1112161201۷712 و غیرقابل شناخت 


6 تآبه خطر بین داز , زیرا نمی دانی که چقدر خوشی و 
چقدر عطر و چه مقدار زندگی در دسترست خواهد بود. فقط یک گام باید 
برداشت و آن این است که آماده باشی تا در آن غرق شوی و در آن نایدید 
شوی. 


و کاویشو, من می بي نم که اين دارد برای تو اتفاق می افتد. . لو به 
سمت آن حرکت می کنی. ۰ قدری مردد. کاهی. فی نیتم که نو در فترز آن 
هستی و آنوقت متوقف می شوی. نایست. 

چیزی برای ازدست دادن نداری شخصیت تو چیزی جز رنح به تو نداده 
است؛ نفس تو چیزی جز درد به تو نبخشٍ ده است؛ ذهن تو چیزی جز افکار 
توخالی به تو نداده است. پس چیزی برای ازدست دادن وجور ندارد. شاید 
قیدها, غل و زنجیرهایت را ازدست بدهی, ولی این ها ارزش نگه داشتن را 
ندارند, این ها لوازم تزیینی تو نیستند. 


همه چیز را ,: به مخاطره بگذار. 


من منتظر تو بوده ام, و می بینم که تو به آن راز اشکار بسیار نزدیک 
شده ای... و نو 

میایستی ‏ ] پس می کشی. ار ن ترسی طبیعی است. شاید برایت 
کلف ریاد باشد ورشیار باگهانته ولی نه باد فان هیچکس تعیه‌اند ار یل 
برای این اماده بشود. همه باید بدون 

اماده شدن واردش شوند و هرکسیباید یک روز این جهش را انجام 
دهد, بدون فکر کردن. می توانی بعد از پریدن هرچقدر که بخواهی فکر کنی 
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ضرب المثل می گوید: قبل از عمل فکر کن. و 
اول عمل کن, و آنگاه هر چقدر که بخواهیفکر کن. برای فکر کردن مطلقا 


ازاد هستی... 


وقتی فرد به ان راز اشکار نزدیک می شود, ذهن تولید ترس می کند: 
شاید دیوانه شوی. صبر کن. .. بیشتر فرورفتن در این خطرنای است. شاید 

17 اين چه نوع عقل سلیم است که شما دارید؟ 
چه گلی بر سر شما زده است؟ و چه عصاره ای به زندگی شما بخشیده 
است؟ و چه نوری به چشمانتان اورده است؟ 


شروع می شود: 
شهامتی گرد بیاور و بپر. 


در زمان کودکیم. درست در مجاورت روستای ما یک رودخانه ی زیبا 
وجود داشت, و خوشی من در این بود که بالاترین نقطه را برای پریدن در ان 
رودخانه پیدا کنم. دوستانم که می دیدند من چقدر از اين کار لذت می برم با 
من می آمدند و می دیدند که من پریده‌ام و هنوز زنده‌ام و در رودخانه شنا 
می کنم. آنان هرگونه تلاشی می کردند... 


نششتتر, آنان هندو بودند و هند وه یک کتاب مخصوص کوچک دارند به نام 
هانومان چالیساح۳۵116/) (۳]2111117161. شما مجسمه و تصویر خدای 
میمون611 110۵101111 را دیده اید. هندوها میپندارند که اگر شما هانومان 
چالیسا را تکرار کنید, مانند ان خدای میمون قدرتمند 

می‌شوٍ د: خدایی که کوهستان را در دست هایش حمل کرده بود. 

من تعجب می کردم: آنان هانومان چلٍ سا را تکرار می‌کردند و جرات 
پیدا می‌کردند و با شدت می دودیدند... و درست در لب پرتگاه می ایستادند؛ 


کون که دیواری نامریی در آنجا هست. من می گفتم, "چه انفاقی افتاد؟" 


می‌گفتند, "خیلی عمیق است... و شا د بی جهت دچار شکستگی 
استخوان بشویم و شاید هم بمیریم." 


ولی من می گفتم. "شما مرا دی ده اید که پریده ام..." 


199 
0 ۲ ۳ ۳۳ فکر می کردیم که تو استثنایی وی زب 


این کانی ات کي‌هاا بوذار ماهاچیرار امبتاش: باصن کی آتخام 
داده ایم: آنان را دریک طبقه بندی جداگانه قرار داده ایم. "اين ها مردمانی 
مخصوص هستند و ما مردمی معمولی." ولی انان نیز قبل از اينکه پرش 

فوق العاده ساخته؛ نه اینکه آنان موجوداتی خارق العاده بوده باشند. 
واقعیت درست عکس این است. 


و من آهسته آهسته دوستانم را ترغیب کردم.. چند نفر از آنان ,پریدند 
و گفتند, "واقعاً مشکلی نیست. ولی خیلی ترسناک می نمود. کشا ماد 
متر. :ینود یماد اسرار کردی کا احس ان کم ی رت 
هستیم و آبدا زنده بنیستیم. پس فکر کردیم که فوقش این است که 


می‌میریم - و وقتی کسی مرده باشد که دیگر مشکلی وجود ندارد..." 


حتی بالاتر. پل راه آهن بالاترین نقطه در کنار ساحل بود و یک مامور پلیس با 
خودکشی استفاده می کردند. مردم پس از امتحانات و دریافت نتیجه که 
مردود شده آند, دست به خودکشی می زدند؛ ویا کسی ورشکسته می شد و 


خودکشی می کرد. 
وقتی ما از سایر نقاط بلند پری‌دیم. من نزد آن پلیس رفتم و گفتم., 
"من خودکشی نمی‌کنم, بنابراین جلوی مرا نگیر. اگر جلوگیری کنی, خودکشی 
خواهم کرد!" 
او گفت. "عجیب است. اگر خودکشینمی کنیپس چکار می کنع؟" 


گفتم. "من فقط از پریدن در رودخانه لذت می برم. ا,ٍ نجا بلندترین 
نقطه است. و من دوستانم را با خودم آورده ام. می توانی ببٍ نی." 
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گفت. "ولیپادت باشد. هیچکس نباید بفهمد. و من نگران هستم. شاید 
سال هاست اینجا هستم, به فکر پریدن 
نیفتاده ام ." 


گفتم, "اگر با فکر کردن شروع کنی... هیچکس نمی تواند بپرد. تمام 
راز در همین است: اول فکر نکن. ما اول می پریم و بعداً فکر می کنیم." 


گفت. "پس فایده ی فکر کردن چیست؟ وقتی پریده ای, پریده ای." 


پس به او گفتم, "نگران نباش و نی ازی نیست از مسلسلت استفاده 


او کنجکاو شد و اجازه داد تا من بیرم. من پریدم درحالیکه دیگران 
هانومان چلیسا را تکرار می کردند و می لرزیدند. چون اینجا بلند ترین نقطه 
بود. تابستان بود و رودخانه عمق کمتری داشت. ولی وقتی پریدم و نگهیان 
دید که من کاملا خوشحالم و برایش دست تکان دادم, گفت "خدای من! 
شرفت طسرازمی. که شود شیم کرنوخه مین آیعد؟ و او از دوستانم 
پر سید , 


"شما اینجا چکار می کنید؟" 


کف سا اسان شا هی توا مه ادها ال اسان کی 
قدرت می کنیم.. ترا ان دس جیوانه آنتست: ما از او پیروی نمی کندٍ م: ما 
مراسم خودمان را داریم. ما اول هانومان ۳ 

محو انم و ار دا هی واه متا صا را تسا تیه آتان نکن که 
از دیگرعپریدند. ۱ 

و تعجب خواهید کرد: وقتی آخرین پسر پرید و نگهبان دید که همگی 
زنده هستیم, او اسلحه اش را کناری گذاشت و هانومان چلیسا را گفت و 
داخل رودخانه پرید. و او گفت, "عجیب است. هیچکس نمرده است! ۰ و من 
دیده‌ام که مردم می میرند... 


و 


زان اشکا ریک موز امانی است هر کشی بزدک آن می اند و اسان 
می کند که اگر یک قدم دیگر بردارد دٍ وانه خواهد شد. من کاویشو را 
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تتهمای هرت هر ود و هد و زا بش کتیده رشن 
آویرباو ]21۲0 بی درنگ به لب مرز می رسد و سپس سعیمی کند 
مرا متوقف کند. اما را مان مش دهد تمه یوار ر کون او چشم 
هایش را 

می بندد..- او می خواهد با بازکردن چشم های بزرگش مرا بترساند - 
ولی من هم می توانم چشم های بزرگم را باز کنم! 


یک روز او چنان در لب حاشیه قرار داشت و از رسیدن آن لحظه 
چنان ترسٍ ده بود که سرش را میان زانوهایش گذاشت و دست هایش را 
زیر پاهایش , فقط برای اینکه از من دوری کند. گاهی شروع به گریستن می 
کند. ولی من ابدا اهمیتی نمی دهم: من به کارم ادامه می دهم! 

او گاهی فقط برای اینکه از من دوری کند در این طرف می نشیند و 
وقتی شهامت کافی پیدا کنده در این سمت می نشیند. 


اری کاویشو, این ی امروز سعی کن وارد آن بشوی. 
من اینجا هستم؛ نگران نباش. من بیش از هرکس دیگر وارد آن شده ام: 
هیچ دیوانگی رخ نخواهد داد؛ هیچ جنونی اتفاق نخواهد افتاد, هیچ مرگی رخ 
نخواهد داد. فقط وقتی یک بار واردش شوي, آنوقت مطلقاً آسوده خواهی 
شد. انوقت می توانی واردش بشوی و از ان خارج شوی؛ درست همانطور 
که به منزلت وارد می شوی و از ان خارج می شوی. برای ورود و خروج از 


خانه ات هرگز فکر نمی کنی که چطور وارد بشوی و چطور خارج شوی. 


وجود درونی تو زندگیبزرگتر تو است. مرگ می تواند در بیرون رخ 
بدهضد, ولی نه در درون. حتی وقتی‌که مردم می ميیرند» فقط در بیرون می 
میرند؛ درون جاودانه است. 


و دیوانگی توسط فکرکردن رخ می دهد؛ دیوانگی هرگز نمی تواند 
توسط بی فکری رخ بدهد. بنابراین وقتی که ان لحظه فرا می رسد و ذهن 
خالیواست و تمام افکار ناپدید شده اند و در درونت تونلی عمیق می بینی, 
برنگرد. مردم آهسته ات ی کی ی ی شهامت پیدا کن! 


اشو عزٍ ز 
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چند روز پی ش گفتي د که انسان واقعا مبتکر و نوآور دوي ست سال 
زودتر از زمان خودش 

به دنیا می آید. همچنین گفته اید که زمان قابل کش آمدن 6165116 
ات 

ایا شا دفیفا اما رسای آحفن مد ات خروم ات وه آینا 

پیشرفت سریع 

تکتولودی ارعباظات:ذنیا را بزای شنیدن و انتفار یام تقتما کوچک کر 
نساخته است؟ 

آیا واقعاً برای بشریت دویست سال طول خواهد کشید تا به نگرش 
شما باز بشوند؟ 


وه 0۱۱۱/۵ ماد زمان ست ار‌عاصی زند کیره کنی 
دویست سال دیگر در دسترس نیست. اگر انسان پیام مرا اکنون درک نکند, 
در دویست سال اینده انسانی وجود نخواهد داشت تا درک کند. دویست سال 


بشریت هرگز مانند امروز در چنین لحظه ی بحرانی قرار نداشته 
است. جنگ هایی وجود داشته است . هزاران جنگ , ولی هیچگاه تمامی 
زندگی را ازبین نبرده اند. 

در زهان,های قدر رگ ها تعریا مانند بازی فوتبال بودند. 


بزرگترین جنگ در هندوستان, ماهاباراتانه 1۷]6۳610]01 , حدود 
پنج هزار سال پیش اتفاق افتاد و چیزی را نشان می دهد - زیرا تنها جنگ در 
هندوستان است که با جزییات بسیار دقیق توصیف شده است. فقط یی 
خانواده - دو برادر: ٍ کی که بیمار بوده و پنج پسر داشته و دیگری کور بوده 
ولی صد پسر داشته است. او مي باید همسران زیادی می داشته زیرا 
داشتن یکصد پسر از یک زن تقریبا غیرممکن است. 


حالا سوال این بود. : چه کسم‌پیروز خواهد شد؟ آن بنج برادر خیلی 
باهوش و باشهامت بودند و ِِ هنرهای رزمی آموزش دیده بودند: یکی 
کمانگیر بزرگی بود, دیگری کشتی گیر بزرگییود و مسن ترین آنان بسیار 
باهوش بود. ولی آن صد برادر همگي جزو "بچه های بد" بودند! بنابراین همه 
می خواستند که حکومت کشور به آن پنج برادر برسد و نه به این صد برادر 
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رذل. آنان جتی بدون ِ ۳ ِ 1 
هرکس که پیروز شد... 


حالا این یک جنگ خانوادگی مود و آنان از تمام دوستانشان دعوت 
کردند , و همگی آنان با هم خویشاوند بودند. پدربزرگ, باوجودی که عاشق 
آن پنج برادر بود. چنین انتخاب کرده بود که با آن یکصد برادر باشد, به این 
دلیل ساده که انان پسران یک مرد بیمار بودند و یک مرد بیمار نمی تواند بر 
یک کشور حکومت کند. بنابراین کشور به دست آن فرزندی که یکصد پسر 
داشت افتاده بود و پس دادن آن به طرف دیگر عادلانه نبود؛ باوجودیکه که او 
عاشق آن پنج برادر بود و از آن یکصد نوه ی خود متنفر بود, با این وجود با 
ان بنح‌تیزادر ی جحن؟ 


شامگاه, وقتی خورشید غروب می کرد, جنگ متوقف می شد و مردم 

به اردوگاه های خودشان بازمی کشستند. تمام روز همدیکر زا کشتتاودمی 
کردند و شب ها با هم ورق بازی : 

می کردند و در مورد وقایع روز با هم صحبت می کردند. اين جنگی 


اشا سص در کار و هس ی 
شووهان نا ها از هاران سیگ ماس اس سالسافی مان رده 


ولی اکنون ما در زمانی استثنایی قرار داریم ی ی هیبعت فک 
نابودی کامل - یک خودکشی هفکانی. هیچکس شکست نخواهد خورد. 
هیچکس پیروز نخواهد شد: همگی خواهند مرد. و نه تنها انسان ها - پرندگان 
و حیوانات و درختان. هرچیزی که روی زمین زنده است ازبین خواهد رفت. 


و هردو قدرت بت رک آمویکا و روسیه - به انباشتن سلاح ادامه می 
تفشف. روستة اتخات کتر هه که عافل کر استه با نون اینکه ایی‌تها خفان 
قدرت آتمی داریم که هر انسان را هفت بار می توان کشت , گرچه نیازی به 
هفت بار کشتن نیست و یک بار کافی‌است! , روسیه اثبات کرده که بسیار 
بیش از رونالد ریگان عقل دارد. آنان نخست سخت کوشیدند تا توافق کنند 
که این انباشت سلاح های اتمی باید متوقف شود: بيهوده است و اتلاف پول 
است؛ ولی ریگان مایل نیست. بنابراین روسیه بنا به تصمیم خود ماه ها 
است که دیگر سلاح ات نکرده است. انان متوقف کردند و امریکا به 
انباشتن ادامه می دهد... 
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خطر چنان بزرگ است که اگر انسان بتواند این قرن را دوام بیاورد. 
یک معجزه عبزرگ خواهد بود. بنابراین وقت زیادی باقی نمانده است. 
گوویندو. برای نخستین بار آینده بسیار کوتاه است. آنشنو همیشه به نظر 
ابدی می آمد؛ اینک دست بالا فقط بیست سال است. 


8 ان ۱ 
اسان رصم رورا و هد دای ا تس اضا رمیآفته که 
مردم تحت فشاری عظیم تغییر می کنند , و هرگز فشار بزرگتری که امروز 
قشت وحوه توا هداس احسال بای سایق صبت که اسان دک کر 
شود. به این معنی, پیيام من دقیق] در زمان مناسبی اعلام می شود: که 
ملیت ها باید ازبین بروند, زیرا این ملیت ها هستند که می جنگند؛ مذاهب 
باید ازبین بروند, زیرا این مذاهب هستند که می جنگند. مفهوم نژادها , 
نژادهای فرودست و بالادست , باید ازبین برود زی را این نحی اولح 
بوده است. 


زمانی است که يا باید تمام زمین را نابود کرد, يا که تمام این مفاهیم 
قراردادی ملیت. نژاد. مذهب را نابود ساخت و تمامی این زمین را یک 
بشریت واحد کرد. 


ولی من در یک مورد با تو موافق نیستم. می گویی, " آیا شما دقیق أً 
این زمان را برای‌امدن خود انتخاب نکرده اید؟" 


من هي چ چیزی را انتخاب نکرده آم. شاید جهان هستی مرا انتخاب کرده 
تا وسیله ای برایرساندن پیام به شما باشم , ولی من انتخاب نکرده ام. من 
مدت ها پیش نایدید شده ام.... 

و جهان هستی‌فقط وقتی میتواند از طریق تو صحبت کند که ازبین 


رفته با شی. 


این امیدعاست بر ضد امید , ولی من هنوز امیدوارم که خطر مرگ 
دسته جمعی همان ضربه ای باشد که بشریت را بیدار سازد. ار انسان پس 
از این قرن زنده بماند, انسانی جدید و بشریتی جدید بوجود خواهد امد. یک 
چیز قطعی است: 


انسان يا باید بمیرد و يا باید تغییر کند. 
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فکر نمی‌کنم که انسان مردن را انتخاب کند. شوق زندگی‌زیاد است... 
فقط اندیشٍ دن به اينکه زمین مرده است , بدون درختان, بدون انسان ها 
بدون پرندگان. بدون حیوانات... بحران عظیمیاست زيٍ را در تمام این 
کائنات , دانشمندان گمان می کنند که شاید حیات در پنجاه هزار سیاره ی 
دیگر وجود داشته باشد. ولی شواهد قاطعی در دست نیست , این یک 


نتیجه گیری ریاضی و منطقی است ولی سند علمی وجود ندارد. 


تاجایی که ما می دانیم فقط این زمین است که سبز است. تنها اين 
زمین دارای کل ها است, فقط روی این زمین عشق وج ود دارد؛ فقط این 
زمین است که مردمانی چون گوتام بودا را تولید کرده؛ تنها این زمین است 
کم برد خاتشن اواز مه خوانند ومر مس هی رفضند و عشق 

می ورزند. در تمام این کائنات این تنها مکانی است که مردم در طلب 
حفقیفقت جست وجو 

می کنند. نابودکردن و ی . چنان حماقت 
محضی است که من فکر نمی کنم جنگ جهانی سوم رخ بدهد. 


و اگر جنگ جهانی سوم اتفاق ذ یفتد, اين یعنی ی ک تغییر بزرگ, 
تغییر ق‌عظیم: در مغر فت: و آکاهی؛ بش ما شاهد وود اسانی خدید خواهید 
بود: انسانی که مسٍ حی نیست. هندو نیست. یهودی نیست., چینی یا 
امریکایی نیست . اک تمام این درختان بتوانن وجود داشته باشند, بدون اینکه 
مسیحی يا هندو باشند؛ اگر تمامی این پرندگان بتوانند مرزهای ملیت وجود 
داشته باشند . . و زمانی که پرنده ای از مرز هندوستان می گذرد و وارد 
پاکستان می شود نیازی به هیچ روادید ندارد و نیازی به گذرنامه ندارد!... 


بچز بشریت, زمین یگانه است. و مسئله فقط ارتقاء آگاهی انسان 
است.... ملیت ها می توانند ازبین بروند. مذاهب می توانند ازبین بروند, 
تبعیض ها می توانند ازمیان بروند و با اين, خیلی از چرندیات ازبین خواهند 
رفت: وجود سٍ استمداران بیفایده خواهد بود,. کشیشان بیفایده خواهند بود, 
دیکر معابد و کلیساها و مساجد بیفایده خواهند بود. میلیون ها انسان خانه 
ندارند و خدا , که فقط یک دروغ است , میله ون ها خانه برای خودش دارد! 


ما به روشی جنون آمیز زندگی‌کرده ایم و اینک انتخاب میان جنون و 
عقل سلیم است. اگر جنون برنده شود ابدً زندگی وجود نخواهد داشت. 
و زندگی برای نخستي ن بار از تمامی خرافات. 
۵ و تقسیمات یه وی چپ هی ابیت 
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اشو عزیز 


درونم چنان تنشی هست که قلبم را نابود می کند. سال هاست که 
این را می دانم و هميشه 

از نگاه کردن به آن پرهیز کرده ام. وقتی در برا, نز تما هیر خی آان 
را احساس می کنم 

و این ۱۵۵ ۱ در این حوزه ی بودا از آن 
استفاده می کنم : تا تنها, دورازدسترس و مغرور بمانم و نسبت به دیگران 
داوری کنم. 

نگران آزادی زنی که دوست دارم نیستم, بلکه فقط زمانی آسوده‌ام 
کشت اه یا با 

در کارم طالب موفقیت و تحسین هستم و از ,ٍ اد می برم 

تا از فرصتی که به من داده شده شاکر باشم. 


شده است 
و شما را از کف داده‌ام و این فرصتی را که شمابه ما و من داده اید 


از دست داده ام. 


و نورت. 


درد زیادی هست اشو, و همچنین عشقی‌زیاد. 


پراشانتام ۳۲۵6۳61810 , تمام مشکل تو اراده برای قدرت 
۷۱۱۱-0-۲ است. 
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در کارت می خواهی قدرتمند باشسی. تو رگد ات نجوه هستی در ان 
زنی که جوسعش:زاری ساطه داسته را شیاین ی قو عشکل نو ا که 
یک نکته تقلیل بیابد. همان اراده برای کسب قدرت است. 


خوب است که ان را افشا کردی, زیرا هر زخمی که باز شود شسروع 
به خوب شدن می کند. اگر آن را درک کنی که مشکل تو اراده برای قدرت 
است . آنوقت چیزی وجود ندارد که نگرانش باشی. آنوقت باید به درونش 
نظر کنی که چرا این اراده برای قدرت از اول برخاسته است؟ این ۵ 
عقده ی حقارت برمی خیزد. می بایستی هميشه خودت را با دیگران شا 


در طول قرون آموزش چنین بوده است: که مردمان فرادست وجود 
دارند و مردمان فرودست؛ و سم لین امورسن یی دی اس فقط افراد 
ی ۳ نمی گویم که همه 


من اعتقادی به برابری ندارم, منبحصر به فردبودن را باور دارم. برابری 
مفهومی بسیار فقیر و گنگ است. "همه باهم برابر هستند" ی کی احساس 
مسطح بودن و بی مزگیمی دهد. 

نه. گل مرٍ م و گل سرخ و گل نیلوفر باهم برابر نیستند؛ طاووس ها 
و هدهدها نیز باهم برابر نیستند , ولی تمامشان منحصربه فرد هستند. 


مردم با اي ن فکر زندگی‌کرده اند که یا تمامشان باهم برابر هستند و یا 
نابرابر! من مفهومی تازه به شما می دهم. برابری, نابرابری , هردو دو روی 
یک سکه هستند. این شسکض وا کاملا دور بینداز. هر فرد شخصیتی منحصربه 
فرد از خودش دارد: او نه برتر از دیگری است 

و نه 


تو مراقبه نکرده ای. اين یکی از فجایعی است که برای تمام 
درمانگران رخ می دهد. چون در گروه های درمانی آنان یک مرشد-کوچولو 
9 -1121111 می شوند, فکر می کنند که نیازی 

به مراقبه کردن ندارند. آنان شسروع می‌کننه به حل کردن مشکلات 
دیحتران و-ازیت اد می برند که مشکلات خودشان در انتظار هستند تا حل 
بشوند. را شروع کن به مراقبه کردن: 
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شروع کن به هشیارشدن که تو يٍ ک موجود منحصربه فرد هستی, 
درست همانگونه که دیگران چنین هستند. و زمانی‌که این فکر منحصربه 
فردبودن در تو جا افتاد, این نگرش داوری‌کردن را رها خواهی کرد. چه چیز 
برای داوری وجود دارد؟ , مردم منحصربه فرد هستند. 


تیپ اس یو ی و و ی من 
0 0 
می ِِ ۳ 0 4 0 و ٍِ داوری و فقط مختص 
دیگران نخواهد بود, 
در مورد خودت نیز خواهد بود. 


وقتی قدٍ سی را می بینی, خودت را داوری می کنی: "من خیلی 
پایین تر هستم." و وقتی کسی احساس کهتری کند. می خواهد که قوی 
شود تا به خودش و به دنیا اثبات کند که "من حقیر نیستم." با مفهوم 
منحصر به فردبودن تمام داوری ها از بر ن می روند. 


به ٍ اد قصاب خیلی مشهوری افتادم. شهرت او در ايٍ ن بود که برای 
بیست سال متوالی حیوانات را برای پادشاه چيٍ ن قصابی می کرد ولی 
هرگز ابزار کارش را تغییر نداده بود. سلاح هایاو حتی پس از بیست سال 
کار مداوم, مانند روز اول تازه و نو مانده بودند. پادشاه پبیر شده بود و 
قصاب هم پیر شده بود... 


یک روز پادشاه در باغ قدم می زد. به مکان آن قصاب نزدیک شد و 
ابزارهای کارش را دید که بسیار تازه و نو در آنجا برق می زنند. از او پرسید, 
ِ ری ترتیب داده ای؟ تو آن ها را عوض نکرده ای, حتی آن ها را برق 
نینداخته ای؟" 


قضات کر ام یگ ترا ی نی را که که ی کم 


دیگری آن را انجام خواهد داد و هیچکس بهتر از تو انجام 
نمی دهد, پس ادامه بده. > 
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"من حیرت کرده بودم که مرشدی که نب ازاری011-110161206 11 
را آموزش می دهد مرا از ماتدن در این حرفه منع نکرده است و برعکس به 
من می گوید که به قصابی ادامه بدهم. ولی او به من گفت. <تو موجودی 
نادر و منحصربه فردهستی: ادامه بده ولی از اين کار یک مراقبه بساز. ِ 
از اينکه حیوانیرا بکشی, به او بکو, برادرا! ۰ وقتی او را می کشی پر 
احترام و حرمت باش. از روی بی رحمی نکش؛ وقار داشته باش, > 


" و به سبب آموزش های او , وقار و مراقبه گونگی و احترام برای 
زندگی , حیوانی که کشته می شود تقلا نمی کند, نمی جنگد و سعی نمی 

تا فرار کند. او بدون هیچگونه اصطکاک به تیغ های من اجازه می دهد تا کار 
کنند. برای همین است که این تیغ های من مانند روز اولشان نو و براق مانده 


قصاب های دیگری هم در آن کاخ بودند و نمی توانستند باور کنند که 
او چگونه موفق به اين کار شده است. انان می دیدند که او نخست حیوان را 
درآغوش می گیرد و می بوسد و با او حرف می زند و به او می گوید, "حتی 
اگر من هم تو را نکشم, دیگری تو را خواهد کشت. بهتر این است که من تو 
از ی تا 
0 نخواهد داشت. اجازه بده, تا که آزار نبینی. سعی 

کر ار 


این قصاب ساده بعدها مرشد بزرگی شد. او عادت داشت به مردم 
بگوید, "من چیز زیادی 

نمی دانم. آنچه می دانم این است که اگر حتی یک حیوان را دوست 
داشته باشید, او درک 

می‌کند و حتی اماده است با خوشحالی در دستان شما کشته شود , 
چون او را دوست دارید." 


ٍ او از مرشد خودش پرسر ده بود, ۳ مرا قضاوت نمی کنی که کاری 
گناه الود انجام میدهم؟" 


مرشد گفته بود, اسان کفتداوری مین که زد تور در کی کفند: 
کسی باید قصاب باشد؛ کسی باید هیزم شکن باشد. کسی باید دزد باشد , 


زیرا مردم به انباشتن پول ادامه می دهند." 
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ادارک عمیق سبب نگرش بدون قضاوت شما می شود: آنگاه کسی 
گناهکار نیست و کسی قدیس نیست. آنگاه تمام نکته این است: اگر یک 
گناهکار هستی. تا حد ممکن, به تمامی و 

شوت هر تست کم ار اش ریا ار هناخ ات ات و 
شدت است. اگر یک قدیس هستی, نیمه دل نباش: به شدت و در تمامیت 
وجودت یک قدیس باش, زیرا در نهایت, همین به حساب می آید: نه اينکه چه 
می کنی, بلکه چگونه انجامش می دهی: 

با مراقبه گونه بودن و در سکوت. 


پراشانتام, نیازی نیست که نگران باشی که روزی بیدار شوی و ببینی 
که خیلی دیر شده است. هرگز خیلی‌دیر نیست. حتف اکن دز آخراین نفسن 
تتدت اش تا این کنات نمی ام اه ار آترآ که ورن بر 
از یک عمر سوءتفاهم است: یک لحظه از ادراک. 

یک عمر سوءتفاهم را پاک می کند , پس هرگز دیر نیست. 


تکرام ان تاش مرن اس که سار کش داوم ار 
توانیمرا از کف بدهی , هیچکس نمی‌تواند. زیرا من هیچ انتظاری از شما 
ندارم. من شما را همانگونه که هستید می پذیرم و هميشه شما را چنان که 
هستي د خواهم پذیرفت. من هیچ قضاوتی ندارم. پس چگونه می توانی مرا 
از دست بدهی؟ ولی این چیزی است که شما در طول قرن ها توسط آن 
یی تدم ایند در نه نسه میت کویه سر اراد کت نمض 210 00 
6 21 , مرشد به مرید می گوید <مرا ازدست نده> آنان انتظار دارند 
که شما نوعی مشخص باشید و باید حتما موفق باشید. 


هرکاری که می کنی, با شدت انجامش بده. ولی نمی توانی مرا از 
دست بدهی زٍ را من هیچ انتظاری ندارم؛ نمی توانید مرا ناکام کنید. من در 
طول سالیان بسیار با آدم هایبسیاریکار کرده‌ام و سپس راه هایمان جدا 
شده است. ی گوٍ م که به من خیانت کرده اند, 

فقط فقط می گویم که راه هایمان ازهم جدا شده است , زیرا مسئله ی 
خیانت درکار نیست. 

من هرگز درخواست وفادارماندن نکرده ام , پس چگونه مي توانم 
کی کوب سس ات سوه اس یط ما را جدسه ای آمرده کر 
نمی توانیم باهم باشیم. 
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قلب من هنوز برای آنان که به راه خودشان رفته اند سرشار از محبت 
ست . هر کجا که هستند, برکات من همچون سایه انان ۳ تعقیب خواهد کرد. 


فصل سیزدهم 


خداوند آن اقيانوسي است که در آن هستید 


اشو عزیز 


وقتی می‌گویید که مایل هستید ما سطح آگاهی دنیا را ارتقا بدهیم. 

من احساس می کنم که نیاز دارم با تمام نیرو پاهای خودم را روی 
زمین محکم نگه دارم. 

و به نوعی "دنیا" را تماماً ازیاد می برم و از اینکه می توانم در سرور 
مست کننده و 

رقص سکوت ا,ٍ ن حوزه ی بوداگون ناپدید شوم, خوشحال هستم. 


پس ما چه باید بکنیم تا این نگرش شما را ارضا کني م؟ 


پریم توریا, آنچه نٍ از است برای ارتقای سطح بشریت انجام بدهی 
ققط او اس بیع سا او سای وت اد ی 
نبازی نیست هیچ کار دیگری بکنی. پس هیچ معمایی وجود ندارد , ذهن تو 
اين معما را می سازد. زیرا ذهن هميشه جدا کننده است و تقسیم می 
تو و دنیا. و آنوقت مشکل برمی خیزدز رورا بان سای هی 
دنیا اترتی بگذاری, پس خودت چی؟ آگاهی خود تو هنوز به پرواز درنیامده 


ست . 
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ولیتاجایی که به من مربوط است , و اٍ ن را بایید همگی به اد 
بسپارید, اين تنها سوال توریا نیست , شما دنیا هستید. هد یف تور ترا 
لحظه ای که تو آگاهی خودت را بالاتر 
در ظرفیت توان خودت, انچه را که برای ارتقای اگاهی دنیا ممکن بوده انجام 
داده ای. تلاش بیشتری لازم نیست. درواقع, تلاش بیشتر یک مانع خواهد بود. 
شما باید تماما روی وجود خودتان و شکوفا شدن خود متمرکز باشید. 


ژنتدکی بسک قنانون مخفی: دارد: درست مانند آپ: که. تمایل.دارد در 
سطح تعادل باقی‌بماند[16776 012, آگاهی نیز می کوشد تا درتعادل بماند. 

به زودعبسیاری از مردم شاهد انفجارهایی در درونشان خواهند بود. 
همچنین واقعیتی شناخته شده وجود دارد که اگر به بیداری برسی, خود همان 
بٍ داری سبب ایجاد روندهای مشابه در اطرافت خواهد شد. 


ای ن ربطی به اعمال و کردار تو ندارد , فقط با بیدار بودن: ناگهان در 
تمام اطراف تو, خواب شروع می کند به آزبین رفتن. درست همانطور که 
وقتی نوری را به اتاقیتاریک می آوری: نمی پرسی که حالا چگونه تاریکی را 
اسر انا تکرمی کت سای ام است مان یر 
پاسکت راارس خوا مرن 


نوری فراراه خویشتن شو, , و در ظرفیت یک موجود انسانی, هرآنچه را 
که ممکن بوده برای ارتقای آگاهی تمام دنیا انجام داده ای. 


کافلا خوت اشت: تعاها مشت شه» ام مشرور پاش ه کاملا تاکن 
باش, و چنان با شدت برقص که رقصنده ناپدي د شود و فقط رقص باقی 
بماند... با چني ن شدت و چني ن تمامي ت, هزاران قلب ناگهان به رقص 
درخواهند آمد. شاید هرگز ندانند که منبع آن کٍ ست. شاید هرگز ندانند که 
چه کسی این روند را ماشه چکانده.. شاید هرگز ندانی که چند نفر را 
متحول 

ساخته ای . ولی این اهمیتی ندارد: مستی تو مستی هزاران نفر می 
شود, رقص تو بسیاری را به همان سرور غرقه خواهد کرد؛ ترانه ات روی 
لبان بسٍ اری جاری خواهد شد, و سکوت تو در هزاران قلب به ارتعاش 


باردي گر تکرار می‌کنم: شما دنیا هستید. 
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اشو عزیز 


من هرگز خاطره ای نداشته ام؛ تنها احساسی مبهم؛ و درجایی می 
دانم که نمی خواهم بدانم.... مگر اینکه خاطره ای از شما باشد. و در مورد 
و ای امه سا یی وم , فقط همین فکر که باید دوباره 
از نو شروع کنم: خانواده. مدرسه, مبارزه برای بقا 

و بالاتر از همه: شما انجا نخواهید بود. 


چگونه ُ و ی ی و مس و 


۳ را فا کنم. 


ند آ ۰ 


کاوٍ شو, من دقیقا آن عمل جراحی جادویی را که درخواست می 
وی 
یا فکر می کنی‌که کار من فقط انتقال واژه ها و مفاهٍ م و فلسفه 
ی 
شما روعتخت جراحیمن دراز کشیده اید. 


نیازونیست که گذشته را به پاد بیاوری. هرگاه در مورد گذشته صحبت 
کرده ام, فقط , به این دلیل بوده فا شما آگاه شهید که قبلا فرضت های 
بسیار را از دست داده اید. مراقب باش که این بار از دست ندهی. 
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هزاران زندگانی‌گذشته است و شما در یک چرخه و یک مسیر ثابت 
حرکت کرده اي د. این بار از این دایره بیرون بزن. , و اگر این بار بتوانی از 
این دار ره بیرون بزنی, برای تو زند؟ 

آنندج ای وجود نخواهد داشت , ابدیت از آن تو است. 


و این چٍ زی است که از من می خواهن آیا راهی هست که اين لحظه 
را ۱ 
وارد رحمی دیگر نخواهی شد. , همینجا باقی خواهی ماند , نه به صورت بدن 
یافته, بلکه فقط همچون یک آگاهی خالص. , منتشر شده در سراسر جهان 
نستی . 


تمام تلاش من این است که شما را ترغیب کنم که از شبنم بودن به 
اقآتویی نزن مش که 

و این عمل جراحی‌خیلی دشوار نیست؛ یکیاز ساده ترین چیزهای 
ممکن است: فقط از ذهنت بیرون بیا. شاهد ذهنت شو؛ تمامیرفت و 
آمدهایش را تماشا کن. بخشی از آن ترافیی نباش؛ کنار جاده بایست , زی را 
تو ذهن نیستی. 


زمانی که این جمله تجربه ات شد , که تو ذهن نیستی , دیگر مسئله 
ی زاده شدن در یک مسیر تکراری احمقانه درمیان نیست. این ذهن و هویت 
گرفتن با ذهن است که سبب حرکت تکراری در یک حلقه است. هویت / 
تو نه بدن هستی و نه ذهن. تو فقط آن شاهد خالص هستی. 


اين روشی ساده است , ساده ترین روش برای بزرگترین تجربه , 
میانبر ترین راه هاست. هرگاه وقت داری , روی تخت که دراز می‌کشی. با 
وقتی دوش می گیری , به هیچ وضعیت بدنی‌خاصی نیاز نیست , فقط یک 
شاهد بمان: شاهد بدن, شاهد تازگی آب, 

خنکآن و شاهد افکاری که در ذهن گذر می کنند. فقط با شاهد بودن, 


ذهن ازبین می رود. 


یک روز, ناگهان سکوتی مطلق را در درونت خواهی یافت , ترافي کی 
وجود ندارد... 

جاده خالی است. عمل جراحی کامل شده است. تاوتیگر در بدنی 
تافو مش فرصالنکه خی ارات انوم تافیکافت نو 
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و نگران نباش: شن آنجا خوا هم توت رن مد تشاب فان آ نها هم وانقتما 
را از دره هایتاریکتا 
به قله های ۳ فرامی خوانم. شروع کن به صعود کردن. 


دشر | اتعای کی موش اه ای مرا نات کی او صراا ات 


در ابدیت زندگی, ما همگی باهم دیدار خواهیم داشت , البته بدون 
عکس های قدیمی خود و بدون چهره های کهنه مان. ولی هیچکس در این 
فراگيٍ رشسدن فردیت آگاهی خشودش ۳ ازدست نخواهد داد. او بخشی از 
کائنات می شود و بااین وجود, کائنات فردیت او را ازبین نخواهد برد بلکه 
ااا ای سص وا ها مر‌سلکه تام ارواحی واه 
زمان 

شده اند و به ورای زمان رفته اند, هنوز هم در اینک و اینجا وجود 
دارند. 


در زندگی‌ماهاویرا داستان زیبایی وجود دارد. پیروان او قادر نبوده اند 
که راز این داستان را باز که کنتد, این به بقین داستانی واقعی نیست. یک 
تمثیل است, یک شعر: زاهن کیرمستخیم سزای بیان حعدعت: داستان می 
مداوم تراق جهل:سال حرف.فی زد ولی داستان چنین است که ماهاویرا 
هرگز سخنی نگفته است. او هميشه ساکت بود و در گروه مخاطبین او سه 
دسته افراد وجود داشتند: یکت انان که بدنشان راتری کترده:بودید و:دیگر 
وارد بدن نشده بودبدم آنان همه جا حضور داشتند و فقط برای ماهاویرا قابل 
دیدن دنق و دیکران آبان »زا نمی دندید 


دسته ی دوم انسان ها بودند , سالکین و جویندگان حقیقت که توسط 
شخصیت گیرا و جذابش گرد او جمع شده بودند. 


و سوم ن گروه. نزدیک ترٍ ن مریدانش بودند , یازده مرید. آنان نیز 
انسان بودند ولیباید انان را در طبقه ای جداگانه قرار بدهیم زی را وارد چنان 
یگانگی با مرشد خودشان شده بودند که می توانستند سکوت او را بفهمند. 


او هرگز سخن نگفت ۰ ولی آن یازده مربد که گانلدارا ها 
5 خوانده می شوند, برای مردمی که نمی توانستند آن 
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و دو مدرک و سند وجود داشت که آیا آنان سکوت ماهاویرا را درست 
تیه آند با یکی این نود که ان یازده مربد خودشان مریدان خود را 
داشتند: یازده شاخه از مریدان وجود داشت؛ اگر همگی آنان همان پیام را 
سخن می گفتند. و اين یک مدرک بود که کسی چیزی نادرست نشنیده است 
و کسی از خودش پیامی درست نکرده باشد. 


و دومین مدرک و سند این بود که هروقت آن يازده مرید سخن می 
گفتند, آن ارواح بدن نٍ افته که حاضر بودند شروع می کردن به گلباران 
کردن | بن یازده مرید, زیرا آنان قادر بودند بطور مستقي م پیام ها را درک 
کنند. و آنان شادمان بودند زیرا اگر آن پازده مرید وجود نداشتند, پیام 
ماهاویرا گم می شد و ازدست می رفت. آن ارواح بدن نیافته قادر به ارتباط 
گرفتن با مردم نبودند- آن یازده گانادارا, بعنوان مدرکی برای تمام انسان هاء 
کلب رای ند ان ات سوک که اریاجی ک فا بهرروشتن شم اند 
هنوز هم حمابتشان می کنند و نشان مي دهند که اين مربدان خاص دقیقا 


دادن سند تاریخی برای این داستان بسیار مشکل است. ولی تجربه ی 
0 همان است که من می خواستم منقل 
و سس تن نه تنها کلام مرا 


روزی که برق رفت من نامه های زیادی دریافت کردم که می گفت آن 
نشستن در سکوت برای چند لحظه چه تجریه ی زیبایی بوده است. در هر 
گردهمایی دیگرعدر دنیا, این قطع برق یک اختلال می بود ولی در این جمیع, 
یک تجربه ی بزرگ بود , مردم این وقفه را بسی ار دوست داشتند. شاید آن 
قطع برق عمدی بوده باشد ولی آن مردم دریافتند که ما از ان لحظات لذت 
بردیم, و از آن روز به بعد. ما دیگر قطع برق نداشته ایم. 


کاودتو به کوشته فکر نکن ونبه ایتدم فکر نکن من ایتجا با ها 
می شناسم. تو اٍ نجا با من هستی و نیازی‌نیست بترسی که فرصت 
را ازدست بدهی. 
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تو به آن ارضاء نزدیک و نزد ک تر می‌شوی , به آن ارضای نهایی. 
تو یکی از برکت یافته ترین مریدان من خواهی شد. 


اشو عزیز 


خیلی‌مایلم که سوال های زیبا و واژگان زیبا پیدا کنم, 
ولی هٍ چ چیز به نظرم نمی اید. در اين لحظه درمی یابم 


م آنوتوشا ۸۳۱۱۲۲09118 و تامی .سار را داری: 


یعنی دز ۳ بزرگترین 
را این ارضا 
نشدن فقط مختص به عشق نیست , این ارضا نشدن خود روح انسان است. 


می‌خواستی نام خودت را از لبان من بشنوی... من خواسته ی تو را 
براورده کردم. 
ماٍ لم که این نام فقط ٍ ک نام باقی نماند , واقعیت تو نٍ ز بشود. 


اشو عزیز 


تازه ترین اخبار از منابع بهداشت عمومی و پزشکان تخصصی این 
است که امروزه کشیشان ۹ 
ایدز هستند, زیرا که نرخ همجنسبازی 

ره ان آنان: پسیار_بالا است: به ار مره که کششان کائولیی 


اشو عزیز. من از رفتن شما به واتٍ کان نگران هستم! 
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پریم آمریتو۳11]0 ۳1611, این وظیفه ی تو است که نگران 
باشی. 

او پزشک خصوصی من است, و اگر من به واتیکان بروم» او باید 
همراه من بیاید. 


ولی‌چنین نخواهد شد. پاپ چنان ترسویی است که به دولت ایتالیا 
اخایه واه دای یت ال ات که مانم سده اند و ایره‌شام از ظ رف 
بآ ان ی ی ور ات ارم که ارات ای ۱ 
لخباوی ملق اضرار داد که کخت هم ری و سای د وازد خاک اسالتا 
شوم. 


حالا مشکل دیگری برخاسته ست: پزشک شخصی‌خودم نمی خواهد 
من به واتیکان بروم. 


اوضاع کاتولیک بدتر و بدتر می شود. به یقین آنان گروهی با مخاطره 
عبالا هستند: کشیشان کاتولیک ده برابر بپیشتر در معرض آلودگی به ایدز 
فران‌کارنته انن دصایو سر رقم ریسفت ریا اسان تفه ت رت که 
شده سعی دارند آن را پنهان کنند. 


بسیاری از کشٍ شان کاتولیک از بیماری ایدز مرده اند, ولی‌کلیسای 
کادتی اعام کرد که از اما ا ارمازی مره ان کلیس نم 
خوا یل کی که ناش درا بدرسم اند 


حرفه ی پزشکیاز خطر آن وحشت کرده است یک کشیش, به ویژه یک 
کشیش کاتولیک, در جلسات اعتراف کردن بطور خصوصی با مردم در تماس 


است... 


و بیماری فقط ده برابر نیست...این ده درصد اینک مورد پذیرش قرار 
گرفته ايست. اتان‌,شال ها تسود که انکار می‌کردند که همین باری دز 
میانشان شایع است؛ اینک آنان پذیرفتم اند که ب ماری ایدز ده برابر بیشتر 
در میان آنان وجود دارد تا در میان هر گروه دیگر. و چند نفر از اين کشیشان 
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نستند ا 


در آمریکا دو کشیش را یافتند که مبتلا به ایدز بودند. بلافاصله آنان را 
به شهرهای دوردست منتقل کردند. آنان را از کلیسا اخراج نکردند زیرا می 
ترسیدند که افشاگری شود. آنان از کلیسا باج خواهی کردند: "اگر ما ار 
اخراج کنید, ما افشا می کنیم که به سبب بیماری ایدز ما بوده, و نه تنها ما؛ 
بلکه بسیاری از همکاران ما نیز به اين بیماری مبتلا هستند." 


هر 

و وقتی که آن شهرها خبردار شدند. آنوقت یک مشکل درست شد 
زیرا مردم اصرار داشتند که این دو نفر باید مرخص شوند و نباید کلیساهای 
دیگری به آنان واگذار شود. ولی مشکل این بود که اگر اين دو مرخص می 
شدند. ؛ دست به افشاگری می زدند. بنابراٍ ن آنان ارتقای رتبه یافتند و با 
تمام مزایا و حقوقشان به صومعه های دیگر منتقل شدند. تمامی مدیریت 
به نظر احمق می آید: صومعه ها پر از همجنسبازان هستند و 
فرستادن این دو کشیش برای پنهان شدن در ان صومعه ها خطری است 
برای تمام کشیشان و راهبان ساکن در ان صومعه ها! 


, در یک صومعه در اروپاء نیمی از ساکنانش همجنس باز هستند , 
عقرتا هزار و پانصد نفر در آنجا زندگی می کنند. 2 
است , زی- را هزاروپانصد نفر رقم کوچکی نیست. هفتصدوپنجاه نفر 
همجنس باز تایید شده وجود دارد. آنان صومعه را به دو بخش تقسیم کرده 
اند و یک بخش متعلق به همجنسبازها است. آنان: کشیش اعظم خودشان وا 
تخاب کرتهانده اعلام کردم اند که همحسباری بر لاف مذهب کاتولیک 


نیست. 


در برابر تمام دنیا افشا خواهند کرد. و این در تمام صومعه ها اتفاق افتاده 
است, زیرا پاپ هر روز اصرار دارد... 


آنان‌دو آخرین آمار راهبان کاتولیک ۳ آورده است: پاپ هر روز وز از 
حکومت های جهان درخواست می کند تا همجنسبازی را بعنوان یی کنا 
اهاسیو ی جر یت سای اراس ات کر سال ان 
باشد! چرا او ناگهان اینهمهم علاقه پیدا کرده که همجنسبازان را به زندان 
بفرستد و تمام دولت ها باید آن را ی ک جرم و گناه بزرگ بشناسند؟ 
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عقب ماندگی ذهنی انسان چنان است هیچکس به خودش زحمت نمی 
دهد که بداند همجنسبازی فقط یک عارضه است. و انسان می تواند ببیند که 
حتی در قرن بیستم نیز نمی توانیم یک منطق ساده را درک کنیم. پاپ از یک 
سو مرتب می گوید, "همجنسبازی را بعنوان یک جرم محکوم کنید؛ و زندگی 
و۳ و کلیساها, بعنوان تنها درمان. تحسین کنید." 
واقعیت این است که 0 ۱ 5 0۳ 


چرا کشیشان پروتستان اينهمه از همجنسبازی رنج نمی برند؟ چرا 
همجنسبازی در خاخام های بهودی اينهمه شایع نیست؟ چرا فقط کاتولیک 
ها؟ و به زودی‌همیناوضاآع را در معابد هندو و صومعه های جین و بوداییان 
خواهید یافت , هرکجا که زندگی در تجرد 061108077قانون باشد, 
همجنس بازی باید که وارد شود. 


و هر تلاش صورت می گیرد تا مسئولیت آن را روی دیگری پرتاب 
کنند. هیچکین شهامت ندارد که یک نکته ی ساده را یکوي د: زندگی در تجرد 
سبب است. بگذارید که زندگی تجردی محکوم شود! ده سال زندان برای 
کسی که بخواهد در تجرد زندگی کند..- و همجنسبازی ازمیان خواهد رفت. 
بگذارید تمام راهبان و راهبه ها باهم ازدواج کنند. اگر هم ازدواج نکنند, پس 
کار ریت های رای ها و راهان کید وتا ر ار 


ولی هیچکس مایل نٍ ست ببیند که زندگی مجردی سبب است. زیرا 
ان اصل اساسی مذهت انا است‌ناانن کاملا کور هستند 


چند روز پي ش گزارش دیگری‌شنيدم: در آفریقا, جایی که شا د ایدز 
از همه جا فراگیرتر باشد, دانشمندی که سرگرم تحقیق بود که چرا ایدز 
اينهمه در آفریقا شیوع دارد. کشف کرد که این بیماری از میمون ها به انسان 
رس ده است. اه درطافت که خوفردن کشت ممون شت انار آبدرمی 
شود. 


ولی او با د بداند که هنوز هم خود شرطی شدگی هایش مشغول کار 
است: ان ميٍ مون های‌بیچاره از کجا اٍ دز گرفتند و گوشتشان پر از ویروس 
شد؟ در آفریقا اين نکته شناخته شده است که در اعماق جنگل ها مردم با 
میمون های ماده امیزش می‌کنند. این باید انسان باشد که ایدز را در میمون 
ها ایجاد کرده , و حالا میمون های بیچاره را برای ایدز مورد سرزنش قرار 
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می دهند ؛ ! ولی این احمقانه است زی را اگر در افریقا مردم در اثر خوردن 
گوشت میمون دچار ایدز می شوند. راهبان کاتولیک در اروپا و آمریکا که 
گوشت میمون نمی خورند! پس این نقی اند علت واقعی باشد. 


تمام مذاهب برای هزاران سال است که اصرار داشته اند زندگی 
بدون آمیزش جنسي چیزی روحانی است. هیچ چیز روحانی در آن وجود 
ندارد. ولي می شد آن را تحمل کرد: اگر کسی بخواهد زندگی جنسی نداشته 
باشد این آزادی اوست؛ ولی اگر همجنس باز شود دیگر آزادی او نیست , او 
وارد زندگی فردی دیگر می شود. ی 
مسئله فقط دو نفر است و اگر هردو راضی باشند... 


ولی اینک مسئله اهمیت عظیمی پیدا کرده است. این کار سبب شیوع 
بیماری علاح ناپذٍ ری 

فی کرد واین,بتماری تصورت. های عخییی, مردم: را آلوده-می شبازد: 
تا سا ۳ 

به ایدز رابطه ی جنسی نداشته باشید , بااین وجود بازهم مبتلا خواهید 
شد. هرچیز که از بدن شخص مبتلا بیرون بياید ناقل ویروس است . حتی 
اش اه ان اک کییکی کرت مه که اش دار تا کرک داش 
هایش را با دست هایتان پاک نکنید , زيٍ را کودکان بسیاری هستند که با ایدز 
به ذنیا می این » زیر پدر با مادرشان, مبتلا , به ایدز بوده است. 


و زمان زیادی طول می‌کشد تا این بیماری پخته شود . هشت تا ده 
سال. زمانی که پخته شد آنوقت دو سال طول می کشد تا آن شخص بمیرد. 
ظرف دو سال محکوم به مرگ است. 

ولی در طول این هشت سال می تواند به تولید مثل ادامه بدهد . و 
تمام ان کودکان الوده 


دی ریا زود حتی بوسیدن نیز باید ممنوع شود زیرابزاق دهان ناقل 
ویروس است. فقط اسکیموها کار درستی می کنند , آنان در تمام تاریخشان 
بوسه نداشته اند. وقتی برای نخستین بار دیدند که مبلغان مذهبی همدیگر را 
می بوسند, نمی توانستند باور کنند: ؟ 
بزاقشان را با هم مخلوط می کنند و با زبان همدیگر بازی می کنند , 
فرانسوی؟!" 
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اسکیموها توانستند زشتی و کثیفی این را ببینند. آنان هرگز همدیگر را 
نبوسٍ ده اند. بجای بوسیدن. انان روش بسیار بهداشتی ترعبرای نشان 
دادن عشقشان دارند: دماغ هایشان را 

به هم می مالند! بسیار تمیزتر و بهداشتی تر است , بجز زمانی که 
دچار سرماخوردگی هستند: در آن وقت می تواند خطرناک باشد. وقتی آب 
از بینی ات روان است هیچکس مایل نیست با دماغ تو عشقبازی کند! 


هر ی کفام کب فا باعل ماکان امساده 
تفت از من استضال کید 

وان تسین بات که موی ای وا که مرها ار یه 
بخصوص به روزنامه ها و رسانه ها ار دیروز باید 
آن را می گفتم زیرا یک خبرنگار زن اینجا بود: جولیا و این سوال او بود. 


مسیحي ت چنان مذهب فقیری است که در هیچ کشوری روی قشر روشنفکر 
تاثیری نداشته است. برای نمونه, در هندوستان امروزه اقلیت مسیحی‌وجود 
دارد که تعدادشان زیاد است , سومین مذهب مسرت در هندوستان هستند. 
ولی تمام کسانی که ملسیحی شده اند کدا, مردمان قبایل ابتدایی, تیم ها, 
روسییان و بیوه زنان هستند , که بعنوان هندو نمی توانند دوباره ازدواج کنند, 
و9 

نشده اند که به برتری مسیحیت نسبت به دی ن خودشان اعتقاد دارند. 


تا توئیسم, , بودیسم و جینسیم در تحلیل های خود از معرفت انسانی و 
یافتن راه هایی برایکمک به بشریت برای بازگشت به وطن, بسیٍ ار والاتر 
هستند. 


مسیحیت هیچ چیز قابل مقایسه با اين ها ندارد و هرچه دارند را می 
وان به سادگی توسط بحث و استدلالنابود کرد ,و باب این را درک می 

من با کشیشان و اسقف های ای در تماس بوده‌ام و شرمندگی‌آنان 
را دیده‌ام , زٍ را آنان 

نمی‌توانند هیچکدام از اصول اساسیمذهب خودشان را با استدلال 


پنابراین. آمریتو, نیازی به ثرسیدن نیست ,نه آنان به من اجازه خواهند 
داد به انجا بروم و 
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نه تو اجازه می‌دهی که بروم. ولیاجازه بده که گاه گاهی‌پاپ را بکوبم! 


اشو عزیز 


۳ و 


کنم؟ 


ماهی مسن تر پاسخ داد, "اقیانوس چیزی است که : تو اکنون در آن 
ی 


ماهی ناامید شده گفت. ۵ این است؟ ولی این آب است. آنچه من 


می جویم اقیانوس است." هس 
و او شناکنان دور شد تا جاپی دیگر را بگردد. 


آناند کاتیای انی[1۵1۷۵۲7811 2۳۵120 , اي ن تمنیلی قدیمی 
است. ولی ايٍ ن یکی از زیبایی های تمثیل است , که هرگز کهنه نمی شوند, 
هميشه مربوط هلستند. ... زیرا تمثیل در مورد شماست , نه در مورد فتاهین: 
نه در مورد اقیانوس. 


و 
همه طالب معجزات هستند و رازهای‌منبع زندتي. و اوضاعی یکسان است: 
ماهی جوان ز نر از ماهی مسن و 9 چیز که اقیانوس نام دارد 
چیست؟ من در موردش خیلی می شنوم." 


و ماهیمسن تر می گوید. "تو در آن هستی." 


طعت ماهی جوان تر گفت, "ولی اٍ ن آب است ومن در جست 
وجوی اقیانوس هستم." 

او چنان ناکام شده بود که گفت, "بهتر است دور شوم و برای یافتن 
حقیقت به جایی دیگر بروم و اقیانوس را پیدا کنم." 
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خداوند آن اقیانوسی است که شما در آن هستید, زی را خداوند نام 

شما هر لحظه خداوند را با تتفس هایتان به درون و بیرون می کشید. 
اي ن خداوند است که در قلب شما می تید. این خداوند است که در خون 
شما جاری است. خداوند مفزاستخوان شماست و استخوان ها و هوشمندی 
شما و خود آگاهی شماست. ولی چون ماهی در اقیانوس زاده شده ,_ بسیار 
نزدیک است , فکر می کند که این فقط اب است. 


این فقط هوا است که شما تنفس می کنید. و مردم درست مانند آن 
ماهی در جست و جو هستند و هرگز نخواهند یافت , تا زمانی که از جست و 
جو بازايٍ ستند و فقط به آنچه که خود هستند نظر کنند, و اینکه آگاهی شان 
چیست هزندگی شان چرست: و تعجب خواهند کرد که نیازی نبوده به جایی 
بروند. هرآنچه که آنان در بیرون و محیط اطراف در پی آن بودند, 

در درونی ترین هسته وجودشان در خودشان وجود داشته است. 


تمامی جهان هستی خداوند است. اي ن مذاهب هستند که این کذب را 


درست کرده اند که خداوند دنیا را خلق کرده است و بنابراین این فکر را 
داده اند که خدا و دنیا دو چیز هستند و بنابراین آنان باید در پی 1 باشند. 


من عفانم ان ده انیی را فا شانود کم عداوننخالق پسشته رز بلکه 
خود خلقت است. 
او در درختان وجود دارد و در رودخانه ها و در ماه و در خورشید و در 


بجز خداوند هیچ چیز وجود ندارد. 


جوینده همان جستنیاست و صیاد همان صید. و ناظر همان منظر 
است. و لحظه ای که اين را دریابی, چنان آسپودگی عمیقی خواهد آمد و 
حان ارافتن سس ال ف. شوه که فبل 0 7 9 
چشمانت چنان شفافیتی خواهند یافت که در همه جا زیبایی خواهی دبد: یک 
زیبایی وصف نانشدنی, یک خیر عظیم. در کوچک‌ترین چیز این زندگی تپش 
کائنات را احشاس خواهی ۳ ۳۳ 
است و ما بخشی از ان هستیم. 
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پرستنده از پرستیدنی جدا نیست. درک این وحدت زنده, دیانت واقعی 


فصل چهاردهم 
7 


اشو عزیز 


اینک مدتی است که من به اين نکته نگاه می کنم که چرا و چگونه از 
خودم محافظت می کنم و خودم را از چه کسی محافظت می کنم. در می 
0 
هميشه در سوی دهنده باقی 

| 
است: 

تمام سیستم ها آماده هستند و فقط هنوز یک قفل وجود دارد: قفل 
محافظت از خود. 

اشو ایا ممکن است کلید این‌قفل محافظت را به من نشان بدهید , 

یا اینکه قفلی وجود ندارد؟ 


دیوید)1(271, انسان با مرگ در قلبش زاده می شود. همانطور که 
ند می: کتده متر ن: یر رز ند هی کته ی رک مقر مانند دو بال 
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تن رونی که: زندکی به اوجش برسد. مرگ نیز به اوج خودش خواهد 
رسید. این ترتن از خاشتاغتهده فا به محافظت رای همتن اتنت؛ 


ولی فقط یک راه برای بازکردن قفل وجود دارد , فقط یک کلید. نیاز 
به محافظت شدن فقط زمانی مي تواند آزیین برود که تو درک کنی که این 
زندگی که : تو شناخته ای, آن زندگی ابدی نیست. شبنم باید بمیرد؛ راهی 
برای ۹ از آن وجود ندارد. 


اقیانوس است. آ شبنم انوس میک اه ِ / از ۵ 
از مرگ, از بیماری و از پیری , همگی باهم ازبین می روند. 


ولی انسان درست ضد این کار می کند. با دیدن اینکه خواسته ای 
برای محافظت شدن وجود دارد, او سعی می کند تا انواع حفاظت ها را 
پذ دا کند » با یول, با قدرت وبا کسب اجترام. ولی آن اشتیاق به سادگی 
کض است: "من باید به نوعی چنان قوی و چنان امن بشوم که ترس از 
ناشناخته, از مرگ بتواند فراموش شود." 


" ولی راهی برای ازیادبردن آن نیست. می توانی با هزار ویک چیز 
سرگرم شوی ولی این ترس هميشه انجا مانند یک جریان زیرین وجود دارد , 
زیرا این پدیده ای طبیعی است. 
مرکا عیزی تست کف از خار وارند شود 


من هميشه عاشق این تمتیل باستانی بوده ام: پادشاهی از مرگ 
او سرزمٍ ن های بسیارعرا فتح کرده بود و یک جنخاور بزرگ بود. او 
بقدر کافی امن بود و امن ت داشت , نیازی به ترس یدن او نبود. ولی 
مشکل این است: مرگ از خارج وارد ۳ 
۱ ۲ د»,_ در درونت رشد می کند. تو آن را با تولدت همراه می 
اوری. 


ولی هیچکس این را به او نگفته بود. برعکس, مشاورینش به او گفتند, 
ایا و ای و و 
آن در باید هفت نوع محافظ ظ و نگهبان بگماری به یک نگهبان نباید اکتفا کرد. 
هفت رده از نگهبانان لا زم است. پشاصفت مطافا در امان خواهی بود. 
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او آن قصر را ساخت. فکری منطقیبه نظر می‌رسید: ولیهرآنچه که 
ققی ات ال راما واقعی نیست , منطق با زندگی انطباق ندارد. ان قصر 
ساخته شد. پادشاه بسٍ ار خوشحال بود. سیستم نگهبانویسیار امن بود. 
فقط ٍ ک در وجود داشت و هیچ دشمنی نمی توانست از 

هیچ کجا وارد شود. 


یکی از دوستانش, یک شاه دیگر, در مورد این قصر شنید و برای دیدن 
آن آمد. بسیار 
تحت تأثیر واقع شد. در داخل. یکتشاهکاز هنری ود و تماما از سنگ 
مرمر ساخته شده بود: تمام وسایل لذت بردن پادشاه در آنجا وجود داشت: 
باغچه ها و حوض ها و آبشارهای زیبا. ول هضه ند دوز داح فضر بتوی 
دوست شاه به او گفت. "مایلم در سرزمین خودم قصری درست شبیه این 
اه ای ار ای اس ۲ 


وقتی که آن دوست آنجا را ترک می کرد شاه مٍ زبان بیرون آمد و 
دوستش باردیگر از او تشکر کرد. وقتی که میهمان سوار ارابه ی طلایی اش 
خی ننند. گفت؛ "من واقعا سا رای را جر رای که وتا 
امن است. فقط معمار و سنگتراش های خودت را به من بسپار؛ می خواهم 
دقیقا همین قصر را در سرزمین خودم بسازم." 


درست در همین وقت یک گدا که در خیابان ۳۹ نسشسته بود شروع کرد به 
خندیدن. 7 

هردو پادشاه شر فک شدند و شاه میزبان از ان کدا پرسید, "چرا می 
خندی؟" 


۱ و گفت. هرن زمانی‌خودم یک شاه بودم» ولی‌فقط براعیافتن امنیت بود 
0 از وقتی که گدا شده‌ام هیچکس علاقه ای به کشتن من ندارد. 
حالا بدون ترس در خیابان می خوابم. 

یک‌توصیه برای شما دارم و من از هردوی شما مسن تر هستم و 
سرزمین من بسیار از سرزمین شما وسیع تر بود. 


"توصیه عمن این است که در قصر تو یک نقص وجود دارد. من ار نجا 
نشسته بودم و تماشا می کردم , ولی‌هیچکس به این نقص توجهی نداشته 


ست . 


شاه پرسید» "کدام نقص 9 
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گدا گفت. "یک در وجود دارد. بهترین امنیت برای تو این است که 
بگذاری سنگتراش آن در را ببندد. بجای در یک دیوار زیبای مرمرین خواهد 
بود. آنوقت هیچکس نمی تواند وارد آنجا شود. حتی آن هفت ردیف نحتاسان 
هم می توانند توطثه کنند تا پادشاهی را به دست آورند , غیرقابل تصور 
نیست. تو در دست های این هفت نگهبان قرار داری. اگر آنان با هم متحد 
شوند می توانند تو را بکشند و پادشاهی را میان خود تقسیم کنند. و این 
خبار اوه ات کم اه رشان رس وف می کی که اما ی 
داری. 


شاه گفت. "فکرت درست است:, ولی اگر دری برای تشه زان ادن 
وجود نداشته باشد, 
پس فایده ی زندگی کردن چیست؟" 


و آن کگدا دوباره خندید و گفت. "نیازی نیست بیرون بیایی. تراک می 
تواند بدون در هم وارد شود , زی را درواقع از بیرون وارد نمی‌شود؛ او در 
درونت نشسته است. درست مانند 


یک دانه." 


شاید تو زيٍ اد هشٍ ار نباشی‌دیوید. هیچکس خیلی هشیار نیست , که 
تو هر روز در حال مردن هستی: اینچ به اینج. و یک روز آن روند کامل می 
شود. مرگ یک واقعه نٍ ست, بلکه یک روند است: طول آن مساوی است با 
طول زندگی. اگر قرار باشد هفتاد یا هشتاد سال زندگی کنی, مرگ نیز 
هشتاد سال دارد که با تو زندگی‌کند. 


این زندگی , آنچه ما بعنوان زندگیمی فهمیم , در دست های مرگ 

قرار دارد و هیچ راهی برای محافظت از آن وجود ندارد. ولی من یک کلید 
یی می شناسم: باید لایه ای ژرف تر در وجود خودت پیدا کنی عمیق تر از 

ای ن زندگی و عمیق تر از اين مرگ. 

ان لایه ی عمیق تر ابدی است. نیازی به محافظت از آن ز یست: 
ففطظ تمامی‌تجمان سس حافطت فده اس اوه دا ود مان هن 
تو است که مانع به درون رفتن تو می شود. 

و کلیدی هست: آن را مراقبه1010 ]126011 می‌خوانم 
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در برابر مراقبه. ذهن ناپدید می‌شود. تق نکه آن قفا بار ود 
پاک آن ففل: هاگن ۱ 

ا تم ر هو ههار لکوت ابدیت می گردی. و تنها انوقت است 
که شخص احساس امنیت می کند 


نخواهی مرد. بدنت خواهد مرد, ذهنت خواهد مرد. ولی تو قبل از مردن این 
ها را ترک کرده ای. تو از هردوی لایه ی سطحی عمیق تر رفته ای. 


معجزه ی مراقبه همین است: که مردم را ازهم جدا نمی کند. چیزی 
به نام مراقبه ی مسیحی , | مراقبه ی هندو و مراقبه ی محمدی یا مراقبه 
ی بهودی وجود ندارد. 


مراقبه ٍ ی علم است. هرآنچه که در مذاهب غیراساسی است, مردم 
را تقسیم می کند و غیراساسی چنان بزرگ می شود و چنان سنگین که آن 
کلید کوچک مراقبه گم می شود و ازیاد می رود. مردم از من ناراحت می 
شوند و ازرده می شوند زیرا من می خواهم که انان مسیحی نباشند و هندو 
شاستد مح باشند «یلعهتفعط منافه کته اتید سرا هرافبه نها 
مذهب اساسی است که می تواند شمارا به وجود ۳7 خودتان متصل 
سازد. 


واژه ی مذهب باید درک شود: یعنی"به هم متصل کردن" شما بسیار از 


خود دور شده آید. 


بازگشت دادن شما به واقعیت خودتان تنها دیانت موجود است. 


اشو عزٍ ز 
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را که امروز بر زمین رخ می دهد به من مستقیم نشان ندهید, زیرا که می 
دانم چنان رنجی را نمی توانم تحمل کنم. ولی با این حال, من این رنج را در 
همه وقت احساس می کنم, حتی با وجود ميانگيرهايم. 

می دانم که شسمابرای این زمین یک نور هستید و دانستن این 
مسئولیت زیادی را باخود حمل 

می کند. سپاسگزار خواهم شد با من در مورد کمک کردن. دانستن 


اینکه که نمی توانم 
اسوده شدن؛ 


ققی که ی الط ارش زا اسا هی که 


پریم کاویشا 5۵۷151۵ ۳۲6۵10 , می توانم نشویش تو را برای 
تمامی بشریت و اٍ ن سیاره ی زمین درک کنم, زیرا ما هرروز به یک فاجعه 
نزدیک تر و نزدیک تر می شویم. 


دلیلش این است که آن فاجعه بسیار نزدیک میش_ود؛ حتی با 
ایک ات وم ]۱0۱ نمی وان ار قرا هو کی وه این درنتا ی 
است. وبیشتر آزار می‌دهد زب را احساس می کنی که نمی توانی کمک کني؛ 
هیچ کاری از تو برنمی اید. این فقط ورای ظرفیت هر فرد است که از ان 
مصیبت, از این فاجعه ی خودکشی دسته جمعی که تقریبا قطعی به نظر می 
رسد, جلوگیری کند. ولی من راهی از خودم دارم. 


توبه اين دلیل احساس ناتوانی‌می‌کنی زي را چنین فکر می کنی‌که باید 
به دی گران کمک کنیتا درک کنند و این شغلی غیرممکن است. دنیا خیلی 
بزرگ است و مردم چنان پر از خشونت هستند که به نظر نمیرسد که آن 
مصیبت از بیرون وارد می شود, بلکه لیر خشونت انباشته شسده در خود 


ولعدر مورد کمک کردن فکر نکن. آنوقت احساس ناتوانی نخواهی کرد 
و تنش نخواهی داشت. من احساس ناتوانی نمی کنم. من تنش ندارم. من 
هیچ تشویشیندارم و من بیشتر از انچه تو می توانی باشی از آن هشیار 
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مغ رفت شما به والاتزین انح ممکن است: .> خیزی که شما کاملا قاور به آن 


دنیا می تواند نجات بیابد. 


کاویشا در یک خانواده بهودی متولد شده. پس این داستان زیبا را درک 
می کند: در کتاب عهد عتیق اشاره شده که دو شهر سودوم 500011 و 
گومورا 0116 2010) وجود داشتند و هردو انحراف جنسی پیدا کردند. در 
گومورا همجنسبازی بسیار شایع بود و در سودوم مردم حتی در انحراف خود 
بیشتر سقوط کرده بودند. : با حیوانات آهیزس. من کردته: واژه ی انگلیسی 
سودومی 5000177 (واژه مترادف و مخصوص آن 65116117 
است یعنی امیزش با 
که تمام مردم این دو شهر را نابود کند. 


او آن نهد شتهن وا کاملا آزنین رو م۸ واین خبلی غخیب اشت که آندو 
شهر جمعیتی یکسان با جمعیت هیروشیما 1 هیروشیما و 
ناکازاکی توسط انسان نابود شدند, و داستان عهد عتیق اين است که 
خداوند آن دو شهر منحرف را نابود کرد. آنچه می خواهم برایتان بگویم 
دانتاتی :هاسیدیک ۲۳۱۵۹51010 (غرفان بهود م) بر آساس تسه ی غهد 
عتیق از نابودی آن دو شهر است. 


یهودیت در تمامیت خود در هاسیدیسم شکوفا شده است. هاسیدیسم 
پدیده ای عصیانگر ۳ اشات مذهبی است. بجز مسیحیت؛ تمام ادیان چیزی 
زیباته دبا بخشتیده ان سا مج مدق که ان ماهتا آن‌تخی رها مخالت 
بودند! 


محمدنیسم صوفیان را به دنیا بخشیده, باوجودی‌که محمدی‌ها صوفیان 
را کشته اند. بودیسم ذن را بخشیده, باوجودی‌که بوداییان ذن را بعنوان 
تعالیم اصیل گوتام بودا نمی پذیرند. هندویسم تانترا را بخشیده. ولی هندوها 
عجیبی است... و همین مورد در مورد بهودیت یز هست. 
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هاسیدیسم پدیده ای‌کوچی و عصیانگر است در داخل دنیای یهودیت. 


فردی که هاسیدٍ سم را پایه گذاشت بال شمتوف5۳6010]07۷ ۳۵۵1 
بود. او داستان هم می گفته و شما می توانید زٍ بایی و تفاوت را احساس 
کنید. 


۲ : ۹1 ۳ ج‌ 
روزی کسی از او پرسید, نظر شما در مورد سودوم و گومورا 
چیسن "٩‏ 


و بال شم گفت. تن داستان بطور کامل نوشته نشده است. من 
داستان کامل را برای شما ۱ 

نا کویم: " و چنین گفت. "وقتی خدا اعلام کرد که می خواهد ان دو 
شهر را نابود کند, یک هاسید, بک عارف به او نزدیک شد و از خدا پرسید؛, 
"اگر در این شهر ها صدنفر باشند که 9 

تو را تجربه کرده باشند, با این صد نفر چه خواهی کرد؟ ایا انان را نیز 
همراه با تمام شهر نابود خواهی کرد؟" 


"خدا برای لحظه ای ساکت ماند و سپس گفت. "نه, اگر صد روح 
بیدار در آن دو شهر وجود داشته باشد, به سبب وجود آن صد نفر آن دو شهر 
مصون خواهند بود ان ها را خراب نخواهم زو 


عارف گفت, "اگر فقط پنجاه نفر باشند و نه صد نفر؟ آیا آن دو شهر 
و این پنجاه نفر را نابود خواهی کرد؟" 


حالا خدا احساس کرد که توسط این عارف گیر افتاده است! گفت, 
9 من نمی توانم پنجاه روح بیدارشده را نابود کنم." " و هاسید گفت؛ ۳ 
خواهم که بدانی که فقط یک نفر هست که بیدار شده و شش ماه را در 
شودوم زندگی می کند و ششماه را در گومورا. در اين مورد چه می گویی؟ 
آیا دو شهر را نابود وا کرد؟ 


خداوند گفت. "تو خیلی حفه باز هستی ! این مرد کیست ؟" هاسید 
۳ هن 9 " 
" و خدا نتوانست او را انکار کند زیرا مسئله ی تعداد و کمیت نیست؛ 
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"انسان بر دار شده نمی تواند توسط جهان هستی نابود شود زی را 
انسان بیدار شده رویاء‌قدیم خود جهان هستی است , که به ستارگان دست 
بٍ أبد." 


و در اینجا بال شم گفت که سودوم و گومورا هرگز نابود نشدند. 


یهودیان از بال شم عصبانی هستند که او فقط این داستان را از 
خودش درآورده و تمام داستان در عهد عتیق موجود است. یهودیان هاسیدها 
توسط مذهبیون محکوم می شود. 


خ بای ای داتسار را ا هدن یارتیو شیک اسان 
واققف راسان کر مه ان هم او اک خوانی که سگرن 
اعتفاد داشته باشد خدا ندش دای که قواند سردم را از انجراغاتشان 
متحول کند, یک خدا نیست. با اين داستان, بال شم تنها آن دو شهر را نجات 
ندادم است که حاکن خدا را نات داد اشت فیرمانی او عش 


او و ادراک او را. 


کاویشا, دنیا را تمأماً فراموش کن. تو همان یک هاسید بشو, همان 
عارف. ۳ بتوانیم در سراسر دنيیا فقط دویست نفر انسان روشن 
ضمیر خلق کنیم... این عدد دقیقا مانند عدد آن عارف بال شم است. وقتی 
او شروع کرد به صحبت و مذاکره با خدا, مسئله فقط دو شهر بود. دنیا 
بزرگتر شده و حالا مسئله ی تمام دنا است , پس من مذاکرات را با 
دویست نفر شروع می کنم! ولی مایلم به شما بگویم که حتی دویست نفر 
هم کفایت می کند, و دنیا نجات خواهد یافت. زیرا جهان هستی نمی تواند 
شکوفایی غایی خودش را نابود کند. 


پس دنیا را ازیاد ببر؛ وگرنه تشویش بیهوده ایجاد می کند و بیداری 
خودت را نابود خواهد کرد, که تنها امکان نجات دادن دنیا است. 


هرکسی‌که بخواهد به دنیا کمک کند باید دنیا را ازیاد ببرد و روی خودش 
تمرکز کند. 

معرفت خود را به چنان اوجی برسان که جهان هستی‌مجبور شود برای 
نابودکردن يا نجات دادن این دنیا, دوبار تفکر 
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۱ توده ها, اینگونه که هستند, اهمیتی ندارند. جهان هستی توجهی به 
انان ندارد. درواقع, 

جهان هستی مایل است که تمام بشریت , این بشریت فاسد , نابود 
وا ال تاد پادیار اسدا آاعا وی یه یه حطا رف اس 


ولی اگر تعداد اندکی اشخاص روشن ضمیر وجود داشته باشند, آنان 
بسیار وزین تر از میلیاردها میلیارد مردم روی زمین هستند. جهان هستی 
نمی تواند دنیا را نابود کند, نه تنها 

به دلیل وجود آن تعداد روشن ضمیر, بلکه , به این دلیل که به سبب 
روشن ضمیری آنان, 

توده های ناخودآگاه نیز تحت تاثیر قرار می گيرند. زیرا این قله های 

تور های ناآگاه برخاسته اند. آنان نیز دی روز ناآگاه بودند, امروز 
خودآگاهی یافته اند. 

و جهان هستی بسیار شکیبا است: اگر ببیند که اشخاص ناخودآگاو می 
ِ به بت مج آگاه ب_ 3 آنوقت تن های مردم بر ز که فطاغا ناخوداگاه 


این بستگی به افراد دارد و نه به جمعیت ها. توده ها چنان فاسد و 
گندیده هستند که نابودکردن آنان یک عمل مهرآمیز است. ولی ما باید اثبات 
کنیم که ازمیان این سشرریت تا نیو تقرتا مرده» تعدادی گل نیلوفرآبی می 
توانند شکوفا شوند. آنوقت, فقط زمان بده. شاید گل های نیلوفرآبی 
بیشتری بیایند. برخی ممکن است فقط غنچه باشند. برخی شاید فقط در 
دانه باشند. ولی اگر حتی فقط یک انسان روشن ضمیر وجود داشته باشد, با 
وجود او تمامی بشریت باارزش می گردد, زیرا ان انسان این امید را نشان 
می دهد که هر انسان قادر به انجام همان معجزه هست. 


پس کاویشا, کمک کردن را فراموش کن. نمی‌توانوکمک کنی؛ هیچکس 
نمی‌تواند کمک کند. ولی می‌توانویک عارف شوی, یک هاسید و می توانیبا 
دا ماه کیک ین انم 

ایا مرا نابود خواهی‌کرد؟ و این مردمان خوابزده که در خواب راه می 
روند , من نیز ٍ کی از آنان بودم. اين دیروز من بود. به این مردم باید 
فرداهایشان را داد. هرگونه امکان هست که هر انسانی بتواند یک گوتام بودا 
شود." 
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اشو عزیز 


دوازده سال است که با شما هستم و به سخنان شما گوش می دهم 
کته هر ارت 

پاسخ می دهید. تمام پرسش ها بسیار شبیه به هم هستند. ولی شما 
به هریک بسیار جدید, 

ار هام ماه اف تا می ی باس و کی ریا عم 
را که توسط کلام 
یز نع 

و هرگز قبلاً آن را نشنیده ام. باوجودی که واژگان تکرار می شوند, 

هرگز احساس تکراری بودن نمی کنم. مانند غوطه ورشدن در آب های 
خنک و زلال 

دریاچه ای کوهستانی است که من تر و تازه و تمیز و روشن بیرون 

برایعمن شما یک راز شگفت انگیز هستید که هميشه مرا به حیرت و 
شکفتت مه اند رنه 


پریبم توریاء تو مردمان زیادی را شنیده ای, مردمان زیادی را خوانده 
اق‌ولششندن با خواندن.هن جربه ای کاهلا متفاوت استربه این دلیل ساده 
که من یک سخنران. یک خطیب يا یک مدرس نیستم. 


و آلات:ش‌ها مکی است یکی باشتوو لین پاش هشن بم ده داب بل 
نمی توانند یکسان باشند. نخست: من سوالات شما و پاسخ های خودم را 
فراموش کرده ام, نمی توانم تکرار کنم. 

خسن صفحه ی‌گرامافون نیستم. دوم . : شاید سوال های شما یکسان 
باشد ولی سوال کنندگان متفاوت هستند , و من به سوال کننده پاسخ می 
دهم و نه به سوال. 


یا واه ان تکرارشی شوند. شخصی‌شمرده بود که من به پانزده 
هزار سوال پاسخ داده ام , و من دانشمندی نیستم. ؛ واژگان من بسیار 
محد ود است. ولی جون من به سوال 1 پاسخ 
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نمیدهم, باوجودی که واژگان ممکن است یکی باشند. ولیهربار پاسخ 
ها نوسانات متفاوتی دارند. نه اینکه من سعی می کنم که خودم را تکرار 
نکنم.... من آبدا به یاد نمی اورم, 

من هرگز کتاب های خودم را نخوانده ام . 


هربار که به شما پاسخ می دهم, هرگز برای آن آماده نمی شوم. من 
خودم نمی دانم که جمله ی بعدی من چه خواهد بود. اين یک سخنرانی 
معمولی نیست, یک پیوند است و نه فقط یک ارتباط. من چیزی برای ارتباط 
دادن ندارم. من سعی ندارم شما را در مورد چیزی ترغیب کنم , زیرا اگر 
بخواهم شما را ترغیب کنم, انوقت تنها راه این است که یک چیز را بارها و 
بارها تکرار کنم تا در ذهن شما یک شرطی شدگی شود. 


وازگان من مهم نيٍ ستند. آنچه مهم است شن دن در سکوت 
تشماست ی آنجه‌همم است ابر است که کلام من از ذهن نمی آید. بلکه از 
زرف ترین سکوت من می آید. باوجودی که کلام من 

نمی تواند سکوت , شا ک ریک ار شرت عفن کوش 
ای ری از آیسنت آن‌ترا احاظه کرت استی وا کات هی فان س کرت 
را شامل شوند. ولی چیزی از سکوت 

آن ها را دربرگرفته است. مانند این است که در دریاچه حمام گرفته 
باشی: وا وی ولیموقتی از آن بیرون می 
آنف: خیزق از ان دریاچه: تاز کف رختکین ,با تو می اي د. دریاچه درپشت سر 
رها شده است, ولی برخی ازکیفیت های آن دریاچه در تو حمل می شود. 


شما د ر سکوت گوش می دهید؛ من در سکوت سخن می گویم. کلام 
من ایک تازگی و با ک اجه به شما می رسد و چون شما ساکت هستید, 
آن عظرن آن سکوت. سکوت شما 

۱۳۱ 


اتصال‌صل رل ی دراه است. کلام فقط بانه اسه 


ی 2 95 
خواهد کرد: تلق و تلق و.. تلق تلق.. من فقط برای نجات دادن شما از 
دردسر اسشت که ستخن می گویم؛ من و ی و م, ذهن شم 
سرگرم شنیدن می شود. تلق و تلق خودش را فراموش می کند, يا آن را به 
تعویق می اندازد. 
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به یقین که این یک معجزه است. و معجزات اصیل این ها هستند, نه 
معجزاتی چون راه رفتن مسیح روی اب. 


داستانی شنیده ام : دو خاخام و یک کشیش باهم دوستان قدیم و 
خوبی بودند. . هرسه برای ماهیگیری به دریاچه خلیل که عیسی عادت داشت 
به انجا برود, برای ماهیگیری رفته بودند. یی افرنکانی سود آن و 
بهودیان محلی بودند. در مورد مسیح که صحبت می کردند یکی از خاخام ها 
گفت. "شما مسیحیان از یک چیز بی اهمیت داستان ها درست می کنید! 
۱ 0 
گفت. هفه فن نوانندا آیا تومی توانی زو اب رام 
بروی؟" ۱ 
خاخام گفت. "البته." و از کنار قایق پایین رفت و روی اب راه رفت. 
کر ات ای ی 
مسیع ر ۳ هم ندارد! 
ی 
کنند! 
خاخام اولی برگشت و سپس کشیش به خاخام دوم اشاره کرد که 
"آیا تو هم می توانی؟" 
او گفت. "همه می توانند. شما بیجهت اين را در مورد مس ح بزرگ 
کرده اٍ د که او روی آب راه می رفت, همه روی آب راه می روند." 
گفت. "این چیز تازه ایاست: هرگز چنین چٍ زی نشنیده 
بودم. فقط نشانم بده که تو هم می توانی روی آب راه بروی" 
و خاخام دوم از کنار قایق پیاده شد و روی اب راه رفت. کشیش با 
چشمان خٍ ره مات و مبهوت مانده و نفس کشیدن از یادش رفته بود. 
بو خاخام دوم برگشت و هردو گفتند, "حالا تو پٍ رو مس جح هستی می 
توانی آزمایش 
آیا به مسر ح اعتماد دار" 
کشیش گفت؛ "مطلقا." آن دو دوست گفتند, توا نی ارضان کت کییا 
( پس کشیش از سمت دیگر قایق پیاده شد و شروع کرد به غرق شدن 
در اب. 
یکیاز خاخام ها به دیگری گفت, "چه فکر می‌کنی, آیا به این آمریکایی 
احمق بگوییم که سنگ ها در کدام سمت هستند؟" 
مردم محلی می دانند که سنگ ها در کجا قرار دارند. اي ن ها معجزه 
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فقط گوش دادن به پرندگان: تویت, تور ت, تووو, تووو , زر ن معجزه 
ست . 


فصل پانزدهم 


خداوند پدر ,فقط عروسكکي دیگر 


اشو عزیز 


وقتی ده سال پیش پدرم مرد. تنها دلیل زنده بودنم را ازدست دادم. 
پس از این تجربه ی قوی, هر روز بیش از پیش احساس تنهایی کردم. 
وقتی با شما ملاقات کردم, مانند دیدار دوباره ی پدرم بود. 

وف حالء تا شم منرمتر و پر ا اس تمایی س کی 


پري م ماتوالا۵10 1۷61۷ ۳1۲6102, تنهابودن نه فقط راه تو است 
به سوی حقیفقت, راه همکار: است. این تنها راه است. تمام رویکرد نو از 
همان اغاز اشتباه بوده است. نخست: زندگی خودش برای خود یک دلیل 
است. لحظهرای که ری ردیل رنه فت یم واه خطا ردام 


می گویی, " وقتی ده سال پیش پدرم مرد, تنها دلی ل زنده بودنم را 
ازدست دادم. " اين رویکری بسپار خطا است., روشی غلط برای نگاه کردن 
به چیزهاست. پدر هرکسی دیر یا زود خواهد مرد. پدر پدر تو باید مرده 
باشد.. و با این وجود پدرت زنده ماند. 
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تو برای‌خودت زنده نبوده ای, همیشه به کسی نیاز داشته ای تا دلیل 
زنده بودنت باشد. آن دلیل در هرلحظه می تواند ازبین برود: پدر خواهد مرد, 
مادر خواهد مرد, همسر می تواند با دیگروبرود, تجارت می تواند ورشکسته 
شود. اگر تو هرچیزی غي ر از خودت را دلیل 

زنده بودنت بسازی, به خودت توهین کرده ای. خودت را تحقیر کرده 
ای , و از این نوع تحقیر پشتیبانی می شود؛ شاید پدرت از ان حمایت می 


کرده است. 


هر پدر و هر مادری می خواهد که فرزندانش برای او زندگی کنند. این 
درخواستی عجیب است: اک بتواند برآورده شودر آنوقت هیچکس نمیتواند 
در این دنیا زندگی کند: تو باید برای پدر خودت زندگی کنی و پدرت باید برای 
پدرش زندگی کند, ولی هیچکس نمی تواند برای خودش زندگی کند! و 
تازمانی که برای خودت زندگی نکنی نمی توانی هیچ خوشی و سروری 1 
کنی. تو زندگیت را کشانده ای,. شرافت و حرمت به خویشتنت را از دست 
داده ای. 


پدرت باید برای خودش زندگی می کرد و باید برای خودش می مرد. 
تو نمی توانی براعپدرت بمیری, پس چگونه می توانی برای او زندگی کنی؟ 
و این توهینی به پدرت نیست که تو باید برای خودت زندگی کنی. 


اگر والدین واقعاً درک می کردند., به فرزندانشان کمک می کردند که 
به آنان وابسته نباشند و هیچ نوع تعلق خاطر تثبیت شده 


1011 1۵ نداشته باشتنده تعلق مت شنده به پندرءبه خادر:. تمتام تعلق 
خاطرهای تثبیت شده متعلق به ذهن آشیب: دب ده است. فقط آزاد بودن و 
قفاما برای:خود ندفی کرون: نشانه تتلامتا روحانی آنست: 


و آنوقت مرا ملاقات کردی و باردیگر آن داستان کهنه را شروع کردی 
پدرت مرد و تو ۳ 

می باید هرروز تنها زندگی کنی. ایا نمی توانستی یک دوست پیدا کنی؟ 
نمی توانستی‌زنی را برای دوست داشتن بیابیع نمی توانستی زندگی خودت را 
بسازی و آن را وقف موسیقی يا شعر يا رقص يا نقاشی کنی؟ پدر هميشه با 
تو نخواهد ماند.... و انوقت با دیدن من, تو آن 

تعلق خاطر ثابت را به من منتقل کردی. بدون اي نکه حتی از من 
اجازه بگیری! 

تو یک جای‌خالی داشتی و فکر کردی‌که پدری یافته ای. 
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رت رتیوت کف اقت شت وا ام سوه توا ها افکاد 
زر 1 مذاهب که خدا را "پدر" می خوانند و کشیشان خود را "پدر" خطاب 
هقف کنفتد: بجای اینکه به شما کمک کنند تا از روانیریشی و بٍ ماری خود 
بٍ رون بيایید. به شما کمک می کنند تا بیشتر بیمار شوٍ د و روانپریش تر 
کید سام‌ سارت انا تایه ها راستند افت. 


دست کم باید از من درخواست می کردی که آیا مایلم پدر تو باشم! 
همان روز سعی می کردم تا جهت خودت را تغییر بدهی. زندگی برای 
خودش کفایت می کند. انسان برای دیگری زندگی نمی کند. حتی اگر کسی 
را دوست داری, بخاطر خودت دوست داری, زی را تو احساس شعف می 
کنی. دیگری فقط یک بهانه است. اگر از دوستی لذت می بری, این لذت تو 
است دیسان فقط سیم کته با شیاین عودت .را ارضا کنت. 


و آنوقت زندگی سالم است. و تنها انسان سالم. از نظر روانی سالم. 
اد وو روتوم را کف کید انسان بیمار نمی تواند حرکت 
کند. او بسیار زیاد درگیر خواسته های روانی خودش است , که برآورده 
نشده باقی خواهند ماند و مانند زخم برجای خواهند ماند. وگرنه, ضرن پدرت 
می توانست به تو کمک زیادی کند تا هشیار شوی که باردیگر به کس دیگری 


ولی تو ابداً از هوشمندی خودت استفاده نکردی. این وابستگی به 
پدرت بود که توله د اندوه و رنج کرد. حالا پدر رفته است؛ نخست ن گام 
انسان هوشمند باید این باشد که اجازه ندهد این دوباره تکرار شود. انسان 
باید بٍ اموزد که تنها باشد. 


این بان ی تیگ که تم بانه از دوستان و خانواده و مسردم و 
جامعه ببری, نه. هنر تنها زندگی کردن به معنی ترک دنیا نی ست؛ هنر تنها 
زندگی کردن فقط به ای ن معنی است که تو 

به هیچکس وایسته نباشی. از مردم لذت می بری, عاشق مردم 
هستی, همه چیز را با مردم تقس, م می‌کنی, ولی قادر هستی به تنهایی 
زندگی کنی و بااي ن وجود مسرور باشی. 

ان ار مارا 


تصادفاً به ار بٍ نجا وارد شدی و همان اشتباه را باردیگر مرتکب شدی. 
به من طوری نگاه کردی که گوبی من پدرت هستم. ولیومن پدر هي چکس 
نیلستم .. ۰ من حتی ازدواج نکرده ام ! 
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خیلی عجیب است که خدا, که حتی ازدواج نکرده, پدر خوانده می 
شود, و کشیشان, که حتی ازدواج نمی کنند و فرزندانی ندارند, "پدر" خوانده 
می شوند! زیرا همه کس. یک روز دلش برای پدرش تنگ خواهد شد؛ آنوقت 
آنان جایگزین خواهند بود! پدران جایگزین هستند. ولی آنان نیز فانی هستند, 
پس هر روزی می توانند بمیرند. حتی پاپ هم می تواند هرلحظه ورب پرد! 
شابزاین متاهب بی در ارلی خلی کردم اند رردسشت کس حندا همیشة با نو 
خواهد ماش ماش مداهت کدرا ز همان همست اضر خوضصیف. کر تم اند 
همه جا حاضر, برهمه کار قادر و همه چیز دان. 


داستان راهبه ای را شنیده‌ام که عادت داشت با لباس حمام بگیرد. 


راهبه های دیگر از این ماجرا آگاه شدند و بنظرشان جنون آمیز رسید. از ان 
راهبه پرسیدند, "چه خبر است؟ چرا لباست را درنمی آوری و درست و 


او گفت, "چطور چنین کنم؟ خداوند همه جا حاضر و ناظر است." 
چشم چران"101۳0 066101۳0 باشد! 

پس هروقت در حمام را می‌بندی, خوب همه جا را نگاه کن , اوباید در 
گوشه ای پنهان شده باشد تا تماشا کند که چه چیز می گذرد! 


آن راهبه منطق ]ً درست می گفت, آکر این نظربه که خدا همه با 
۳ حتی اگر درٍ بیرون 
هم بوده باشد, وارد حمام می شد! آن راهبه از نظر منطقی کاملا درست 
عمل کرده بود! 


لی ابرم شا ففطظری را ار وی ی س کیتاتی کت کت و 
هم شه نیازمند شکل پدر هستند: که امنیت آنان باشد: که حساب بانکی 
آنان باشد. بدون او آنان در اين جهان پهناور تنها خواهند ماند. تو اين مفهوم 
را حتی به اینجا آورده ای. ولی من نمی توانم از روانیریشی تو حمایت کنم. 
متا هستم تاتمام انهاء ترشیت ها شا را اوه کم هی 
بهبور روحانی ببخشم. 


نخستین اصل این است : آزادی از همه کس: پدر یا ماد شوهر ی ] 
همسر. و به ٍ اد داشته باش, بازهم تکرار می کنم: آزادی به این معنا نیست 
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که تو باید همه چیز را ترک کنی. درواقع, کسانی‌که ترک دني | می کنند آزاد 
۵ سید آنان ار روی ترس تریه دنا هی کنی آنان هی رسد که اکر ارشانه 
فرار نکنند نتوانند آزاد باشند. ولی اگر آنان نتوانند در خانه آزاد باشند. 

حتی در هیمالیا هم نمی توانند ازاد باشند. شاید تنها در هیمالیا نشسته 
باشند, ولی به همسرشان فکر می کنند و به فرزندانشان و به دوستانشان 
فکر می کنند. تمام ان جمعیت انجا حضور خواهند داشت. 


که با شاد هر مراقه را مور شام این هر آز ی :وا فعی شا ده 
تشکیل شده: به سمت درون برو, زی را در آنجا جامعه وجود ندارد. پدری 
نیست, مادری نیست؛ و هی اف رو ٩‏ 
خودت را پیدا کن, و ناگهان تنهایی تو دستخوش یک دگر؟ 

می شود: تنهایی 101161111655 تو به تنها بسودن 095 طمج [2 
بدل می گردد. 

تنهایی بیمارگونه است؛ تنهابودن زیباست, بسیار زیبا. 


کنم." 


اي ن تمام شغل من است: که مردم را بیشتر و بیشتر به سمت تنها 
بودن سوق دهم. ولی به یاد داشته باش: احساس تنهایی کردن. تنهابودن 
نیست. او و ی و و وقتی 
احساس تنهایی می کنی, دلت برای کسی تنگ می شود. : وقتی دلت برای 
پدرت تنگ شده بود, احساس تنهایی می کردی. وقتی دلت برای کسی تنگ 
نشود, بلکه خودت را یافته باشی, انوقت تنها خواهی بود ولی احساس 
تنهایی نخواهی کرد. 


تمام روابط نایدید شده آند, هیچ چٍ ز معرفت تو را الوده نکرده است. مانند 
یک درخت سدرلبنانی تنها ایستاده ای, بلند و رشید در اسمان سربرافراشته 
ای؛ و هرچه بالاتر بروی تنهابودنت بیشتر و بٍ شتر می شود. 


بنابراین م اگر با بودن در اینجا بیشتر وبیشتر احساس تنهایی می کنی,: 
خوب است. ولی میدانم که واژه ای نادرست به کار برده ای, می خواستی 
تکوی "بیشتر و بیشتر احساس تنهایی دارم " اگر احساس تنهابودن داشتی, 
شعف و شادمانی عظٍ می در خودت می پافتی , آن شعفی که فقط آزادی 
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می تواند از را بیاورد, ای 
خیزد. و چون اینک خودت را شناخته ای, می دانی که مرگی وجود ندارد, 
پس نیازی 

به هیچ امنیت و هیچ حفاظی نیست. 


عشق از همین تنهابودن برمی خیزد , تعجب می کنی وقتی این را می 
شنوی , زیرا تنها انسانی که سرشار از خوشی است می تواند عشق بورزد. 
فقط انسانی که از سرور بسیار سرشار است می تواند سهیم شود و به 
کسی هدیه ای بدهد. عشق چیزی جز یک سهیم شدن مسرت و شادی 
نیست , ولی تو نخست باید مرکز وجودت را بیابی. 


میا رام یی هت سول ای رامش اس ار اف اه لیم ید 
تیار تن مات مها یی ای ارت ماس ار ات ای 
ازبین برود. ؛ تنهابودن یک انقلاب عظیم است , ازادی از همه ؛ وابسته نبودن 
به هیچ چیز, بدون اینکه روی چیزی تثبیت شده باشی. تو برای خودت کفایت 
می کنی: نیاز به هیچ چیز دیگری نیست. 


0 به یاد دیدار اسکندر کبیر با دیوژن افتادم. دی وژن عادت داشت برهنه 
بگردد. 

خارج از هندوستان. شاید او تنها کسی باشد که بتتوان او را با 
ماهاوٍ را مقایسه کرد. 


در هندوستان مرشدان بسیاری بوده اند که برهنه زندگی کرده اند, 
ولی غرب فقط یک نفر را می شناسد: دیوژن. و آنان او را نادیده گرفته اند, 
۱ ولی او چنان انسان نادری بود که حتی 
اسکندرکبیر هم می خواست با او دیدار کند, زیرا داستان های زیبایی در 


مورد این مرد شنٍ ده بود. 


او شنیده بود که دیوژن در روز با چراغعی روشن در دست. در شهر 
پرسه می زند. و هرگاه کسی از او سوال می کرد که "اي ن چه کار بی معنی 
است؟ اول اٍ نکه برهنه هستی و دوم اينکه در روز به اين روشنی با چراغ 
روشن در شهر می‌گردی؟" دیوژن عادت داشت بگوید, 

"من برهنه هستم زیرا که لباس یک وابستگی بود. من باید از کسی 
درخواست می‌کردم و این ۳ دوست ندارم. و فقط چند سال طول کشید تا 
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من به تغییرات فصل خو گرفتم, درست مانند حٍ وانات. اینک تابستان را 
احساس نمی کنم. باران را احساس نمی کنم, زمستان را احساس نمی‌کنم, 
بلکه برعکس از تغییرات فصل ها لذت میبرم. و اين چراغ روشن را به این 
دلیل حمل می کنم که به دنبال انسان اصیل هستم. مت هام خرن که همه 
را ببینم که ایا نقاب است يا نه." 


و مردم از او می پرسیدند, "آیا کسی را با چهره ی اصیل یافته ای "٩‏ 


او ؟: گفت, "هنوز نه. 


اسکندر شنیده بود که او در ابتدا زک کاسته ی کندایی خمل مین کترد 
درست مانند گوتام بودا. مر تون تس وه رهش میا رو دها مس فخ 
تابستانی داغ بود و او بسیار تشنه؛ 

و همچنانکه به رودخانه نزدیک می شد؛ سگی دوان دوان از کنارش رد 
شد و به درون رودخانه پرید و شروع کرد به نوشیدن اب. 


دیوژن فکر کرد. "عالی‌است ! نه هیچ کاسه ای و نه هیچ چیز. او پشت 
سر من بود و از من جلو زد. کر و ین کاس ین 
کند, این دون شرافت من است که کاسه ی گدایی را حمل کنم. " نخست آن 
کاسه رز به درون رودخانه پرتاب کرد و سپس به رودخانه پربد. مانند آن 
رک و آنبه توانثنید, گفته بود, "چه لذتی داشت ! ۹ 

اسکندر چنین داستان هایی در مورد او شن ده بود. پس وقتی‌که به 
هندوستان می امد و در راه شنید که دیوژن در آن نزدیکی ها در کنار 
رودخانه ای زندگی می کند, اسکندر توقف کرد و گفت. 9۳9 خواهم این مرد 
را ببینم. نمی خواهم این فرصت را از دست بدهم. در مورد او خیلی چیزها 
شنیده آم." 


صبح بود, یک صبح زمستانی و خورشید در حال طلوع بود. دیوژن روی 
ساحل رودخانه دراز کشیده بود و حمام آفتاب می گرفت. وقتی اسکندر به 
او نزدي ک شد. او حتی نایستاد. اسکندر گفت, "من خیلی چیزها در مورد تو 
شنیده‌ام و عاشق تمام آن لطایف در زندگی تو هستم. می خواستم تو را 
ببینم و فقط با دیدن تو احساس می کنم که تو انسان زیبایی هستی." 


دیون بندی‌ستیار زیبا داشتت: قفریبا مانند مجشفه ها.,و اوچتان 
شادمان بود که اسکندر گفت, "مایلم هدیه ای به تو بدهم. تو فقط 
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درخواست کن: هرچه که بخواهیل خجالت نکش. هرچه که بخواهی , حتی اگر 
تمام پادشاهی مرا بخواهی, به تو خواهم داد." 


دیوژن خندید و گفت, "این چیزی نیست که من از خواستنش خجالت 
بکشم. من از تو چیز دیگری خواهم خواست... بر همین است که خجالت 


را 
انتتکتدر کفت نو فا و 


دیوژن گفت. "فقط قدری کنار بایست, زیرا : تو مانع رسیدن نور آفتاب 
به من می شوحو من دارم حمام آفتاب می گیرم و حالا وقت ملاقات با من 
نپیست. " و چشمانش را بست. 


این تنها چیزی بود که او از ب ی فانح جهان درخواست , کرده بود. 
پادشاهی اسکندر نداشست., و با این وجود خجالت می کشید که چنین 
درخباست کوشکی ار ادکته افعط قدری کتار. بانشت: غارمهمام افعاب 


می یرم . 


چنین مردمیزٍ بایی تنهابودن را شناخته اند. آنان ازهیج چیز گرانبار 
ني ستند. من نمی گویم که شما باید برهنه باشید و باید تمام دارایی هایتان را 
دور بریزید. گاه گاهی یک دیوژن خوب است. ولی به یقین به شما می گویم 
که نباید تصاحبگر باشید. دارایی ها مهم نیستند. شما نباید تصاحبگر باشید. 
از تمام چیزهایی که جهان هستی در دسترس قرار داده استفاده 
:-ولی به آن ها.وابسته نباشید: 


من در تمام دنیا بخاطر آن نودوسه رولزرویس محکوم شده‌ام , ولی 
هیچکس به خودش زحمت نداده تا توجه کند که من به عقب نگاه نکرده‌ام تا 
نتم بر نهر آن نودوسه رولزرویس چه آمده است ! می توانی تمام دنیا را در 
دست داشته باشی؛ ولی نکته ی واقعی این است: وابسته نباش. من هرگز 
به عقب نگاه نکرده ام. 


تعدادی از سالکین حتي چند تا از آن رولزرویس ها را خریداری کرده 
این ذبر که کر من بآ ۵ تسار دا کم واه شا رم ار ها راد 
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نوشته اند و تلفن زده اند که, اتکی از آن اتوموبیل ها را داریم و 
از آن استفاده نمی کنیم. 
آن را نگه داشته ایم: اگر آن را بخواهید... 


گفتم, "آنچه رفته, رفته است. از آن استفاده کنید؛ از آن لذت ببرید. 
فقط به یاد داشته باشید که مرشد شما هرگز برای هیچ چیز به عقب نگاه 
نکرد." 


نکته ی واقعی این نیست که شسما هیچ چیز را مالک نباشید , فقط 
طوری لذت ببرید که از لحظه لذت می برید . آن را تصاحب نکنید. مانند ان 
دو مرد مست نباشید که در شبی که ماه تمام در آسمان بود در کنار درختی 
دراز کشیده بودند و از نور ماه لذت می بردند. یکی از آنان گفت. "گاهی 
فکر می کنم که ماه را بخرم." دیگری گفت, "فراموشش کن, چون من آن 
را نمی فروشم!" 


فقط لذت ببرٍٍ د , چرا زحمت خرید و فروش را بکشید؟ 


تنهابودن تو یک تجربه ی عمیق و درونیاست. این تجربه ی معرفت 
خودت است. ۲ 
حنی سایه ای از دردو رنح در آن نیست . سرور خالص است, برکت 


۳ 
به خداگونگی. به زندگی ابدي به هیچ چیز معتاد نشو و از نظر روانی 
روی هیچ چیز تثبیت نشو , چه پدر باشد و چه مادر و چه دوست. 


هروقت مردمی را می بینم که روی چیزی تثبیت شده اند , و کمتر 
مردمی هستند که چنین نباشند , هميشه به یاد کودکان خردسال در ایستگاه 
ی ی ی و 
می کنند کثیف و بدبو و روغنی: مانند ایتالیایی هایی که 
پر از اسپاگتی‌هستند! ولی آنان به این عروسک ها می چسبند و بدون 
۷ بخوابند. هرکجا بروند باید ان عروسک را باخود ببرند. 
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برای‌کودکان خردسال خوب است ولی فرد باید از اين حالت روانی کودکانه 
بیرون بیاید, باید بیشتر بالغ شود. 


هیچ کاتولیکی نمی تواند بالغ باشد, هیچ فرد مذهبی نمی تواند بالغ 
باشد, زیرا هميشه آن عروسک ,خدا, بالای سر اوست. انان نمی توانند بدون 
یک فرضیه ی کاذب, بدون یک دروغ زندگی کنند. ولی دروغ ها کمک می کنند 
نوعی تسلی به شما می دهند. جویای تسلی و تسلیت بافتن یعنی عقب 
مانده بودن. از این عقب ماندگی بیرون بیا و بالغ شو. 


اشو عزیز 


در مراقبه هایم؛ و در لحظاتی شوب در حضور شما. یک هش اری 
درحال رشد 


را احساس می کنم: وقتی "خودم نیستم" 


مرشد عزیز, منظورتان چٍ ست وقتی که می گویید, "خودت باش"؟ 


پریق پور ۳00۵۳۵ ۲۲61۳۸ ب. "ضودت راششتتناس یکی از 
بزرگتر,ٍ ن جمله هایی است که توسط سقراط بیان شده است. ولی من 
هميشه فکر کرده‌ام که ناقص است. تا وقتی که جمله ی دیگری به ان اضافه 
شود کال تحواخد بود و ان عمله این است: "فوشط خودیت ۷ 


نکته ی دوم: همچنانکه وارد دني اعرازها می شوی, که خودت باشی, 
دنیای شناخت خویش. 

به نقطه اعمی‌رسی که آگاه می شوی واژه ی "خود"]561 سردرگم 
کون اهر به آين معنی کففی متا داروه نی واقعی آن روخ نی آنست 
50111 و معنی مجازی آن نفس تو است 400. و این چیزی است که 
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ی ۱ "خودت " استفاده می 
, معمولا معنی نفس و منیت منظورما 01 است. 


وقتی سقراط می و "خودت را بشناس ", با وقتی من می گویم 
"خودت باش ", ۱ 

ها اد وروی ود تیم نیقی اسها وه نمی کت ای ان به ی 
روح یا آگاهی یا معرفت 00118010191695 استفاده می کنیم. این 


تو گیج شده ای چون به معنی زبانشناختی این واژه عادت کرده ای؛ و 
نه به تجربه ی هستی شناختی ان. زمانت که خود بجتوان رو بترای تو 
حضور دارد, " "خود " بعنوان نفس برا یت غایب است. این دو معنی بسیار 
خطرناک هستند. تو یا می توانی روح باشی و يا نفس؛ 

و واژه ی "خود" برای هردو به کار رفته است. اکز بخواهی خشودت را 
بشناسی باید بعنوان یک نفس , ماهیتی جدا از جهان هستی , غایب باشی. 
باید یک حضور خالص بشوی. 


۱ ۳۳ یک رترخد نی ت‌. 


پس وقتی اینجا با من هستی. احساس می کنی‌که وجود نداری: 32 
مراقبه هایم. و در لحظاتی خوب در حضور شما. یک هشیاری درحال رشد را 
احساس می‌کنم: وقتی "خودم نیستم " این م۴ درست است. این فضای 
درست است., وقتی که خودت بدانی , وقتی که تو نیستی و فقط نوعی 
"بودش" 2۵1۳011655وجود ندارد. "من" نیست بلکه فقط یک بودن و 
هستی است , بدون مرزی برای ان, تنها اقیانوسی از احساس. 


بنابراٍ ن‌ تضادی وجود ندارد. در لحظات خوبی که داری درمی یابی که 
نیستی. حالا, قدری بیشتر صبر کن: عمی ق تر وارد این احساس خودنبودن 
بشو, و تو ژرفای عظیم بودش وجود خویش را کشف خواهی کرد. 


یکی از وتان با نویستن هفیی هی ۲ ۱ ۲1 عاوت دانست یه 


مرب‌دانش بگوید: "وقتی به دیدار من می آیید خودتان را در بیرون جا 
بگذارید. " و او یکی از ان قدیسانی نبود که شما عادت دارید در موردشان 
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بنابراین. مربدان از اينکه وارد اتاق مرشدشان بشوند خیلی می 
ترسیدند. مگر اینکه 

مراقبه شان کامل شده بات مر اننکه مظالها روشن بوده باشند که 
حالا می توانند خودشان را در بیرون, جایی که کفش هایشان را در می 
آورند, جا بگذارند و وارد شوند.. . و هرگاه مریدی بدون "خود"ش وارد می 
شد؛ فرشم اه ایا کی فرامان در ی که 


پیش تورتا را آنتها توشصی ان رت ری راعش کمن ای 
خوش, در لحظاتی سرورانگیز, با نشستن در اینجاء با وش دادن به من یا 
در حال مراقبه. خودت را پیدا 

نمی‌کنی فقط فد ییات نت بر کر وقتی تمام اثرهای خود ازبي ن 
رفت و تو فقط یک فضای خالص شدی, از تو, بودش, همچون قله های 


چنین اتفاق میافتد که گاه گاهی ناگهان جزیره ای از اقیانوس برمی 
یرد احظه ای برش 

در انجا وجود نداشت و اینک وجود دارد. تعجب خواهید کرد که بدانید 
بزرگترین کوه های دنیا, هٍ مالیا, جوان ترین کوهستان ها هستند. در کتاب 
باستانی‌هندوان, ریگ ودا, هیچ 

اشاره ای به هیمالیا نشده است. بسیار عجیب است, زب را این کتاب 
در نزدیکی های‌هیمال | نوشته شده. آن ها به رودخانه ها اشاره کرده اند , 
حتی یک رودخانه. ساراسوانی6۲57۷11, که از آن زمان تاکنون ازبین 
رفته است , ولی اشاره ای به هیمالیا نشده است. هیمالیا بسیار جدید است 
و ِ جوان و هنوز در حال رشدکردن است. هر سال یک فوت 

به ارتفاع آن افزوده می‌شود. 


قدیمی ترین کوهستان دنیا ویندی آچال ۷1120]117201۵1است. 
روستایی که من در آن متولد شسدم به ویندی آچال بسیار نزدیک است. 
کوهستانی بسیار سالخورده است؛ درست مانند یی پیرمرد: نمی تواند 
مستقیم بایستد؛ خم شده است. 


داستان زیبایی در این مورد نقل شده است. یک مرد بتزرا ی روشن 
ضمیر, آگاستیا :7-۰۲0 به سمت جنوب سفر می کرد. و ویندیاً خم 


249 


شد تا پای آگاستیا را لمس کند و مرشد گفت. "ویندیا, در همین حالت بمان 
_ زیرا برای من آسان تر خواهد بود تا در اين موقعیت از روی تو عبور کنم. 
وقتی که مستقیم ایستاده ای , من سالخورده هستم.. ۰ برایم خیلی سخت 
است. و من بزودی از همین مسیر بازخواهم گشت. خرس اج پیوسته از من 
دعوت کرده بودند و اینک با دیدن اینکه مرگ نزدیک است. باید این 
درخواستشان را برآورده سازم. . پس من به دیدار آنان می روم و زود برمی 
گردم , پس به حالت مستقیم خودت برنگرد." 


آگاستیا در جنوب از دنیا رفت و هرگز بازنگشت؛ و ویندیا هنوز خم 
شده درانتظار است, تا آن مرشد بازگردد. 


این داستان باید بخاطر حالت آن کوهستان ساخته شده باشد. ویندیا 


قدیمی ترین کوه دزی ا است و در روزهای نخستین این سیاره. از اقیانوس 
پبرفن افد. ف مالیا جوان رین است در ماه یافیا یک کوک است. 


ِ اگر بتوانی در فضای "بی‌خودی" و بی نفسی و بی منیتی باقی بمانی, 
انوقت امکان این هست که قله های هیمالیا از وجودت برخیزد. تو برای 
نخستین بار واقعیت خودت خواهی بود؛ 

و در عین حال ان را خواهی شناخت. واقعیت وجودت همان فانی 
نبودن و ابدی بودن است. 

از همان اغاز وجود داشته است و تا انتها وجود خواهد داشت. 


اشو عزیز 


فکر کردم از این خوشتان می آید: از شعر گذرگاهی به هندوستان, اثر 
والت ویتمن است: 


آنیتشن بر ان : فقط به شنمت اب های عم بق: 


اعروج! بی پروا بران؛ 
که من با تو ام و تو با من, و ما در حال اکتشاف. 


مابه-نبنمتی می, رویم که هه ج درت انفردی خرات:رفتن به آنجا وا 
نداشته, 


250 


و ماء خود کشتی, خود خویش و همه چیز را به مخاطره می اندازیم. 
ای روح شجاع من! 

پ ش تر, پیش تر بران! 

ای شادمانی‌جرات. ایمن نمان! 

او ها هک ون ها کهآ شزوس 


پ ش تر, پیش تر, پیش تر برآن! 


پریم توری1۳1۷7۵۱] ۳1618. شاید والت ویتمن]۵1 ۷۷ 
1 تنها مردی در تاریخ آمریکا باشد که به عارف بودن بسیار 
نزدیک است. وگرنه, ذهن آمریکایی بسیار سطحی است. 

باید هم بسیار سطح‌باشد زیرا فقط سیصد سال عمر دارد. ذهن یک 
کودک است که در مورد همه چیز کنجکاو است: همه چیز را زیر سوال می 
برد و پیش از اينکه پاسخی بدهی, 

پرسش دیگرعرا پیش می کشد. علاقه عزیادی به پاسخ ندارد؛ فقط 
کنجکاو است. 

می خواهد همه چٍ ز را همزمان بداند. از یک مذهب به مذهب دیگر 
می رود و از یک مرشد نزد مرشد دیگر. براٍی جستن پاسخ ها به دوردست 
ترین نقاط جهان میرود , ولی همه چیز تقریباً مانند یک مد روز است. 


دوام نمیاورد. این تقریبا حد معمولی برای‌هر مد روز است , نوعی خاص از 
خمیردندان, نوعی از صابون. 
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شما اینک چیزی در مورد بیتل ها06۵165 1116 نمی شنوٍ د 
درست بٍ ست سال پیش. 

آنان دراوج بودند, اینک کسی حتی علاقه ای ندارد بداند که آن ها کی 
بودند. بر سر آن 

بیچاره ها چه آمد؟ حالا در مورد تاکینگ هدز ۳16۵05 »2116110 ]" 
می شنوید؛ ؛ همان چیز دارد برای این ها رخ می دهد. در این بیست سال 
۱ ها و رقاص ها و خوانندگان زیادی 

به اوج رسیده اند و ناپدید گشته اند. 


محاسبه شده که در آمریکا هر شخص هر سه سال شغلش را عوض 
می کند, همسرش را هر سه سال عوض می‌کند و شهرش را هر سه سال 
عوض می کند. به نظر می رسد که برای هرچیز مورد نیاز سه سال کفایت 
می کند! 


والت ویتمن فردی نادراست که در آمریکا زاده شده است. او باٍ د در 


جایی در شرق متولد 


این قطعه ی‌کوچک که توریا فرستاده از شعری بلند از اوست به نام 
گذرگاهی به هندوستان 


که هر تام و نع ها ور از اکتخافت. 


ما به سمتی‌می رویم که هیچ درٍ انوردی‌جرات رفتن به آنجا را نداشته, 


و ما؛ خود کشتی. خود خویش و همه چیز را , به مخاطره می اندازه م. 
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ناشناخته می رود ۳ 

جایی که هرگز هیچ دریانوردی جرات رفتن به آن را نداشته است. و 
این مخاطره ای کوچک نیست, زیرا چالش این است ".. ,. فقط به سمت اب 
های عمیق بران," " آب های کم عمق را برای ذهن های سطحی وابگذار. آنان 
که می خواهند ژرفای خویش را بشناسند باید به سمت آب های عمیق پیش 
بروند. 


"پیش بران , فقط به سمت آب های‌عمیق, 


ای روح, بی پروا بران؛ 
که من با تو ام و تو با من, و ما در حال اکتشافیم. 


فابه تتحمتی مق زویم که هنم دریانوروی رات بر فت یه آنضا را 


هدف ما جایی است که هیچکس جرات رفتن به آن را نداشته است. 


و ماء, خود کشتی, خود خویش و همه چیز را به مخاطره می اندازیم. 


اگر اوضاع خراب شود ما آماده ایم که , "خود کشتی, خود خویش و 
همه چیز را به مخاطره اندازيم." ولی ما قصد این داریم تا ناشناختنی را 
اکتتتتاف کید این برای جوینده ی حقیقت گذرگاهی بسیار زیبا است. برای 
یت سا 
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مردم همه چیز می خواهند, بدون اینکه هیچ چیز را , به مخاطره 
بیندازند؛ و به این سبب, ۱ 

بهره کشان بسیاری وجود دارند. آنان به شما می گویند. "فقط هر 
تکنیه ب کانسا بروو 

تنازهن شست نکران باتخخی: به عیسی مسیح باور بي اور و در روز 
تاه خمو اف کسانی راکمه اه اقا داسته را خواهر و اسان هار 
بهشت می شوند و کسانی که توسط مسیح انتخاب نشده اند برای ابد به 
جهنم خواهند رفت." 


یک راه حل بسیار ارزان و بسیار سطحی فقط به عیسی‌مسیح ایمان 
۳ مها هم ری کر , فقط کریشنا را باور بدار. فقط تکرار 
کف راما رای را ها کر یی ۲ 


چند روز پیش خبری خواندم که رییس نهضت هاری‌کریشنا در اروپا, با 
تمام پول ها , به آمریکا فرار کرده است , او یک آمریکایی بوده و فقط 
اسمش هندی بود. او تمام پیروانش را در گرسنگی در فرانسه رها کرده 
است. ذهن آمزیکایی چنان دلار-کرا است که وقتی نوبت انتخاب بین دلار و 
مق از نید دلار را انتخاب می کند , زیرا خداوند هميشه وجود خواهد 
داشت! نخست از دلار استفاده کن, آنوقت نوبت خدا می تب و درواقیع, 
دون دلار چگونه می توانی وارد ملکوت خداوند بشوی؟ + له ق]|دری 
"بخشش "0510 616115126( نیاز خواهی داشت! (لغت "بخشش" در زبان 
هندی به معنی رشوه دادن هم هست م.) 


و کدام را برخواهی گزي د؟ اگر خدا را انتخاب کنی دردسر بیهوده 
خواهی داشت. 

نمی توانی بیست وچهار ساعته با خدا زندگی کنی, زیرا خود مفهوم 
خدا یعنی داوری کردن. ك ۳ تو را مورد قضاوت قرار می دهد: "خطا 
می کنی, : خطا خطا می کنی... گناه است.. .. تو را به جهنم خواهم انداخت!" 
زندگی کند و سالم ۰ خوب که تاکنون کسی این بدشانسی را 
نداشته که چنین تجربه ای داشته باشد! 


وال ویتمی‌ریکی از کساشن اس که,صر آمریکا اندا دری‌ شوه آستتت: 
قتاآوجن خال نما کسی است که آفرکافت بواند.به آی افتخار کند. 
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ای روح شجاع من! 
پ ش تر, پیش تر بران! 
ای شادمانی‌جرات, ایمن نمان! 


آرٍ | این ها همگی دریاهای خداوند نیستند؟ 


نگران امنیت نباش. آیا تمام این هستی یکی نیست؟ آیا تو و جهان 
هستی ازهم جدا هستید؟ 

اي ] تو به همان منبع» به همان خداوند تعلق نداری؟ تمام این دریاها به 
خداوند تعلق دارند, 

پس تو در امان ۱۳9 نگران نباش. ماس انیت "خود کشت ۲ خویشتر 
و همه چیز" را 

به مخاطره بیندازی , و با این وجود, در دست های جهان هستیامن 


پیش تر, پیش ترء پيٍ ش تر بران! 


او اين چیزها را در مورد دنیایبیرون نف خوند: می‌گوید که اين دنه ها 
در درون شما هستند. وقتی که می گوید پیش تر, پیش تر, پیش تر بران! او 
را سوءتفاهم نکنید. منظور او در تمام شعر , این تنها بخشی از شعر است , 
این است که به درون برو و همه چیز را : به مخاطره بینداز , "کشتی و 
خویشتن را و همه چیز را." 
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و نیازی نیست نگران امنیت و امن بودن باشی, زیرا تمام اين ها 
بخشی از یک تمامیت است. دیدن تمامی این جهان هستی , بیرون و درون ,: 
همچون یک واحد, بینشی عظیم است؛ 

فقط بسرٍ ار به ندرت شاعرعبه چنان اوجی صعود می‌کند. 


او چیزی از یک عارف در خودش داشت. باوجودی که در آمریکا زاده 
شده بود, چیزی از شرق در وجودش داشست؛ برای همین این شعر را 
"گذرگاهی به هندوستان" نام نهاد 

قرن هاست که هندوستان نماد سفر درون است: فقط یک ماهیت 
سیاسی بیست , پدیده ای روحانی است. تا جایی که ما به باد داریم. مردم 
از سراسر جهان برای جستن خویش 

به هندوستان می آمده اند. جبزی دز آس او هیوایین آیست؛ چیزی در 


من این را دیده‌ام , با سفر به دور دنیا تماشا کرده‌ام , و این‌تجربه ای 
نت سگرن ود او 
بوده اند, همگی این را احساس کرده اند. نامه های بسیار برایم می اید: 
"عجیب است. .ما در جمع آمریکا بودیم, همگی این احساس را داریم: ما 
پنج سال آنجا بودیم. ولی هرگز همان خوشی و همان ترانه و همان رقص را 
که در اینجا احساس می کنیم, در آنجا احساس نکرده ایم." و من نیز این 
واقعیت را 
می دیدم : که چون میرائی روحانی در آنجا نبود, هوا خالی بود خشی. 
آن عصاره ای که روح را تغذیه کند در آنجا وجود نداشت. 


من سپس به اطراف جهان سفر کردم و توانستم تفاوت را ببینم 
اک هزاران سال نوابغ شضرق پیوسته جویب ای روح بوده ی 
نوعی جو دراینجا خلق کرده اند. اگر در شرق مراقبه کنید, به نظر می رسد 
که همه چیز کمک می کند: درختان» زمین. هوا. اگر در آمریکا مراقبه کنید, 
باید تنها مراقبه کنید , کمکی از هیچ کجا وجود ندارد. 


در اسپانیا, در پرتقال. هرگونه امکانی بود تا یک جمع 0011۳11116 
دیگر ایجاد شود, ولی من دیدم که همان ماجرا ۳ رخ خوا 2 داد. تمام 
کسانی ِ هیچ چیز از مذهب نمی دانند, 0 بازهای‌فاشیست 9 
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درواقع, از آن.جمع وخشت داشتند: نگرانین اصلی شان شده بود: 
دادستان کل امریکا اعلام کرده بود: "نابود کردن این جمع, اولویت ما 
است. " و آن جمع هی ازاری به کسی نرسانده بود. 


ولی می توانم درک کنم: در عمق, آن جمع روی طول موجی متفاوت 
اناش ات 

نا هر توت وه ا سا ناه 
ارتعاشات آنجا چنان قوی بود که رآهی برای شکستن آن وجود نداشت » زیرا 
آمریکا چیزی از روحانیت نمی داند, هرگز عمیق تر از پوست نرفته است. 


و با حرکت در اطراف دنیا, تجربه ی من همان بود: شرق از نظر 
سیاسی و اقتصادی سقوط کرده است. ولی هنوز هم سایه ای از پروازهای 
طلایی خودش را حمل می کند. و انان که در جست وجوی‌خویشتن هستند, 
در اینجا, در این کشور فقیر جهان سوم, چیزی را می یابند که روح هایشان 


در هندوستان علم و فن آوری پیشرفته نیست و فقر روز به روز رشد 
می کند. ولیبا این وجود. برخلاف تمام این ها؛ تا جایی که به جستار روحانی 


مربوط است., غنی ترین سرزمین دنیا است. 


فصل شانزدهم 
هجدهم فوریه 1987, هشت صبح 


حال, تنها زماني است که دارید 
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اشو عزیز 


آیا ممکن هست که فرد بدون اینکه : به اشراق رسیده باشد, هشیارانه 


بمیرد ‌ 


تیاه ۵ :مان هستی فوانین خاضی ارو و اسفنایین وخوو 
ندارد. اگر انسان بخواهد هشیار بمیرد. تنها راه, رسیدن به اشراق است. 
مرگ یک عمل جراحی بزرگ است: روح شما. که برای هشتاد سال درگیر 
بدن و ذهن بوده, از شما جدا می شود. شما حتی برای 
عمل های کوچک جراحی به مواد بیه وش کننده نیاز دارید؛ و این 
بزرگترین عمل جراحی در دنیا است. 


ناهشیاری چیزی جز روش بیهوشی‌طبیعت به شما نیست. تا زمانی‌که 
هویت خود را کاملا از بدن و ذهن بازنستانده باشی؛ نمی توانی هشیارانه 
بمیری, و مرگی که هشپارانه رخ ندهد بزرگترین فرصتی است که از دست 
رفته است. 


اراک رسای ارت 


اشراق فقط به این معنی است که تمام وجود تو هشیار است: هیچ 
که ار کی در رورت باقی‌نمانده است. با مردن در حالت هشیاری. 
بدن, ذهن و مغز می توانند از تو گرفته شوند, زی را اینک تو می دانی , نه 
فقط بطور نظری, زیرا ان را تجربه کرده ای , که تو هميشه جدا بوده ای. 
درگیرشدن با بدن, همان روزی که به اشراق رسیدی. شکسته شده است. 


در متون باستانی‌بوداییان اشراق بزرگ " خواندم شده, نه اینکه 
تو خواهی مرد, بلکه آن مرگی بزرگ است زیرا که : تو قادر هستی رخ دادنش 
را ببینی, ي ک شاهد خواهی بود. و 
چسبیدنی وجود ندارد و تو از نامیرا بودنت هشیار 

1 


به ابدي ت تعلق داری 
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نه به زمان : که جایی د ر اعماق وجودت آغاز جهان هستی و پایان 
ی خر ار را 
پایانی وجود ندارد؛ تو هميشه اینجا بوده ای و همٍ شه اینجا خواهی بود. 


مرگ هشیارانه یک از معجزات زندگی است. تزا راز ان خر و 
هیچ شکلی زاده نخواهی شد , همچون یک انسان, یک پرنده يا یک درخت. تو 
در آگاهی ازلی جهان هستی باقی خواهي ماند؛ در سراسر این قبانوس 
ولی استثنایی وجود دار از قوانین ۱ پیروی می 
کند و اين از والاترین قوانین است زیرا مربوط به معرفت تو و زندگی تو و 


اشو عزیز 


در اینجا می نشینم و سکون کائنات را احساس می کنم و به ترانه ی 
شیرین پرندگان 
7 گوش می سپارم , و در شگفتی فرو می روم. سپس باردیگر نگرش 
هار 

در مورد وضعیت حاضر بشریت گوش می دهم و درحیرتم که شاید 
من دست های شما ۱ 

و یا پاهای شما هستم , و شاید من باید انجا باشم. در حیرتم که ایا اين 
غنچه ی شکننده هنوز به قدر کافی اماده هست؟ پا شاید هنوز به قدری 
شبنم و آتش خورشید بیشتر نیاز دارد؟ 


جیوان مری 1۷1۵۲7 1۷۵1۳[ می گویی , " در اینجا می نشینم و 
تک کنات زا اما 

می‌کنم و به ترانه ی شیرٍ ن پرندگان گوش می سپارم , و در شگفتی 
فرو میروم. سپس باردیگر نگرش شمارا در مورد وضعیت حاضر بشریت 
و و یا پاهای شما 
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هر سالک دست هایمن است. چشمان من است. روج من است. من 
تیب هد , خودم رابه شما می دهم. 


ولی این به آن معنی نیست که شما باید به جای دیگری بروید. برای 
دون سا صرق انشا و معط اند بر خرف وت ارو یز 
بروی , به هیچ کجا نباید بروی. 1 

می ۱ و شاید من باید آنجا باشم." جیزی به نام "ازجا" وجود 
دانسا اشت یی اه وا هر در ترا وه 
نکن. به نظر من, اگر تو نجات پیدا کنی, تمامی بشریت نجات يافته است. 


مسئله این نیست که به دنیای بیرون بروی و سعی کنی معرفت مردم 
تفای ماه سس است میت اسان ناهد 
که حتی تو خودت شروع کنی 

به خوابیدن! تا زمانی که به اشراق نرسی, تلاش برای دگرگون کردن 
مردم خطرناک خواهد بود. هم اکنون. تمام دنا تو هستی. فقط در این 
سکوت در تمامیت باش, در این شعف به شدت زندگی کن؛ و براعتمامی 
و و کی مر اب ی ۱ 


داستان زیبایی در مورد ملانصرالدین وجود دارد. هرگاه فرصتی پیدا 
می کرد از بازار میوه و شیرینی می دزدید. یکی از ميٍ وه فروش ها یک سگ 
مختصر ملانصرالدین نگه داشته بود. 

آن سگ بسیار باهوش بود. مغازه دار به سگ گفته بود. "من برای نهار 
می روم. ؛ تو از مغازه مراقبت کن. اینجا بنشین و آن هرد ملانضرالدین را به 
یاد داشته باش. اگر به اینجا آمد. 

هر حرکتش را تحت نظر بگیر." سگ بیچاره سرش را تکان داد. 


مرد برای‌خوردن نهار به منزلش رفت و زمانش رسیده بود.. ملا در 
جایی منتظر نشسته بود. او شنیده بود که به سگ چه گفته شده بود. جلوی 
ار ی را با 
دیدن اینکه او به خواب رفته , خواب چیزی مسری است!, سک بیچاره هم 
چشم هایش را بست و به خواب رفت. و انوقت ملا هرچه که می خواست از 
آنجا برداشت و رفت. 
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وقتی صاحب مغازه برگشت, سگ را دید که خوابیده است و مي وه 
هایی را که دیگر آنجا نبودند. سگ را بیدار کرد و گفت, "تو را چه شده؟ به تو 
کفتم کف هر خرکت اه را قحت نطظر بکیری» 


تا این زمان. ملانصرالدین تمام آن میوه ها را در خانه گذاشته بود و 
فز کیت که ندشن آن یه سا نی یاه مرست سار آن 
مغازه ایستاده بود. 


آن سگ خیلی ناراحت شد و اشک به چشمانش آمد. ملانصرالدین از 
قفش فهر نانی علی امد مه فا مدای فت. ین سای ماد استت. هی نو 
دقیقاً دستورات تو را اجرا کرد. 7 


خوابیدم, شیک اف نتوانست دربرابر وسوسه ی خوابیدن مقاومت کند. از 


"و وقتی من به خواب رفتم, او فکر کرده که حالا من دیگر نمی توانم 
چیزی بدزدم و ٩‏ که ها هر از 
واقعی با بحدازد: 


۳ "از او عصبانی نباش. باردیگر که به او دستور می دهی؛: به وضو بگو 
<اگر کسی در جلوی مغازه به خواب رفت, این لحظه ای است که باید 
بسیار پیدار باشی. زیرا اگر تو بخوابی, 

آن مرد دزدی خواهد کرد. " و سپس به مرد گفت, "نکزان نباش, من 
راه دیگری برای دزدیدن پیدا خواهم کرد." 


برای رفتن به دنیا زمان هنوز مناسب و پخته نیست. یک روز من خودم 
به تو خواهم گفت که به دنیا بروی: زمانی‌که ببینم که اینک روانشناسی 
جمعٍ ت نمی تواند در تو تاثیر کند, زمانی که هشیاری تو یکسان باقی بماند 
و سکوت تو یکسان بماند و شعف تو حتی بیشتر رشد کند و عمیق گردد. 


جیوان مری؛ راست می خویین: ی در حجیرتم که اب ‌ ۲ 1 غنچه ی 
شکننده هنوز به قدر کافی اماده هست؟ يا شاید هنوز به قدری شبنم و اتش 
مقدار زیادی نیاز دارد؛ به مقدار زیادی "اتش خورشید." نیاز دارد و نه فقط 
"قدری". 
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ی 
ولی تو در راه هستی و بودن در راه تقریبا نیمی از زیارت است. 


ان غنچه بزودی یک گل می شود که در باد و باران و خورشید خواهد 
رقصید. و و و نت 


تجربه ی خود من این است که وقتی سعی کنی بطور مستقیم کسی 
را هشیار کنی, او شروع می کند به دفاع کردن از خود. بجای اینکه بیشتر 
هشیار شود, بسته تر خواهد شد. این نوعی حمله به محدوده ی اوست , و 
این یک حمله هست: تو تمامی گذشته ی او راء روش زندگیش را و روش 
انديشه اش را نابود می کنی. تو خود ذهن او را نابود می کنی , باوجودی که 
تو برای آوردن واقعیت آن به سطح, آن ها را نابود میکنی. تانو کرون و 


برای مثال, وقتی من به جي وان مری پاسخ می کویم. دیگران بازتر قوش 
می دهند؛ زیرا این پرسش انان نیست؛ 

پس آنان به هی چ وجه از خودشان دفاع نمی کنند. وقتی به سوال 
دیگری پاسخ می دهم. امکان دارد که شما بیش از خود سوال کننده بهره 
ببرید , زیرا سوال کننده به نوعی تحت تنش است؛ این پرسش او است و او 
درکن آن است. دیگران آسوده هستند, این مشکل آنان نیست, 
این مشکل همه است. جٍ وان مری فقط یک بهانه است. او از جانب تمام 
شما که اینجا حضور دارید می پرسد و از جانب تمام سالکین من که در اینجا 
حاضر نیستند و بازهم_ 


همه احساس می کنند که اگر شعفیپرآنان وارد شود, می‌خواهند آن را 
تقسي م کنند, وقتی که هشیاری در انان برخاست مایل اند دیگران را هشیار 


شاید مفهوم بٍ دارشدن برای دنیا جاذبه داشته باشد, ولی خوابیدن 
هم آرامش راحت کننده ی خودش را دارد. بنابراین وقتی با دیگران در مورد 
هشیاری سخن می گویید, شا د به آن گوش بدهند , شاید حتی فکر کنند که 
ان را ازمایش کنند , ولی ناهشیار ماندن بسیار تسلی بخش است. و وقتی 
توسط میلیون ها انسان خواب الوده احاطه شده ای, خواب انان روی تو 
بر 
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بازگشتی وجود ندارد. 


جیوان مری, می توانم غنچه ی نحیف تو را ببینم و می توانم اشتیاق 
شدیدت را برای کمک 

به مردم ببینم. ولی این کمک باید در اینک و اینجا انجام شود و نه در 
آنوقت و آنجا. تو بیشتر و بیشتر تجربه پیدا می کنی. وقتی که ببینم در 
موقعیتی هستی که ناخودآگاهی نوده ها 

نمی توانند در تو رخنه کنند, از تو خواهم خواست که به دنیا بروی. 


ولی تو می توانی از همینجا به مردم کمک کنی می توانی از اینجا 
پتشتر به فردم: کمک کلی نا در انار زبرادز اینجا که نها تیشنتی, صدها نفر 
از مردم من با تو هستند 1 ۳ 
ارامش, شعف و سرور را جذب خود کرده اند. 


چند روز پیش شهردار پونا به اتاق من آمد. نتوانست جلوی خودش را 
بگیرد و پای مرا لمس کرد. و وقتی بیرون می رفت به نیلام گفت, "من 
هرگ در ابافصاچی سوه ام سار سار تاره اه 
واقعاً یک عبادتگاه است. من از جو اي ن اتاق واقعاً 

شگفت زده شده آم." 


هرکسی که اینجا بياید شگفت زده می شود. این درختان دی گر 
معمولی نیستند , اي ن ها سالک ن هستند. خود هوا ارتعاشی دیگر دارد: 
حتی وقتی که بیرون بروٍ , ترانه های شماء. رقص های‌شما و شعف شما در 
اینجا ارتعاش خواهد داشت. یک معبد اینگونه ساخته می شود. معبد از اجر و 
مجسمه ساخته نمی شود؛ معبد از ارتعاشی دٍ گر ساخته می شود , 


قدری بیشتر در این حوزه ی بوداگون بمان. وقتی پخته شدی, خودت 
خواهی‌دانست. 

آنوقت مشکلینیست , يا اٍ نجا می‌مانی و به رشدکردن ادامه میدهی 
, رشد تو کمک عظیمی به رشد بشرٍ ت است , و یامی توانی در جای 
دیگری باشی. 
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ولی اینجا _ چون شما یک جمع 6011۳1116 هستید, ب ک سانگا 
58 , تنها نیستی, مردمان بسیاری هشیاری خودشان را در اٍ نجا 
می ریزند؛ تقریبا مانند ستونی از اتش می شود. 


من هرگز از اتاقم خارج نمی شوم. فقط صبح و عصر اینجا می آیم تا 
با شما باشم. ولی با بودن در اتاقم, فقط در نشستن در سکوت. می دانم 
که هر کار هگن را ای ات سست انخام 

می دهم. 


اشو عزیز 
آٍ | واقعاً امکان دارد که انسان هميشه در اینک-اینجا باشد؟ 


به نظر می رسد که پیشتر اوقات به نقشه کشیدن یا نگرانی برای 


نٍ تین ۱۱ چه بدانی و چه ندانی, نمی توانی بجز در ای نک-اینجا 
در جای دیگری باشی. هرکجا که باشی در اینک-اینجا هستی. 


در هرزمان به تو فقط ٍ ک لحظه داده می شود , و تو آن لحظه را به 
نع کشیدن با نکران شتدنبرای انتده خلف ماو کنت ی 
آید. آنچه که می آید هميشه اینجا است, اکنون: یک سری از "اکنون ها" یک 
اکنون.: اکنون و ۰ ولی تو هميشه در اکنون زد کی کنی, 


آٍ نده وجود ندارد , پس چگونه می توانی نگران آینده باشی؟ 


المثل خاص در تمام ۱ 
زبان های دنیا وجود دارد: "انسان به ارزوکردن و نقشه کشیدن ادامه 
می دهد و نگران آینده است؛ و خداوند به ناکام کردن او ادامه می دهد" 
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(مترادف فارسی: "آنچه دلم خواست., نه آن میشود/ آنچه خدا 
خواست, همان می‌شود." م) 


ری هت تین اوه وش مت 
شماست که تخم ناکامی را ۱ 

می کارد. شما با نگرانی در مورد آینده, زمان حال را هدر می دهید؛ ۰ و 
آهسته آهتتد: تحرانی از آینده ملکه ی وجودتان می شود. بنابراین, وقتی که 
آینده فرا می رسد, همچون زمان حال فرامی رسد؛ و به دلیل عادت نگرانی 
از آینده, آن لحظه را نیز در نگرانی هدر می دهید. 


شما تمام عمر را به نگران شدن در مورد آینده ادامه می دهید. فقط 
وقتی دست برمی دآرید که مرگ برسد و تمام امکانات برای آینده را با 
خودش ببرد. تمام زندگی را از کف داده اید؛ 

می توانستی زندگی کنی , ولی فقط نقشه کشیدی. 


با شدت و تمامیت در لحظه ی حال زندگی کن. زیرا لحظه ی بعدی از 
ان تعطه وه ۱ 

می شود. و اگر آن را با تمامیت و شادمانیزندگی کرده باشیمی 
توانی مطلقا يقي ن داشته باشی که لحظه ی بعد برکات و سرور بیشتری 
خواهد اورد. 


شنیده ام : سه استاد فلسفه در ایستگاه_راه آهن مشغول بحث کردن 
بودند. قطار در اٍ ستگاه بود و چند دقیقه بعد آنجا را ترک می‌کرد, ولی آنان 
چنان سرگرم مباحثه بودند که قطار بدون آنان راه افتاد! سس منوجه 
شدند و شروع کردند به دویدن به دنبال قطار. . دو نفر از آنان توانستند به 
آخرین کویه ی قطار سوار شوند و سومی در ایستگاه جا ماند. حالا قطار 
رفته بود و اشک در چشمان مرد جمع شده بود. 


یک باربر در آنجا ایستاده بود و بادب دن آن منظره گفت. "چرا گریه 
قق کنی کدست کمرور تفر ازدوسانت شوار فد استاد فلس فد کف 
"مشکل همین است. آنان برای بدرقه ی من امده بودند!" آن دو نیز می باید 
در داخل قطار به گریه افتاده باشند! 


جهان هستی نیز گاهی با مردم شوخی می کند. نیتین. از اين عادت 
نقشه کشیدن دست بردارو از نگرانیبراءایندم بازبایست. اگر فردا بیا د» 
نبا واه و ماک دای کوطو تین کی از دای جکو نها 
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بود. 


این انسان رنجور است که برای آینده نقشه می کشد, چون زمان حال 
او چنان دردناک است که می خواهد از آن دوری کند. نمی خواهد آن را ببیند. 
او به فرداها می اندیشد: "روزهای خوش خواهند آمد!" | و کافلا ناتوان است 
که همین لحظه را بای ی ما ی ار ات و 2 
همه چیز را آینده حواله بدهی و همه چیز را به تعویق بیندازی و برای آینده 
زندگی کنی, تمامی زندگی را از دستت خواهد ربود. راه دیگری وجود ندارد. 


قوب رتش ی ۲ یا واقع ]ً امکان دارد که انسان همیشه در اینک-اینجا 
باشد؟" این تنها امکان اسنخت. نمی توانی جای دیکری باشی: ازمایش کن: 
سعی کن در فردا باشی. هیچکس تاکنون موفق نشده است ب, نمی توانی در 
دقیقه ی بعدی به سر ببری. ایا می پنداری که می توانی بپرعو به اینده 

می‌کشی, آن نیز در اینک-اینجا انجام می شود؛ حتی اگر نگران آینده 
باشی, آن نیز در 

اینک -اینجا صورت می گیرد. نمی توانی جای دیگرعباشی؛ هرکاری‌که 
انجام دهی‌جهان هستی فقط این فضای اٍ نک و اینجا را به تو اجازه می‌دهد. 


به تو می‌گویم که من در اینک و اینجا زندگی می کنم. من نیز به نوعی 
سعی داشته‌ام به آینده دست بیابم , ولی راهی وجود ندارد. نمی توانی به 
کته زوم نف وان از زان خلهدبر نی و به ار خده برسی. در دست 
های تو فقط زمان حال وجود دارد؛ درواقع, زمان حال تنها زمانی است که 
داری. 


و "حال" " واژه ای بسه ار بامعنی است, زیرا ای ن تمام زندگیتو است 
,یک "حال" که ار تلد وتا مرک تن کر آهدم است. ولی هميشه "حال" 


است. ۰ و "اینجا" تنها فضایممکن است. نمی توانی ی کجای دیگر جز 
"اینجا" باشی؛ هر کجا که باشی, آن مکان "اینجا" خواهد بود. 


فقط در اين مورد روشن باش, وگرنه زندگی مانند آب ازمیان 
دستانت می لغزد. به زودی دستانت خالی خواهند بود, و دي دار با مرگ با 
دستانی خالی یک شکست فاحش است. 
سرشار از خوشی سکوت و متانت با مرگ خود دی دار کن. با دستانی 
پر از شعف با مرگ خود دٍ دار کن. 
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تو برای هميشه و همیشه ادامه خواهد داشت. 


اشو عزیز 


با نشستن در سخنرانی, با بستن چشم ها خودم را کاملاً با صدای 
شما و ترانه ی پرندگان 
۱ تنها میبابم و فضایی را لمس می کنم که در آنجا همه چیز یگانه 
ست . 

این تجربه ای از سکوت, روشنی و آرامش ابدی است. حتی خواب, 
جنگ یا ویرانگری تجلیاتی الهی از زندگی به نظر می آیند. با برگشت به دنیای 
ها درس ا ساره ار هار درکا یار مت فان ی 
که ام رس ال ی وق 

و می ترسم که این سیٍ اره بتواند نابود شود و تمام ز بایی هایش 
آزبین بروند. 

در عمق وجود., احساس می کنم که من هردو هستم و هردو یکی 


است. 


مرشد عزیز, آیا هشیاری قایقی است که فرد را به ساحل دیگر می 
رساند و آیا عشق پلیاست برای بازگشت , پلی که دو ساحل رودخانه ی 
زندگی‌را به هم می پیوندد؟ 


دیان آناندل۸۵1 127۵12 , آنچه می گویی مطلقاً درست 
است. " هش اری قایقیاست که فرد را به ساحل دیگر می رساند و .. 
عشق پلی است برای بازگشت , پلی که دو ساحل 

رودخانه عزندگیرا به هم می پٍ وندد." 


نیمی از راه را رفته اند. شاید قدری استحکام , افته باشند و قدری هش ار 
باشند. ولی آنان قادر نیستند با بارشی از عشق 
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به ساحل قدٍ م با زگردند. قدیسی‌که بدون عشق باشد فقط نیمی 


رشد یافته است. 


عاشقی که چیزی از هشیاری نمی داند نیز فقط نیمه دل زندگی کرده 
است. قدیسان شما عشق را سرکوب کرده اند و عاشقان شما؛ هشیاری را. 
من مایلم شما هردو باشید : هشیاری و عشق. فقط آنگاه حلقه ی زندگی 
کال هن طزدد: 


زوربا عشق است,: بودا ۸ هشیاری ۱ ست. و وقتی شما زوربا-بودا باشید, 


ولی متاسفانه انسان برای قرن هاست که تقسیم شده زندگی کرده 
است. زورباها فکر می کنند که با بوداها مخالف هستند و بوداها می پندارند 
که با زورباها مخالف هستند. و به دلیل این مفهوم مخالفت: زوربا, بودای 
خودش را سرکوب می کند. او در عشق خودش, در اواز و در رقص خودش 
زیباست , ولی هشیاری او هیچ است. بودا, زوربای خودش را سرکوب کرده 
است: هشیاری او بسیار شفاف است:, ولی بسیار خشک. شهدی در ان 
جاری نیست. مانند کویر است, جایی که گل سرخی نمی روید, جایی که 
سبزینه ای یافت نمی شود. 


من از هر دو سو مورد سرزنش هستم: : کمونیست ها.؛ سوسیال ست 
ها و ساير انواع ماده گرایان مرا محک وم می کنند زیرا در مورد رشد 
رای هشیاری و اشراق سخن می گویم. به نظر آنان انسان فقط بدن 
است و باید همچون یک بدن زندگی کند. و من از سوی دیگر مورد سرزنش 
هلستم؛ , از سوی بوداییان. زب را من ماده رایی را وارد روحانیت انان 
گرجام رات ال آنان با الووم‌ها خیم ایا 


ها و دیسکوهای خودتان را زوریا بودا۱00۳ظ۳ عطاً 20۲۳۵ می 
مایلم که در آن تجدید نظر کنید و نام را تغییر بدهید. زوربا نباید با بودا متصل 
شود." 
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برایش نامه ای نوشتم: "فقط مسئله ی رستوران های من نٍ ست که 
چنین خوانده می شوند. من سرگرم خلق انسان های زنده ای هستم که 
زوربا بودا هستند. تمام تلاش زندگیمن, تمام 

هدیه ی من به بشریت این است که زوربا را با بودا دست به دست 
هم بدهم که در یک دیسکو بتوانند برقصند." 


۱ هردو محروم هستند: زوربا زندگی ناهشیارانه دارد و بودا بدون عشق 
ی که ات از اسان اما ی کر اسان اد 
تنها انسان مقدس است. 


اشو عزیز 


لظفا در مو رگا عشق ترانمان وید 


دیان آمیو0 ۳ 7۵1( , تو به چیزهایدا 0005 ۱01۲ 
بسیار عادت کرده ای! شهوت داغ است. ولی شهوت عشق نیست. شهوت 
تلاشی است برای استفاده از دیحرین برای نیازهای زیستی و جنسی خود. و 
انسانی که شهوت را ترک کرده باشد سرد می شود: سرد همچون يخ, 


هستند! درست در میان این دو خنکای عشق وجود دارد. 


۳ 
وقتی به تو می رسد تقریباً دوباره جوان می شوی؛ باردیکر تازه .من 
شوی, گویی که ناگهان دوش گرفته ای. . شهوت از دیگری استفاده هی کته 
برای همین است که شهوت یک نزاع پٍ وسته است , زیرا عاشقان شهوانی 
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هردو سعی دارند از همدیگر استفاده کنند. عشق از دیگری استفاده نمی 
کند. قلب خویش را به دیگری می بخشد. عشق خواسته ای برای گرفتن 
چیزی نیست. بلکه اشتیاقی برای بخشیدن و تقسیم کردن چیزی است. فرد 
سرشار از ارامش و سکوت و سرور است؛ و مایل است این را با نزدیکان 
خود سهیم شود. شاید این نزدیکان دوستان باشند. شوهران يا همسران 
باشند ویا فرزندان و پدر يا مادر... هرکسی که باشد. 


عشق خنکای عظیمی در خود دارد. ولی تعداد بسیار اندکی به خنکای 
عشق دست یافته اند. مردم پا داغ و شهوانی هستند و يا وقتی که از این 
سرد و یخ زده تبدیل می شوند. 


حرکت ذهن مانند حرکت پاندول ساعت است: از یک سو به انتهای 
سوی دیگر می رود. ساعت چنین کار می کند وتات‌دول آن.از ی تتنمت به 
سمت دیگر حرکت می کند. و و 
خواهد داشت و اگر پاندول در وسط بایستد. ساعت نیز خواهد ایستاد. 


می توانم اين را به نوعی دیگر بگویم: در لحظات عشق خنک. 
احساس می‌کنی که زمان ایستاده است, حرکتی وجود ندارد , همه چیز 
متوقف شده. چنان ساکت است که حتی یک موج کوچک نیز در سطح 
دریاچه ی هشیاری وجود ندارد. 


شوق من اي ن است که تمام این دنا را سرشار از عشق کنم. و 
توسط عشق خنک ما می توانیم به انسان جدی د, به بشریتی نو, 1 
ی کی مور تا دار آ مات 


دس آسدواره کم اسان وی کا هن اه رس کاتسا 
نکند و نوعی دیگر از زندگی را برگزیند , بدون تضاد. بدون جنگ ها, پر 
آزامشتی ورای ادراک. ۰ من امیدوارم که انسان چنان عقب مانده نباشد که 
خود را نابود کند. بزرگترین چیزی که می تواند برای بشریت رخ دهد خنکای 
عشق است , دوستی. 

شهوت شمارا می سوزاند و به همین ترتیب قدیسان یخزده نیز 
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عشق شا زا زنده نحه می: دار وختکای آن. شتضا را خوان و قازهمنن 
سازد. انسان می تواند سیاره ای بسیار زیبا داشته باشد و بشریتی بسیار 
زیبا. فقط قدری ادراک مورد نیاز است و من فکر می کنم این ادراک در حال 
طلوع است., اهسته ولی پیوسته. 


اک تفا قوانیهفرا ندرک کنیوه توق هر کش گر در آنن وا ندز 
می تواند مرا درک کند. شاید برایانان قدری بیشتر طول بکشد, ول و 


9 ِ وجور 1 ادراک چنان مور ِ این 


فصل هفدهم 


هجدهم فوریه 1987, هفت عصر 


آن کودك هنوز در درونت است 


اشو عزیز 


آیا ممکن است در مورد بازیگوشی صحبت کنید؟ 
به این خاطر می پرسم که در درونم یک پسربچه ی زیبا وجود دارد 
که موف های ریاد است اااشفلت کردم اه این پسربچه بازیگوش است. 


کنجکاو و مسرور , ولی بیشتر اوقات 
من به او اجازه نمی دهم که کنترل را برهم بزند. لطفاً نظر بدهٍ د. 
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آناند گوگو30)00) 2۵2۵120 , بازیگوشی یکی از سرکوب شده 
ترین بخش های‌انسان ها است. تمام جوامع, فرهنگ ها و تمدن ها با 
بازیگوشی مخالف بوده اند, زی را انسان بازیگوش هرگز جدی نیست. ۰ و 
تازمانی که فرد جدی نباشد, نمی‌تواند مورد سلطه قرار بگیرد. نمی توان او 
را جاه طلب ساخت. نمی توان او را وادار کرد که در پی قدرت. پول و 
اعتبار باشد. 


آن کودک در هیچکس نمی میرد. چنین نیست که وقتی رشد می کنید 
ان کودک.فی موم 

او باقی است. هرآنچه که قبلاً بوده اید هنوز در شما هست و تا آخرین 
نفس در شما 

باقی خواهد ماند. 


ولی جامعه هميشه از افراد غیرجدی وحشت دارد. مردمان غیرجدی 
برای پول و قدرت سیاسی جاه طلبی ندارند؛ انان ترجیح می دهند از جهان 
هستی لذت ببرند. ولی لذت بردن از جهان هستی نمی تواند برای شما مایه 
کسب اعتبار و ابرو شود. نمی تواند شما را قدرتمند کند. نمی تواند نفس 
شمارا ارضا کند؛ و تمام دنیای انسان برحول محور نفس می چرخد. 
7 فقط با 
کودکان بازی کن و درخواهی یافت که نفس تو نایدید می شود, درخواهی 
یافت که باردیگر کودک شده ای. 

این تنها در مورد تو صدف نمی‌کند, برای همه چنین است. 


چون کودک درون تو سرکوب شده, فرزندان خودت را نیز سرکوب 
خواهی کرد. 

هیچکس به فرزن‌دانش اجازه نمی‌دهد تا برقصند و بخوانند و فریاد 
بکشند و بپرند. 

به دلای ل بی اهمیت: شاید چیزی بشکند. شاید اگر در بیرون بدوند 
لباس هایشان در باران خیس بشود, به اين دلایل جزیی یک کیفیت بزرگ 
روحانی, بازیگوشی, تماما نابود می شود. 


کودک مطیع توسط والدٍ ن‌: آمو زگاران و همگان تحسین می شود و 
کتودی بازیخوش زا اسرزنش. می کنتد. شاید بازیگوشی او مطلقاً بی‌ضرر 
باشد, ولي او محکوم می شود زیرا خطر عصیانگری بالقوه وجود دارد. اگر 
کودک با آزادی تمام مجاز به بازیگوشی باشد و چنپن رشد کند. یک موجود 
عصیانگر خواهد شد. به راحتی به اسارت در نمی آید؛ نمی تقان به: اسانی: او 
را , به ارتش کشاند تا مردم دیگر را نابود کند و ٍ | خودش را ازبین ببرد. 
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او را وادار به با و قادر ۳9 و و ی بر او 

تحمیل کنی؛ آنگاه نمی توان او را وادار کرد که خواسته های برآورده نشسده 

هر والدیتش را برآورد: جوان عصیانگر راه خودش را دنبال می کند. او بر 

اساس خواسته های عمیق درون خودش زندگی می کند و نه بر اساس 
خواه هام افکار در ان 


تا تا و ا ای اش کر سای ترا مسا ی 
تشگ سای این والخشت مار خوشفحال هنن ترا اه همشه تحت کنسر [ 


است. 


انسان بطور عجیبی پیمار است: می خواهد دیگران را کنترل کند , 
نفس شما با کنترل کردن دیگران ارضا می شود: 7 نو انسانی ویژه هستی! و 
و ات ی ار ای 


اه این ای ام ارات ادا ای تس کیت وی ام 


گردد. 


می پرسی, "یک پسربچه ی زیبا وجود دارد که مدت های زیاد است از 
او غفلت کرده ام. 
من به او اجازه نمی دهم که کنترل را برهم بزند.. ۰ این ترس از چیست؟ 
این ترس توسط دیگران کاشته شده است: دشن و ک رل پاش همه 
باش. هميشه به مسن نز تر از خودت احترام بدا هميیشه از 
کیان موی اطاعت کیان ها یزان که که مر بای نو فرست و 
خوب است! طبیعت تو هرگز اجازه ندارد تا حرف خودش را بزند. 


آهسته آهسته. شروع می‌کنوبه حمل یک کودک مرده در درونت. این 
کودک بی‌جان درونت حس شوخ طبعی تو را نابود می کند: نمی توانی از ته 
دل بخندی نمی‌توأنی بازی کنی, 
زندگی, ۱ وی هی ۱ ِِ 


شدن. 
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شده است. بارها و بار ۳ 
به این نتیجه رسیده‌ام که به دلیل ان صلیب و مسیح مصلوب است , 
رن خی کی 2 
بان حفی ا بیع آشت رن ای و ای انقظار دنه باشتی که مسمه 
روعصلیب لبخند بزند! 
" شباهتی بٍ ن خودشان و مسیح روع‌صلیب پیدا 
ده اند؛ 


جدی‌بودن آوء غمگین بودن او دلیلی بوده است که مسیحیت بیش از 


من مایلم که کلیساها و معابد ماء مساجد و کنیساهای‌ما غیر جدی 
بشوند, بر 0 پر از خنده و شادی. این روحیه ی سالم تر, 
کامل تر و یکپارچه تری به بشریت خواهد بخشید. 


ولیتو ار نجا هستی. دست کم وقتی که سالک من هستی‌نی ازء‌نیست 
تا صلیب خودت را بردوش بکشی. ان صلیب را دور بینداز. من به شما می 
آموزم که برقصید, آواز-بخو‌انید و بازی کنید, 


زندگیدر هرلحظه باید یک خلاقیت پرارزش باشد. آنچه که خلق می‌کنید 
ولی هرکارعمی کنید باید از بازیگوشی و شادمانی شما بیاید. 


هرگز نبا ۹ اجازه بدهی که کودک درونت تفبند: آن را تغذیه کن و 
نترس که از کنترل خارج شود. کجا می تواند برود؟ وحتی اکر از کنترل خارج 


وقتیاز کنترل خارج شویچه می توانی بکنی؟ می‌توانی مانند انسان 
مردم فکر کنند که در وانه 

ره آعوای رش ان ات اکر از ان امیس کر 
زندگیت از آن تغذیه 

می شود, آنوقت اهمیت ندارد. حتیاگر براءبقیه عدنیا یک مشکل 
شود. 
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زمانی که در کالج بودم عادت داشتم صبح خیلی زود. ساعت سه یا 
چهار صبح برای 

پیاده روی بروم. درست کنار منزلم خیابانیبود با درختان خیزران و 
بسیار تاریک ۳ 


ولی ی ک روز , این چیزی است که شاید تو آن را از کنترل خارح 
ند ند وانو دای دز ول بانحت عی د 639 که به مزر 
خوب است که عقب عقب بدوم! در هندوستان خرافاتی وجود دارد که اشباح 
عقب عقب راه می روند. ولی من آن را کاملا از یاد برده بودم و درهرحال 
کش در آن ختابان نبود: پس شروع کردم به دویدن به سمت عقب. از آن 
بسیار لذت می بردم و صبحی بسیار خنک بود. 


انوقت مرد شیرفروش رسرٍ د و مرا دید... مردم از و کوچک 
شیر می آوردند و او قدرعاز هميشه زودتر ِ بود, پس قبلا هرگز مرا 
تمد اه که طار یی را 

می‌کرد ناگهان مرا دید. من می باید زیر سای » یک درخت خٍ زران 
بوده باشم و وقتی که او 

به سایه‌ام رسید که زيی ر تکه ای از نورمهتاب دیده می شد. من 
ناگهان بیرون آمدم و به سمت. عقب می دویدم. او فریاد زد, "خدای من!۲ و 


ظرف های شیر را انداخت و فرار کرد. 


بااین وجود من نفهمیدم که او از من می‌ترسد! فکر کردم از چیز 
دیگری وحشت کرده است. پس من هردوظرف شیر او را حالا خالی بودند 
برداشتم... فکر کردم که دست کم باید 

ظرف های او را نجات بدهم. پس به دنبال او دویدم. او با دیدن من که 
به تتخمت آوافی: دوم :هر کر ندیده بودم کشی به ان تشر غت بندود. می 
توانست قهرمان دو دنیا باشد. 1 بودم. فریاد زدم, "صبر 
کن!" به عقب برگشت و بدون اینکه چیزی بگوید... 


تمام ای ن صحنه را آن نگهبان مرد تروتمند در ده بود. او به من گفت؛ 
نو او را خواهی کشت " 
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او گفت, "طرف‌ها را ایتجا پیش من بکدان وفتق اقتات طلوع کته او 
نزد من خواهد امد. 

وی ان تن ۳ 1 0 
9 2 0 
را بخاطر تو پر و آماده نگه می دارم 1" 


کی ای هد تدای که مرکا هش ماه 
انش ی توا سیک مسا له 94 هیچوقت 0 
نکن, زیرا بر روح تاثیری نخواهد داشت؛ ولی اگر واقعاً انسانی باشد, تو را 
به جرم قتل دستگیر خواهند کرد." 


گفت. "درست است. هرگز , به این فکر نکرده بودم که روح ها.. 
همانجا در برابر من تمام گلوله هایش را درآورد و گفت, ۱ 
تا ات انب کت نانک کی مرا یس 


گفتم. "اول خوب به من نگاه کن و مطمتن بشو که من یک روح 
نیلستم .: افو کلوله ها زا در آورفی هشابندمن بکسروع بانیم که تو را ترعسب 


کرده ام ۱" 
گفت. ی ۳۵/۱ و شروع کرد به گذاشتن گلوله ها در ۹ تفنگش ! 


5 گفتم. "تو این دو ظرف شیر را داشته باش. "ومن تقري یا شش ماه 
در آن بخش از شهر ماندم و هر روز از آن نگهبان سوال می کردم, اي ) 
مرد شیرفروش آمد؟ 


ی ی این رها وه ی و ره مکی گنس که 
ی شاید برای هميشه از دنیا رفته و یا آنقدر از اء نجا ترسیده 
13 را 
می دهیم تا او بتواند ببیند که رف هایش اینجا هستند. ولی شش ماه 
گذشته و خبری از او نیست." 
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گفتم. "این عجیب است. " 


گفت. "هیچ هم عجیب نیست. با ناگهمان ظاهر شسدن و عقب عقب 
دویدن. تو می توانستی هرکسی را بکشی. چرا عقب عقب می دوی؟ من 
خیلی ها را می شناسم که آاهسته می دوند, ولی به عقب دویدن؟..." 


گفتم. "من از اینکه هميشه به سمت جلو بدوم خسته شده بودم. برای 
را و ی بت تب و 
و شر مرش نآرد شایعه ای اه باشد. +شایغات اند انش وحشی پخش 
می شوند. حتی صاحب خانه ای که در آن زندگی می کردم به من گفت, 
تقد زود رای بادم روف نرو. ؛ فقط وقتی برو که آفتاب درآمده باشد, زی را 
مردی در اینجا یک رو 


دیده است. " 
گفتم. "چه کسی به تو گفته ؟" 
گفت. "زنم به من گفته و تمام همسایه ها می دانند. این خیابان پس 


از ساعت هشت خالی 
3 ۳4 


به او گفتم, "شاید باور نکنی. ولی روحی وجود ندارد. درواقع. اي ن 
می‌دویدم." 


ی 1 نکن مرا گول ی ۳ 
گفتم, "می توانیبا من بیایی. ساعت سه صبح هیچکس آنجا نیست." 


گفت. "چراباي دریسک کنم؟ ولی یک چیز قطعی است: اگر تو از 
رفتن دست برنداری باید از خانه ی من بروی. نمی توانی اینجا زندگی کنی" 


ا حتی اگر خیابان ؛ پر از روح باشد, تو 
و ی مر ادا ی توا و 
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که به دلدٍ ل این اننت که این مرد به خیابانی می رود که روح ها دز آنجا می 
دوند! هیچ دادگاهی این را ازتو قبول نمی کند." 


گفت. "منظورت این است که مرا به دادگاه خواهی برد؟ ات اصرار 
کنی, می توانی در این خانه زندگی کنی. من اینجا را خواهم فروخت. از این 
خانه خواهم رفت." 


گفتم, "ولی من یک روح نیستم." 


گفت. "این را میدانم, ولی قاطی شدن با ارواح؟ شاید روزی یک روح 
تو را تا خانه تعقیب کند! و من مردی زن و بچه دار هستم. نمی خواهم هیچ 
ریسکی بکنم." 


در اینجا تو نیازی به ترس دن نداری: می توانی عقب عقب بدوعو اگر 
قی اک روم واقعی بای کسی به تو توجهی‌نخواهد کرد. اگر نتوانی در 
ینجا بازیگوشی کنی, آنوقت در 
خووت ساره بت کل را رها کن 0 ی 
رقصان باشد, خود مزه ی زندگی تو را تغییر خواهد داد: به تو یک حس شوخ 
طبعی خواهد ‏ داد, خنده ای زیبا و تمام 

شرس ها رادم کار ای هرهز یا هه مات 


اششاتنکه در سرت زد کی کند ادا زندنی تمن کت فقظ آنشانی که 
اه ون ات و ادا زهایت رام که اند کف فای راشرس رورم 
چنان می رقصد که هیچ ربطی به فضای بیرون تو ندارد... فقط به سبب 
سرشار بودنت... چنان انرژی زیادی در خود داری که می خواهی برقصی و 


اوازبخوانی و فریاد بزنی.... پس انجامش بده! 


تو را بیشتر زنده خواهد ساخت. به تو فرصتی خواهد داد تا مزه ی 
واقعی زندگی را پچشی. انسان جدی قبل از مرگش مرده است. خیلی قبل 
از مرگش: تقروا ات که کشت ند نی 

می‌کند. 


زندگی‌فرصتی بسیار گرانبهاست., نبا د در جدی بودن گم شود. جدی 
بودن را برای قبر 
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نگه دار. بگذار جدی بودن در قبر سقوط کند و منتظر روز قي امت 
تاشتق ولی فیل از اتکه واود 
قبر بشوی, یک جسد نباش. 


ای قوس وی اف نی اد او وال ره که 
نوعأً هزاران مرید 1 را ِ 


بگویپد؟" 


کنفوسیوس پاسخ داد: "تمام ای ن فکر های پس از مرگ را می توانی 
پس از مردن, در قبر فکر کنی. هم اکنون, زندگی کن!" 


زمانی برای زندگی کردن هست و زمانی برای مردن. آن ها را باهم 
قاطی نکن, وگرنه هردو را ازدست خواهی داد. هم اکنون, با تمامیت و 
شدت زندگی کن و وقتی که مردی, 

آنوقت به تمامی بمیر. بخش بخش نمیر؛: ٍ ک چشمت بمیرد و با چشم 
دیگر به اطراف نگاه کنی؛ یک دست بمیرد و با دست دیگر دنبال یافتن 
حقیقت باشی! وقتی می میری, با تمامیت بمیر. و تعمق کن که مرگ 
چیست. ولی هم اکنون. وقتت را برای چیزهایی که در دوردست هستند تلف 
نکن: اين لحظه را زندگی کن. آن کودک می داند که چگونه با تمامیت و 
شدت زندگی کند و بدون ترس از اينکه از کنترل خارج شود. 


شما در این معبد کاملاً اجازه دار د که خودتان باشید, بدون هیچگونه 
ممانعتی. من می خواهم این در تمام دنیا رخ بدهد. این تنها یک آغاز است. 
دراینجا شروع کن به زندگی با تمایمت و باشدت, لحظه به لحظه, با 
سرخوشی و بازیگوشی. و خواهی دید که هیچ چیز از کنترل خارج نخواهد 
شد, که هوشمندی تو تیزتر خواهد شد؛ که جوان تر خواهی شد و عشق تو 
عمیق تر خواهد شد. و وقتی به دنیای بیرون می روی, هرکجا بروی, تا حد 
ممکن زندگی را و بازیگوشی را و شادمانی را منتشر کن , به تمام گوشه و 
کنار زمین. 


اگر تمام دنیا شروع کند به خندیدن و شادمانی کردن و بازی کردن, 
انقلابی عظٍ م بوجود خواهد آمد. جنگ ها توسط انسان های جدی بوجود می 
آیند؛ کشتارها توسط انسان های‌جدی صورت می گیرد و خودکشی ها توسط 
انسان های جدی انجام می شوند , تیمارستان ها 
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پر از مردمان جدی است. فقط تماشا کن که جدی بودن چه آسیب 
ار اه ان 
کودک. که در درونت در انتظار است, _ 
اجازه خواهی داد تا بازی کند و اواز بخواند و برقصد. 


تمام مذهب من از بازیگوشی تشکیل شده است. 


این جهان هستی وطن ما است و ستارگان برادران و خواهران ما 
هستند؛ این اقیانوس ها و رودخانه ها و کوهستان ها دوستان ما هستند. در 
این کائنات که بسیار دوستانه است. نو مانند یک بودای سنگی نشسته ای , 
من بودای سنیگی را موعظه نمی کنم: می خواهم شما بوداهای رقصان 


پیروان بودا این را دوست نخواهند داشت. ولی من اهمیت نمی دهم 
که دیگران چه فکر 

می‌کنند. من فقط به حقیقت آهمیت می دهم. اگر یک حقیقت نداند که 
چگونه برقصد., 8 است؛ ا کر یک نود قادر به خندیدن نباشد, چیزی کسر 
دارد؛ اگر یک بودا نتواند با کودکان قاطی‌شود و بازی کند., به بیداری نزدیک 
شده است. ولو کاملا بیدار نشده است. چیزی در او خفته است. 


در ژاین یک سرعتصویر نه تایی وجود دارد که بسیار بااهمٍ ت هستند. 
در تصویر اول مردی هست که گاو خودش را گم کرده است. همه جارا می 
گردد: در میان درختان و جنگل انبوه... ولی هیچ نشانی از گاو وجود ندارد. 


در تصویر دوم او رد پای‌گاو را پیدا می کند. در سومی, به نظر می 
رسد که گاو در پشت درختا تان پنهان شده؛ فقط پشت گاو دیده می شود. 


در چهارمی او تقریبا به گاو رسیده است و تمام هیکل گاو مشخص 


۱ ت‌. 


در پنجمی؛ او شاخ های‌گاو را در دست گرفته است. در ششمی او با 


در تصویر هفتم او بر گاو چیره شده و روی ان نشسته ست. 
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در هشتمی, آن دو به سوی‌خانه بازمی رز ند 


در تصویر نهم» گاو در اصطبل خودش است و مرد مشغول نواختن 


قلوت: | زسست: 


چینی ده تصويیر دارد. وقتی به ژاپن اورده شدند, دهمی را دور انداختند زی را 
بسیار عصبانی کننده است , و دهمین تصویر», بودای من است. 


در تصویر دهم, گاو در اصطبل خودش است و آن بودا با یک بطری 
شراب روانه ی بازار شده است. ذهن ژاپنی فکر کرده که این خٍ لی زیاده 
روی است: مردم چه فکر خواهند کرد؟ یک بودا با بطری شراب؟ این برای 
ذهن معمولی مذهبی عصبانی کننده است. ولی به نظر من این یکی از تمام 
بقیه تصاویر مهم تر است. بدون ان تصاویر ناقص هستند. 


ای فیگر م ارقشیت باه مراقت انش 2 
است؛ ابنک نٍ ازی به جدی بودن نیست. فرد آنچه را که 
می‌خواسته بیابد, ٍ افته است؛ این زمان سرخوشی است؛ این زمان 


وبجز در بازار در کجا می توانی جشن بگیری؟ برای مراقبه می توانی 
به جنگل و کوهستان بروی. ولی برای جشن و شادی باید به سمت بازار 
بروی. کجا می توانی یک دیسکو پیدا کنی؟! 


, لهمیزر باست, 
و دٍ وانه وار برقص! 
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و گوگو, تو نام بسي ار زٍ بایی دار هرکاری بکنی با این‌نام جور در می 


ار د. 


اشو عزیز 
نخستین دیدار من باشما, سیزده سال و نیم پیش در وودلندز, 


به اینجا ختم شد که از کنار پای شما بلند شدم و راه رفتم, ولی نه به 
سمت در خروجی, ۳ 
بلکه به دورن گنجه ی دیواری شما! 


از آن زمان یک مبارزه در سربالایی بوده است. اشو, چه خبر است؟ 


راما پریم ۳۲6۵1 ۳21106 , اين تنها تو نبودی. برای خیلی از مردم 
اتفاق افتاد, زیرا در وودلنددز ۷۷000161106 , چایی که من زندگی می 
کردم, در اتاق من و در اشکاف دیواری من دقیقا مثل هم بودند. برای 
بود. خسن نیم ازمتردم به درون اشکاف دیواری می رفتند! و من از این 
خیلی لذت می بردم! دا ی ی ای اد ی 
وقتین کین فاد اشکاف دیواری: فیشد من آن»ر | قفل می کردم. 


"از ان زمان یک 
مبارزه عسربالایی بوده است." نو هنوز بیرون نیامده ای و من دیگر 
در وودلندز زندگی 
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این واقعا تفریج خوبی بود. زد را مردم بسیار ناراحت و شرمنده از 
درون آن اشکاف ۲۳ واری بیرون می امدند. ان اشکاف بقدر کافی بتزرک 
بود. پس آنان می توانستند در آن حرکت کنند؛ 

و در آنجا رداهای زیادی وجود داشت... پس آنان رداها را دور می زدند 
و عاقبت ۱ ۲ 

شوکه شده بیرون می امدند. چه اتفاقی افتاده؟ انان از همان در وارد 


شده بودند! زر نطور فکر می کردند. 


آنوقت همانطور که پیرون می آمدند متوجه می شدند که یک در دیگر 
کر کار ان قرارمداری حفیقا مثل همان و با همان رنگ. 


همچنین یک در سوم هم وجود داشت که به حمام من وارد می شد. 
گاهی _ برای تو اتفاق نیفتاد راما پریم , شخصی با عجله از اشکاف بیرون 
قو آفد: و ختانکه دفن کمان.می کند 

و به افراط و تفری ط می رود , در دومی را رد می کرد و وارد در 
سوم می شد و داخل حمام می رفت! آنان که وارد حمام می شدند مدت 
نیترزی در آنجا بودنده زیرا ذر دیکری در عمام سود که ورد سونای مر .می 
شد. 


با بیرون آمدن از اين درها آنان چنان شرمنده می شدند که سوال می 
که رن رت بر " و من می گفتم. 
"هم شه قانون متوسط طلایی 1۷651 01061)را به باد داشته 
باشید, وسطی ر!!" 


و اين تنها در مورد آن درها صدق نمی کند: در زندگی نٍ ز, هرگز به 
افراط و تفریط کشیده نشو. هميشه وسط را انتخاب کن: متوسط طلایی. 
در افراط و تفریط, حقیقت همیشه نیمه-حقیقت است؛ فقط در وسط است 
که کامل است و تمام است. ولی اکنون مشکلی نیست. تو فکر می کنی که 
زندگی تو از ان پس یک تلاش و مبارزه ی سخت بوده است. ما زندگیمان را 
ان ی تارب ما خالق زندگی خودمان هستیم , تمامش بستگی به 
خودت دارد. اگر تلاش کنی که به چيزي در دوردست ها برسی؛ اگر بکوشی 
به چیزی غیرطبیعی دست پیدا کنی, آنوقت زندگی یک تلاش سربالا می 
شود. ولی اگر سعی نکنی به چیزی غیرطبیعی دست پیدا کنی, انوقت زندگی 
راحت می شود, آنوقت هفراه با چربان زندگی نه سمفت بایین خاری.می 
شوی. 
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برای هرکس که میگ ۳ ۳ 


مناسب است. 


هرگز برخلاف جریان حرکت نکن , نمی توانی پیروز شوی. طبیعت 
خیلی بزرگ است؛ 


تشر ند کی ۳ ۳ ۳ 
به‌تظر ای میمعت هن و وی قفا بکدا وه وتا نم تن 
را هرکجا که می رود باخود ببرد. 


اقا کف هه را ان و هه مک و 
نگرانی و تشویش زندگی کند. رویکرد من این است که خود رودخانه ی 
زد کی تفت انا نوس عرکت می کند تفقط با ان شتا باس فرکها 
تو را برد. همانجا وطن تو است. و زمانی که همراه رودخانه شناور هستی, 
می توانی از خورشید و درختان و ساحل لذت ببری: و از پرندگان و 
آوازهایشان و از ستارگان شب واز ماه. تقاضو جهان هستی , , همه چیز در 
دسکرزس و انسنت زیرا تمام انرژی تو.باز است و در گیر نیست و ازاد است: 


رامایرٍ م» فقط همراه جریان اب زاهت فاشن: , آسوده باش و بگذار 
زندگی هرکجا می رود تو را ببرد. نگران نباش که حتماً باید به هدفی خاص 
دست پیدا کنی؛ زندگی هدفی خاص ندارد. فقط به رقصیدن با رودخانه ادامه 
بده و با آن آواز بخوان تو یک میدان مبارزه ساخته ای و با رودخانه می 
چنگی و آنوقت دچار دردسر خواهی شد. هرگز پیروز نخواهی شد و هرگز 
قادر نخواهی بود تا لحظه ای لذت ببری, زیرا هر ذره از انرژی تو باید صرف 
جنگیدن شود. 

با زندگی نجنگ. 


ولی تمامی مذاهب به شما آموخته اند که با زندگی بجنگید و ضد- 
زندگی باشد. و آنان یک بشریت فقیر خلق کرده اند که خندیدن را از اد 


برده است و رقصیدن را فراموش کرده و ۳ ازیاد برده: : بشریتی 
که فقط یک چیز را می شناسد: جنگیدن را. 


از جنگ دن دست بردار. هر رودخانه ای به اقیانوس می ریزد, و بدون 
و کتاب راهنما و بدون هیچ مرشد. این در طبیعت خود رودخانه 
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است که جاری شود و چون سربالا نمی رود مبارزه ای وجود ندارد. رودخانه 
سرازیر می رود. پس هرکجا مینست هی 
قرار دارد. پس هیچ رودخانه ای نمی تواند اقیانوس را ازدست بدهد. 
اقیانوس هدف شما است؛ اقیانوس خداوند است. 


اگر به خودت اجازه بدهی که توسط رودخانه هدایت شوی, بدون 
جنگیدن, به خداوند خواهی رسید , هیچ چیز نمی تواند مانع تو باشد. ۳۹1 
احساس می کنی که زندگی یک مبارزه شده ی 
0 و اين در اختیار تو است که در یک لحظه جهت را تغییر 
.. و شکست خوردن از زندگی یک شکست نیست؛ ی 
0 1 از زندفی: پیروزی ما است. 


لحظه ای که شروع کنی به درک این جمله ی عجیب , که شکست 
خوردن از زندگی, پیروزی ما است , راز تمام موفیت ها و برکات را دریافته 
ای. 


فصل هجدهم 
9 فورٍ » 1987, هشت صبح 


تو آن آینه اي 


اشو عزٍ ز 
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وقتیبه لحظاتی نگاه می کنم که احساس دوری از شماء از عشقم و 
بقیه هستی را ,دارم 

تک لا سایه های مقایسه و حسادت را می بینم؛ و وقتی عمیق تر 
می روم, 
قذوم آبا همکن استه فا 7 7 ِِ زا اد 
بزنم و از ان ها ازاد شوم؟ 


لطتقفه الا ناب وان یک مارم هسام اسان رجف او 
جنگ جهانی از همین بیماری سرچشمه گرفت. اي ن برتری نژادی نبود که 
سبب این جنگ ها شد, بلکه یک احساس حقارت عمیق بود. برای پوشاندن 
آن, آنان سخت کوشیدند که برتر باشند. 


فقطظ اسانی که تفج مق حقایت رنع میت الا عفن ی کته 
شیامه گنه هیقر آز فمهراننید. 


این یکی از تعجب انگیزترین واقعیت هاست که هندوستان هرگز 
نکوشیده کشوری را فتح کند. در طول ده هزار سال تاریخ هند. هٍ چ اثری از 
تعرض و تهاجم وجود ندارد؛ و دلیلش این است که هندوستان هرئز از عقده 
ی حقارت در رنج نبوده است. مهاجمان آمدند و هند را فتح کردند. گروه های 
کوچک از مردمان ابتدای, سرزمین پهناوری را بدون دشواری زیاد تحت 
سلطه دراورند و دلیلش ساده بود: زیرا معرفت هندی حتی از اسارت هم 
نمی ترسید. حتی اسارت هم نمی توانست ان را حقیر کند. برتری ان 
مربوط به رشد درون و تکامل معرفت ان بوده است. 


دلیل دی گری برای اسارت دو هزار ساله ی هندوستان وجود ندارد؛ و 
مهاجمین گروه ها و قبایل کوچکی بوده اند که می‌توانستند بدون هیچ مشکلی 
توسط این قاره ی پهناور درهم شکسته شوند. این ترسو بودن نبود: دلیل 
ساده اش این است که اگر از عقده ی حقارت در رنج نباشی, میل به 
جنگیدن, میل به برتری وجود ندارد. 


در آلمان چه اتفاقی افتاد؟ در آلمان مي لیون ها یهودی زندگی می 
کردند که این فکر را حمل 
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کیفٍ اتیدارند: انان 
هوشمند تر هستند و به سهولت ثروتمند می شوند. .. و آلمانی ها 
هميشه خودشان را با همسایگان یهودی خودشان مقایسه می کردند. آن 


همسایگان یه ودی ثروتمند بودند و با هموش: چهل درصد از جوایز نوبل را 
برده بودند و باقی دنیا شصت درصد را داشتند. 


سه مرد بزرگ این قرن (بیستم. م) که ذهن مردم را در تسلط دارند 
همگی بهودی هستند: کارل مارکشن بهودی تون زیطمونه فرونه بو ود ود و 


آلمان ها که تحت سایه ی بهودیان زندگی می کردند شروع کردند به 
این احساس که خودشان حقیر هستند. و زمانی که احساس حقارت کنی, 
نمی توانوبا حقارت خودت باقی بمانی: یک درد دایم است و پیوسته به یاد 
ی اور کهمردهان دیکر از نع بزتر فتنتکنه: باید به نوعی اثبات کنی که از 
بهودیان برتر هستی. 


این است علت اينکه مردی دیوانه تون ادلف هلر توا شنت فرب 
بدهد که روشنفکران بزرگ المان پیروان او شوند , زیرا او قول داده بود که 
از شر تمام یهودیان خلاص و این فقط نمادین بود. با خلاص سدن از شر 
ندارد,هبا خلاضص شدن از سر قومی, که بر گید کان: خدا هستند, ۳ 
اتانتدمی کرننه کهان وافع فتوم+ تفردب یک ارخایی المسان ۱۱۵0۲0۱6 


5 ۲161۳ نژاد برتر 


در دنیا است. 


هیچکس ۳ وارد روانشناسی اين دو جنگ جهانی نشده است, ولی 
این یکی از اشاشی ترین نکات: اشت: که المانی ها شسخت می کوشندند تا.از 
عقده ی حقارت خودشان خلاص شوند. 7 
۱ مردم در سراسر دنیا حیرت کرده بودند که آدلف هیتلر چگونه توانست 
آلمانی‌ها را متقاعد کند که شکست آلمان‌در جنگ جهانی اول به سبب وجود 
یهودیان بوده است. به نظر هیچ رابطه اعوجود ندارد. 


این چنان فکر مسخره ایاست که حتی یک فرد عقب مانده نیز خواهد 
پرسید که چرا یهودیان باید دلیل این شکست باشند. آنان به کشور خیانت 
نکردند: آنان دست در دست آلمان ها با دشمن جنگیدند و تمام سلاح های 
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مرکبار را تولید کردند و بزرکترین دانشمندان آنان در خدمت جنگ بودند و 
پسرانشان به میدان نبرد رفته بودند , چرا ناگهان هیتلر شروع کرد به گفتن 
اینکه "نهودیاندستب,شکست ما شدند و تارمانی که آنان کاملا از آلمان باک 
نشوند, آلمان هرگز برنده نخواهد شد"؟ 


در ظاهر هیچ ربطی وجود ندارد و هیچ دلیلی در دست نیست , تقریباً 
هی ات ار ی ی ای وت 
مردم خمیردندان مصرف می کنند!" رابطه ی بهودیان با شکست المان 
طقتا قانته ایو رانظه انیت 


ولا هی یت ي ظر ین رها نش تاختی یبا ارلف شتر است. 
آنان به سبب وجود یبهودیان هميشه در حقارت به سر برده بودند. انان هرگز 
تهاجمی نشده بودند , انسان حقیر چگونه 

می تواند تهاجمی شود؟ آنان هرگز خودباور نبودند , انسان حقیر 
کته هی تو اند خودش را ساور ذاشته باشده آتان از پیش فی.دانلی ند کر 
شکست خواهند خورد, زیرا که مردمانی حقیر هستند. آدلف هیتلر می 
خواست ثابت کند, "ما برتر هستیم." و تنها راهش این بود که شش میلیون 
هودی ۳ بکد آ شش لین مورا هرادا میلمون:ها تفر ان سار 

‌ 
به کشتن داد. ی "حالا دیگر 


لطٍ فه. این مشکل فردی تو پیست؛ اين مشکلی است که آلمان قرن 
ها با خودش حمل کرده است. تقریباً بخشی‌از ناخودآگاه جمعی آنان شده 
اشت؛ ولی با کشتن بهو‌دیان: یا کشتن هر کسن در نمی‌توانی از آن خلاض 
شوی. 


می توانی وانمود کنی که برتر هستی‌حتیمی توانی باور کنی که برتر 
هستی. حتی میتوانی به دنیای بیرون ثابت کنی که برتر هستی؛ ولی در عمق 


هي چکدام از اين پوشش ها کمکی‌نخواهند کرد. بتابراین وقتی نزد من 
باندید هی تعوند: زیرا آن ها توسط ذهن خلق 
شده اند, و سپس آن شرطی شدگی‌عمیق حقارت به سطح می‌آید. 
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تنها راه خلاص شدن از آن فقط تماشاکردن آن است, بگذار به سطح 
بیاید, آن را و نکن. اگر سرکوبش کنی, مجبور خواهی بود که با آن 
زتدگی کی نگدان مر سای وتو ریک ساسا مان و این 
مفهوم حقارت فقط یک فکر است و تو ان ذهنی نیستی که فکر می‌کند. 


وجود تو نه برتر است و نه کهتر. 
فقط هست: مقایسه ای نمی شناسد. 


یهودیان رنج بیهوده برده اند زیرا موسی به آنان این مفهوم را داد که 
آنان قوم برگزیده ی خدا هستند. او باید چنین می کرد؛ می توانم ناتوانی او 
۱ ی 


تصور کنند که می توانند برعلیه ارباب هایشان شورش کنند. خود همین فکر 

هم سای استه آن اسات ها اسان راک رووه کته اند با نان 

همچون ِِِ رفتار کرده اند . برای مدت های طولانی. مشکل موسی 

این ی ْ نه مفهومی در یهودیان بوجود آورد که آنان قادر به انقلاب 
۷" 


او هکره یا اراع کرت که اسان وم کرو ره هه 
مردمی که از اسارت رنج برده اند, کتک خورده و کشته شده بودند, بی 
درنگ اٍ ن فکر را پذیرفتند. یک تسلی بسیار عالی بود. ولی هیچکس این 
سوال را مطرح نکرد که اگر آنان قوم برگزیده ی خداوند هستند پس چرا در 
اساری اند خلت سض اوه رم ایو ونان سای نش رد که 
هکت ان را پذیر فتند, , شهامت یافتند. فوسای تخت رمق داد ک انا این 
فکر را بپذیرند: "شما قوم برگزیده ی خداوند هستید. " نسینین به آنان گفت: 
"حالا انقلاب کردن برای شما بسیار آسان است , هیچکس نمی تواند مانع 
شما شود." 


حقارت آنان توسط "برگز ده بودن توسط خداوند" پوشش داده شده 
بود و حالا مفهوم "قوم بر ده " بعنوان یک پایه برایانقلاب علیه مصریان 
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به کار گرفته می شد. در آن زمان این راهکار خوبی بود. بر هودیان شورش 
کردند و سرزمین مصر را ترک کردند. 


سپس موسی فکر دیگری به آنان داد که "خداوند برای شما سرزمین 
مخصوصی درنظر دارد: اسراییل. پس ما به سمت سرزمین موعود اسراییل 
پیش خواهیم رفت." فکر نمی کنم او هیچ فکری در سر داشت که آنان به 
می روند, زیرا برای او و مردمش چهل سال طول کشید که در صحرا 
سرگردان باشند وسرزمین اسراییل را جست و جو کنند. هیچ کشوری حاضر 
نبود به انان پناه دهد. ان سرزمین موعود هیچ جای مخصوصی نبود. یک 
صحرا بود. 


۲ اگر اين چیزی است که خدا برای قوم برگزیده اش درست کرده. 
انوقت او باید قدری دیوانه باشد. ولی موسی باید در جایی اعلام می کرده 
که "یافتیم!" سه چهارم از مردمی که از ایتدا همراه او بودند در راه مرده 
بودند. از گرسنگی و بیماری , و خداوند ابداً توجهی نکرده بود. مردم خودش 
که به دنبال یافتن سرزمین موعود او بودند! و آن سرزمین هم بسیار سخت 
بود. مردمانی که به اسراییل رسیدند تقریبا نسل سوم با چهارم بودند؛ 
پدرانشان از مصر شروع کرده بودند و نسل سوم یا چهارم وارد سرزمین 
موعود شده بودند. 


نخستین خلاء نسل ها را موسی احساس کرد: این ها مردمی نبودند 
که او آنان را برای‌انقلاب ترغیب کرده بود. او خیلی پیر شده بود شاید نزدیک 
صدسال داشت: خسته, فرسوده. ۰ پس او فقط گفت. "ابنجا همان سرزمین 
ات پم وی رما راسایی اسان دهد 

ولی آن مردم تعجب کرده بودند, 7 آن سرزمین ی ک کویر بی 
حاصل و خشک بود. ٍِ 

عصر دیگری از دشواری ها,؛ از ان سرزمین خشک اغاز شد. . و موسی 
بسیار خسته بود و مد ابداع جوانی هایش را ازدست داده بود. او بهودیان 
5 

سا ار مین اف رده ی را تیان 
صحرا گم شده است.؛ 7 

من برای ,ٍ افتن انان می روم." 


آن قوم به سرزمین کشمه ر در هندوستان رسیده بودند. و موسی به 
کشمیر 05111111 > رسید, ولی نتوانست مدت زي ادی زنده بماند_شاید 


یک یا دو سال و در کشمیر ازدنیا رفت. آکز امی هاشتت ماه وس ترا 
به کشمیر بیاورد. آنوقت چیزی بود و می توانست بگوید, "خداوند اینجا را 
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روی زمین باشد. و شاید به اين دلیل بوده که وقتی آن قبیله ی گمشده وقتی 
"اینجا باید اسراییل باشد و دیگران نیز باید به اینجا بیایند.", پس آنان 
فد نها سانش 


امروزه تمام مردم کشمیر محمدی هستند. آنان توسط محمدیان 
مور شدند از بهودیت به اسلام و ولی می توانی صورت هایشان, 
رنگ پوست و بینی هایشان را ببینی , و می توانی مطلقا یقین کنی که این ها 
بهودی هستند. یهودیان مانند هر نژاد دیگر, ویژگی های ظاهری خودشان را 
دارند. موسی در کشمیر از دنیا رفت. 


اسراییل فقط یی سرزمین لم یزرع بود» فرصتی وجود نداشت و 
چالشی برای هوشمندی در آنجا نبود و بهودیان برای قرن ها در اسارت 
بودند. بنابراین, آنان هرگز هوشمندی را نشناخته بودند. 


ذهن چیزی شبیه به زمین است. اگر برای قرن ها چیزی در زمین 
کاشته نشود, قوی تر و 

درد ی و رآ ارم وتو زر فراته 
داد. نخست, بر هودیان برده بودند, هوشمندی آنان هرگز به کار برده نشده 
بود, یک نیروی بالقوه باقی مانده بود. سپس در اسراییل هم فرصتی برای 
استفاده از ان وجود نداشت , آنان شروع کردند به 

پخش شدن در سراسر اروپا, هرکجا که فرصتی وجود داشت. 


آنان اثبات کردند که از همه برتر هستند, زیرا نیروی بالقوه ی بزرگی 
داشتند که برای قرن ها از ان استفاده نشده بود. نان ثروتمندترین نژاد در 
دنيٍ | شدند. چنین نبود که آنان قوم برگزیده ی خدا بودند؛ این فقط اختراع 
خالص یک ذهن انقلابی بود , موسی را باید نخستین انقلابی دنیا خواند. 


در آن فضا کاملاً خوب بود, ولیزمان تغییر می‌کند و فضاعمعانی تغییر 
می‌کند: همان چیزی که به بهودیان کمک کرد تا ثروتمند تر و باهوش تر 
انان حسودعمی کردند: به هوشمندیعو ثروتشان حسادت می ورزیدند. 


هیتلر_به آساتی المآنیها را متقاعد کرد که: "تقصیر یهودیان است. 
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از فیلسوفان برنده ی جایزه ی نوبل و شاید مشکل ترین فیلسوف جهان.. 
او هرگز کتابی ننوشت که کامل شده باشد: ۳ 
نخستي ن جلد آن چاپ می شد ولی تا آن زمان , او بسیار باهوش بود , 

کار دیگری را شروع می کرد. 


کامل کردن کتاب برایش کافی نبود. او تنها انسانی است که هیچکدام 
از کتاب هایش نیستند. او فقط تا حد مشخصی پیش می رفت و 
ناگهان فکر بزرگتری به نظرش می رسید... پروژه ی قدیمی را رها می کرد 
سر گرم روت ی خذیدمی شید ولن ختق کتابهای تاقص آورسندی بر 
هوشمندی عظیم او هستند. 


فیلسوفان در عجب هستند که چه می شد اگر او اين کتاب ها را کامل 

می کرد زیرا او وارد ابعادی تازه می شد که هرگز لمس نشده بودند, جایی 
که هیچ دریانوردی به آنجا نرسیده بود , سرزمین های بکر که هیچ فیلسوفی 
به آن ها نپرداخته بود. و بینش او چنان عمیق است که برای فهمیدن او باید 
از یک هوشمندی بسیار بالا برخورد باشی, وحزنه نمی تتوانن درک کنن که. او 


چه می گوید. 


حتی مارت ن هایدگر پٍ رو هٍ تلر شد., به دلیل همان حقارت آلمانی. 
وهاند پر وفده داد همه فولش. عم کردم شرا برای پنج سال او به راضی 
کردن و متقاعد کردن آلمانی ها ادامه داد که "به ٍ قین ما نژاد برتر هستیم, 
ما فقط از آن آگاه نٍ ستیم: آدلف هیتلر ما را از آن آگاه ساخته است. " ولی 
باردیگر آلمان شکست خورد و تمام عقده ی حقارت پوشیده شده سر 

باز کرد. 


لطٍ فغه, اي ن تنها مشکل : تو نیست, مشکل تمام نژاد آلمان است و 
۱ ۱۳9۹ 


هیچکس حقٍ ر نیست. همه منحصربه فرد هستند. 


۰ را نمی توانیدو نفر را مانند هم پیدا کنی؛ نمی توانی گل مریم را با 
گل سرخ مقایسه کنی. این ها دو گل متفاوت هستند. نمی توانی دو انسان 
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اعتقاد روشنفکرانه نٍ ست. مسئله ی هشیاربودن است و نابودکردن هویت 
گیری. 


ولی به یاد داشته باش: هیچکس دیگر کهتر نیست. تو برتر نیستی. 


ارشنظو بزای انشان:ها مشکل درست کرده آشت: او یکی از اساشتی 
تريٍ ن مشکلات را در ذهن بشر خلق کرده است. زیرا او فقط میدانست 
که: يا برتر هستی و یا ۰ ۴ 

در همه چیز "یا اي ن ویاان" بود: يا سفٍ د هستی ویاسیاه؛ یا 
گناهکار هستی و يا قدیس. 


او هرگز به خودش زحمت نداد تا به رنگین کمان نگاه کند و به تمام 
رنگ ها در بيین سیاه و سفید. و هر رنگ زیبایی خودش را دارد. رقص 
ای ۱ 


دیکری نمی تواند آن: زا بکیزد. 


روٍ کرد من این است که هر فرد موجودی‌منحصر به خودش است. 
من می خواهم خود مفهوم مقایسه کردن را ازبین ببرم. تو خودت هستی و 
من خودم هستم, نه من از تو برتر هستم و 

نه تو از من پست تری. فقط چنین است که من اینگونه هستم و تو 
آنگونه. ولی اٍ ن باید از مراقبه عتو برخیزد. ای ی ار 
ختودق اشته وتو تباید آن راو کی , باید ان را تجربه کنی. و آن روز 
خواهی دید که تو فقط خودت هستی. 


زا تموفهه یمه یک تین فک کرت وگ هنیدم همه خرهه 
اند و فقط لطیفه زنده مانده است... ایا او فکر می‌کند که پست تر است؟ از 
چه کسی پست تر است؟ آیا احساس برتری می‌کند؟ ولی برتر نسبت به 
کی؟ همگی مرده اند و تو نمی توانی خودت را با مردگان مقایسه کنی و از 
انان برتر باشی و يا پست تر.! 


و در حقیقت, ما همگی تنها هستیم, همانقدر تنها که لطیفه خودش را 
پس از جنگ جهانیسوم تنها احساس می‌کند. حتیدر همین لحظه همه تنها 
هستند, فقط خودش است. یک هشیاری ساده و پذیرفتن خود بعنوان خود, 
همانگونه که هست. کافی است و تمام مشکل ازیین می رود. وگرنه تو را 
شکنجه خواهد داد: مانند یک زخم در تمام زندگیت باقی خواهد ماند. 


293 


و حواری: "وقتی به لحظاتی نگاه می کنم که احساس دوری از شما؛ 
اتف همه اس رادار سل سایه های مقایسه و حسادت را می 
بینم . ؛ و وقتی عمیق تر می روم. معمولاً 0 
احساس حقارت روبه رو می شوم" 


کاملا توت آست هیر ناساس ها ومد ولی ری هیر را 
به یاد داشته باش: 
آن کسی که عمیق تر می رود, آن کسی که با حقارت ها حسادت و 


ناامنی ها روبه رو می شود از آن ها جدا است. نمی نواند با آن ها یکی 
باشد, وگرنه چگونه می تواند احساس حقارت یا ناامنی پا حسادت کند؟ 


تو آن شاهد95 ۷۸1116 26 هستی, پس, همچنانکه عمیق تر می 
روی با چیزهای زیادی‌برخورد می کنی که سرکوفته شده اند, با چیزهایی که 
برای هزاران سال توسط نژاد تو سرکوب گشته است. يا اینکه تمام بشریت 
آن ها را سرکوب کرده است.... 

ولی تو همچون ‏ ک اینه خالص هستی. 


ی هو ره ای تارابع که وان ارت 
حسادت نیست؛ 

ای اا سنا تفن کته ول انا ای وت ایشا را 
تازتاف فی کند, ۱ 

ولی آيٍ نه حقارت نیست. آن آینه با هیچ چیز هویت نمی‌گیرد , آینه 
فقط خالیاست: حه ‏ 

ساکت, تمیز. تو ان اٍ نه ای. 


در مراقبه تشخ ص میدهی که آن آینه هستی‌هرچ_, ز دیگر در تو 
بازتاب دارد. ولی وقتی یک گاو وحشی به درون اینه نگاه می کند, اینه ب کی 
گاو وحشی نمي شود. وقتی که گاو وحشی برود» نفد باردیگر خالی است. 
حتی وقتی که آن گاو وحشی به آینه نگاه می کرد نیز آینه خالی بود. نک ارت 
ی کوچک نمی تواند آن حیوان بزرگ را در خودش جای بدهد! 


شا د کودکان خردسال را مشاهده کرده باشی‌که برای نخستٍ ن بار 
یک آٍ نه را می بینند: کودکان خیلی خردسال که چهاردست و پا می روند.. 
فقظ جلوتشان یک آیتورنگ داز و آنان از اینکه پسر دیگری‌برا می بنستند خرلی 
تعجب خواهند کرد. با چشمانی شگفت زده نگاه خواهند کرد. و مطلقا یقن 
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است که آنان به پشت آینه می روند تا آن پسر دیگر را پیدا کنند که کجا 
پنهان شده است! آنان آینه را لمس می کنند تا ببینند و حیرت می کنند که 
آن پسر دیگر هم آینه را لمس می کند! آنوقت تنها راه اين است که به پشت 
اینه بروند تا ان پسر را پیدا کنند. هرکودکی به پشت اینه خواهد رفت تا آن 
دیکزی را که فرانعا بنها نسده بدا کند: 


یک آینه فقط یک پدیده ی بازتاب کننده است: تو نیز چنان هستی. یک 
آیثة باش. آنوقت تمام این مشکلات. هرچه که نامشان باشد, شروع به 
ناپدیدشدن می کنند , آن ها فقط بازتاب هستند. نیازی نیست از شر ان ها 
خلاص شوی. خود همین مفهوم آزادشدن از آن ها و خلاص شدن از شر آن 
ها؛ ایا یا او ی ات ری 


یک آینه برایش مهم نیست که آیا یک گاو وحشی به آن نحاخ:می کنق با 
یک الاغ به آن نگاه 

می کند. اهمیتی ندارد, این کیفیت آینه را ابِداً تغییر نخواهد داد. شاید 
پژر کترین اه که ان نام کید و یا احمق ترین فرد به آن نگاه کند؛ رتم 
بکسان بافی فیفاند. باتانه ها کیفیت ونان را تفر تخوا هید داد 


تو یک آینه هستی. 


ار ن آینه را کشف کن و خلاص شسدن از حسادت, ناامنوو حقارت 
برایت مهم نباشد. هزاران مشکل وجود دارد. اگر شروع کنی به تلاش برای 
خلاصی از ان ها,؛ شاید به هزاران زندگانی نیاز داشته باشی. به سبب وجود 
مشکلات بسي ار زیاد بود که شرق زندگانی های متعدد را باور کرد, زیرایک 
زندگی کافی نیست. وقت زیادی نداری. 


ی ی و ات ی و حمام 
گرفتن و تراشیدن صورت تلف می کنی. .گر این ها را در , یک زندگی هفتاد 
ساله روی هم بگذارعزمان خیلی زیادی خواهد شد. رفتن بر سر یک شغل 
احمقانه. تماشای فیلم ها,؛ بازی فوتبال و جنگیدن با زنت و نگرانی در مورد 
هزار ویک چٍ ز که هرگز رخ نمی دهد, و یادآوری چیزهای کهنه که رخ 
داده.. .. فقط بشمار و تعجب خواهی کرد که اگر بتوانی در هفتاد سال, هفت 
دقیقه برای مراقبه پیدا کنی. 


ییا ضرق تن اتراع کرد که‌مشکلات در یک زندگی نمی توانند 
حل بشوند: 
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وقت 0 به زندگانی هایزیادینیاز داری. ولی‌هیچکس عمیق تر از 


0 یک زندگی نمی توانی مشکلات را حل کنی, ولی مشکلات 
بسیاری را ایجاد خواهی کرد. و در زندگی دوم مشکلات بسیار بیشتر خواهند 
شد: : مشکلات زندگی اول بعلاوه ی مشکلات زندگی دوم , و بازهم برای 
مراقبه همان هفت دقیقه را خواهی داشت! اگر چنین نگاه کنی, حتی اگر 
هزار زندگی هم داشته باشی از مشکلات خلاص نخواهی شد. مشکلات رشد 
خواهند کرد و بزرگتر خواهند شد و ضخیم تر می گردند و تو بیشتر در چنگ 
آنانخواهین نود این عکرنشی قلط است: 


من نمی گویم که زندگانی های آتی وجود ندارند. می گویم که این 
مفهوم برای مردم جاذبه داشت زیرا انان به زمان نیاز داشتند. مفهوم 
درست است ولی نباید به اين دلیل قبول شود که تو برای حل مشکلات نیاز 
به زمان داری. مشکلات تو می تواند در همین لحظه حل شود نیازی نیست 
منتظر فردا باشی. 


پس از این به بعد, لطیفه, تو یک آینه ی آلمانی باش! نمی گویم که 
یک آینه ی هندی باش, زیرا نمی توان به آینه هندی اعتماد کرد! نمی توانی به 
1 ۳ در هند چي زهایی می سازند و رویش می نویسند "ساخت 


پژمانی در بمبئی بکی ساعت به من هدبه دادند. به آن نگاه کردم؛ 
صنعت هندی بود, ولی در پشت ساعت نوشته شده بود"ساخت 
آمریکا9 1 17 10606 ! 


از مردی‌که آن را به من هدر + داده بود سوال کردم, "پا مطمئن هستی 
که این ساعت شساخت آفریکا: ارست ۸۶ 


او خنده ایک رد و گفت. "اين آمریکا یعنی 0۳ ۲1۳051۳0 


:۱ 10 انجمن اولاسنگر سندی! اولاسنگر منطقه 
ای نزدیک به پونا است ۱" 


سندی ها مردمانی بسیار زرنگ هستند..... 


0 ی 
آن یاد می کنی ظرف یک ثانیه ازبین خواهند رفت. 
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من چنین معجزاتی ۳ باور دارم. 


اشو عزیز 


به نظر می رسد که هرگاه در درونم احساس خوشی و بهبود داشته 
ام, هميشه به دنبال آن موجی از سرزنشگری خود وجود داشته است. ۰ و9 
هرچه آن سرخوشی و خنده عمیق تر 
8 ۳ 
می گردد. 
ان ها آزبین بروند؟ 
یا اینکه همچون سایه ای لذات مرا تعقیب خواهند کرد؟ 


سورابی[ 5۱0۲۵ , این شرطی شدگی تو است برعلیه هرچه که 

آلذت بردن ان مداوم محکوم شده است که تو از یاد برده ای که این 
یکیاز بزرگترین ۱ ۱ 

دروغ ها است. ی حوری " به نظر می رسد که هرگاه در درونم 
احساس خوشیو بهبود ۲ ۱ 
داشته ام, هميشه به دنبال ان موجی از سرزنشگری‌خود وجود داشته 
است...." 


این موح سرزنشگری خود از شرطی شدگیتو می آی د, به احتمال 
وناق از شرطی شد کی مسیحی با کامولیک. فقط هرچیری, را فحکوم. کن :9 
هروقت چیزی را نزد کودکان محکوم می کنید, آنان ظرفیت این را ندارند که 
برعلیه آن مباحثه کنند. آنان به والدین خود اعتماد دارند و اگر سرزنشگری را 
ببیتند, آنان هتر سترزتشن کردن خودشان را فرا قی کیزند: 
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ولي طبیعت به تو لحظاتی از سرخوشی و لذت را می‌دهد و نمی توانی 
در برابر آن مقاومت کنی, تو در دو قایق نشسته ای: یکی از شرطي شدگی 
های تو تشکیل شده و دیگری قایق طبیعی تو است که با خودت آورده ای , 
اند کف که نف توانی کافلا اخت رازه کنیم 
ولی یک کار می توانی بکنی , و اين کاری است که همه می کنند , 
نیمه دل باش! 


وقتی مردم احساس سرخوشی و لذت می‌کنند, خودشان را نگه می 
دارند؛ بر موی ی هایت2: ترا همین ات جه من هی نی دا وق 
خوید: انز امش هر و تسام یت وه انامه رو 

در عمق وجودت مایلی از آن راه بروق زیرا خیلی لذت بخش است و 
زیباست. ولی ذهنت 

قق کوید: "گوش بد۵؛ اسان راه نروه گناه است: عذابش را خواهی 
کشید: فقط برای لحظه ای خوشی تا ابد در جهنم خواهی سوخت. در 


موردش فکر کن. صبر کن." 


بنابراین هميشه بین نگرش لذت بردن و ضد لذت متزلزل هستی. این 
تشق آحساسر خفی 


می دهد. 


تعداد اندکی از مردم هستند که تمام شرطی شدگی هایشان را رها 
کرده اند و مسیر طبٍ عی زندگیشان را دنبال می کنند. آنان مردسانی 
خوشحال هستند که می رقصند و آواز می خوانند و لذت می برند. مردمان 
مذهبی آنان را محکوم می‌کنند: ۷ ین ها گناهکاراند, بخور و بنوش و خوش 
باش تمام مذهب آنان است. آنان 7 برد. 


روما اند که هستند که امیال طبیعیک دانسا کاملا نها کروه 
اند و در 

شرطی شدگی های اجتماعی خود جا افتاده اند. آنان هیچ خوشی 
احساس نمی کنند و ترانه ی زندگی‌شان گم شده است. آنان احساس می 
کنند افلیج هستند, نمی توانند برقصند. 7 

فقط یک کار می توانند بکنند؛ تمام انرژی انان که می توانست در 
ابعاد زیادی تقسیم شود فقط در یک چیز متمرکز شده است: محکوم کردن 
کسانی که که هنوز لذت می برند. 
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اي ن مردم را قدیس می خوانند. تمام کار و بار آنان از صبح تا شام 
ار ن است که دیگران را محکوم کنند. آهسته آهسته محکوم کردن تنها لذت 
1 هرچه بیشتر محکوم کنند, خودشان را بیشتر مقدس, 
برتر.الهی و روحاني احساس می کنند و دیگران مادی گرا 

فی :شون آنان:فقط نک تسلی: دار تد؛ که پس از مرگ در بهشت 
خواهند ی ی ۳ محروم شده اند در انجا لذت خواهند برد. 
1 که در پی لذات هستند برای ابد در جهنم عذاب خواهند 


حتی آموز گارانی جچون مسیح از این مفاهیم حمایت کرده اند. لازاروس 
از مسیح پرسید, 

"می گویی < ضعفا برکت یافته اند زی را ملک وت الهی را به ارث 
خواهند برد>, ولی چگونه تو را باور کنم؟ ما در اینجا گرسنگی می کشیم و 
تابستان داغی است و دو سه سال است که باران نباریده است. چاه ها 
خشک شده اند, حتی اب نیز به سختی تهیه می شود." 


مسر ح به او گفت؛ "نگران نباش لازاروس, به زودی خواهی دید: پس 
از مرگ روی زانوان خدا خواهی نشست. و این مرد ثروتمند که امروز برای 
دیگر مردم ثروتمند و مقتدر این شهر میهمانی می دهد, در جهنم گرسنه و 
تشنه خواهد بود. و آنان از اندا دا خواهند رده حلارارچش! چیزی به ما بده 
تا بخوریم؛ ما تشنه هم هستیم.> و این سرنوشت ابدی آنان خواهد بود. حتی 
اگر هم بخواهی بدهی, نمی توانی چیزی به آنان ببخشی. هیچ چیز از بهشت 
به جهنم برده نمی شود. تو تمام لذات را خواهی داشت و نصیب آنان فقط 
درد و رنج خواهد بود. 
پس مسئله فقط چند سال است. ارزش دارد که این چند سال را رنج 
و 


در خوشی ها لذت ببری" 


برای تسلیت دادن به فقرا. . و فقرا هميشه در اکثریت بوده اند ان 
مشتریان واقعی مذاهب هستند. مذاهب باید به آنان ( ات 
را دریافته اند , تمام مذاهب در دني | , همان تسلی: تن اک هر که 


مشکل اٍ نجاست که طبیعت بسرٍ ار قدرتمند است. شرطی شدگی 
ها نمی توانند آن را بطور کامل نابود کنند. فقط می توانند آن را مسموم 


کنند. و سورابی, اٍ ن چیزی است که : بو از اور رن هستی: ۰ مسمومیت 
توسط شرطی شدگی هروقت احساس ی 5 داری. خی آن 
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موجی از محکوم کردن خودت وجود دارد. احساس خوشی و سلامتی چه 
اشکالی دارد؟ 

بق کی آزار شمیت رشتانی: شمان وش تا کسیر کمفیت 
6 نیست که تو آن را گرفته باشی. پس دیگران نمی 
توانند آن را احساس کنند! تو کسی را محروم نکرده ای. درواقع. با سلامت 
و نشاط, تو می توانی همین را در دیگران اشاعه بدهی. 


بودن در کنار انسانی که بانشاط , سالم و سرحال است می تواند این 
کیفیات را به دیگران سرایت دهد. چرا باید احساس سرزنشگری خود داشته 
باشی ‏ کار ای کردم آی: 

فقط ببین که شرطی شدگی های تو باید دورانداخته شوند. و می 
توانند دورانداخته شوند ۱ 

زی را بخشی از طبٍ عت و ذات تو نٍ ستند, آن ها توسط جامعه برتو 
تحمیل شده اند. 

اين ها قراردادی هستند. و هرچه نشاط و خنده ی تو عمیق تر می 

د, سرزنشگری 

تو نیز عمیق تر می گردد! 


رقص تو و نشاط تو و اوازخوانی تو به کسی اس بی نمی رساند. 
شاید کسیرا شفا بدهد, ۱ 
خودشان را سرزنش نمی کنند. انان هر یکشنبه برای اعتراف نزد کشیش 
کاتولیک نمی روند که, "پدر, مرا ببخش. من این هفته بازهم اواز خواندم- 
و یم و مه ی ی 
می شود... من سعی خودم را می کنم, ولی ناتوان هستم, من پرنده ی 
کوکن هه که کل اتیب سایراین تسام همم رادار جوا ویس الا 
را وا سا رات ی 


درختان نزد کشیش نمی روند: آنان می رقصند و از خورشید لذت می 
برند. آنان از باد و باران لذت می برند, از شما هم لذت می برند. انش 
باید هرروز صبح و عصر منتظر شما باشند, زرا ما همگی به هم متصل 
هستیم. و وقتیشما می رقصید و پایکوبی می کنید, 

تا ار ار را ی و 


انسان تنها حیوان احمق در دنٍ | است. و کشیشان نقطه ی‌ضعف شما 


را یافته اند. 
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نقطه | ضعف شما اٍ ن است که ذهن شما را می توان با هر آشغالی 
پر کرد, چه آن را بخواهید و چه نخواهید. مردم پي وسته به ذهن های یکدیگر 
اشغال می ریزند , مردم را نمی بینید که در سکوت بنشینند ی ی 


مردم پیوسته وراجی می کنند و انواع زباله ها را به سر دیگران می 
ریزند و از شما دعوت می کنند تا زباله های خود را به سرشان بریزید. و ان 
ز ها بخشی از ذهن شما می شوند. 


وکربه آبا تمی,بنتی» سور ابی: که تشاط کوربه دیحری ضرزی: نمی رد۹ 


آواز خواندن تو, خنده ی تو و نشاط تو , اگر کاری هم بکند, چیزی 
خوب خواهد بود. ۱ 

جرا ان ال آن ان اش وکین فا اسان 
مرده عتو هستند, 
5 قرن هایی از مردمان مرده که اینک در قبرهاي شان لذت می برند و 
اسوده اند و 

چنین مفاهیمی را به شما داده اند. فقط قدری هشیاری, و در خواهی 
یافت که 

سرزنشگری‌خودت بی‌محتوا است. 


بورزی و عصبانی بشوی, سرزنش خود قابل درک است و معقول. 


ولیاین درٍ مورد شادمانی و نشاط و خنده و آواز و رقص صدق نمی 
کند, پس فقط آن را تماشا کن. ۱ 1 16۳ ۷۳ 2 
وارد شده, دیوانه وارتر برقص. 

آن انرژی | که صرف سرزنش خودت می کنی برای تشدٍ د نشاط و 
شادمانیوبه کار بگیر. برای ذهن شرطیشده ات روشن کن که اگر در کارت 
اخلال کند, تو همان کار را با شدت بیشتری انجام خواهی داد. 


ساعت بخند تا این سرزنشگری احمق احساس خستگی کند و بگوید, "این 
زن ارزشش را ندارد, باید یک کاتولیک دیگر را پیدا کنم!" 
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از من می‌پرسی, " آی انقطه ای هست که آن ها ازبي ن بروند, با 
زر 0( سایه ای لذات مرا تعقیب خواهند کرد؟" 


بستگی به تو دارد. می تواند در همین لحظه ازبین ب-رود؛ ولو | گر 
انتخاب کنی, می تواند باقی بماند. میهمان خودت است. فقط این میهمان را 
با چمدان هایش بیرون بینداز و برای هميشه با او خداحافظی کن. برایش 
روشن کن: "به عقب بازنگرد, جای دیگری برو ,«مسیحیان زیادی در اطراف 
هستند, وارد کله ی دیگری شو. کار من با تو تمام است!" 


آزمای ش کن! تمام چمدان ها و اسباب هایش را جمع کن و از پنجره 
بیرون بینداز. این 1 تو بوده که میهمان را پذیرفته ای. فراموش نکن که 
میزبان تو هستیو او فقط یک میهمان است و او فقط می تواند با اجازه ی 
تو باقی بماند. و چه میهمانان زشتی! وقتی من می توانم میهمانان زیبایی به 
تو بدهم... قدری خوش سلیقه باش! 


ان مٍ همانانی که تاکنون در سرت حمل کرده ای بیماری هستند؛ تو را 

آن ها به تو اجازه نمی دهند که بخندی, به تو اجازه ی رقصیٍ دن نمی 
دهند و نمی گذارند که جشن بگیری و خوش باشی. پس چه اجازه ای به تو 
می دهند؟ فقط اینکه جدی باشی و غمگین: مصیبت زده باشی. نکته را نگاه 
کن: وقتی که مصیبت زده نباشی خودت را سرزنش 

نمی کنی! 


شده اب رنجور بودن کاملا درست آنت: غمگین زور کاملاً رتست 
است! مذهب تو هیچ چیز ندارد در این مورد بگوید. ولی خندیدن. خوش 
بودن, از زیبایی و سرور و شعف مست بودن.. و بلافاصله مذهب شروع 


می کند به محکوم کردن تو. 


۳ به یک جهنم تبدیل کرده اند. اگر شما را تنها 
بگذارند, بدون هیچ اخلالی از توش هت با 
بهشت باشد. دست کم در این معبد خداوند باید به یاد داشته باشی‌که د 

هستی: و در اینجا آموز نش ها متفاوت است: 

اگر رنجور باشی‌مورد سرزنش خواهی بود؛ اگر شادمان باشی, مورد 
تحسین خواهی بود , هدیه ای برای‌خودت تهیه کن! 
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وقتی کسی را میبینی‌که با نشاط است. او را تحسین کن. هدي » ای 
قاس ایک اه ال ای ات اد اه ام 
شادمانی را می‌توان تحسین کرد. نٍ ازی 


به محکوم کردنش نیست. 


و انب هش کل مان شام سک ماقرا دادم ات که 
توسط دیکران ایهاد شدم این شک تویست: از وود طیععن جبورت 
نیامده است. پس همین امروز, وقتی که نوبت آوازخوانی و رقصیدن رسید, 
به باد داشته باش: اگر این سرزنشگری خود وارد شد, بیروننش بینداز. و راه 
بیرون انداختنش این است که بپری و بدوی و لذت ببری! آن را با مسرت 


را با مسرت خودت بکشی , با شعف خودت. 


فصل نوزدهم 
نوزدهم فوریه 1987, هفت عصر 


رازها و اسرار جهان هستي بي نهایت اند 


اشو عزیز 


من هفت سال پیش مشرف شدم. در مورد شاهد و مشاهده گری با 
من سخن 

وقتی حرفتان تمام شد و قبل از رفتن, مرا متوقف کردٍ د و گفتید, " 
و تو مرد خوبی هستی" 


مرشد عزیز, در این هفت سال عشق و برکات شما با من بوده است. 
هنوز در حیرتم که یک مرد خوب چیست؟ 
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ویت مانو۷1681(0 ]6۵ ۷, به یاد دارم که به تو گفتم, "تو مرد 
خوبی هستی", زیرا به تو این نام را دادم: ویت مانو. ویت مانو یعنی رفتن 
به ورای انسان خوب- 


اخلاقیات 00161117به کیفیات خوب و کیفیات بد توجه دارد. 
انشانی کوب است رسراساش اخلافرات و که صاوی بیاسن کقفت بو با نتم 
اصیل و قابل اعتماد باشد. ولی اخلاقیات مذهب نیست؛ حتی یک فرد بی خدا 
هم می تواند انسان خوبی باشد. زیرا هیچکدام این کیفیات انسان خوب 
شامل خداگونگی 00011۳655 نیست. 


شرن کوبیت 0 که 0 به ِ خوب و بد ۳ 10 و نه ۳ 
انسان خوبی است. خیلی بیش از ان است. برای انسان خوب. خوب بودن 
همه چیز است؛ برای انسان بادیانت. خوب بودن فقط بکی محصول جانبی 
است. انسان با دیانت کسی است که خویشتن را می شناسد. کسی که از 
وجود خودش آگاه است. و لحظه ای که از وجودت خودت آگاه باشی. خوب 
بودن همچون سایه ای تو را دنبال خواهد کرد. انگاه نیاز به هیچ تلاشی نیست 
که خوب باشی, نیکی طبیعت تو می شود. درست همانطور که درختان سبز 
هستند: انسان بادیانت, خوب است. 


ولی انسان خوب الزاماً بادیانت نیست. خوب بودنش نتیجه ی تلاشی 
عظٍ م است؛ او با کیفیات بد می جنگد , با دروغ گفتن پا دزدی, پا خشونت 
و رٍ اکاری. اين ها در وجود انسان خوب هستند, ولیفقط سرکوب شده اند 
, هرلحظه می توانند فوران کنند و منفجر شوند. 


انسان خوب خیلی آسان می تواند به انسان بد تبدیل شود, بدون هي چ 
تلااش , زٍ را تمام آن کیفیت های بد آنجا وجود دارند, فقط در حالت رکود و 
کمون و سرکوب شده با تلاش 

اگر آن تلاش را بت آنها بلافاضله: زو زنند کیت بر برفی آورتد: و 
کیفیات خوب تو فقط کاشته شده اند. طبیعی نیستند: ۳ 
صادق باشی, صمیمی باشیو دروغ نگویی , ولی اٍ ن با تلاش صورت گرفته 
و خسته کننده شده است. 
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انسان خوب هميشه جدی است زیرا او از تمام کیفیات بد که سرکوب 
کرده وحشت دارد؛ 

و او جدی است چون در عمق وجودش می خواهد برای این خوبی او 
مورد احترام واقع شود و پاداش بگیرد. اشتیاق او مورد احترام واقع شدن 
است. این قدیسان شما بیشتر انسان های خوب هستند. 


من این نام را به تو دادم: به ورای انسان خوب برو , و تنها یک راه 
است که می توانی ۲ 

به ورای انسان وب بروی و ان این است که هش-پاری 
5 ۸۷۷0۲ بیشتری به وجودت بیاوری. هشیاری چیزی نیست که 
بتواند کاشته شود, پیشاپیش وجود دارد. فقط باید بیدار شود. وقتی اف 
بیدار شدی, هرعملی که انجام دهی خوب است و هرکاری که نکنی بد است. 
انسان خوب باید تلاش عظیمی کند تا کارهای خوب انجام دهد و از اعمال بد 

اعمال بد هميشه برای او وسوسه هستند. یک انتخاب است: او 
هرلحظه باید خوب را انتخاب کند و بد را انتخاب نکند. 


برای نمونه, مردی چون ماهاتما گاندی: او یک‌انسان خوباست؛ او در 
تمام عمرش سخت کوشید تا در سمت خوبی بماند. ولی حتی در سن هفتاد 
سالگی هم رویاهای جنسی داشت , 
و او بسٍ ار درتشویش بود: "تا جایی که به ساعات بیداری مربوط 
است ۳۹ کاملاً از سکس آزاد باشم. ولی در خواب چه می توانم بکنم؟ 
و هرچه را که در روز سرکوب می کنم, در شب به سراغم می آید." 


درونت بوده و 

فعط مسطر خن لخظه ای که اش یی وا لح ای کی 
را برمی‌داری , ۳ 
بروی , تمام آن کیفیات بد که سرکوب کرده بودی بصورت رویابه سراغت 
خواهند امد. 


رویاهای تو امیال سرکوب شده ی تو هستند. 
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اسان تقو در نک تضاد مکی استه: یکی او بانتشاط رسته: 
نمی‌تواند ا 27 دل بخندد, نمی تواند اواز بخواند و نمی تواند برقصد. در همه 

ذهنش سرشار از قضاوت و سرزنش است و چون خودش سخت می 
کوشد تا خوب بماند, دیگران را نیز با همین معیار داوری می کند. او نمی 
تواند تو را همانگونه که هستی بپذیرد؛ فقط وقتی تو را می پذیرد که از 
معیارهای او برای خوب بودن پیروی کنی. و چون نمی تواند مردم را انگونه 
که هستند بپذیرد, آنان را محکوم می کند. تمام قدیسان شما , پر از سرزنش 
دیگران هستند: تمام شما گناهکار هستید! 


این ها کیفیات یک انسان اصیل با دیانت نیست. انسان بادیانت 
قضاوت نمی کند و سرزنش 

نمی کند. او یی چیز را می داند: هیچ عملی‌خوب نیست و هیچ عملی 
ناهشیاری انجام دهی که به نظر تمام دنیا خوب بياید, ولیبه نظر انسان با 
دیانت اي ن خوب نیست. و شاید کاری بکنی که توسط همه محکوم باشد , 
بجز انسان با دیانت. او نمی تواند تو را محکوم کند, زیرا تو تااعاه هتی: 

تو به محبت نیاز داری و نه سرزنش و نه قضاوت , نیاز به جهنم 
نداری, هیچکس نیازمند جهنم نیست. 


کند. این چیزیاست که هفت سال پیش وقتی مشرف می شدی, در مورد 
مشاهده گرعبه تو گفتم. فراموش کردم که 

به تو بگویم که مشاهده گری و تماشاکردن چیزی جز کیفیات خوب 
نی ستند. برای‌همین در وقت رفتن تو را صدا زدم و گفتم که تو پي شاپیش 


بنابراین, از رفتن به ورای خوب و بد چيزبي شتر مورد نظرم بود. 
وقتیبه نقطه ی هشیاری مطلق میرسی مسئله ی انتخاب مطرح نیست , 
فقط کاری را می کنی که خوب است. 

ان را معصومانه انجام می دهی, درست مانند سایه ات که تو را دنبال 
می‌کند, بدون تلاش. ِ 

اگر بدوی, سایه نیز می دود؛ اگر بایستی سا » هم می ایستد , ولی 
سایه هیچ تلاشی انجام نمی‌دهد. 


انسان هشیار را نمیتوان با انسان خوب مترادف پنداشت. او خوب 
هست؛ ولی به نوعی متفاوت و از زاویه ای متفاوت. او خوب است نه به این 
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سبب که سعی دارد خوب باشد؛ او خوب است زیرا که هشیار است , و در 
هشیاری. بد, اهریمنی و تمام ان واژگان محکوم کننده نایدید 
می شوند, همچون تاریکی که در حضور بور نایدید می شود. 


مذاهب تصمیم گرفته اند که فقط در سطح اخلاقیات باقی بمانند. آن 
ها دستورات اخلاقی هستند و برای جامعه مفید است. ولی برای شمانه, 
برای فرد مفید نیستند. ان ها وسایل رفاه ساخته ی جامعه هستند. طبیعی 
است که اگر همه شروع کنند به دزدی کردن. زندگی غیرممکن 
گر می شود, و اگر همه شروع به دروغ گفتن کنند, زندگی ناممکن می 

دد. 

اک ‌شفه تاضادق باشتهر ایو تم وانت ندکن کف شابزاین جر بافن 

روط هر افیا سر اس امه یواست رک مس لت اسان 


فقط با خوب بودن راضی نباش. 


به یاد داشته باش: بای د به نقطه ای برسی که حتی نیاز نداشته باشی 
که در مورد خوب و بد فکر کنی. خود هشیاری تو, خود آگاه ت, تو را به 
سمت آنچه خوب است می برد , هیچ سرکوبی وجود ندارد. ۳ 
گاندی را یک انسان بادیانت نمی خوانم, فقط یک انسان خوب , و او واقعاً 
کوشیده تا خوب باشد. من به نیت او شک ندارم, ولی او را خوب 
بودن داشت. 


انسان با دیانت وسواس هیچ جیز ۳ ندارد. او فقط آسوده است, آرام 
همیثشته وب است:_آو در.هشسیاری دون انتخاب 6۳01661655 
5 زندگی می کند. 


معنینام تو این است, ویبت مانو: به ورای مفهوم معمولی انسان خوب 
برو. تو خوب نخواهی بود, بد نخواهی بود. فقط هشیار خواهی بود, آگاه , 
گوش به زنگ. و آنگاه هرچه که به دنبال بياید نیک خواهد بود. به عبارتی 
دییر هی توانم بگویم که در هشیاری تمام, به کیفیتی از خداگونگی دست 
خواهی بافت رو خوش فقط یی محصول خانیی کوحک از خداکویی اشت: 


مذاهب به شما آموزنتشن داده اند که شوب باشید, تا ب نک روز بتوانید 
شا ای یی سس هش ار مت ار 
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انوقت درخواست پاداش در اینجا يا اخرت ندارد. خودش پاداش 
خودش است. 

اشو عزیز 
من اینجایم تا ترانه های تو را آواز بخوانم. 
در این دنیای نو کاری ندارم که انجام دهم . 
زندگیم بوفایده است و فقط با نواهایی بی هدف جوشان است. 
روزهایم را با باز و بسته کردن سیم های سازم سپری کرده ام. 
زمانش فرا نرسیده است. واژه ها درست جا نیفتاده اند. 
در قلب من فقط درد آرزوها وجود دارد. 


شکوفه باز نشده است: فقط باد است که آه کشان می وزد. 


میلاریاخ۷]11616[0 , این ,ٍ کماز تقدیرهای کسانی است که با 
نبوغ زاده می شوند. یک نابغه هرگز فکر نمی کند که آنچه خلق کرده کافی 
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است. او هميشه ناراضی است. او به خلق چیزهای زیبا ادامه می دهد, ولی 
هیچ چیز راضی کننده نیست؛ او می داند که خیلی بیشتر دارد که ببخشد. 
او کاملاً آاه ات ار وه هیا اه ره خ فا 
ستاره ای بس دوردست است. 


این تنها در مورد رابیندرانات تاگور نیست , این کلام در مورد هر نابغه 
ای در هرگوشه از دنیا و در هر عصر و زمان صدق می کند. اين کلام خود 
عصاره ی آن نارضایتی است, زیرا که نقاش در رویایش احساس می کند که 
فی تواند عاناخیی فتحصر یم قرو بکشد که فیلا هرگز کشیده نشده است. در 
رویایش بسیار روشن است. ولی لحظه ای که شروع می کند _ 

به ترجمان رویایش بر روی بوم. احساس می‌کند که انچه روی بوم 
قشاق معط یرای ور وردشت ات 


کلریج 201611006 , یکی از بزرگترین شاعران انگلیس, در وقت 
اه رت سید جرا ان ها را کال 

نفف کنی؟ شعرهایبه این زیبایی... فقط دو بیت کسر است و کامل 
خواهد شد." 


او هميشه می گفت, "اي ن شعر چیزی را در وجود من بازتاب می 
کرد؛ ولی وقتی آن را به واژه کشاندم, همان چیز نپیست. برای دیگران شاید 
بسیار زیبا باشد, زیرا آنان چٍ زی ندارند که با آن مقایسه اش کنند. ولی 
برای من... من آن شعر واقعی را که در درونم هست می شناسم, 

و هنوز هم می کوشم تا واژگانی‌تازه بيابم." 


خود رابیندرانات عادت داشت که هر شعر را بارها بنویسد. پدرش 
مردی بسيٍ ار بااستعداد بود, ولینه یک نابغه. پدربزرگش نیز بسیار بااستعداد 
بود, ولی یب ک نابغه نبود. هردهیانان سعی کردند او را ترغیب کتنه: "تو 
هی به نابود کردن ادامه می دهی.. .- شعرهای زیبا 
هرایس و توف ار ها زا ار ی ی چرا آن ها را ازبین می 
بری 


رابیندرانات گفت, "چون آن ها نمایانگر اصیل تجربه عمن نیستند. می 
ی ی شا 2 برای شا زیبا. بانتشور 
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نمی خواهم شکست خودم را پشت سرجا بگذارم. برای‌همین است که 
از 


پدر رابیندرانات می نویسد: "او شعرهای بسیار زیبا را آزبین می برد... 
نمی توانیم او را متقاعد کنیم که چگونه می توانند از اين زیباتر بشوند. به 
نظر دیوانه می رسد..." و وقتی که شعر می سرود درهای اتاقش را می 
بست و به تمام اهل خانه خبر می داد که به هیچ دلیلی نباید مزاحم او بشوند 
, نه حتی برای خوراک. گاهی اوقات روزها قفا کر و و رو رم 

سه روز » , و تمام خانواده نگران می شدند..- او پیوسته می نوشت و 
کشید, 1۳ باز نمی کرد. 


رابین‌درانات در کتابش گیتانجلی3611۵11[611) , که به معنی 
پیشکشی از ترانه ها, هدیه ای 

به خداوند است / می گوید, "من هیچ چیز دیگری ندارم. فقط می‌توانم 
ژرف تررٍ ن رویاهای قلبم را که به شعر درآورده‌ام تقدیم کنم. بن‌ابراین او 
انن‌بام کیتاتعلی وا بزای کنایش انتخاب کرد "پیشکشت ار خرانه ها ها 
تعداد اندکی از شعرهایی هستند که او نابود نکرد. 

ان ها بسیار زیبا هستند. ولی او حتی از اين اشعار نیز راضی نبود, 
باوجودی که برای اٍ ن کتاب جایزه ی نوبل گرفت. 


اصل کتاب به زبان بنگالیاست, که زبانی بسیار شاعرانه است . 
دنت تعط ی مفایل زبانمارانی. تا ( که ور بونا می‌ وید اک 
دو يا سه نفر اهل ماهاراشترا (نام اٍ التی که شهر پونا در آن است م.) باهم 
صحبت کنند, فکر خواهید کرد که به زودی نزاعی درخواهد گرفت! کلام 
خشن است , به نظر می رسد که اين زبان برای جنگیدن خوب است ونه 
برای هیچ منظور دیگر! زبان بنگالی درست نقطه ی مقابل است. حتی اگر 
دو بنگالی با هم بجنگند, فکر خواهید کرد که با هم مکالمه ی شیرینی دارند: 
خود زبان بسیار شیرین است. واژگان در زبان ماراتی گوشه دار هستند, 
بنگالی بسیار صاف و گرد است , بدون گوشه. حتی نثر در زبان بنگالی مانند 
شعر به گوش می آید؛ نوعی موسیقی خاص در آن است که هیچیک از 

بان هاخدیکر هو آنترا ندارد: 


راپیندرانات نخست گیتانجلی را به زبان‌بنگالی سرود و برایده سال 
دنیا کاملاً از ان بی خبر بود. سیس تصادفا دوستی یک پیشنهاد داد, "چرا ان 
را به انگلیسی ترجمه نمی کنی؟" , 


310 


و او سعی‌کرد. 


او از اصل کتاب به زبان بنگالی رضایت نداشت ولی از ترجمه ی آن 
بیشتر راضی بود. 

زیرا در هر زبانی نوساناتی وجود دارند که قابل برجمه بیسند. 
تفاشضهصا زبانی مانند بنگالی که ترجمه ی واژه به واژه تقریباً ناممکن است. 
می توانی ترجمه کنی, ول آنشبرنین: کیفیته مه نیقی در هر واز خر : 
از کجا بیاوری؟ بااین حال اوبرای این ترجمه جایزه ی توبل را دریافت گرد. 
وش کفشم احالا بان را ار ۳ 


او گفت. "من بیش از هميشه ناراضی هستم. این نشان می دهد که 
بشریت هنوز بقدر کافی بالغ نشده تا شعر را درک کند. از ار کت 
های من هستند. من آن ها را پس از تلاش های زیاد نجات داده ام. خسته 
شده بودم و احساس کردم که شاید چیزی که در قلب من است 

نمی تواند به کلام دراورده شود. بهترین کاری را که می توانستم انجام 
دادم. ولی از نظر خودم این شکست بود: فوقش یک شکست خوب! من می 
توانم هرکس دیگر را فرٍ ب بدهم, ولی‌خودم را نمی توانم فریب دهم. 


اين تجربه ی تمام نوابغ است , در هر بعد و هر جهتی. نقاش هلندی 
توت چن کی سر یی سا تساه معط سیر را شید ببارها ده 
بارها و بارها. تلاشی بسٍ ار طاقت فرسا بود و آنچه که می کشید بسیار 
سخت بود: : او می خواست خورشید را با تمام شکوه و زیبایی آن, با آواز 
پرندگان, نقاشی کن.... حالا, هیچ تبلوی تقافن مق انوا بتوانده دلی 


او تمام روز را در مزرعه می اٍ ستاد: از صبح تا عصر ؛ و فقط 
رومام رای ماس اش شام ند اد ال 
تمام فقط می کشید و ازبین می برد... و یک سال خورشٍ د داغ بر روی 
تیمارستان به کشیدن خورشید ادامه داد. او یکی سال در تیمارستان به سر 
برد. 


شا د دنیا او را دیوانه بخواند. ولیمن نمی توانم. زٍ را نقاشی هاعاو 
در تٍ مارستان سرشار از هوشمندی هستند, چنان معقول هستند که نمی 
شد؛ روزی که قدری رضایت پافت, دست به خودکشی زد. 
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اوخایه اي گام به برآذرش وت "امن اعام شوه است اد 
در تمام زندگیم می خواستم انجام دهم کشیدن خورشید با تمام شکوه آن 
بود. نمی توانم بگویم تماما موفق شده ام, ولی. _ 

به یقین می توانم بگویم که بیش از هرکس دیگر در تاریخ انسان در 
اين کار موفق بوده ام." 


بچناه وکا ی تکرش نی بسا وال شم کار رس 
موضوع. او گفت, "اٍ نک هیچ میلی به نقاشی ندارم, بنابراین نیازی به زنده 
بودن نیست. زندگی من به نقطه ی ارضاء هه است. من می 
میرم نه بخاطر نارضایتی یا شکست؛ من می میرم چون پیروز شده ام. 
بنابراین اینک دیگر هدفی برای زندگی کردن وجود ندارد." 


من اینجایم تا ترانه های تو را آواز بخوانم. 


تمام زندگي ش فقط وقف یک چیز شده بود: خلق ترانه ها و آواز 
خواندن آن ها. در آن زمان هندوستان تحت اشفغال امپراطوری انگلیس بود 
ماهاتما گاندیعو سایر مدافعان آزادی به رابنیدرانات می گفتند. "حالا و 
سکن تترودن نیست, اکنون زمان جنگیدن است. در این لحظات ۱ 
هدف است." 


او میگفت, مایت توانمر احساس شما را درک کنم." , و مشارکت او در 
7 

بین المللی. کتاب هایش تقریبا به تمام زبان های دنیا ترجمه شده 
بودند. اگر او برای آزادی ۱ 

و ی یرد بسیار مفید می بود» ولی او می گفت. "من اینجایم تا اواز 
1 من شما را درک می کنم, و عاشق آزادی هستم, ولی این آرزوی 

من نیست. آزادی يا نه آزادی , 
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قافن اس ار هرا یر ای یکت می خرا هس ۳ 


۳-9 راو را ۱ كِ 7 از 
آسوده نرین انسان هایی بورد که می توانستید پیدا کنید / او از آواز خواندن و 
خلق ترانه های بیشتر و نمایشنامه های بیشتر عمیقا خوشحال بود. 


او با خداوند سخن می گوید: 
در اين تالار تو, گوشه نشینم. 
در این دنیای نو کاری ندارم که انجام دهم . 


زندگیم بی فایده است و فقط با نواهایی بی هدف جوشان است. 


همه به او می گفتند, "تو به هیچ دردی نمی خوری. وقتی تمام کشور 
از فکر آزادی شعله ور شده؛ و تو یکی از بزرگترین فرزندان این سرزمین 
هستی ؛ و خودت را در چیزهای جزیی درگیر کرده ای: اواز خواندن و ساز 
زدن. تو کاملا بی فایده هستی.! 


او میپذ رد؛ بی فایده ام ..- زندگیم بی حاصل است, فقط با 
نواهای بی همدف جوش می زند , درست مثل اواز پرندگان. درست مانند 


"ترانه هایی که تاکنون خوانده ام, نخوانده باقی مانده اند." 


313 


ی فلوستی در بستر فرگ ۳ نز ار ین 
کلام او این بود, "ترانه هایی سروده ام , نخوانده باقی مانده اند. 1 
عمر سعی کردم به راه های مختلف و با سازهای مختلف آن ها را بخوانم. 
مردم عاشق آن ها بوده اند و آنان ها را تحسین کرده اند , ولی من در عمق 
وجودم زخمی دارم: قادر نبوده‌ام ترانه هایی را که سروده‌ام اواز بخوانم." 

و اين تجربه ی تمام عارفان بزرگ است. تمام شاعران بزرگ و تمام 
نقاشان بزرگ. 

بزرگ بودن بايٍ د چنین احساسی به انسان بدهد. فقط چیزهای کوچک 
می توانند کامل شوند و تنها آرزوهای کوچک می توانند برآورده شوند. هرچه 
خواسته بزرگتر باشد, هرچه اشتیاق عمیق تر باشد , هميشه به هدف نزدیک 


تر و نزدیک تر مي شوی, ولی هرگز به آن نخواهی رسید. فاصله بین تو و 
هدف تقریباً ذفیفا همان اشت که در رف شزو زبارت بود: 


ترانه هایی که می سرایم تا به امروز نخوانده باقی مانده اند. 
پس من در تمام زندگی چه می کرده ام؟ 


روزهایم را با باز و بسته کردن سیم های سازم سپری کرده ام. 


چنین رخ نداده است. 


خمانشن فراتتر سیده اشت وام‌ها فرست:ها شفناوه اند 


در 9 قلب من فقط درد آرزوها وجود دارد. 


214 
شکوفه باز نشده ست: فقط باد است که آه کشان می وزد. 


اين واژگان بسیار مهم هستند, زی را فقط بیانگر تجربه ی دورنی 
رابیندرانات تاگور نیستند, 
آن ها نشانگر وضعیت هزاران نابغه ی دیگر در سراسر دنٍ | هستند. 


یک نابغه چنان زیاد برای گفتن دارد و چنان زیاد برای بخشیدن دارد که 
تهلغاتی وجود دارنج کضان ها را در بر بحیر نوات مردمی هستند که آنها 
را دریافت کنند. 


روزی یک غریبه از عارف صوفی. بایز د, پر سید "شغل تو چیست؟" 
او نمی دانست که بایزید یک عارف است و صوفیان درست مانند مردم 
عادی زندگی می کنند. تا رشان که شین از حلقوی درون اسان :فغرفق 
نکند, هرگز پی نخواهید برد که او یک صوفی است. 

بایزی د در پاسخ او گفت. "شغل من؟ من در شهر کوران عي نک می 
فروشم." 


8 نگاهی به ۱ انداخت گفت. ۲چه 5 ۳۳۳ ان ۱ با ۳۹ ۹۹ 
مت و و9 4 ۳ ۳ 
چه کار؟" 


بایزید گفت. "این مشکل من تفت کل آتازن: است. مشکل من 
این است که به نوعی آنان را ترغیب کنم که یک جفت عینک بخرند. اینکه 
انان بتوانند با ان ببینند ٍ | نتوانند. من نمی دانم." 


مرد گفت, "تو باید دیوانه باشی " 
بايزید گفت. "درست است. " 


ولیاین را تمام عرفا می گویند , که کارشان فروش عینک در شهر 
کوران است, يا که در شهر کرها. مشغول آواز خواندن هستند و یا که در 
شهر افلیج ها درس رقصیدن می دهند! طبیعتا, از یک سو, انان شعفی 
عظیم دارند که می خواهند بیان کنند, و از سوی دیگر رنجی بزرگ دارند که 
هرانچه می خواهند بیان کنند. هميشه بیان نشده باقی می ماند. 
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اگر بتوانی این جمله ی رابیندرانات را درک کنی, برای درک تشویش 
تمام عرفا کمک عظیمی خواهد کرد و همچنین درک خواهی کرد که چرا 
بسیاری از عرفا ساکت مانده اند. 

با دیدن اب نکه راهی برای توفیق وجود ندارد. فقط تعداد اندکی از 

ار ی نی اس یل توقای 
تجربه ی خودشان را بیان کنند, بلکه به اين دلیل که شاید با شنیدن انان؛ 
چیزی در قلب شنوندگان تکان بخورد , شاید چیزی در جایی لمس بشود. نه 
اینکه کلام بتواند حقیقت را منتقل کند, بلکه شاید تلاش بی وقفه ی انّان 
بتواند چیزی را که در درون شما خفته است بیدار سازد. اگر نه کلامشان. 
شاید حضورشان, شاید سکوتشان. شاید ژرفای چشمانشان و یا وقاری که 

با امیدی اندک که در میان میلیون ها, شاید یک نفر دست کم بتواند 


بنابراین, اگر هیچکس به آنان گوش ندهد ناکام نخواهند شد. اگر مردم 
آنان را از خودشان برانند آنان دلگیر نخواهند شد. حتی اگر مردم به آنان 
خیانت کنند, ازرده نخواهند شد. انتظار همه چیز را داشته اند! معجزه این 
است که اندکی هستند که خیانت نمی کنند و اندکی از مردم با عشق و 
اعتمادی عمیق همراهشان می روند. 


شاید ذهن های آن مردم قادر نباشند که عارف را درک کند, ولی قلب 
هایشان آن فراخوان و آن چالش را شنیده است. 


من سیسال است که با اين امید پیوسته سخن گفته ام. حتی اگر 
تعداد اندکی با خداوند همنوا شده اند من بسیار احساس رضایت می کنم 
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اشراق را به کلي فراموش کن 


اشو عزیز 
وقتی برونگرا هستم و در عمل. عنصرم را در وجودم احساس می 


وقتی ساکت هستم و این زنبور عسل احساس وزوز کردن نمی کند, 


آیا آن ۲عمل کننده" در من در حال مردن است؟ ۳ 
آیا هرگز قادر خواهد بود که در عمل و در سکوت آسوده باشد؟ 


شانتام لانی 1,۵11 9](681016811, سوال بااهمیتی مطرح کرده 
ای. برای همه اهمیت دارد که درک کنند که تحقیات معاصر برروی ذهن؛ 
انسان ها را به دو بخش تقسیم کرده است: برونگرا 621107۷7611و 
درونگرا 110110761 


برونگراها عمل کننده. مکتشف و ماجراجو هستند , عینی 
6 هستند. اگر در دنیا فقط عشق وجود می داشت. آنان کاملاً 
احساس گمگشتگی می کردند. درونگرا درست نقطه ی مقابل برونگرا 
است: وقتی هیچ کاری نمی کند, با خودش راحت و اسوده است , وقتی که 
چشمانش بسته است و در سکوت در درون خودش فرو می رود. 


این تقسیم بندی در حد خودش خوب است., ولی فقط در محدوده ی 
ذهن صادق است. تو ذهنی توژونکو| داری. برای همین است که می گویی: 5 
وقتی برونگرا هستم و در عمل, عنصرم را در وجودم احساس می کنم. وقتی 
ساکت هستم و اين زنبور عسل احساس وزوز کردن نمی کند, بسیار ناراحت 
کننده است. 
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مراقبه بعدی کاملاً متفاوت با ذهن است. روانشناسان در مورد آن 
بسیار سردرگم هستند زیرا هیچ چیز از مراقبه نمی دانند؛ فکر می کنند که 
مراقبه کننده فقط یک درونگرای دیگر است , این درست نیست. مراقبه 
کننده کسی است که بتواند از ذهن برونگرای خودش و همچنین از ذهن 
درونگرای خودش , جدا, در دوردست ها برفراز تپه ها, در حال تماشای بازی 
های ذهن , هشیار باشد. 


تو به بخش برونگرای ذهن خودت بسیار وابسته هستی , و هرکسی 
که به نیمی از ذهنش وایسته باشد دچار دردسر خواهد بود. زی را آن بخش 
دیگر نیز وجود دارد, غفلت شده, 

سرکوب شده و تحقیر شده. اين بخش انتقام خودش را خواهد گرفت. 
و بسیاری هستند که برونگرا هستند. آنان فکر می کنند که مراقبه کننده 
هستند؛ ولی نیستند. آنان فقط بخش دیگر ذهن را انتخاب کرده اند و با آن 
هویت گرفته اند. مراقبه کننده ی اصیل ورای ذهن است . ورای برونگرایی و 
ورای درونگرایی. 


بنابراین تو باید خودت را از این وسواس برونگرایی و عمل بیرون 
تکتتعی سرا ان تیاه هالک ات را اعساویه فخار 
0 می خوانند. اگر عمل وجود داشته باشد, درگیر آن می 
شوی و می توانی خودت را کاملاً از یاد ببری: تمام نگرانی ها و تمام 
مشکلاتت دیگر وجود ندارند , دست کم در آگاهی تو وجود ندارند. آن ها هنوز 
آنحا شید سابراین هرگام لحطظه آی‌تیدا خف کنف که کارت ترا انحام: دادن 
نداری , و تو نمی توانی بیست و چهار ساعته مشغول عمل کردن باشی, باید 
استراحت هم بکنی , در آنٍ لحظات آسودگی و استراحت؛ ان بخش سرکوب 
شده و غفلت شده ی برونگرا سعی می کند تو را تسخیر کند. 


و تو انواع آشغال ها را که نمی خواهی با آن ها هویت بگیری, در آن 
ذهن درونگرا پرتاب کرده ای ذهن برونگرای تو تمیز است , فکر می‌کنی که 
همان هستی؛ و تو ذهن درونگرا نیستی, ی ات ی 
و ۳ بیقرار می سازد. 


لانی, توصیه ی من این است که از ذهن برونگرا بٍ رون بیایی , و وارد 
ذهن درونگرا نشوی. ربب رازی جدید بیاموز: راز 


تماشاگر ۵106۳ ۷ را: 
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کانه کا من کید وه غهدا کنارف نمی کنت ماش کر فقطایی ارزه 
است , هرانچه را که رخ می دهد بازتاب می کند. رفتن به ورای ذهن 
بزرگترین سلامت و بهبود ممکن برای بشریت است. این به آن معنی نیست 
که نمی تواني از ذهن خودت استفاده کنی. درواقع. 

فقط آنوقت است که می توانی از ذهن خشودت استفاده کنی. هم 
اکنون این ذهن است که از تو استفاده می کند؛ تویی که برده ی ذهن 


پرونگرای خودت هستی. 


مردمان بسیاری به صومعه ها و کوهستان ها رفته اند. انان:ذره‌نگرا 
هستند , و به نظر آنان درونگرایی مانند مراقبه جلوه می کند. این نیز مراقبه 
نیست, آنان فقط روی دیگر سکه را انتخاب کرده اند, و هرگاه فرصتی 
ی به ایجاد امیال.و خواسته ها و انهاغ 


در تمام کتاب های قدیم مذهبی هند. قدیسان به یک نقطه می رسند.. 
این داستان توسط بسیاری از قدر سان و پیران بیان شسده است ۰ و این 
فقط یک داستان نیست. یک واقعیت بااهمیت روانشناختی است: زمانی که 
یک قدیس به اوج آگاهی خویش می رسد, اسطوره های هندی 

می گویند که.بار گام خدای: ایتدرا ۵ 1101 در بهشت شروغبه آلززندن 

می کند _ زیرا اگر این مرد به والاترین اوج معرفت دست بيابد, او 
ایندرا خواهد شد و 

اٍ ندرا یک خدای معمولی خواهد شد. 


بنابراین, راهکار او این است که زنانی‌را از بهشت نزد آن پیر فرزانه 
بفرستد تا حواس او را پرت کنند, و زمانی که او پرٍ شان شد., نابود شده 
است. او معرفت خویش را ازدست می دهد و ام ال شروع می کنند به 
برخاستن و شهوت او را دربرمی گیرد و انواع خواسته های نفسانی 
سربرمی اورند. 


ار ندرایی وجود ندارد و کسی نیست که برای حواس پرتی تو چیزی 
بفرستد , این ذهن خودت است. زمانی که ذهن درونگرا به اوج خودش 
دست می یابد. ذهن برونگرا بی درنگ به 

انتقام جویی برمی خر زد ,در حال شکست خوردن است: بی درنگ 
تولید توهمات می کند , و وقتی در غارهای هیمالیا؛ در تتهایی صومعه نشسته 
آض‌توهم پندا کردن سار آسان است. 
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ذهو نو گرا ِِ 

ممگوست ایشا هقی کی :وق که اسان ها این یت ات اف 
می رقصند؟ تا جایی که به قداست تو مربوط است, می توانی تاردیس انا 
دارم وی کی وی اه ای اسان سا اه و 
یانه؟" این خود ذهن تو است که با تو بازی می ک: 


انسان برونگرا وقتی که عمل می کند و در جمعیت و با مردم است. 
خوشحال است؛ ولی 

به زودی خسته و کوفته می شود و حوصله اش سر میرود و شروع 
می کند به آندیشیدن 
برونگرایی تو می‌کند.. 

و این بازی ادامه دارد و ادامه دارد. تو هیچکدام از این دو نیستی , 
ولی با آن ها هویت 

می‌گیری. 


۱ 1 7 ۳9 
ولی نگذار این وسواس تو بشود؛ 

و زمانی که نیاز به اسودن است, آسوده باش / این نیز نباید وسواس 
تو شود. ۱ 

وقتی‌عمل می کنی, هشیار بباش که تو ذهن نیستی و وقتی اسوده 
هستی, بازهم به یاد 

داشته ناش که و وهی سس 


که آن کشت ی کو تا تا ی ده 


آهسته آهسته اٍ ن تماشاگری بیشتر و بیشتر استحکام می یابد. خود 

وجودت خواهد شد و آنگاه از ذهن خودت ازاد می شوی , و ازاد هستی که 
هر طور عانلن از آن انسفاده کت 

ولی اين کي فیتی ک‌املا متفاوت خواهد بود. : عمل تو در وانه وار 

۳ دلٍ ل که مجبور هستی بکنی , گویی که به نوعیوادار شده ای 

هت تسخیر آن اعبارد هستی و ذهنت وادارت می کند که آن کار را انجام 

دهی. مردم انواع کارهایی را انجام می دهند که نیازی به انجام آن ها تتترنت: 
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زمانی که آن تماشاگر شفاف و از ذهن تو جدا است. وارد سرزمینی 
جدید شده ای, یک فضای تازه , فضای مشاهده گری , و اين روح واقعی تو 
است. این چیزی که نه فعال است و 
دگردیسی است. 


آنان کهتخون ان کر ونیم هیر نی زتدکی نس دنه اتقو زرمیرا 
اگر بتوانی ذهن خودت را در عمل و در بی عملی مشاهده کنی, همچنین می 
توانی بدن خودت را نیز مشاهده کنی , 

چه بٍ مار و چه سالم , ولی تو جدا هستی. حتی می توانی شاهد 
ی ی , تو فقط 


برای همین است که انسانی که واقعاً یک مراقبه کننده است میتواند 
با شادمانیوبمیرد, زی را او نمی میرد؛ فقط بازتاب های درون اینه ازبین می 
روند. و فکر نمی کنم با آینه ای برخورد داشته باشید که وقتی یک بازتاب در 
آن ازبین می رود, اشک به چشمانش بیاد, یا حتی گذشته را به یاد بیاورد و یا 
آرزو کند که همان چهره باید باردیگر در آن بازتاب داشته باشد. 

بدون گذشته, بدون آینده.. ۰ آننة هميشه در زهان حال است: هرچه که 
نت آیفه فعطا بارتان میک 


در چي ن معبدی هست که در آن بجای‌مجسمه ی بودا فقط یک آینه 
قرار دارد. تمام معبد خالی است. مردمانی که آن را درست کرده اند می 
باید مراقبه کنندگان بزرگی باشند: آن آيٍ نه در آنجاست تا تو را به یاد وجود 
درونی خودت بیندازد. 


انوقت تو در عمل خود و در بی عملی خود اسوده هستی. درواقع, تو 
شروع می کنی به استفاده کردن از هردو , مانند دو بال یک پرنده. و زمانی 
که هردوبال تو باهم کار کنند, نو آزادی تمام آسمان را در اختیار داری: مال 
خودت است: ۳ 

جهت ها....از زندان بیرون هستی 


بنابراین سعی نکن ذهن برونگرا را به ذهن درونگرا تغییر بدهی. باید از 
هردو بیرون بزنی. فقط وقتی که فعال هستی قدری تلاش کن و آن‌را نیز 
تماشا کن. ۱ 000 تقو کر 6 ۱3۳۳ 
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کنم. و معجزه این است: وقتی بتوانی اعمالت را تماشا او حرکاتت بسیار 
می کند به تابیدن نوعی وقار و نوعی هاله. 


تو تمام دنیا را توسط چشمانت دیده ای. اگر بتوانی از درون چشم 
هایت نگاه کنی, 

چشمانت چنان ژرفایی خواهند یافت که حتی در خواب هم نمی توانی 
آن را متصور شوی. 

زندگی واقعیاز هر روی ایی زیب‌اتر است و از هر تخٍ لی غٍ رقابل 
تصورتر. 


ولی از ذهن بیرون بیا. 
ذهن زندان تو است. 


و اینجا می توانی هرکاری که دوست داری انجبام ببدهی , ولی 
تماشاگری را به یاد داشته باش. در حین راه رفتن نیز تماشا کن. چنین 
نیست که باید پیش خودت تکرار کنی که "من راه می روم. ۰ فقط این 
احساس که من راه می روم, يا نشسته ام, يا کاری انجام می دهم و یامن 
کاری انجام نمی دهم. 


و به زودی تماشاگر تو از انواع قیدها بیرون می اٍ د. 


اشو عزیز 


چند روز پی ش به من گفتید که گوریل من به یک گل نٍ لوفر , یک بودا 


تبدیل شده است. 


می دانم که شوخی کرده اي د و منظورتان این بوده که مانند تمام 
سالکان شما؛ من یک بودا هستم ولی هنوز خفته ام. ولی گفته ی شما چیزی 
را در من به جریان انداخت. گوریل من واقعاً از لباس پشم آلود خود بیرون 
آمده و کسی که مانند هلو صورتی رنگ است و چون صبح زود نازه است به 
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من نگاه می کند و به من رات می دهد که به وقایعی که رخ می دهد 
اعتماد کنم. 


اشو, حتی شوخی های شما هم اتمی هستند , یا اینکه من خیلی ساده 


دواگیت, شوخی های من شوخی نیستند؛ روش من برای غافلگیر 
کردن شما است. وقتی به یک لطیفه کوش می دهی, بیشتر متوجه هستی 
که که تس اصلی رات سوم ی آن اس فرصت میات 
عمل جراحی خودم را انجام بدهم. 


گوریل تو مرده است. یک لباس پشم آلود نبود؛ چٍ زی در قلب تو بود 
ول تشر ون آورده نتم است. اه 


گاهی‌چیزهای ساده برای شما تجربه های بزرگی را می آورند , زیرا 
جهان هستی تفاوتی بین ساده و بزرگ نمی گذارد. تاکنون هرگز از لطٍ فه 
ها برای رشد روحانی استفاده نشده بود. از انواع روش ها استفاده شده, 
ولی هیچکس جرات ت نکرده از شوخی و لطیفه بعنوان روش استفاده کند... 
ترس از اينکه شوخی تمام آن تلاش را ؛ به نظر بی معنی جلوه دهد. 


من میتوانم از شوخی بعنوان روش استفاده کنم زیرا به نظر من 
جدی بودن, روحانی بودن ز پست , فقط روانیریشی است. , ۳ بودن, 
خند زدن, خندیدن... وقتی از خنده منفجر می شوی, نفس تو ازبین می 
رود. یک لطٍ غه بدون کشتار و خونریزی نفس را می کشد. فقط با خندیدن 
ناگهان تازه می شوی؛ تمام گردوغباری که روی تو جمع شده پاک می شود. 


من در عجب بودم که آیا عمل جراحی موفقیت آمیز بوده یانه, زیرا 
دواگٍ ت برای چند روزوساکت بود. گوریل ها نمی توانند برای مدت زی ادی 
ساکت بمانند؛ حتی نمی توانند برای لحظاتی در یک محل بنشینند. آن ها 
واقعاً مردمانی فعال هستند... ولی دواگیت از گوریل خودش آزاد شده 


است. 
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و له هیچ چیز دٍ گر. 

ان حیوان در تو ناپدید می شود.. ۰ و خداوند درون تو کشف می شود. 
باورش سخت است. دواگیت, ولی چه باور کنی و چه نکنی, اتفاق افتاده 
است. من مسئول کشتن آن گوریل بیچاره هستم. آن گوریل هیچ اشکالی 
نداشت, ولی مانع بوداگونگی تو و رشد ان بود. ان کوریل باید برداشته می 


من با عشقی زیاد آن را با یک شوخی ساده برداشتم. اینک باید قدری 
هشیار باشی. زیرا دنیا پر از گوریل است. من یکی را برداشتم؛ ی 
هخکن انتیت وار دوه شوه گوریل های زیادی در جست و جوی مکانی هستند, 
یک پناهگاه؛ و تو ٍ ک پناهگاه کامل هستی. . و آن جایگاه خالی است , پس 
هشیار باش! درها را ببند فقط روی در بنویس: "گوریل ها دیگر مجاز به 


ورود بنیستند. 


چیزی زیبا برای تو رخ داده است. انفجار روحانی هميشه بصورت یک 
پدیده ی ساده اتفاق 
میافتد. اين افراد نفسانی هستند که سعی دارند آثبات کنند که روحانی 
بودن چیزی بسیار بزرگ است و چیزی طاقت فرسا است و راهی سربالا و 
تٍِِ_ِ های متعدد لازم است تا 
به آن دست پیدا کنی. چنین نیست. 


شما همگی بودا هستٍ د , پوشیده شده با چٍ زی که باید برداشته 
شود؛ : چیزی که بخشی از طبیعت شما نیست. این جامعه عاطراف شما 
است که نمی‌خواهد شما یک بودا باشید. آر یک مرح بای ال هی 
اه هیچکس نگران تو نیست. یک گوریل خطرناک نیست , فوقش این 

خود حضور او یک آتش است که نیروی جاذیه دارد. 1 
می کند: حتی تا جایی که آنان توسط آتش سوخته شوند. 


برای هم ن است که دنیا با بوداها را به قتل می رساند و یا آنان را 


می پرسند. و این دو مترادف هستند: کشتن راهی برای خلاص شدن از آنان 
است؛ پرسته دن نیزراهیپبرای خلاصی از انان است. 
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وقتی یک بودا را رتیت ی کنیامی. کونین: "تو ٍ ک بودا زاده شسده 
ای؛ ما انسان هاعبیچاره ای هستیم. فوقش این است که ما می توانیم دو 
دیگر داریم که آنجام دهیم." این همچنین راهییس یار محترمانه و بافرهنگ 
برای ایجاد فاصله است. برأي همین است که در هر فرهنگ, یا اینگونه مردم 
را کشته اند و با گفته اند که آنان تجلیات خداوند هستند: "برای آنان آسان 
تم 


داستان های بسیار زیادی, فقط برای ایجاد فاصله ساخته شده است , 
و من هميشه در تعجب بوده‌ام که چرا هیچ روانشناسی جرات ندارد تا وارد 
این داستان ها شود و آنچه را در پشت 

ار ها است اقشا کید برای توف اور کوتام‌بودا دنر خی اتاده 
بود که او را به دنیا اور حاألا, , هیچ زنی بطور ایستاده وضع حمل نمی کند. 
وقتی که بودا از رحم مادرش بیرون امد, روی زمین ایستاد و نخستین کاری 
که کرد این بود که هفت قدم بردارد! .یکی نوزاد که هفت قدم برمی دارد و 
سپس اعلام می کند, "من بزرگترین بودای دنیا هستیم....!" 


ال ای که و ما همه زا اند ده 
خودشان و این مردم بیدارشده فاصله اشار شر ان حاضر نبودند که این 
اشخاص را بعنوان انسان و همانگونه که هستند بپذیرند, زیرا در آنصورت یک 
مسئول ت عظیم برمی خیزد: اگر یک انسان بتواند بودا شود, انوقت تو چه 
فی. کنن ۱ انوفت این یک ور نی سین رزوی قلی: می: نود : "بهتر است این 
بوداها را تا جایی که ممکن دورتر نشاند." 


اگر به یک معبد جین بروی, چیزی عجیب را خواهی دید: بیست و چهار 
تیرتانکار| یا خداوجین وجود دارند؛ همگی گوش های بسیار بزرگ دارند و 
نشانه هایی انتشت که ان مرد یک تیرتانکارا است. نمیتوانی اسان رات تم 
گوشی پیدا کنی, مگر اینکه تحت جراحی پلاستیک , | نوعی ماساژ همیشگی 
, ماأنند دوشیدن کاه: قرار داشته باشد! 


ولی چرا چنٍ ن چیزهایی رخ می دهد؟ فقط برای اٍ نکه آنان را با 
شما متمایز کنند. ماهاویرا در آفتاب سوزان بیهار 1211221 برهنه می گشت, 


ول هر کر فمی روا این فعظا وف مفکن اتنت که آوعاه پواست: 
پلاستیک داشته باشد: پلاستیک عرق نمی کند. انسان باید عرق کند, زیرا هر 


خفر۵ ره کاخ وت و اين تنها بینی نیست که نفس می کشد , |؟ 
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تمام بدن شمارا با یک رنگ ضخیم بپوشانند و فقط بینی باز باشد. نمی 
توانید بیش از سه ساعت زنده بمانید. 


هرحفره برای خودش تنفس می کند , و اگر حفره ها وجود دارند, 
عرق کردن چیزی اآهریمنی نیست؛ فقط راهی است برای متعادل نگه داشتن 
خر ارت ای ماه اراس ییا ای ام 
است و عرق می کنی. آیا معنی آن را درک 

حی کت بعتی که سر اب را تفگ هی آفود کرسا آن آ یز 
ای را درون وان ای ای ار تا ی کی ره 
حرارت بدن خیلی بالا می رود... و اين خیلی نمی تواند بالا برود زیرا پس از 
صدو ده درجه (فارنهایت م) روی زمین خواهی افتاد و خواهی مرد. 


عرق کردن حرارت داخل بدن را هميشه طبٍ عی نگه می دارد: نود 
وهشت درجه. برای همین است که وقتی احساس سرما می کنی. شروع 
می کنی به لرزیدن. آیا فکر می‌کنی که سرما تو را وادرا به لرزیدن می کند؟ 
این کاس دی اس ار رون اناد گرا هی کی 

دندان هایت به هم می خورند و این ایجاد حرارت می کند و این 
رات مها ات کنر ارس 


و چون ماهاوٍ را عرق نمی کرد نیازی به گرفتن حمام نداشت؛ او 
هرگز حمام نمی گرفت! نیازی نبود. حمام برای انسان های معمولی است, 
ماهاویرا همیشه تمیز بود! 


آٍ | اٍ ن مردم در مورد انسانی واقعاً زنده سخن می گویند یا در 
مورد یک مجسمه ی مرمرین؟ ولیآنان بای د چنین داستان های ساختگی را 
درست می کردند تا بتوانند حداکثر فاصله عممکن را بین شما و آن اشخاص 
ایجاد کنند. تا شما بتوانید احساس راحتی کنید. بدون تنش. برای اینکه هرچه 


هستی, نمی توانی به ورای ان بروی. 


ها کش ماه اه دا فان ها فتاه ان وت 
توانم این را با یقین‌مطلق بگویم که اگر ماهاویرا زندگی کرده است. باید 
عرق هم کرده باشد. فقط مردمان مرده عرق نمی کنند. اگر بودا فقط یک 
افسانه نبوده و یک واقعیت بوده؛ آنوقت نمی توانسته در وقت تولد روی 
پاهایش بایستد و هفت قدم بردارد و بگوید, "هن بزرگترین بودا هستم , در 
گذشته. . ر 

ال اتف 
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اشو عزیز 


قتش مود در حون ای شا ها وا هرهش 
رقص شما؛ ۳ ۳ 


سانگیانا61017011۵ , فاصله بین رنج و شعف, بین تاریکی و 
روشنایی, چنان کوتاه است که می توانی آن را با اینچ اندازه بگیری. فاصله 
بین سر و قلب تو چقدر است؟ شاید دوازده اینچ, پانزده اینچ , و اين تنها 
فاصله است: تو باید از سر به سمت قلب بیایی. حتی این یک راه سربالا 


نیست, باید پایین بیایی و به سمت قلب سرازیر شوی. 
و احساس رنح نکن , رنح نیز سایه ای از نفس است. 


از یک سو می گویی, " شعف بودن در حضور زیبایشما... هیجان 
عشق شما؛ خنده ی شما. رقص شماء سکوت ها 4 اگر این درست 
ایا ی را ای ی 
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رنج می د 


هت درد و رنج تشخیص اینکه ان ویر کوتف هنوز برای من رخ ندادم." 
برای تو, آن دگرگونی هرگز رخ نخواهد داد. تو باید ازبین بروی و درخواهی 
یافت که دگرگونی وجود دارد. 

تو هرگز نیاز به دگرگونی نداری: یا تو و یا دگرگونی , می توانی 
انتخاب کنی. 


برای همین است که می گویم وقتی که رقص هست و شعف هست و 
اتحادی زٍ با وجود دارد, در آن گم بشو. فقط در گوشه ای نایست, بخشی 
از ان خنده و ان شعف و ان راز بشو که توسط مردمان زیادی در اینجا خلق 
شده است. 


برنخواهی داشت. زیرا درد ورنج؛ تو هستی و غیبت تو همان شعف است. :9 
نباشی, بلکه یک حور تا کته با تون : تدهف احشاس < "من "۰ 


آن فاصله بسیار کوچک است... من به تو نمی گویم که به زیارتی هزار 
ما فص رفح ها سم فلت رای اسان ات را 
سرازیری میروی: فقط به سر نچسب, جایی که نفس منزل دارد. . و بی 
ی کف ها واهی بت که یاب دواد 9۳ 


برای تو, نمی‌تواند اتفاق بیفتد. این برای کسانی رخ می دهد که دی گر 
نگران خودشان نیستند و دیگر نگران دستیابی نیستند و توجهی به اشراق 
ندارند. 


این تاه اور یو با تا اشفا را کاما ازبادتنری: 
برار نت رخ نخواهد داد ریا آشراق ی دستعافتن تست تمام دشتیایی ها 
مربوط به نفس هستند, تزیینات نفس هستند, و نفس علاقه دارد که حتی 
خودش را با اشراق تزیین کند. 


داستان زیبایی در زندگی ماهاوٍٍ را وجود دارد. 
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پراسنجیتاه] [[۳1۵5611 , یکی از بزرگترین شاهان آن روزگار, 
۳99 تمام دنیای شناخته شده را فتح کرده بود و بسیار ازخودراضی و 
نفسانی بود. ولی همسر او بسیار به ماهاوٍ را و اموزش های او علاقه 


یک شب آن زن به پراسنجیتا گفت. "فردا صبح ماهاویرا به نزدیکی 
شهر می اید, من برای دیدن و شنیدن او می روم." 


پراسنجیتا گفت. "ولی او چه چیزی دارد که من ندارم؟ او فقط یک 
گدای برهنه است و من فاتح دنیا هستم." 


همسرش خندید و گفت. "تو همه چیز داری؛ و بااین وجود هیچ نداری, 
زي را تو کیفیت 

مراقبه گون 16011011۷6121695 نداری که یک گنج واقعی 
است. تمام این پادشاهی این حواهد رت 0 با 
گون بودن است. تو آن را نداری." 


5 شاه تمام شب را نتوانست بخوابد. به همسرش گفت, "من همراه تو 
میا م. من مراقبه ی او را می خرم. به هر بهایی که باشد." 


ش‌ 4۹ ۷ و خری...؟" 
کت کر ایلع از بیان آن را فامی کیره 


همسرش گفت. "بهتر است برای دیدار ماهاویرا رای ۷ 


و شاه همان سوال را نزد ماهاویرا مطرح کرد: "من اینجا آمده ام... 
مراقبه ی‌خودت را به من بده و من اماده‌ام که هرچه بخواهی در مقابل به تو 
بدهم , می توانی تمام پادشاهی مرا داشته باشی. همسرم نفس مرا درهم 
شکسته است و می گوید که تو چیزی داری که من ندارم." 
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ماهاویرا خندید و گفت. "نیازی نبود راه به اين دوری را برای دیدن من 
بیایی. در شهر تو مردی بسیار فقیر زندگی می کند که مرید من است. او 
چیزی را که تو می خواهی دارد. و او خیلی. قفیر اشست:.: شاید او آن را 


پراسنجیتا گفت. نزن آن مرد را می شناسم , مشکلی نیست." 


او ارابه اش را به سمت خانه ی آن مرد فقیر برگرداند. ارابه ی او 
0 . مرد فقیر از کلبه 
اش بیرون آمد و گفت؛ "چکار می توانم برایت بکنم؟ 


پراستختا کفت. بانی تست کاری بکتی فقط مرافنه ات را به من 
بده و هرچه بخواهی, 
ده برابر آن به تو داده می‌شود. فقط قیمتش را بگو." 


مرد فقیر اشک به چشمانش آمد و گفت, "من برای فقر تو گریه می 
کنم. تو حتی درک 
۱ ا و 
توانم آن را به تو ببخشم؟ نه اينکه نخواهم. ولیاین کیفیتی از بی نفسی 
است و تو آن را برای تزیین نفس خودت می خواهی , زیرا که همسرت 
نفس تو را آزار داده و به تو گفته که ماهاویرا چیزی دارد که تو نداری" 


مراقبه چیزی است که باید آن را در درونت رشد دهی. تنها شرط 
براک ترش آناین است که عست رسای فعط ا آنجه که هار هی 
در دسترست قرار داده لذت ببر. آن را برقص, ۳ آواز بخوان, بخند و 
عی. نورن .و خووت را خاملا ازیاد ببر. و آن اتفاق رخ خواهد داد نه برای تو 
, بلکه وقتی که فکر خودت غایب شود, رخ خواهد داد. 


بیستم فوریه 1987, هفت عصر 


230 


توجه, تغذيه‌اي نامريي است 


اشو عزیز 


چرا دوست دارید ما را اینهمه بخندانید؟ در آن لحظات احساس می 
کنم که گویی ما همگی 
امین از می الهی را باهم تقسیم کرده ایم و در این شادمانی 
خودمان را گم می کنیم 


پریم ویشوا ۷151۷ ۳۳610 , خنده هرگز توسط هیچیک از 
به من مربوط است, خنده یکی از مهم ترین کیفیات روحانی است به این 
دلیل ساده که وقتی با تمام وجود می خندی. نفست ازبین می رود. خنده 
وجود دارد: تو وجود نداری. 


و اگر این روحانی نباشد, آنوقت هیچ چیز دیگر نمیتواند روحانی باشد. 
را اه 
من ذوب می شوید. 


نفس های‌کوچک ازبي ن میروند, مانند قطرات شبنم در آفتاب 
صبحگاهی. 


ذهن هرگز قادر به خندیدن نبوده است: ذهن اتاشا جدی است., در 
اساس بیمار است. لحظه ای که می خندی, ناگهان دیگر از مرکز ذهن عمل 
نمی کنی. از مرکز قلب عمل می کنی. ۵ اک انیم عافضا کامله تام 
باشد, حتی می توانی از قلب هم عمیق تر بروی: می توانی به خود مرکز 
وجودت برسی. . می تواند لمحه ای از حقیقت. از زیبایی و از شادمانی جهان 
هستی به تو بدهد. برای همین است که من دوست دارم شما را تا حد ممکن 
خندان ببینم. 
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و حق با تو است, " در آن لحظات احساس می کنم که گویی ما 
همگی جامی از می الهی را باهم تقسیم کرده ایم" " شما واقعاً جامی از می 
الهی را باهم سهیم شده اید. 


۲ در این شادمانی ما خودمان را کم می. کنیم و.به: شتما تزدیی مین 
شویم" نه فقط نزدیک 
به من, میتوانید با من یکی بشوید. 


نزدیک شدن به معنی فاصله داشتن هم هست؛ نزدیک شدن به معنی 
جدایی هم هست. 

عشی هر گرا تزدیک شتدن ارضا نمی شود فقطظ وفین یی بواند اوضا 
شود که مرزها 

ازبین برود و ملاقات و ذوب شدن رخ بدهد. 


یک جنگوی مشهور زولولا2111 به خواستگاری دختر شاه سرزمین 
زولو رفت. شاه گفت. فیم فردی نمی نواند.بدون براورده کزدن سه کاری 
که من می گویم با دخترم ازدواج کند." 


جنگجو گفت, "ای شاه, فقط به من بگو و من بلافاصله انجامشان 
خواهم داد." 


شاه گفت. "من سه چادر برپا کرده آم. در اولییپ ک بشکه ی بزرگ 
الکل وجود دارد: تو باید تمام آن را با یک نفس سربکشی. بای د بلافاصله به 
چادر دوم بروی که در آن یک گوریل دیوانه هست که دندان درد دارد. باید با 
دست خالی دندان خراب ب او را پیدا کنی و آن را دربیاوری. 
در چادر سوم که با د بلافاصله , به ار بروی, یک خاز نم انگلیسی‌هست 
که آموزشن محصوض دیدم که به ان ال نرسد, ا مرا ایا ارضا کنی!" 


جنگجو گفت. "بله, شاه من. " او وارد چادر اول شد و با ی ک نفس 
بشکه عالکل را سرکشید و بی درنگ به چادر دوم رفت که گوریل در آن بود. 
جنگ سختی درگرفت و چادر تکان 
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می خورد و صدای داد و فریاد بلند شده بود و تکه هایی از پشم و 
پوست به بیرون چادر پرتاب شد به همراه یک گوش انسان. 


این نزاع و هیاهو برای بیست دقیقه ادامه داشت. سپس جنگجو که در 
خون غوطه می خورد بیرون خزید و سعی کرد روی پایش بایستد و 
"خوب ای شاه حالا به من بگو که آن خانم 7 
کجاست ۷۹ 


اشو عزیز 


من احساس می کنم که ند م-پز شسده آم. از یک سو خوشحالم, 
احساس برکت و سرور بٍ شتر می کنم و اینکه بیشتر دوست دارم و بیشتر 
دوست داشته می شوم. 

و نشروز بیشتن می کنم و اینکهپیشتر توست دارم وبیشتن دوست 

5 | , حسادت, رقابت, نیاز به 
مهم بودن و مخصوص بودن , , هنوز هم در اطراف هستند, در همان دیگ. 

و مخصوص بودن , هنوز هم در اطراف هستند, در همان دیگ. 

من با سبکیو خوشی می رقصم و وقتی که لحظاتی از تاربکی فرامی 
رسند _ 

اسوده می شوم و سعی می کنم مشاهده کنم. 


ی دب 


پا اینکه توصیه می کني د که من به آرامی بپزم؟ به نوعی, آرام پختن 
راه ما به نظر نمی‌اید. 


پریم آروپ]۸۲۱1 ۳1617 , آرام پزی به یقین راه ما نیست. و تو 
انقتباه مق کنن, که هه اشنز 
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خوشحالم, احساس برکت و سرور بیشتر می کنم و اینکه بیشتر دوست دارم 
و بیشتر دوست داشته می شوم. 

و از سوی دیگر, همنشنیان سابق من , حسادت, رقابت, نیاز به مهم 
بودن و مخصوص بودن , هنوز هم در اطراف هستند, در همان دیگ." 


نگران آن ها نباش, آن ها را جدی نگیر. هرچه بیشتر آن ها را جدی 
بگتره: پر نقخبه ان می کی عگدار در اطراف باشتتهر فقطریبا ان ها 
بازیگوش باش. سرور تو, عشق ورزی بیشتر تو از همه چیز مراقبت خواهد 


کرد 


کٍ فیاتی مانند حسادت فقط وقتی وجود دارند که تو قادر به عشق 
ورزیدن نباشی رقابت. ۳ 

ند از به مهم بودن و مخصوص بودن؛ همگی بخشی از همان پدیده 
است: حسادت. این ها چیزهای جداازهم و جنبه های جداگانه نیستند. و اگر 
احساس سرور و شادمانی و عشق و عشق ورزی داری, انوقت نیازی به 
نگرانی نیست: اگر نوری داشته باشی, تاریکی به خودی خودش نایدید می 
شود. 


اي ن ها همنشیان قدیمی هستند. بنابراي ن فقط از روی عادت به 
دیدار تو می ایند. شهامت داشته باش؛ از آن ها عصبانی نباش و سعی نکن 
تارمن فشا رم هی فقط خماها کرد رولمبا فادها ماه کن. مشاهده 
گری هم می تواند جدی باشد و این مشکل بزرگی است: باید بخشی از 
بازیگوشی تو باشد.. و آنوقت حسادت نمی تواند وجود داشته باشد. و وقتی 
مسرور هستی, 0 ۰ ۱۳0 بر ی 
وقتی دوست داشته شده باشی و دوست بداری, چه کسی زحمت می دهد 

مزه ای از سرور و مزه ای از عشق نچشرٍ ده باشند. 


درست است که تو نیم پز هستی , زیرا این چي زها هنوز می آیند, 
ولی حتی همین نیم-پز بودن هم پدي ده ای بزرگ است. بقیه نیز اتفاق 
خواهد افتاد. و این مسئولیت تو نیست: در اینجا من آشپز هستم؛ و من آنقدر 
آ ی آروپ. 
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اشو عزیز 


وقتی به: این یکشال وشیم گذشته که‌با شما آشتا تدم نگامرمی کنه: 
به نظر می رسد که بدون کنترل پرواز می کنم. مردم فکر می کنند که من 
دیوانه شده ام, ولی من با خنده برگه های زندگی گذشته‌ام را پاره می کنم. 
و به من گفتید که این فقط برای شروع است. 

مراقبه هایم دشوار هستند... بیشتر اوقات هیجان زده و نشثه هستم. 


کی هک کون ار هر ی یعرف 
کی اس ام ی کار یر ار ها اد 
مشرف بشوم و تسلیم شوم , حالا چه؟ 


کف کارا کر تیم سدق ۳ 0 0 
تکرانی هن مامت رنه اما آزاد هستی, زیرا ورای تسلیم شدن هیچ کاری 
برای انجام دادن وجود ندارد. 


تسلٍ م شدن یعنی که تو نفس را انداخته ای؛ و حالاء "خارج از کنترل 
پرواز می کنی." 
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به نظر خارج ج از کنترل می رسد زیرا تو هميشه در کنترل بوده اي حالا 
ار تام را ات ان اینک تو دیگر خلبان نیستی؛ تسلیم شده ای. و آسمان 
بهناون انست:: بزشتی فخوه ندارد که: از اسان یه یرون بزتایت نشف 


مردمان دیوانه را جذب می کنم. ان به اصطلاح عاقلین هميشه در یک فاصله 


وقتی:ذر دانشگاه تحصییل اف کردم: یکی از استادهای مربه من کفت 
که اکز .من به ببتر کلاشن اه تروق :یی عمل بشیار محتت امیز .در خق او انجام 
داده ام : "تاجایی که به حضور وغیاب تو مربوط است. من به تو صددرصد 
حاضر خواهم داد." 


گفتم, "ولی موضوع چیست؟ من در کلاس ثبت نام کرده‌ام و برایش 
شهربه پرداخته ام ." 


اه تفه ام وان هرن ها ان را امن کیره دول همین فک که 
چیزی در من شروع به لرزیدن می کند. 


و او انسانی بسیار معقول بود, ولی‌عقل مردم بسیار سطحی است, 


من نمی خواهم شما بطور سطحی معقول باشید: مایلم شما تمام 

عقلانیت سطحی خود را دور بريزید. همه فکر خواهند کرد که تو دیوانه 

هستی ؛ ولی تو فقط طبیعی هستی و طبیعت دیوانه نیست. طبیعی بودن 

داشتن عقل اصیل است؛ هرچه طبیعی تر بشوی, فاصله ی تو با جامعه ی 

مصنوعی و مردمان مصنوعی بیشتر می شود , ولی تو بیشتر و بیشتر سالم 
می شوی. 


زمانی که به خود هسته ی وجودت برسی‌به عقل نهایی دست یافته 
ای, ولی در چشمان مردم ذیکز عم ظلفا دیوانه به نظر خواهی‌آمد. مردم 
بازی خودشان را از معقول بودن ساخته اند, 
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و اگز نو قواتین آنان زا ز رپا بگذاری: نی دزیگ تو را به عتوان دیوانه 
تکوم واه کر سس ادا نیستم تا شما را محکوم کنم. وس 
دگرگون می سازم. دیوانه بودف نو آغامی: است برای غفل اضیل بو 


ار احساس سرخوشی 

می کنی و از سرور مست هستی نیازی به هیچ کنترل وجود ندارد. 
کت ای سرا کول ی که ط ی یوت آعا مد 
دهی جاري شود. کنترل یعنی که تو خودت را قطع می کنی و به خودت 
فشار می اوری تا طور دیگری باشی, طوری که دیگران از تو انتظار دارند 
باسی‌سهردم به کسی احترام و اعساومی دت کار قاس ارم آنان 
پیروی کند؛ انان به نو احترام و اعتبار نخواهند داد. ولی و بودن و دیوانه 
9 چنان باارزش است که اين ارزش های کاذب احترام و ابرو هیچ معنایی 
ندارند. 


نمی توانی بدون کنترل پرواز کنی. این فقط ممکن نیست. فقط چنین 
است که تو هميشه در کنترل بوده ای, بنابراین وقتی قدری اسوده می شوی 


سران نباش,: خود طبي عت از تو مراقبت خواهد کرد. 1 تو آسوده 

تام ضی سیم ایو است کرد تو آسوده باشی و بگذاری که طبي عت 
تورا , به آنجا که می خواهد ببرد. نو هی 

نقشه ای نداری و هي چ کتاب راهنما نداری‌و هدف مشخصی نداری و 

میلی نداری که به جایی برسی هرکجا که طبیعت تو را ببرد وطن تو است و 


تو همچنین نگران هستی که, " مراقبه هایم دشوار هستند... بیشتر 
اوقات هي جان زده و نشئه هستم. شاٍ د برای‌ساکت کردن این قلب پرتیش 
به من کمکی کنٍ د." کمکیوجود ندارد, بگذار تا می تواند بتپد. و تو بیشتر 
اوقات هیجان زده و نشثه ]1010 هستی: لذت ببر. هیچکس 

نمی تواند برای آبد هیجان زده و نشئه بماند , و هرچه بیشتر هیجان 
زده و نشئه باشی, زودتر اسوده خواهی شد. 


۱ 
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وقتی آرام هستی, خواهی دید که مراقبه اتفاق می افتد. قلب دیگر تند 
نمی زند و دیگر هیجان زن ده نیستی و روی زمین قرار داری.. .۰ و مراقبه 
شروع می شود. ولی نخست بگذار تمام این انرژی مصرف شود. 

زمانی با یک دوست زندگی می کردم. او پسر کوچکی داشت که چنان 
پر از انرژی بود که حرف زدن ما غیرممکن بود. او وسط هرچیزی می پرید و 


چیزها را پرتاب می کرد و رادیو را روشن می‌کرد. دوستم گفت. "پا این پسر 
ان شم ار ا ای اس 


گفتم, "نگران نباش." به پسر گفتم, "تو فقط برو و دور خانه بدوه 
هرچقدر که بیشتر بهتر. انوقت هر جايٍ زه ای بخواهی به تو می دهم." 


او ؟: " قوال. فی هی ۱5 
۳۹ 2 تقو هی وس ۱ 


او فقط توانست هفت بار دور خانه بدود و سیس امد و روی زمین ولو 


گفتم. "چه می کنی؟* 

گفت, "تمام شد!" 

گفتم. "جایزه ات ون ۲۱ 

گفت, "بعداً در موردش فکر می کنم. الان مزاحم من نشو." 


گفتم. "او وارد مراقبه شده است ! 
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تو نیز وارد مراقبه خواهی شد. هرکس که اینجاست وارد مراقبه 
خواهد شد, ول اول بدو و بالا و پایین بیر تا جایی که می توانی, بگذار قلبت 
۹ ب زان نعاشن: وقتی انرژی به بالا است. نمی توانی آسوده 


بسياري از مردم از من می پرسند که چگونه می توانند بر بیخوابی 
غلبه کنند , و انان انواع روش ها را ازموده اند: ذکر گفتن. شنیدن 


می گوٍ م. "این چیزها کمکی نخواهد کرد. فقط دو سه مایل بدوید و 
قدری بالا و پایین بپرید." 


می گود م, "شما دیالکتیک زندگی را نمی شتاسه د: پس از سه مایل, 
حتی برگشتن به خانه هم مشکل خواهد بود؛ شروع می کنید به خسته شدن 
و به خواب رفتن. پس نگران نباشید: من با اتوموبیل می آیم و شما را سوار 
فن کم وی فعط نی ما رات ری کم سم لت نی اند 
راه بروید و امکان دارد در خیابان به خواب بروید , در مراقبه ای عمیق." 


تو در اینجا تازه وارد هستی. فقط قدری زمان میبرد... ولی بزودی 
درخواهی یافت که مراقبه روز به روز اسان تر خواهد شد. اين انرژی تو 
فقط باید به مصرف برسد. با ايینهمه انرژی, سعی کردن برای مراقبه کاری 
امن اس ی سا ات ها ری و 
باشد , زیرا وقتی که رود آنوقت از من خواهی پر سید "حالا چگونه 
برقصم, چگونه آواز بخوانم؟" 


پس وقتی که وجود دارد, از آن با استفاده کن. مراقبه می 
تواند قدرعانتظار بکشد. و در ا ی 
تو فقط تازه کار هستی! 


شنیده آم: مردی وارد زندان شد و دید مردعدیگر در سلول کنار در 
روی زمین دراز کشیده و استراحت می کند. این مرد از او پرسٍ د» "چند 
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مرد تازه وارد گفت. "من به پانزده سال حبس محکوم شده ام." 


دیگری گفت. "پس تو کنار در بمان چون زودتر مرخص می شوی. من 
سی سال باید در زندان بمانم. پس چرا بخودت زحمت بدهی که اینهمه راه 
بیای؟ فقط در همان کنار در بمان. فقط پانزده سال ؟" 


تو یک تازه واردی. ولی به مکانی درست آمده ای. ... فقط این انرژی 
دا تحص رن سر سا ارف تال وا ره که مرافه کی 


ست 


اشو عزیز 


گاهیاوقات سرخوشی هست و عشق و سکوت. دیگر اوقات به نظر 
می رسد 


که یک تیمارستان را در سرم دارم. اشو, چه کنم؟ 


نانک انامبا آن‌یما رشتتان درون شرت دوست: شوه من با ابخاد 
هرگونه مخالفت, هرنوع شکاف و هر جدایی در شماء مخالف هستم. 


می‌کوتی: " گاهی اوقات سرخوشی هست و عشق و سکوت. دیگر 

که یک تیمارستان را در سرم دارم." همه کس ان تیمارستان را 
درخودش دارد. 

اد ها ات 


والدي نت آن را به تو داده اند, کشیش نت آن را به تو داده اند, 
داده اند ۰ و ان تیمارستان درون سرت است. 
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ولی آنان مسئول ند ستند. همان چٍ ز برای آنان اتفاق افتاده است: 
هر نسلی‌انواع تنش ها و بیماری ها و خرافات و دیوانگی را به نسل بعدی می 
بخشد. آنان: عبر جر گری تذارند که مخیتند. ولی تو خوش اقبال هستی که 
بخشی از تو گاهی احساس خوشی و عشق و سکوت 

می کند. این ها چنان نیروهای قوی و توانمندی هستند که نیازی نداری 

به آن تیمارستان توجه کنی. 


به باد داشته باش که توجه کردن همان خوراک دادن است. آن 
تي مارستان را نادیده بگیر. 

تمام تغذیه را به خوشی خود و عشق و سکونت بریز. . هیچ چیز را 
برای آن مجانین که در سرت زندگی می کنند باقی نگذار. آنان شروع می 
ی 2 همیشه مردمانی 
راه و دا و 


تو فقط باید آنان را نادیده بگیری. بگذار باشند, ولی طوریرفتار کن 
که وجود ندارند و تمام انرژی خودت را به خوشی و عشق و سکوتت بریز , 
بدون اينکه هیچ چیزی را نگه داری. اینگونه, آن بخش مجنون ذهن تو خود به 
خود شروع می کند به کوچک شدن و خواهد مرد. 


اي ن است تفاوت بین روانشناسی غربی و اکتشاف شرق در وجود 
درونی انسان. روانشناسی غرب توجه رید ادی به آن تیمارستان دارد , و 
همین به آن خوراک می: دهد. اک وا و 
سرخوشی و عشق یا سکوت يا آرامش و سرور صحبت کند. در تمام ادبیات 
روانشناسی حتی این واژگان را پیدا نخواهید کرد, اه 
است. 1 فرهنگ لغعات خووشت آن را دارند: اسکیزوفرنی. عصبیت , 
روانپریشی... 


هرگاه یک روانکاو به تو نگاه کند, به آن تیمارستان نگاه می کند؛ او به 
هیچ چیز سالم در تو نگاه نمی کند. ۱ 


ذهن تو را می کپاود و چیزهای بیشتری از ان در می اورد. او تو را متقاعد 


رویکرد شرق تفاها متفاوت استتو ختان الم اشت کهقو عضبینو 
روانپریشی و 


الا( 


ها را نخواهییافت. تفاوت زیادی بي ن ان ها نیست ؛ ولی فقط درمورد تمام 
این چیزها هیاهوی زیاد می کنند. 


شنیده آم : کسی از : یک روانشاس بزرگ پرسید, ‏ "فرق بین عصبیت و 
روانیریشی چیست؟" روانتتتاس بزرگ گفت, "تفاوت بسیار ظریف است, 
ولاف تیان نز یه شخص عصبی فکر می کند که دو بعلاوه ی دو می شود 
پنج؛ و فرد روانپریش فکر می کند که دو بعلاوه ی دو 

می شود چهار, ولی در این مورد د ناراحت است !! 

تقافت شیار ظریف اشت ولی آنان تجارت خویی ۶ ان تخاخته اند 


شرق روی بخش سالم شما تاکید می کند, آن بخش سرخوش وجود, 
ان بخش روحانی وجود تو. تجربه ی خود من این است که به هرچه بیشتر 
توجه نشان بدهی, شروع می کند به رشد کردن. توجه تغذیه است., و هرچه 
را که نادیده بگیری و به آن توجه نکنی شروع می کند 


به مردن. 


در یی اازهاش: کوچک. یی روانکاو سعی داشت ببیند که آبا توجه 
کردن يا غفلت کردن از کسی چه تفاوتی در او ایجاد می کند. مفهوم شرق 
این است که این تفاوتی عظٍ م ایجاد می کند. پس او دو میمون کوچک را 
مورد آزمایش قرار داد: هردو بقدر کافی خورک و بهداشت و هرچه نیاز 
داشتند می گرفتند. ولی یکی مورد غفلت قرار گرفته بود, هیچکس او را 
حتی نوازش نمی کرد و هیچکس او را با عشق لمس نمی کرد , این جزو 
برنامه و آزمایش بود. میمون دیگر بسیار ِ توجه بود: هرکس از کنار او 
می گذشت به او سلام می داد و سرش را با محبت لمس می کرد و او را در 
اون .مین شنز 


با شگفتی بسیار روانشناس, آن میمون که هیچ توجهی دریافت نمی 
کرد شروع کرد به کوچک شدن و آن میمون دیگر که محبوب بود بسیار خوب 
یدق کر آنصیون اولیطز اه ماه کل و از در وی و2 
ماند. این آزمایش را بارها در آزمایش‌گاه های مختلف انجام داده اند و 
همیشه نتیجه یکسان بوده است. 


توجه یک تغذیه عنامریی است, وقتی با عشق و محبت به کسینگاه 
می کنی, به او چیزی می بخشی که قابل خریداری نیست. چیزی که به او 
این احساس را می دهد که مورد نیاز است و ارزش زنده بودن را دارد. 
وقتی شخصی ناد ده گرفته می شود. آهسته آهسته شروع می کند به فکر 
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0 "من مورد نیاز نیستم؛ هیچکس به من توجهی ندارد. پس چرا زنده 
بمانم ! 


او شروع می کند به ازدست دادن علاقه به زنده ماندن. و لحظه ای 
که علاقه ات به زنده ماندن را ازدست بدهی, نمی توانی برای مدت زیادی 
زنده تا روت حتی اگر تمام نیازهای چنسمانی تو برآورده باشد. 


ولی چیزی به نام نیازهای روحانی هم وجود دارد. من آن را نیاز به 
موره نیازبودن می خوانم. کسی به تو نیاز دارد و ناگهان و از انرژی 
گویی تمام ای ها با ارت درختان به او نار دارند. کوهستان ها 
به او نیاز دارند, رودخانه ها به او نیازمند هستند. دی تست آمسیزد نک 
عارف بر اساس این تجربه است که حتی ستارگان دوردست نیازمند وجود او 
هستند. "واینکه وفتن حل رن شکوفا ی شود.به. کشتی یار دارد که آن 
را تحسین کند. 


۳ اینک حتی دانشمندان به اين نتیجه رسیده اند که گیاهان احساس 
های شما را درک می کنند. انان خوشی و اندوه شمارا می فهمند. و درک 
می کنند اگر آن ها را ناديٍ ده بگیری. 

اگر این در مورد گیاهان صدق کند., آنگاه ذهن انسان بسیار حساس تر 


است. 


پس فقط ب ک چٍ زرابه یاد داشته باش: آن ثیمارسنان را که در 
رکه هت باویده رحس 

همه آن.را دارند. چیز مخصوصی دج شنت: فقط پشتت را , به آن یکت 
و تمام انرژی‌خودت را 

به سرخوشی و عشق و سکوت و محبت و دوستی بریز. 


تعجب خواهی کرد که وقتی تمام انرژیتو صرف اینگونه کیفیات مثبت 
شود, کیفیات منفی مانند تاریکی شروع به ناپدٍ دشدن خواهند کرد. فرد 
هرگز نباید از اين کیفیات منفیمشکل درست کند, اين ابتدای سفر خطا 
است. اگر چیزی داری که احساس می کنی‌نباید وجود داشته باشد, حتی 
همین مقدار که "اين نباید وجود داشته باشد" نیز توجه کردن به آن است. 
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وقتی می گویم "نادیده بگیر!" فقط می گویم, "طوری رفتار کن گویی 
که وجود ندارد , و انرژی خود را به دنیای مثبت وارب ز کن: به ارزش های 
زیبا که نه تنها تو را یک انسان 
می سازند, بلکه به تو کمک می کنند که از محدوده ی انسانی گذر 
کنی و یک بودا بشوی. 


فصل بیست و دو 
بٍ ست و یکم فوریه 1987, هشت صبح 


کار مي‌تواند تولید کند. سکوت مي‌تواند بیافریند 


اشو عزیز 

آلی در مهرد اعس اس کفام دارم تم وان آن وا میا آن:ر۱ 
مزه کنم, 

یا لمسش کنم. ولی به نوعی هميشه وجود دارد, ضواضا وقتی که 
هیچ ِِ کنم. 


فقط وقتیازبین می رود که مشغول کارکردن باشم, و زمانی که فکر 
رقصیدن پا 


آواز خواندن یا مراقبه کردن را مي کنم, بلافاصله پرمی گردد. 
مکانهشسه اخساس کتام‌سنست: آباهس هر کر ار آن اراهها هس ده 


پریم پراسادو00 ۳۲۵5۵ ۳۲6۵1۳ , مکانیسم احساس گناه خیلی 
ساده است. تو از همان ابتدای کودکی شرطی شده ای که کاری کردن بهتر 
از کاری نکردن است , و مراقبه یعنی رفتن 
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به هي چی‌این مفهوم برای مدت های طولانی برتو تحمیل‌شده است و 
در ذهنت رد شه گرفته است. ولی چون این مفهومی در اساس کاذب است, 
می تواند دورانداخته شود. 


نخست باید درک کنی که در جهان هستی در هیچ کجا گناهی وجود 
ندارد؛ شاید اشتباه وجود داشته باشد. ولی گناه ابدا وجود ندارد. احساس 
گناه 1111[ محصول جانبی از مفهوم گناه کردن یا معصیت "511 است که 
معتاد به کار۷۷۵۲160]0116 ! می خواهد شما پیوسته مشغول کار و کار 
و کار باشید. 

دنیا ظاهراً به کسانی نیاز ندارد که در سکوت بنشینند و هیچ کاری 
نکنند. اینان نیز مورد نیاز هستند , بسیار زیاد مورد نیاز هستند , ولی دیدن 
این به یک ادراک عمیق نیاز دارد. 


انسان اهل سکوت., انسانی که بتواند بدون هیچ حرکتی‌در بدنش و در 
ذهنش بنشیند, 

یک ارتعاش مشسخص در اطرافش ایجاد می کند که بسیار مسری 
است. این ارتعاش به مردم کمک می کند تا ساکت باشند و آسوده شوند. او 
تقریبا مانند واحه ای در کویر است. ۳ 

ولی‌چون اين امری نامربی است. دنیا هرگز به آن توجهی نداشته 


است. 


9« انجام نمی دهی‌هميشه احساس گناه می کنی و این 
بزرگترین فضیلت 


در دنیاست: نه تنها بدنت کاری انجام نمی دهد, بلکه ذهنت نز یز. 
تمام عمل ها متوقف شده اند: تو فقط یک حضور هستی. 


۹ ی آنان از 
نکردن. ات تور 

روشی خاص است برای خلق نوعی اتمسفر , که از هر تولید د گری 
باارزش تر است. 


کار می‌تواند تول د کند. سکوت می تواند خلق کند. 
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ولی‌خیلی‌دشوار است, زٍ را تمام دنی ایاطراف تو اصرار دارد که تو 
کارعبکنی "بی فایده نباش!" کلام رابیندرانات تاگور که چند روز پیش در 
موردش 0 کردیم را به باد داشته باش: "من بی فایده هستم؛ فقط می 

ولی رابیندرانات بیش از هر فرد دیگر در این قرن به این کشور غنا 
بخشیده است. گل ها هدفی ندارند, ار 
نداشته باشند, دنیایی بسیار خاکی و بی روح است. 


گل سرخ چیزی از ماورا را به این دنیا می آورد , آن زیبایی, آن عطر. 
اتشخها هی ای سا ی دار ولی مقصد و هدف تنها چیزهای زندگی 
نیستند. برای ادامه ی بقا هدف خوب است, ولی بقا داشتن همان زندگی 
کردن نیست. زندگی به ترانه و رقص و عشق و صلح نیاز دارد. 


گل ها نشان می دهند که جهان هستی چنان سرشار از رنگ و عطر 
است که به تقسیم کردن و بخشیدن ادامه می دهد. دنیایی بدون گل, , بدون 
شعر, بدون موسیقی, بدون نقاشی, ارزشی برای زندگی کردن ندارد. ولی 
فرن هاست که انسان های عوضی بر دنیا حاکم بوده اند. در معبد ماهاتما 
گاندی وجود گل سرخ مجاز نبود. حتی در گلدان ها هم گندم کاشته بودند , 
زیرا گندم هدفی را برآورده می کند. گل های سرخ هیچ مقصد و هدفی 
ندارند. ماهاتما گاندی ذهنی چون یک تاجر داشت. 


مس ج می گوٍ د, "نمی‌توانید فقط با نان زندگی کنید؛ چیزی بیشتر 
مورد نیاز است." 

البته منظگور او خداوند است , ولی وقتی که حتی نتوانی از یک گل 
سرخ لذت ببری, خداوند بسٍ ار در دوردست خواهد بود ایا هرگز فکر کرده 
اید: هدف و مقصد از وجود خدا چيٍ ست؟ 

آیا خدا هیچ کاربردی دارد؟ حتیاگر او را پ دا کنی, با او چه خواهی 
کرد؟ اتاق نشمین را با او تزیین کنی؟ 


زندگی براعبقا یافتن به کار نیاز دارد و برای زندگی کردن به سکوت و 
ترانه و موسیقی نیاز است. اين ها ارزش های والاتری هستند. می خواهی 
که برای این ازش ها زندنی: کنین , کار برای این است که زنده تا ولی 

به این دلیل می خواهی زنده بمانی که گل هایسرخ و ترانه ها و مراقبه و 
دنیاهای ناشناخته و چالش ها وجود دارند. بنابراین من نمی گویم که کار نکن. 
ولی کار حداقل زندگی است و حالت کاری نکردن و در سکوت بودن حداکثر 
زندگیاست., زیرا از این حالت انرژی ساکت است که تمام چیزهای زیبا 
برمی خیزند. 
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اشو عزیز 


هه اف سا ماس خروم را اقا کی کی و اسان مد 
ته می شوم 


سرم چیزی را می خواهد, قلبم چیز دیگری را و وجودم چیزی دیگر را 
و بدنم هم چیز دیگری را می خواهد. وقتی در مورد چیزهای دنیایی تصمیم 
می گیرم این ها با هم همنوا نیستند. ۲ 
۱ سرم, ذهن, قلب, وجود و بدن هرگز بر سر یک چیز باهم توافق 
ندارند. 
پس مرشد عزیز, وقتی من نمی توانم با خودم هماهنگ باشم, 
چگونه می توانم با شما و جهان هستی‌هماهنگ باشم؟ 


اشتور لظفا فرا هماهنک کنز. د! 


یوگا پراگیا۳۲۵0/۵ ۷006 , می توانم درک کنم که بدنت و 
ذهنت و قلبت باهم هماهنگ نیستند. ولی وجودت , تو فقط این واژه را 
شنیده ای, هیچ چیز در موردش نمی دانی. ِ ۲ 


کند و نه سر و نه بدن. 

پس وجود را کنار بگذار , زیرا این چاره عکار است. تو باید وجودت را 
پیدا کنی, 

و یافتن وجودت, هستی تو را هماهنگ خواهد کرد. 


هم اکنون, ۳ ذهن و قلب را تاحفای:ی ناس تحت 
ی کی ر. هیچکدام از اين به اصطلاح قدیسان چنین چیزعبه تو 
زب بدن خردی از آن خودش دارد و 
بدن توسط کشیشان فاسد نشده است؛ بدن توسط آموزگارن و نظام 
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آموزشی و والدین آلوده نشده است. با بدن شروع کن, زیرا هم اکنون بدن 

ترین بخش وجود تو است. پس اگر ذهن یا قلبت تو با آن مخالفت 
کنند, بگذار بکنند. تو از بدن پیروی کن. بدن نخستین هماهنگی است و وجود, 
آخرین. 


آن جنگ هميشه بین دل و سر است. بدن و وجود هرگز باهم در تضاد 
نیستند , هردو طبیعی هستند. بدن طبیعت مریی است و وجود طبیعت 
نامریی» ولی آن ها بخش هایی از یک پدیده هستند. 


ذهن و قلب در تضاد و جنگ هستند, زیرا ذهن می تواند آلوده شود و 
فاسد گردد , 

و این کاریاست که تمام مذاهب و فرهنگ ها انجام داده اند: فاسد 
کردن ذهن های شما. 

آن ها نمی توانند قلب تو را آلوده کنند. ولی آنان برای قلب تکنیک 
دیگری را ساخته اند: 

آن ها قلب را دور زده اند, آن را نادیده گرفته اند. آن را تغذیه نکرده 
اند؛ به هر راهی _ 

کوشیده اند آن را تضعیف کنند و سرزنش کنند. 


بنابراین؛ درواقع آنچه که تو داری, سرت است که با بدن مخالفت می 
کند , زیرا تمام فرهنگ ها با بدن مخالف هستند , و بدن خانه ی تو است. 
9 تو بخش ی از بدنت است و سر نیز بخشی از بدن تو است , ولی سر 
قابلیت نفوذپذیری دارد و می تواند شرطی بشود. 

قلب ورای دسترسیدیگران است؛ فقط تو می توانی به آن دست پیدا 
کنی. پس با بدن شروع کن , نخست از بدن پیروی کن. بدن هرگز تو را 
گمراه نخواهد کرد, می توانی به آن اعتماد کنی . و می توانی مطلقا , به ان 
اعتماد کنی. هرآنچه که با بدن مخالفت کند توسط دیگران 

بر تو تحمیل شده است. این معیار خوبی است که بدانی چه چیزهایی 
برتو تحمیل شده است. 
۲ هرچه که با بدن مخالف باشد, برتو تحمیل شده و خارجی است. باید 
ان را بٍ رون بریزی. 


ذهنت سرشار از عوامل خارجی است ذهن تو در حالت طبي عی 
ششت: ارآ رس واه خالت طیعی در امین ایگاه با عون شالف 
نخواهد بود, با آن همنوا خواهد بود. 

پس با بدن شروع کن و از آن بعنوان معبار استفاده کن. 


(۹ 


این یک روند ساده است: از بدن پیروی کن. آهسته آهسته ذهن شروع 
می کند به دوران‌داختن هرچیزی‌که ضد بدن باشد. باید که ان را به دور 
بیندازد. طبیعی نیست. برخلاف وجودش ان را حمل می کند. این باری است 


با پیروی کردن از بدن, تعجب خواهی کرد که برای نخستین بار خواهی 
دید که دو چیز درحال رخ دادن است: نخست: : ذهن شروع می کند به 
دورانداختن شرطی شدگی ها؛ و دوم: درحالی که ذهن شرطی شدگی 
هایش را به دور می اندازد, برای نخستین بار صدای خفیف قلب خودت را 
خواهی شنید که توسط هیاهوی ذهن گم شده بود. چون سر قدری آرام تر 
شده و قدری 

ساکت تر شده, می توانی ندای قلبت را بشنوی. 


نخست به بدن گوش بده, تا هرآنچه که زمخت و خارجی است از 
ذهنت به دور ریخته شود و شروع خواهی کرد به شنیدن قلبت. قلب با بدن 
مخالیه عسشت رورا هکس سین توت فلیت را ری کتدسساهت اسصا 
به قلب وجود ندارد. در شگفت خواهی شد که ببینی‌قلبت و بدنت در هماهنگی 
هی وق این هی اساسسی کار رهکام ماه ات گر 
9 روی تو ندارد. اینک نیرویی تازه را شناخته ای: خالص تر, طبیعی تر و 

تر؛ 

و سر حتی شرطی شدگی های ظرٍ ف خودش را رها می کند. 


روزی که سر هم ساکت شود و با قلب و بدن هم نوا گردد, آن روز تو 
وجودت را کشف خواهی کرد , نه قبل از ان. و زمانی که وجودت را کشف 
کردی. نیازی نیست که هیچ چیزی را هماهنگ کنی. خود این تجربه چنان 


وسیع است که دنت ؛ قلبت, ذدهنت, همگی هویت خودشان را در گستردگی 
وجودت ازدست خواهند داد. 


ولی با بدن شروع کن. تمام مذاهب درست عکس ای ن را می گویند: 
با بدن مخالفت کن. از بدن اطاعت نکن بدن دشمن است ! این راهکار آن 
ها براي نابود کردن تو است. زیرا آن ها 

آن عنصر اساسی را که می توانست تو را به سمت هماهنگی‌رشد می 
داد از تو گرفته اند. 

به این ترتیب, هميشه در ناهماهنگی به سر خواهی برد. هرگز وجودت 
هزاران نوع تنش خواهی داشت. 
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مذاهب راه نابود کردن شما را به شما نشان داده اند: راهکار آن ها 
ان نوده کف که را برعلیه بمنربه کاز تکیر ند من به شما می گویم: با بدن 
شروع کنید. بدن خانه ی شماست. به آن عشق بورزید. آن را بپذيري د و در 
خود همین عشق, در خود این پذیرش به سمت هماهنگی رشد خواهید کرد. 
ای و و زمانی که وجود را 
کشف کردید, آنوقت. از تماق تلاش ها اسوده,خواهید شد. هم‌اهنگی. طبیغت 
شما خواهد بود , یک صدا, یک واحد زنده. 


اشو عزیز 


یرتم می ان همان هه کار کرو مهم سوت ابیت 
هم با دوست بود و هم تنهابودن را داشت, هم هیجان داشت و هم 


دوا مجنون 1111 [1۷1۵ ده هر کی تم نی که تیوه و 
فا مت وی وس نان هد ان اوست توا ار ۲و 
ی ی کارکردن و 
شکستن چوب هجو ز واه ۱۳۹۹۰ 7 نو می توانی اک ۳ سکوت 
تو رد ۳ ِ 

۲ به آن صدا ندارد و با آن مختل نمی شود. درواقع. اگر تمام انرژی تو 
درگیر شکستن هیزم باشد, درخواهی یافت که ساکت هستی. برای همین 
است که می گویم: درهر کاری‌که 

می کنید, تمامیت داشته باشید. در این تمامیت همزمان سعوتتان را 
خواهید یافت. 


می پرسی‌چگونه می توان هم با دوست بود و هم تنهابودن را داشت. 
آیا هرگز غرابت ت های‌طبیعت را دیده ای: دو نوزاد که چسبیده به هم به دنیا 
می آیند؟ تنها فایده ی آنان اي ن است که در موزه ها یا کارن اوال ها به 
نمایش گذاشته شوند. 5 رنه زد کی آنان. زندکی: تست : ۳ 

به هم نزدیک هستند. برای دوستی یک نزدیکی لازم است و همچنین 
یک فاصله؛ درواقع, 
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در : یک زندگی با رابطه, ما همه لته نزدیک ی آیتد و دوز افی اشتویک 
, بدون اینکه فردیت ر کدیگر را ازبین ببرید. 


تنهابودن, فردیت است. و فقط فردها می توانند دوست هم باشند. 
نمی توانی با کسی دوست باشی که با او هویت گرفته ای, اين یک دوستی 
نیست. يا توسط دیگری تحت سلطه هستی 

اتف متام ار ان ال موف اس 


دوستان هرگز یکدیگر را تحت مالکیت در نمی آوردند. اساسی ترین 
چیز در دوسنی, 

دادن آزادی به دیگری است تا خودش باشد. یک اعتماد وجود دارد, 

نی ازی به چیرگی 

بر دیگری نیست. برای فردا؛ نیازیبه زنجیر کردن او نیست , توسط 
شرط ها. 

بین دو دوست فقط یک چیز وجود دارد که آن دو را به هم وصل می 
کنذ و آن اعتماد اسنت, ولی این سیب چسبیدن آنان:به هم. نمی :شود 


که در دنا اتفاق می افتد: حتی دوستی ها نیز به ازدواج میانجامند: 
انتظارات, توقعات.. 


در قرون وسطاء مردان طبقه ی بالا دراروپا چنان نگران عفت زنان 
کوشان پورد کمک ففلی را ارام کمم دنه باکر هه سل ر ورن 
خارج ۳9 بتوانند اندام جنسی زنانشان را قفل بزنند. زن می 
توانست ادرار کند ولی نمی توانست آمتو نش داشته باشد. 
1 قفل ها هنوز در مسوزه های اروپا قابل دی دن هلستند ؛ اختراعی 
بزری! 


یک جنگجو به میدان نبرد می رفت و بسٍ ار نگران بود. عاقبت زنش 
را قفل زد. درست مانند ٍ ک کمریند بود که هیچ مردی قادر نباشد با زنش 
معاشقه کند. و آنوقت فکر کرد که شاید در حین جنگ کلید مخصوص را گم 
کند, راوس رف و گنت "من به ج: 

میروم و شاید دو سه ماه طول بکشد تا برگردم. من به تو اعتماد 
دارم , اين کلی د را نگه دار. ی 
عشقبازی کند. وقتی برگردم, کلید را ازتو پس می گیرم." 
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و سپس خٍ الش راحت شد که دی گر مشکلی وجود ندارد. وقتی که 
داشت از شهر خارج می شد. صدای پای اسبی را شنید که چهارنعل به دنبال 
او می‌آید. پس به عقب نگاه کرد و دید که دوستش با عجله نزدیک می شود. 


دوستش گفت. صبر کن! تو کلید عوضی را به من 
داده ای!" فقط پنج دقیقه گذشته بود! این نوع دوستی است که در 
دنیا وجود دارد. 


تعداد خیلی اندکی از مردم لذت دوست بودن را می شناسند. دوستی 


همچنین می پرسی که چگونه می توان در یک زمان هم هي جان 
داشت و هم ارامش. می توانی به دو راه این را ازماٍ کتزم کف : یا می توانی 
بطور هیجان انگیزی آرام باشی و يا بطور آرام هیجان داشته باشی. من هیچ 
مشکلی در آن نمی بینم. من هردو راه را آزموده‌ام , کار 

می کند. اي ]| فکر می کنی که من در مورد شما هیجان ندارم؟ در 
مورد اینده شما.؛ , لیروی 

بالقوه عشما و رشد شما؟ من همانقدر هیجان دارم که هر باغبانی در 
مورد گیاهانش هٍ جان دارد . ولی این ارات مرا من نمی ۰ 


اي ن ها فقط دو بال یک پرنده هستند: به نظر باهم تاد شوه ارت 
ولی‌هردو برای پرواز پرنده مورد نیاز هستند. 


و دانستن این راز تحول متضادها به مکمل ها یکی از مهم ترین رموز 
کیمیاگری‌است. نابراین هرگاه دوچیز را مي بد تي که باهم م متضاد هستند و 
تبدیل کند. 


و تعجب خواهی کرد که بدانی در جهان هستی هیچ چیز متضاد وجود 
ندارد, فقط مکمل ها هستند , ولی به نظر ما متضاد میایند. درخت به بالا 
رشد می‌کند ولی ريشه ها ش ۲ 

یف اگر درخت هم یک‌فیلسوف بود این 
معما برایش پیش می آمد که چگونه اٍ رتضاد را حل کند که هم به بالا ببرود 
و همزمان به عمق بٍ شتر فرو رود؟ 

ولی‌چون درختان فیلسوف نیستند و مردمانی بسیار ساده هستند, 
همزمان هم به بالا می روند و هم عمیق تر به پایین می روند. 
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اشو عزیز 


ممکن است لطفا در مورد تفاوت بین خواستن» میل کردن و اشتیاق 
داشتن سخن بگویید؟ 


پریم پورنا۳00110۵ ۳۲61, معنی فرهنگ لفات این سه واژه 
تاقش‌کسان یا هی 

ولعنه معنی وجودین ان ها. معنی وجودین آنها چنان با هم فرق دارد 
و سس کارشناسان زبان و دستور زبان 


خواستن ۲۷۷۵11110 یک مفهوم روشن و قاطع در مورد اشیاء 
است و موضوع دارد: 

چه می خواهی؟ این مبهم نیست. یک خانه می خواهی, یک همسر می 
خواهی, فرزندانی 

می خواهی , موضوع خواسته روشن است. 


ميٍ ل داشتن 65117110 مبهم است: موضوع مي ل روشن نیست: 
طالب قدرت هستی ؛ 

1 
روی زمي ن بااشی. 


خواستن ساده است و امکانش هست که بتوانی به خواسته است 
برسی زب را داشتن خانه و همسر و فرزندان غیرممکن نیست. درواقیع, 
نداشتن آن ها غیرممکن است! 


ولی‌میل داشتن مبهم است: احترام و آبرو یک شیی نیست, بلکه یک 
فک است؛ افتخاریک شیم نیست, فقط یک فکر انشت. ترز کتزین, انشان دنا 
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شدن نیز یک شیی نٍ ست. بلکه یک مفهوم فکری است. و حتی بزرگترین 


مردم , , شاید دنیا فکر کند که بزرگترین هستند , 
در ژرفای درونشان مردمانی ۱۳ 


برای نمونه, بنیانگذار انقلاب روسیه, لنين را می توان به یقین یک 
مرد بزرگ خواند, 

حتی دشمنان او در این مورد توافق دارند. ولی او پیوسته نگران بود و 
خجالت زده بود, زیرا پاهای کوتاهی داشت: بالاتنه اش بزرگتر بود و تناسبی 
با پاهایش نداشست. وقتی روی ض‌ندلین: موف تتنسن یت : پاهایش آوتزان م 
ماندند و به زمین نمی رسیدند. پس او هميشه پاهايیش را پنهان می کرد. 
هميشه خیلی نزدیک لبه ی میز مي نشست. میز او هميشه با رومپزی 
پوشانده شده بود تا هیچکس پاهای آویزان او را نبیند. ولی چه دیگران این را 
می دیدند و چه نمی دیدند, 

او می دانست. 


من فکر نمی کنم که این مشکلی بود , ولی همین در ذهن او تولید یک 
عقده ی حقارت عمیق کرده بود. شاید همین عقده ی حقارت او بوده که او 
را وادار ساخت که یک انقلابی بزرگ در دنی | بشود: اگر پاهای طبیعی 


داشت, شاید یک انقلابی نمی شد. 


میل چیزی مبهم است و اشتٍ اق داشتن 10101110 کملاً با 
الشتای فلت مروط اتب موه ای قافتا و بر 
را ای اس و ایکا سل فا 
شوق دل فقط برای عشق است. و در نهایت برای خداوند, که پاک ترین 
شکل عشق است. و نه هیچ چیز دیگر. 


اشت اق فقط یک تنشگراست و آين زیباست: میل داشن رسشت است 
زیرا هميشه رقابتی است , حسادت برای کسانی که آن را دارند. زمانی که 
تو آن زا ندارزی: زشنت اشتت زیرا برای 

به دست آوردن آن.سف توانی به همه اسنتب برسانی. خشن است. 

قوات مس مصولی اس سای ند وش ات 
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اشو عزیز 


وقتی ما در آگاهی کیهانی حل می شویم و بااین حال فردیت خود را 


آیا بازهم قادر هستیم که دوستان خودمان را تشخیص بدهیم؟ 
آیا من قادر خواهم بود شما را تشخیص بدهم؟ 


مردمانی‌هستند که من فقط نمی خواهم آنان را رها کنم. 


پریم اروپ. مردمانی ۳ که نو نمی خواهی از دست سدهی؛ قادر 
نخواهی بود پیدا کنی, زیرا انان نیز به ازادی نیاز دارند. 


در آگاهی کیهانی فقط می توانی در ازادی_ ملاقات کنی, در عشق 
خالص. خود همین فکر نخواستن رهاکردن آنان, ضد-آزادی است. می خواهی 
در آگاهی کیهاتی آنان را عضاحب کنی:و در دستگتری جایی کف توذیت ها 
ازبین رفته است. این ها نخستین مردمانی هستند که نایدید می شوند. آنان 
از دستان تو خواهند لغزید. 


و تاجایی که به من مربوط می شود. مشکلی نیست. تو قادر به 
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هرچه دوستی تو کمترتصاحبگرتر باشد. امکان اينکه هسته ی اساسی فرد را 
تشخیص بدهی بیشتر است. زیرا شکل خارجی ازبین خواهد رفت. فقط 
هسته ی اساسی وجود خواهد داشت که بدون بدن است. فقط توسط آزادی 
و توسط عشق است که امکان تشخیص دادن وجود دارد. 


می پرسی, "... آیا بازهم قادر هستیم که دو ستان خودمان را تشخیص 
۱۱ 
بدهیم ! 


تو هشیار نیستی؛ شتخضی آمز وق دوست آشت: فردا دمن تو خواهد 
بود؛ کسی دیروز دشمن نو بود و امروز دوست نو شده است. دوستان به 
دشمنان تبدیل می شوند و دشمنان به دوستان. تازمانی که دوستی تو 
پیشاپیش ابدی نباشد , در اینک-اینجا , نباشد, قادر به تشخیص آنان نخواهی 
بود. 


۱ هرآنچه را که بتوانی اکنون ابدی کنی , در اینک-اینجا , قادر خواهی بود 
در اخرت تشخیص بدهی. 


و این خوب است. در مورد مردی شنیده‌ام که هشت بار ازدواج کرده 
بود. حالا ز ۳۹ خر ۲ 

داده شدن توسط هشت زن, همزمان در آگاهی کیهانی... آن مرد 
سعی خواهد کرد که به نوعی به هم ن دنیا برگردد! او چنان آگاهی کیهانی 
را نخواهد خواست: جایی که هشت زن او را شکنجه بدهند! 


هرچیزی‌که در اینجا خالص باشد, در هردنیایی که باشی خالص باقی 
خواهد ماند. بنابراٍ ن دوستی را کاملاً از ناخالصی ها پاک کن و به عشق 
فقط همچون یک سپاسگزاری نگاه کن و نه یک توقع و درخواست. تمام 
روابطی که براساس توقع و انتظارات هستند محو خواهند شد. فقط خالص 
ترین روابط , فقط لذت محض از فردیت دیگری , به یاد آورده خواهد شد و 
تشخیص داده می شود. و این خوب است. زیرا تو زندگانی های بسیار را 
زندگی کرده ای: شوهران بسیار داشته ای و همسران زیاد داشته ای 
دوستان زیاد داشته ای و دشمنان زیاد.. - معامله کردن با هریک از آنان بطور 
جداگانه دشوار بوده است. تردآن آگاهی کیهانی, هزاران ژند اه و روابط آن 
ها راهم این خهاهد کرو 
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روش یور امه ام کتهای ااسات سک اشارن کرسه نف اد 
اکات ان سره یاف اس 


برتراندراسل یک ریاضی دان بود. او نمی توانست تصور کند که چگونه 
میلیون ها میلیون انسان می توانند ظرف یک روز قضاوت شوند. ۰ 
آنان زنانی هستند که با جیغ و فریاد به دنبال شوهرانشان می گردند.. 
همگی آنان در زندگی های پیشین خود شوهران بسیاری داشته 0 
دعوایشان خواهد شد ونزاع درخواهد گرفت! آنان خداوند را دیوانه خواهند 
کردا! برتراندراسل می گوید, "برای همین است که روز قیامت هميشه به 
تعویق می افتد. هرگز اتفاق نخواهد افتاد." 


تمام مردمی که در قبرها هستند... و اٍ ن رقم کوچکی نیست: هرکجا 
که نشسته باشی دست کم هشت نفر در زیر آن دفن شده اند. و خداوند 
تما این ضردکان راز قح هانشان عیدار خواهد کرد تخست انگه‌بندار کردن 
اینهمه مردم از قبرهایشان زمان زیادی را خواهد گرفت. 

یک روز کافی نخواهد بود. و مردمانی که برای قرن ها در قبرها 
خوابیده اند.. ۰ حتی بیدار کردن شخصی که همین دیشب فقط برای شش با 
هت وا سای بر کاس ات اکن سای کد پلسین ها 
سال است که عفه اند کار آسانی ناهد ری 


و آنوقت تمام آن جمعي ت چنان بزرگ خواهد بود که یک گردهمایی 
عظیم خواهد بود. و همه شتاب دارند تا پیدا کنند... زیرا در هزار زندگانی تو 
هزار زن خواهی داشت و هر یک از 

زن های تو هزار شوهر خواهند داشت , نه فقط تو. آن روز چنان 
دعوایی برپا خواهد شد که هیچکس زحمت قضاوت را نخواهد کشید. و خدا 
چطوری از پس آن برخواهد آمد؟ 


من با برتراند راسل موافق هستم که روز قیامت اتفاق نخواهد افتاد 
زیرا که از نظر ریاضی غیرممکن است. 


خوب است که تمامش را ازیاد ببری: تنها خالص ترین به یاد خواهند 
ماند , و شما چٍ زهای زیادی ندارٍ د که خالص باشند. بنابراین منتظر اخرت 
نباش. اگر می خواهی کسی را تشخیص بدهی, رابطه ات را با ان شخص 
خالص کی شا ای بو و تس اور تساه متا مها 
آزاد بمان. فقط دو آزادی, دو تنهابودن, دو مراقبه کننده که بدون هیچ دلیلی 

غیر از خوشی محض باهم دیدار می کنند قادر به تشخ ص یکدیگر 
خواهند بود. 
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ولی اروپ. در مورد من می توانی یقین داشته تت ی چه تو مرا 


تشخیص بدهی و چه ندهی, من تو را به یاد خواهم داشت. 


بیست و یکم فوریه 1987 هفت عصر 


معجزات. بیشتر افسانه اند 


اشو عزیز 
شما در مورد زنده کردن لازاروس و راه رفتن مسیح روی آب برایمان 
ولی آن معجزه ای‌که خود شماست چه؟ 


شما ببرها را به بره و گوریل ها را به بودا, جنگچوها و اندیشمندان را 
به افرادی بی ذهن تبدیل کرده اید و در این کویر, واحه ای خلق کرده 


اید. 


نشف اظفا ان عم ای کخ ود ما هه برانفان سخر بگوریه: 


زرد ن(01111./, من اعتقادی به معجزات ندارم, ولی بااین وجود 


معجزات اتفاق میٍ افتند. 
چون من به آن ها عتقادی ندارم, نمی‌توانم ادعا کنم که عامل هستم 


فوقش ای ن است که من خودم نیز مشاهده گر آن ها هستم. 
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معجزاتی که مسیح انجام داد پیش پاافتاده هستند: راه رفتن روی آ: 
۲ با یدیل آب به شراب و یا پارگرداندن لاراروتن ار ریب ات کم ور 


به یاد یکی از بزرگترین عرفایی افتادم که این سرزمین تولید کرده 
است: راماکریشنا. او یکی از ساده ترین انسان های ممکن بود. یک روز 
مردی که بخاطر معجزاتش مشهور بود به دیدار او رفت. راماکریشنا در کنار 
رودخانه داکشینشاور 01 ۵1691111165111۷7( که نزدی_ک کلکته است 
نشسته بود؛ : جایی که رود گنگ بسیار فراخ و زیبا می شود. آن مرد قدیس از 
کراماتی که داشت بسیار مفعرور بود و با این مدف آشنیم بود که به 
راماکریشنا نشان بدهد که دیانت او 


بٍ ) پیاده به روی اب کنگ راه برویم." 


راماکر, شنا گفت, "تو راه زیادی آمده ای. فقط قدریاستراحت کن و 
سپس با هم برای تت ای 
۳۹ اده روی بر اب گنگ خواهیم رفت." 


مرد نشست و راماکریشنا گفت. "می توانم یک سوالی بپرسم؟ چقدر 
طول کشید که هنر 


راه رفتن روی آب را آموختو؟" 
مرد گفت., "تقریباً سی و شش سال." 


راماکرٍ شنا خندید و گفت؛ "وقتی من بخواهم به آن سوعرودخانه 
بروم , فقط دو پا سا (دوصدم روپی م) می پردازم. آن را هم مرد قایقران 
که می داند من مرد فقیری هستم از من نمی‌گیرد. تو سی و شش سال را 
۱ 

ناند خر ای احمی باس ۰ 
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حتی‌اگر روی اب هم راه بروعا ن تو را روحانی نمی‌کند, به تو لمحه 
ای از الوهي ت 

نمی بخشد. برعکس. تو را بیشتر از خداوند دور می کند. موجودی 
نفسانی می شوی, ِ 

زیرا می توانی کاری را بکنی که دیگران نمی توانند انجام دهند. 


به نظر بیای د ,ولی چنین نیست, زیرا لازاروس متحول نشد. و چند سال 
بیشتر زندگی کردن و تکرار همان کارهای قدیم چه فایده ای دارد, او باید که 
روزی بمیرد. بازگشتن او از مرگ به زندگی به او چیزی از ابدیت نبخشید. 
فمین اسان کر تب ماما اسان افارور اتامی راید او 
بین یک معجزه ی واقعی و معجزه ی کاذب را ببینید. 


پسر خردسالی مرد و او تنها امید در زندگی مادرش بود. پدرش قبلا 
مرده بود و سایر خواهران و برادرانش مرده بودند و آن مادر فقط بخاطر 
وجود این پسر زندگی می کرد. 

و سپس این پسر نیز از دنا رفت. ضادره تقرا خو اه تن سید او 
گریه وزاری می‌کرد و از هرکس که می دید می پرسید. "نام ونشان طبیبی 
را به من بدهید که بتواند پسرم را شفا بدهد. زیرا من نمی توانم بدون این 
پسر زنده بمانم. ساير فرزندانم و شوهرم همگی مرده اند. 

من زخم های زر ادی‌داشته‌ام ولی‌همه را بخاطر وجود اي ن پسر تحمل 
کرده‌ام و ار نک او نیز رفته است. " 


کسی به او گفت."نگران نباش. همین امروز گوتام بودا به شهر آمده 
ست. او در خارج از شهر در یک انبه زار اقامت دارد. پسرت ۳ نزد او ببر." 


آن زن :جشد پسترشن را برداشت و با امید و اشتیاق فراوان به دیدار 
بودا شتافت. جسد پسر را کنار پای بود قرار داد و گفت. "اگر تو واقعا 
روحانی هستی, اگر بیدار شده ای, پس زندگیپسرم را , به او بازگردان." 


" گوتام بودا گفت. "این مشکل نیست. فقط با د یک شرط را برآورده 


زن گفت. "هرشرطی باشد انجام می‌دهم." 
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تخم خردل پرورش می دهند. فقط برو و از هرخانه ای مشتی تخم خردل 
یاه ۱۳۵ 


زن شروع کرد به دویدن و گفت. "من تا چند دقیقه دیگر برمی گردم." 


بودا گفت. "تو تمام شرط مرا نشنیده ای. شرط این است: تخم 
خردل باید از خانواده ای آورده شود که در آن هرگز کسی نمرده باشد." 


زن چنان در مصیبت خودش غرق بود که نکته را نگرفت. دوید و از 
هرخانه به خانه ای رفت. و مردم به او می گفتند, "هرچقدر که تخم خردل 
بخواهی به تو می دهیم. اگر پسرت بتواند زنده شود. ما تمام محصول خود 
را به تو می دهیم. ولی محصول ما کمکی نخواهد کرد زیرا در خانواده ی ما 
اشخاص زیادی مرده اند و نمی توانی خانواده ای را پندا کنی: که. کسی: در آنَ 
نمرده باشد." 


درهر خانواده تعداد مردگان بیش از تعداد زندگان است. پدر و 
پدربزرگ و اجداد تو همگی مرده اند , از زمان آدم و حوا,ء مردم کاری جز 
مردن نداشته اند! صف مردگان در پشت سر هر انسان بسیار طولانی 


است ! 


ولی آن زن به هرخانه ای سر میزد و آهسته آهسته, با آمدن عصر 
هشیار شد. اشک هایش خشک شدند؛ نزد بودا برگشت و پای او را لمس کرد 
و گفت. ار را ی ۰ مهم نیست 
که چه وقت انسان می میرد. تو مرا به سلوک مشرف کن تا من هم بتوانم 
ی 


بودا گفت, "تو باهوش هستی و نکته را درک کردی." 
ای سا هت از عراز و مه هرن رت ام 


کیشا گونامی 3011101111 191۳84 بود. من این را ی ک معجزه می 
ٍِِ 
خوانم 
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درظاهر چنین به نظر می رسد که زنده کردن لازاروس یک معجزه 
است. ولی چه فایده؟ 

او باردیگر خواهد بت رت ای او به او خواده ای. 
۳[ 


زرین, تو از معجزات من می پرسی. من هرگز کاری را عمدا انجام 
نداده ام , زیرا انجام عمدی هر عمل. رفتن برخلاف جریان هستی است. من 
کاملاً در حالت رهاشدگی0]-161 هستم. آری؛ اتفاقاتی در اطراف من رخ 
داده اند. من نمی توانم برای این کارها اعتباری برای خودم منظور کنم. زیرا 
من کاری انجام نداده ام . 


پی برده اند. مردم وارد درون خودشان شده اند و وارد ذهنهٍ اتشان شده 
اند, جایی که انسان با خودش دیدار می کند 


و بزرگترٍ ن معجزه در دنیا همین است: دیدار با خود. 


مردم ساکت و آرام و باصفا و متین گشته اند. اشخاص در وجودشان 
به ٍ ک واحد زنده تبدیل شده اند. چنان هماهنگی برایشان رخ داده که تمام 
زند ندگیشان از موسیقی و شعر به ارتعاش 

در آمده است. 


ام لس رهقوسا همه کس توسط جامعه فلح شده 
ی با شدت به رقص پرداخته اند. چنان با تمامیت و 


شدت رقصیده اند که رقصنده ازبین رفته و فقط رقصیدن باقی مانده است. 
ان اه ها ان یاف او ای اه 


است. 


اه 2۳ 
بخشی از خود کیهانی 


معجزات اي ن ها هستند. تبدیل آب به شراب عملی خلاف و جرم 
ست و نه یک معجزه! ولی من مردم خودم را دیده‌ام که بدون اب و شراب 
مست کرده اند و در ان مستی توانسته اند الوهٍ ت خویش را درک کنند. 
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ولی من هیچکاری انجام نداده ام. من سال های زیادی است که اینجا نبوده 
ام . روزی‌که من ناپدید شدم. معجزات در اطرافم شروع به رخ دادن کردند: 
عشق شکوفا گشت, مردم از خواب هزاران ساله بیدار شدند. 


ولی نمی توانی این چیزها را به من نسبت بدهی. فوقش این است که 
موه یک وال پراش اه یه وا سای وی ان اند مت سا 
را دگرگون می کند و به شما رویاهای تازه و واقعیت های تازه و فضاهای 
تازه می بخشد. ولی به یاد داشته باش, نباید از من تشکر کنید. باید از خود 
جهان هستی تشکر کنید که این فرصت را به شما داده است. 


نیستند. انان حتی مزه ی روحانیت را نچشیده اند. 


انسان روحانی بعنوان یک شخص غایب است و همچون یک حضور 
وجود دارد , فقط یک نور . این به تو بستگی دارد که آیا از آن نور مشتعل 
بشوی يا نشوی. آن نور در دسترس است: می توانی از آن استفاده کنی و 
خودت نور بشوی. ؛ این تصمیم خودت است. بنابراین ن اگر 

می خواهی معجزه ببینی‌می ,توانی وا آن در زندگی خشودت 
اش ای عد ات را فسانه اند. هیچکس روی آب راه نرفت 
است. این فقط در مورد مسیح نیست , در مورد همه است: ماهاویرا 1 با بودا 
یا بودی دارما ءٍ | زرتشت., معجزات زیادی در اطراف آنان رخ داده است . و 
ان معجزات بسیار پیش پا افتاده هستند. معجزات واقعی نامریی هستند و در 
تا ان را ی وا ار مه مت ار 
قی دانا: ٍ 

و حتی خودش نمی تواند آن را اثبات کند و برايیش سند بیاورد. 


ی یا کر وه ای ها ریدم که زر یه 
ند کی فصن کردخ اند شما را دی ده‌ام که از : تاریکی به نور درآمده آید و 
دیده‌ام که شما از زندگی دروغین به شکوه حقیقت رس ده آید. ولی من 


فک ماشاگ هم ی امرس اه 
تین ری درد 


اشو عزٍ ز 


فکر کردم شما این شعر از رومی را دوست خواهرٍ د داشت: 
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هم آینه ایم و هم تصویر آینه 

تانق تخظه اد اوش زا موی فد 
هم دردیم و هم درمان 

هم آب گواراييم و هم کوزه! 


(هرکسی‌اصل فارسی این ابیات را برای مترجم بفرسند یک جایزه 
دارد!) 


پریم پراسادو, جلال الدین رومی یکی از بزرگترین مرشدان صوفی 
مرشد عزیز ما. 


من چند نفر را خٍ لی دوست دارم؛ مولانا جالال الدین رومی یکی از 
آتان ات وله ی که دوش دارم این ات راو رت ی را نف تفت 
رکه آن را ادف کته ضاقه ای که اه امه کداری کرد رای 
هفتضد ال در میان حمغ کوجکی از غرفا ادافة داشعه 

نوعی رقص است. پٍ روان او را صوفیان سماع کننده می‌خوانند. 


باید کودکان خردسال را دیده باشی آنان دوست دارند که دور خود 
بچرخند. و همه انان را منع می کنند؛ زیرا والدین می ترسند که کودک ممکن 
است زمین بخورد و اسیب ببیند و جایی از او بش‌کند. ولی باوجود تمام 
ممانعت ها, کودکان عاشق چرخٍ دن هستند. و هیچکس نپرسیده که چرا در 
تمام دنیا, بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیت و مذهب, تمام کودکان عاشق 
چرخیدن به دور خود هستند. 


جلال الدین رومی با دیدن اینکه کودکان به دور خود می‌چرخند., فکر 
کرد که باید چیزی وجود داشته پاشد که کودکان احساس می کنند ولی نمی 
توانند بیان کنند و شاید کاملاً آگاه نباشند که آن چیست. پس خودش 
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چرخیدن را آزمایش کرد و شگفت زده بود که اگر به چپرخش ادامه بدهی, 
له ای فا حوا هم رنه کم کت عورت شتا مسا کر باق ی با بر 
تمام بدن. ذهن, مغز و همه چیز در چرخش است. 


۳ و آن مرکز که در چرخش نیست, تو هستی: مر کر کزان سماء 
تقریبا قاند کروناد استه ,ولن دفیعا در مرکز گردباد نقطه ای را خواهی 
یافت که ابداٌ حرکت نمی کند. هر چرخی نیاز _ 

به مرکزی دارد که به دور آن بچرخد, و آن مرکز باید ایستا و ساکن 
باشد. این را در دوچرخه و یا چرخ گاری و هرچیزی که مانند چرخ باشد 
خواهی دید: مرکزی هست که نمی چرخد. 


ای که خلال التیه در اف کم میا ان مر کش تسوا کیان 
است پیدا کرد. به مدت سی و شش ساعت بدون وقفه چرخید , بدون 
غذاخوردن يا نوشیدن . او مصمم بود تا اخرٍ ن ظرفیت خودش به چپرخش 
ادامه دهد و هیچ چیزی را نگه ندارد.. .- تاوقتی که زمین نخورد. بازنخواهد 
ایستاد. ای مس ات هی ی ی رآ و 

جمعیت تغییر می کرد: مردم برای غذاخوردن می رفتند و دوباره 
برمی گشتند. مردم مجبور بودند سرکارهای خود بروند. ولی بازمی گشتند: 
سیوشش ساعت مدت زیادی است. پس از این مدت او روی زمین افتاد و 


جلال الدین بلند می‌خندید و گفت, "فکر می کنید که شما دیدید که من 
می افتم. من هم خودم را دیدم که افتادم. من در این سی و شش ساعت 
حتیي ک اینچ هم حرکت نکردم. اینک من برای‌جستن خداوند نباید به مکه 
بروم. من او را یافتم. در مرکز ثابت وجود خودم: او انجاست." 


پیروان رومی کتاب های زیادی ندارند و آداب مذهبی بجز سماع کردن 
و تعدادی شعر زیبا که او پس از سماع و افتادن می سرود: ندارند. او بلند 
می شد و چنان مست بود که در ان حال مستی ترانه هایی می‌خواند و ان 
ها جمع اوری می شدند. این تنها ادبیاتی است که پیروان او دراختیار 
دارند. 


این ابییات از ٍ کی از شعر های او هستند. هر جمله اش بی‌نظگیر 
ست: نه تنها درست است. بلکه بسیار زیباست. 
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هاش ی تس اس کات هی کر ب ک 
شاهدسان فقط سک ماشاکن ولی آساسی نتوین چیرهای رنه بی‌سرا به 
آموزش نداده اند. انواع حماقت ها را به ما آموخته اند. 


اساسی ترین هنر. مشاهده گری است.... ما هم تماشاگر هستیم و 
هم تماشا شده. بین ما و جهان هستی جدایی نیست. ما بخش های از یک کل 
هستیم» , درست همانطور که دو دست من 

بخش هایی از یک واحد زنده هستند. می توانم ترتیبی بدهم که آن ها 
با هم بجنگند , می توانم یک دست را بادست دیگر بزنم و زخمی کنم! و می 
توانم ترتیبی بدهم که با هم دوست و مهربان باشند. 


۳ وقتی یک درخت را می بینی, ,ٍ | ماه را يا رودخانه ٍ | اقیانوس را, تو 
هم اینه هستی و هم توسط ای نه بازتاب داری. یک جهان هستی بیشتر وجود 
ندارد. 

این نتیجه گیری اساسی تمام عرفا است که تمامی هستی یک ماهیت 


دارد و دوگانگی وجود ندارد. در عمق» تماأم دوگانگی ها در یکی هستی به هم 


هم آٍ نه ایم و هم تصویر آینه 


ما اي ن لحظه از ابدیت را مزه می کني م 


فقظ این سا راکو رین از تحت راد ساسا و 
مزه می کنی 


هم دردیم و هم درمان 
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هم آب گواراييم و هم کوزه! 


ما هم رنج هستیم و هم شعف. هم جهنم هستیم و هم بهشت, زیر در 
جهان هستی تضادی وجود ندارد. می توانی تضادهای زیادی در زندگی پی دا 
کنی. و همچنین می توانی دربیابی که همگی این ها مکمل هستند. 


۱ این نکته ای بسیار عجیب است که تمام عرفا, چه هزاران سال قبل 
آمده باشند و چه اکنون زنده باشند. همگی در اساس با نکات پایه اعدر 
خودشناسی و رشد روحانی باهم توافق دارند. 


برای نمونه: سکوت. لحظه ی حال. چیزی را توصیف نمی کند, بلکه 
تجربه ای رابه شما ۳ 

میبخشد. وقتی که می رقص و يا اواز می خوانوبه خودت اجازه بده 
که چنان غرق شوی که هیچ چیز پشت سرباقی نماند. و انوقت وارد معبد 
الهی شده ای: جایی که تو اینه هستی و صورتی‌هستی که در اینه می بینی, 
جایی که هم مرید خالص هستی و هم آن خدایی که خودت را به او پیشکش 
کرده ا کوب 


فصل بیست و چهار 


بیست و دوم فوریه ۰1987 هشت صبح 
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اشو عزیز 


من چند روز پیش با افکار ثابت و بدبینانه ی بسیار از یک سو و با 
امیدهای زیاد از سوی دیگر وارد پونا شدم. تمام انتظارات و منفی بافی ها 
ازبین رفته اند و از تمام آن ها خالی شده‌ام بجز یک اندوه. من عشق عظیم 
شما و مهربانی سالکان شما را لمس کرده ام, 

ولی بااین وجود به جنگیدن ادامه می دهم. 

حساس موء کنم قلبم , بسته و زشت شده است و در میان دوستان 
منزوی شده آم. 

چکار کنم تا عشق شما و اطرافیان شما را بیشتر پذیرا باشم؟ 


هلن (6161], اين تقریباً هميشه برای تازه واردین اتفاق می افتد: 
فرد با افکار و مفاهیم ثابت و انتظارت وارد مي شود. و آن مفاهیم و 
تعضباني توسط دنا به شما داده شده است: همگی آن ها پراست‌سن درو .ها 
اه و اک انز مکان را دقیقاً طبق انتظارات خو توف یافتی, 
آندوهی وجود ۲ 

نمی داشت. تو به این دلیل غمگین هستی‌که تمام منفی بافی هایت 


ازبین رفته اند. 


اینجا از آن مکان هایی نیست که.... در تمام دنیا , مذاهب, حکومت ها 
و رسانه های خبری برعلیه ما توطئّه می کنند و انواع دروغ های بی پایه را به 
ی ۱ ۳ ۳ 9 ۷ 
کنتد ول انا ن فدرتت وا ادا رنه ما فقط عشق را داریم. 


اين مبارزه ایاست بین قدرت و عشق. درنهایت عشق پٍ روز خواهد 
شد؛ ولیدر طول راه. قدرت چندین مبارزه خواهد داشت , ولی یک نبرد 
تعیین: کننده تیست. آنان که هرگز اینجا نبوده اند: آنان که هرگز با من و 
مردم من برخوردی نداشته اند. می توانند با تعصبات خودشان زندگی کنند. و 
تعصباتشان آنان را خوشحال و مسرور نخواهد ساخت. تعصبات انان ایشان 
را شکوفا نخواهد ساخت و رقص و اواز و تمام میوه هایی را که خداوند به 
شما داده برایشان 

به ارمغان نخواهد آورد. 
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آنان با من مخالف هستند به این دلی ل ساده که من طرفدار خداوند 
هستم و نه طرفدار کشیشان انان. کشیش دشمن خدا است. زیرا که خداوند 
را در باز می فروشد , و خدا برای فروش نیست. می توانی تسلیم خداوند 


بشوی و او برای هميشه از آن تو خواهد بود؛ ولی تو نمی توانی خدا را 
تضاحت ک‌ وان واهیتای کشت رای است: 


وقتی از واژه ی "خد|" استفاده می کنم منظورم زند کین است و جهان 
هستی. من یک الهی دان نیستم و به خدایی که یک شخص است و در اسمان 
ها نشسته باشد و دنیا را خلق کرده باشد اعتقادی ندارم. فقط به این دنیا 
نگاه کن: به دیوانگی انسان ها نگاه کن. یرف درا یه فد ارتسال ع 
هقاس را سوم شمه راوید ان شرت را کی کر سانش نس 
تا نی 


ولی کشیشان توجهی به زندگی و جهان هستی ندارند. تمام تلاش آنان 
این است که چگونه احسا س گناه بیشتر و بیشتری به شما بدهند, چگونه 
بیشتر و بیشتر شما را مذمت و تحقیر کنند و چگونه اثبات کنند که شما 
گناهکار هستید و در گناه زاده شده اید. هرچه بیشتر شرافت و عزت نفس 
را از شما بگیرند. شفا ی رایس کی آیان ات در و حواهد سوم 


مق وی " من چند روز پیش با افکار ثابت و بدبینانه ی بسیار از یک 
سو و با ام دهای زیاد از سوی دیگر وارد پونا شدم. تمام انتظارات و منفی 
بافی ها ازبین رفته اند و از تمام آن ها خالی شده‌ام بجز یک اندوم." 


ای ن اندوه بسیار بااهمیت است. اٍ ن یکی از مهم ترین نکاتی است 
که باید در مورد روانشناسی انسان درک شود, که حتی اگر رجت هم 
برطرف شود, احساس اندوه می کنی. تو چنان با رنج خو گرفته ای. چنان 
در طی سال ها همنشین خوبي برایت بوده است, که وقتی آن رنج برود, 
احساس خالی تفدن هی کی .ان درد کهنه, آن تشویش دیگر وجود ندارد. تو 7 
با 

گذشته عرنجور خودت درگیر شده ای. ناگهان خودت را خالی احساس 
می کنیو یک اندوه جاٍ گزین می شود: همان اندوهی که وقتی یک دوست از 
که خدامی شود آن‌برا اعسا مس 

می د 
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وقتی این ۳ درک که می‌توانی وارد ۳ ی تحول بشوی این لحظه ای 
نیست که احساس 

خالیرمودن کیب ات له ای است که احماین اتساطظ یاو ازنتن 
بکنی , این چیزی است که تو ان را خالی بودن می خوانی. دوستان قدیم 
رفته اند, تعصبات قدیم, منفی بافی های قدیم, مفاهیم تثبیت شده ی 
قدیم.. ۰ لو فضای زیادی در اختیار داری و در ابتدا, فضادار بودن اخنیاسی 
غعریب ات ولی همانطور که به ان عااته نی کنی: آن فضاداربودن برایت 
معبد خداوند می شود. آن را خالی نخوان. وا کان معانی زیادی دارند و 
هرچه را بخوانی, شروع می کنی به همانگونه احساس کردن. 


ذهن ما توسط واژه ها عمل می کند. هميشه به یاد داشته باش که 
واژه ی درست را به کار ببری. خالی بودن لغت درستی نٍ ست , معنایی 
منفی در خودش دارد و آن را فضادارخواندن تمام نگرشت را عوض می کند. 
فضاداربودن 01011912655 ٩100‏ احساسی مثبت در خود دارد: آسمان 
خالی نیست, فضادار است. هم ن واژه ی خالی تو را غمگین می کند. 

لت "فضادار بودن" تورا خوشحال می کند. سالاخر اناشنه ی کتدییذه 
ی ذهن تو بیرون ريخته شده است , الا می توانی منزل درونی ات را 
دوباره بچینی و مرتب کنی راعش ی من دار که تایه 
سروصدا کند. سکوت را می توان بعنوان اندوه تعبیر کرد.. ۰ این ها 
خظ بط ریت کم انا ری که مان مه تو ازجم کل 
بزرگی باشد. 


سکوت و اندوه چیزء‌مشترک دارند . عمق و آرامش , ولی اندوه خالی 
و سکوت فضددار است: و قضادار بودن یکی از بزرگ‌ترین 
0 زیرا اینک می توانی | آن میهمان را دعوت کنی, ان ناشناخته 
تام ان تاشتاخی را: تو یک پرستشگاه شده ای. 


4 
در ژاین معبدی وجود دارد که کاملا خالی است :حتی ی ک مجسمه 
بودا هم درون آن نیلید نیست. ولی در بود سم, خالی بودن چیزی منفی نیست؛ 
فضاداربودن است. آن معبد زاثران زیادی را از همه جا به سمت خود می 


کشاند و هیچ چٍ ز در ان معبد ند نیست. ولی فقط نشستن در آن فضای باز به 


پس واژه ی خودت را عوض کن. ۳9 اندوه بزرگ نخوان؛ ۳9 
فضاداربودن شیر بخوان. تو برای نخستین بار وارد ارتهاز درونت شده ای: 
آن موانع تعصبات و منفی بافی ها همه رفته اند. 
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شش کی و ریخا را مه نی شتا اکن سار لت 
مهربانی, خوشی و رقص و اواز چیزی ۳ ازدست نخواهی داد. فضاداربودنت 
زنده خواهد شد. 


می گویی, وی بااین وجود به جنگیدن ادامه می دهم. و زیرا 
اگر بجنگی به دشمن انرژی می دهی. حق با مسیح است وقتی که می گوید, 
"دشمنت را دوست داشته باش. 4 

ای ن یک راز بزرگ کیمیاگری است. اگر نجنگی؛ دشمن را تغذیه نمی 
کف اکن حک صعی آساوسی اد تفس یمن کی مت 
حال باید در سطح دشمن باقی بمانی. 


من به مردم خود گفته‌ام که می توانید با هرکسی دوست باشید, ولی 
کن که از توب ار باش ده نیت اد اس دار بو مقس فر تاش فقظ با 
دشمن او شدن, تو باید به اين کیفیت ها دست پیدا کنی , زیرانمی توانی با 
دشمنی بجنگی که او در پشت بام قرار دارد و تو در روی زمین میخزی! 
باید به سطح او بالا بروی. 


ولعمن مشپکل تو را درک می کنم, هلن. این مشکل شخصی تو 
نیست. ؛ اي نن عموماً مشکل ذهن است. اگر تو رنجور باشی, ذهن عملکردی 
دارد. ولیاگر مسرور باشی, , ذهن هیچ عملکردی ندارد. اگر پر از افکار منفی 
باشی, ذهن کاری دارد, ولی اکر پر از چیزهای‌مثبت مانند اعتماد. عشق و 
شعف باشی؛ ذهن عملکردی ندارد. 


ذهن در اساس خود منبع تمام چيٍ زهای منفیاست. وقتی چیزهای‌منفی 
ازبین می روند, ذهن نیز ازمیان می رود و انسان وحشت می کند. ذهن 
سخت می کوشد که جایگاه خودش را حفظ کند؛ ذهن مدت های طولانی 
ارباب تو بوده است و برایش چنان آسان نیست که تو را تنها بگذارد. بارها و 
بارها بزمی کرندد وا کر با آن تجلیی: هنوز هم آن: را به زتتتمیت من شتانبنی, 


بگذار بیاید.... نادیده اش بگیر. این کل د خلاص شدن از ذهن است: 
ده ی اه و موه ان کر با توجه کردن به ذهن 
به آن خوراک نده. و زمانی که ذهن ببیند تو مطلقا نسبت به ان بی توجه 
اه و قط قط شزرو به نآ یدید شون 
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می کند. 


باشد. حالت بی ذهن بودن, تو را به وجود درونی ات می برد. ذهن تو را 
سرگرم ی و وارد درونت بشوی. ذهن هميشه 
ز این می ترسد که اگر تو ره عمیقا وارد وجودت بشوی, بی فایده خواهد شد. 


من عادت داشتم در کلکته در منزل رییس قضات دادگاه عالی کلکته 
زندگی کنم. زنش دو چیز به من گفت, "من نمی توانم این چیزها را به 
هیچکس بگویم. ولي شوهرم تو را خیلی دوست دارد و به تو خیلی احترام 
می گذارد که شاید به حرف تو گوش بدهد." 


گفتم, "نیازی نیست خجالت بکشی: می توانی هرچه که هست به من 
بگویی" 


زن گفت. "مشکل این است که او حتی در رختخواب هم که با من 

مس ما ایکا رگد نارق سس 
فرزندانمان از او می ترسند. به محض اینکه ماشین او به جلوی دروازه می 
رسد, خانه در آندوهی فرو می رود. بچه ها که تا آن وقت مشغول بازی و 
خنده هستند, ناگهان خشکشان می زند و وحشت زده می شوند. زیرا او با 
همه مانند مجرمین رفتپار می کند. او نمی تواند که فراموش کند رییس 
قعتات ات سین اطعا کاس سا مام‌ دای از انکه او رن 
قضای اس نمی تون ۱ 


من با آن مرد صحبت کردم. نخست او خیلی ناراحت شد که چرا زنش 
موضوع را به من گفته است., ولی به او گفتم, "ناراحت نشو, زیرااو می 
داند که و را دوست ان اور فی کط هن کوش ده وجود تو 
بعنوان رییس قضات برای تمام خانواده ات یی مرض شده است. بچه ها 
نمی توانند بخندند. هیچکس نمی تواند حرف بزند. مردم شروع می کنند به 
زمزمه کردن؛ حتی همسرت می گوید که در رختخواب هم او با شوهرش 
عشقبازی نمی کند , 7 

۱ دادگاه عالی کلکته عشقبازی می کند!" 

او خیلی‌شوکه شده بود. به راننده اش گفت که آن روز به سر کار 
نخواهد رفت. با من باغ آمد و ساکت نشست و عاقبت گفت. "حق با تو 
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است. من نیز لذتی نمی برم, زیرا هرگز زنم را خوشحال ندیده‌ام و هرگز 
فرزندانم را درحال بازی کردن ندیده آم. لحظه ای که وارد خانه 

می شوم گویی که مرگ وارد شده است؛ همه چیز ناگهان غمگین می 
شود. و من می دانم که حقیقت این نیست. زیرا همسایگان به من می گویند 
که معصر تا که سا رون ۱ 

می روم اه ات 
و بازی می کنند. 

زنم خواننده و شاعر خوبی است وسازهای زب ادی را می نوازد , ولی 
فعانل ف فرع یک جسد می شود. و من گیج شده بودم: من با کسی 
کاری ندارم. پس مشکل کجاست؟ متاسفم که از حرف تو ناراحت شدم, 
ولی حالا مشکل رابه من نشان داده ای" 


گفتم. "با من به خانه بي ا. از همه معذرت بخواه , از خدمتکاران, از 
راننده, از باغبان و از فرزندانت و از همسرت و از پدرومادرت , از هرکدام 
جداگانه. به آنان بگو که از امروز تو فقط در دادگاه عالی رییس قضات 
هستی و وقتی که به خانه می آیی, آن را در دادگاه جا 

می گذاری." 


او گذ ام ۳یا اين لازم است؟ آیا نمی توانم در سکوت تغییر کنم؟" 


گفتم, "آنان درک نخواهند کرد؛ آنان به افکار قدیمشان ادامه خواهند 
داد. باید کاری بکنی. 
تو به آنان آسیب زده ای, سال ها است به ایشان زخم زده ای. دست 
به آنان بدهکار هستی." 


او با من امد. با اشک در چشمانش پاهای مادر و پدرش را لمس کرد 
و گفت. ۳ فقط مرا ببخشید. من کاملا ازیاد برده بودم که رییس قضات 
بودن فقط شغل من است و وجود من نیست. من نباید در خانه هم آن تنش 
را با خودم بیاورم. من خودم هم رنج می برم. من در خانواده ی خودم تقریبا 
یک خارجی شده ام؛ حتی فرزندانم نیز در برابر من می لرزند. و اینک خود 
نیز تعجب می کنم که چرا تا این حد به این مقام چسبیده بودم." 


اٍ ن به تو ارباب بودن را داده بود. و وقتی‌که زهر ارباب بودن را 
چشیدی, رها کردن آن فکر خیلی دشوار است. برای همین است که بارها و 
ی 
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ها خداحافظی کن زی را این ها به تو هیچ معنا و اهمیت و هیچ سرخوشی 
نخواهند داد. 


بگذار هميشه این یک معیار باشد: هرچیز که تو را سرخوش و مسرور 
کند و چنان رقص و آوازی به تو ببخشد که در رقص و آواز خودت و در 
سرورت نایدید شوی. ۰ تنها مذهبی است که من می شناسم. نیازی به هیچ 
خدایی نیست, نیازی به هیچ بهشت و جهنمی نیست. تنها چیز مورد نیاز یک 
ادراک ساده است که ذهن منبع تمام چیزهای منفی است , زیرا ان منفی ها 
هستند که ذهن را ارباب می سازند وتو را برده. و زمانی که ذهن برای سال 


ی ذهن نو دز دورنت همچون یک ارباب زندگی کرده است. تو تمام 

و بر خلاف قلبت , به آن گوش داده ای و برخلاف طبیعت 
خودت از ذهن پیروی ۱ 

کرده ای. این فقط طبیعیاست که به برگشتن ادامه بدهد. 

باید هنر نایده گرفتن ذهنت را بیاموزی. 


وهرگاه چیزی‌مانند عشق, سرور و شعف می بي نی, آنوقت در یک 
گوشه نایست , برو 

به میان کسانی که می رقصند. این مسریاست. شاید نرقصیده باشی 
و شاید آواز نخوانده باشی و هرگز مسرور نبوده باشی, فقط توسط این ها 
امین بای توا بغ وبط این اسر ارزی که ماکان سوم کنو 
موش آنوفت در ضیان کوشتان اعساشی او تخواهی کرد برابطه 
ی قلبی با انان برقرار خواهی کرد. 


اگر اين رابطه ی دل به دل را با آنان ایجاد کنی, دیگر هیچکس غریبه 
نیست . و رنه اگر در سر خودت آویزان بمانی و او نیز در سرش آویزان 
بماند, همه غریبه هستند. 


سرهای‌شما, شما را تعدادی زیاد می سازند. قلب های شما, شما را 
یکی می‌سازند. 

تمام انرژعرا به قلب بیاور.... زمانی که ذهن بداند که تو قلب را یافته 
ای, دیگر بازنخواهد گشت. 
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پذي را بانیم ؟۱ ی 1 
شید خمله ات خست که می وید افیل از مین فعر کن سفن آن زا 
تغیٍ ر داده‌ام "قبل از فکر کردن بیرا! تی سجن کردن به دهن تعلی ۰و 
تو را از پریدن بازخواهد داشت. نخست بپر! اگر مردمان زیادی غرق نشده 
اند و چنین سرمست هستند.. تو فرقی با اين مردم نداری. 


کت ام 1 
کی ها 


من چیزی جز شامپاین خالص نیستم. 


اشو عزٍ ز 


یک سوترا از کتاب شریماد باگواد گیتا هست 
که هم شه از درمیان گذاشتن آن با شما پرهیز کرده ام: 


به شفافیت بٍ نش دست میابد. در آن حالت, تمام جهات دنیا برای 
او ور رد ۷ زر ۱ 


ی 

نسبت به تمام موجودات زنده هستم. ها دلیل نیرسیدن اي ن 
نکته از شما بوده است؛ 

زیرا من از فکر افشاکردن خودم نزد شما وحشت داشتم., باوجودی 
که بطور مبهم می دانم که شما مرا خیلی بهتر از خودم می شناسید. ممکن 
است لطفا نظر بدهید؟ 
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آناند مایتریا, تو دقبقا درست می گویی: من تو را خیلی بهتر از خودت 
می شناسم. برای نمونه, حتی همین فکر که تو پر از بدخواهی نسبت به همه 
هستی, درست نیست. 


شاید تو نسبت به چند نفر ,از میان پنج میلیارد نفر , پر از بدخواهی 
باشی ولی من 

ام که ورد از انب هو ۱۱ ۶ و موجودات زنده 
باشی. و انسان. ۰ و تمام موجودات زنده ! ؟ پرندگان و جر وانات و 
حشرات .- میلیون ها گونه از 3 زنده وجود دارند و 
شما پنج میلیارد نفر جمعیت دارید! 


ان ال هو وتو ی از یی کی اس 
از ینک سو افزا ش جمعیت بشر را محک‌وم می کنیم و از سوی دیگر 
سازمان ملل متحد یک روز را جشن خواهد گرفت زیرا که بشریت برای 
نخستین بار از مرز پنج میلیارد انسان خواهد گذشت. آبا این روز جشن و 
شادی است و يا ماتم و مصیبت؟ و احر باند آن:زا ختتنن کرفت,: اتو مت وی 
از مرز شش میلبارد بگذرد , جشن بیشتر! هفت میلیارد.. . جشن بیشترا! 
جشن های شما انسان را به سوی خودکشی سم ای کشا 
نوع احمق هایی در سازمان ملل متحد دورهم جمع 

شده:اندا آنان باید این روز را روز غزا اعلام:مین. کرنند زر یرااين آغاز 
مرگ ايٍ ن سیاره خواهد بود. ولیعذهن بشر چنین است: اک و آان شعی 
می کند جلوی رشد بی رویه جمعیت را بگیرند, از سوی دیگر آن را جشن 


تو یکیاز مر سوراهای شریماد باگوادگینا 51۲1۳00 
6 را نقل کرده ای 

این له ا از کرستا است یک ماه تیاه مات که انستان 
به حالتیمی رسد که بدخواه هیچ موجود زنده ای نیست, به شفافٍ ت بینش 
دست می یابد. در ان حالت, تمام جهات دنیا برای او لذت بخش هستند." 
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تو نگران هستی و فکر می‌کنی که با گفتن. "من نمی توانم انکار کنم 
کب از بر اهر 

نسبت به تمام موجودات زنده هستم," خودت را افشا می کنی! این 
غیرممکن است , تو حتی تمام موجودات زنده را نمی شناسی. ولی نخست 
سعی کن که سوترا را درک کنی... 


به یاد داستانی در مورد گوتام بودا افتادم. او عادت داشت به 
مریدانش بگوید , و ده هزار مرید هرکجا که او می رفت او را همراهی می 
سکون و آرامش و سرور می کنید, این فضایل را بر تمام دنیا ببارید. آن را 
در درون خودتان نگه ندارید. و وقتی که ی از آن بارش سیراب 
کردید, بدون هیچ تبعیضی, ففظ آنوقت است که,مراقبهی شما عکمیل ده 


روزعیک مرد نزد بودا امد و گفت, "من می توانم دستورات تو را در 
و خوشی خودم را نثار تمام دنیا ‏ 
۰ ِ نمی توانم ان را نار همسار ۰ ی خودم بکنم. این 


بودا گفت, "جتی یک استنا هم تمام مراقبه ی تو را خراب می‌کند. 
درواقع. همسایه تو ۱ 

مستحق تر از هرکس دیگر است: نخست آن را با همسایه ات تقسیم 
کن و سپس ان را با تمام دنیا تقسیم کن." 


همسایه ها سخت هستند! حتی مسیح هم باید دو جمله می گفت: 
دشمنت را مانند خودت دوست بدار و همسایه ات را مانند خودت دوست 
بدار. جملاتی عجیب هستند... ولی تاجایی که من 

می فهمم: ايٍ ن دو یکی‌هستند , دشمن و همسایه باهم فرقی ندارند. 


مسئله این نیست که تو نسبت به چند نفر بدخواهی داری. مسئله این 
است: اقا یی سین یعس وال سر امت از 
بدهی؟ آیا دشمنی تو مهم تر است یا تشنگی و مرگ او؟ او به تو چه کرده 
است که بدخواه او شده ای؟ شاید خشمگین بوده؛ شاید به تو نیرنگ زده و 
به تو دروغ گفته و سرت را کلاه گذاشته است , ولی این ها چیزهایی جزیی 
هستند . اگر بتوانی عشق و محبت خودت را با او تقسیم کنی... اين ها مانند 


3277 


و کریشنا به تو توجه دارد, نه به دشمنان تو و یا به مردمی که رابطه 
خخواهات ان داریداشتن‌حییی وشمن نی که کل بو تمق بوانه 


1 است. و ۳ 
۰« به این دلیل که چند نفر تو را فریب داده اند و یا به تو توهین 
کرده انقهتصسحت هم نو ویر آنگر وه اند 


تو بیش از همرکس دیگر نسبت به خودت ویرانگر هستی‌زی را به گل 
نیلوفرین خودت اجازه نمی دهی که شکوفا ت هد هن کی رخ رن 
دشمن تو نیست. . آنان می توانند به بدن تو آسیب بزنند, ولی نمی توانند به 
روح تو اسیب بزنند. ولی تو می توانی به روح خودت اسیب بزنی. 


کریشنا می گوید که داشتن هرگونه خشم. هرنوع دشمنی, هرگونه 
حسادت, هرنوع بدخواهی, مانع رشد روحانی تو می شود. 


نمیتوان د دردنيٍ | هیچ مرد دیگری را پیدا کنید که بیش از من به هر 
روش ممکن مورد سرزنش. , محکومیت. انتقاد و دردسر شده باشد. ولی با 
تعجب زیاد . گاهی‌خودم هم شگفت زده می شوم , من هیچ بدخواهی نسبت 
به کسی ندارم. ی ی ور و ولی من 
از خوایشات بفرون ببایند. 7 
شوند. ؛ قابل درک است. نمی توانی از انان توقع داشته باشی که از تو 
1 وفنین که, دار ند رهباهای ریا می بیتته وگو آنان را نجدار مف 


یک شب ملانصرالد ن به زنش گفت, "زودباش عینک مرا بیاور» و 
هیچ سوالی نپرس. صبح که شد توضیح می دهم. 


۱ سر 0 گفت. "عجیب است...در این نیمه شب با عینکت چکار 
داری ؛ 
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او گفت, "وقت را تلف نکن! عینکم را بیاور. فورط" پس زنش عینک 
را آورد و او برچشم زد. سپس گفت, "داشتم زنیزیبا را می دیدم, ولی چون 

نم درست نمی بیند. ۰ و وقتی عینک را به چشمانش زد شروع کرد به 
رین کردرن نت "بیا دوباره. نگران نباش, هي چکس اینجا نی ست. . زنم 
به خواب رفته و خرناس می‌کشد... ۰ ولی‌هیچکس نیامد! 


دفتی راتکه تشه ادامم‌داون آن غیت مار اشت فرب 
ناممکن است. مانند یک کتاب داستان نیست که دست از خواندن برداری و 
روز بعد از همانجا که قبلاً خوانده بودی شروع کنی. ولی اگر کسی خواب 
زنی زیبا را می بیند, یا مردی زیبا را و یا یک گنج بزرگ راء و یا اینکه خواب 
اه 2 تا 
که هیاهو راه بیندازد. 


قصد جان مرا کرده اند؛ مر سم هش و اند و هرا چا انار انداخته 
اند و طوری با من رفتار شده که گویی یک قاتل هستم! تفرت تمام 
کشورهای دنیا در مجلس های قانونگزاری خود ٍ 

لایحه ای به تصویب رسانده اند که من نمی توانم وارد کشور ان ها 
شوم. بااین وجود, من فقط به این دیوانگی بشری یک خنده ی خوب داشتم, 
نه بدخواهی. انان نیازمند محبت. عشق و همدردی هستند. 


در اساس. مسئله عدرک کردن است: اگر کسی به تو توهین کته 
مشکل او است, نه مشکل نو. این زبان او بوده, کلام او بوده. بدن او بوده. 
و او آزاد است از آن ها استفاده کند. 

جرا اند زان پاش( 


آناند مایترا ال انتکه عودیر از واه نیت تاه حمص ارت 
زنده نیستی , بر 

7 ۱ اگر کسیپر از بدخواهی باشد خواهد مرد: این یعنی 
که او پر از زهر است. و به یقین تو مردی نیستی که حتی چند دشمن داشته 
باشی, تو قلبی , بسیار با عشق و خوب داری. 


من نام آناند مایتریا را به تو داده‌ام که به معنی دوست مسرور است , 
و من نامی بومعنوبه کسی‌نمی‌دهم. من هرگز تو را خشمگین و خشن 
ندیده‌ام و هرگز نشنیده‌ام که کلامی در مخالفت با کسی برزبان بیاوری , و 
تو بیش از پیست سال است که با من هستی؛ تو یکی از پیش رفته ترین 
سالکان در این جمع هستی. 
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پس فقط یک جیز در سوال تو درست است: که من تو را و از 
خودت می شناسم. (...) ۰ 


بیست و دوم فوربه 7 هفت عصر 


سکوت هميشه رساتر از هر فریاد است 


اشو عزیز 

آیا می گویی که این عشق نیست؟ 

زیرا که در پشت اشک های غیبت 

خاظرت اقت ها وت 

و یک حضور همیشگی در مرکز قلبم و در پاهایم, 
در تمام جهات این زمین 

کلام و سکوت: در آغوش گرفتن ها و ترانه ها. 


گاهی رنگ امیزی شده با غضب. 


دارم 
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پس آیا می گویی که این عشق نیست؟ 

زیرا که فریاد می کشم: "ای حرامزادگان!" 

زیرا که نمی‌توانم بپذیرم, در سکوت یا با شادمانی 

که آنان بر دهانت قفل می زنند و پاهایت را به زنجیر می کشند. 
آیا می گویی که اين عشق ن ست؟ 

آن غضب الهی‌که در من فریاد می کشد 

و آواز آتشین خود را می‌خواند 

برای هزاران هزار قلب 

که عاشق دیدار تو هستند 


ولی مرزهایترس و کاغذبازی و گذرنامه ها و رفتارهای نقاب گونه 
مانع دیدارشان می شود. 


اگر من آن سوال ابدی خودم را بپرسم 


چون که می خواهم برسرشان فریاد بکشم که دوستت دارم دوستن 


و چون که می‌خواهم همگیآنان نیز تو را دوست بدارند 


بودم . 
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تا آزاد بشوند؛ 

تو را دوست بدارند و تو را ملاقات کنند: 

در زیر هر درخت, در هر کشور, در هر خیابان اين زمین 
و چون که می خواهم هر کشتی شکسته ای 


دست تو را بگیرد و یا سکوت بی پایانت را بشنود. 


اگر تو را ملاقات نمی کردم اٍ نک مرده بودم و خویش را از یاد برده 


و تو را نديٍ ده اند, گریه می کنم؛ 


و بارها و بارها در برابر صورت آنان که سعی دارند تو را به زنجیر 


و نگذارند که ترز نگان و ؟ 5 تگان با تو تدای کید 


فریاد می کشم: "ای حرامزادگان۱" 
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زیرا که قلب در اغتشاش است و غضب هوش را تٍ زتر می سازد 


و درهای شهود را بگشاید تا وارد شود. 


۳۹ طاقت اي ن را ندارم: 
که چه چیز درست است و چه چیز غلط. 


و تا ها ان رد2۱۱ 
که از آواز ها و رقص ها و موسیقی دل انگیز می ترسند 


زمانی که موجود زنده ای با تو دی دار می کند. 


سارجانو961[610 , به یاد مجسمه ای از بودا افتادم که دوستی از 
ژاین برایم فرستاده. 

یک محلسمه عمعمولی‌نبود, بلکه مفهوم ساموراییر گونام بودا بود. در 
یک دست او مشعلی فروزان قرار داشت و در دست دیگر شمشیری برهسه. 
و زیبایی و اعجاب مجسمه در این بود: نیمی از صورت او توسط آن مشعل 
روشن شده بود , باصفاء ساکت., آرام؛ و نیم دیگر صورتش به همان تیزی 
شمشیری بود که در دست نگه داشته بود. 
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تفتخونت ن زر هی قوآندیی: آوان باشند: 


این تجربه هاي بزرگ زندگی‌سکوت یا عشق یا سرور , فقط , به یک 
معنا محدود نیستند. آن ها تمام طیف رنگین کمان را شامل می شوند: تمام 
رنگ های میان سپید و سیاه نیز به 

آن ها تعلق دارند. عشق میتواند همچون گل سرخ نرم باشد. و عشق 
می تواند همچون گلوله سخت باشد , این ها جنبه های مختلف یک چیز 
هستند. انسان فقط باید یک چیز را به یاد داشته باشد: که تمام اين ها از یک 
فضای عاشقانه بیرون بيایند. انقلاب تو باید از فضایی عاشقانه بیرون بیاید؛ 
عصیان تو باید طعم عشق را داشته باشد. انگاه پیدیده ای کاملا متفاوت 
است: دک کید سای تست سر هع قید کدی کر ماه مه تاد 
گرفتن. 


می‌توانم درک کنم, سارجانو: نو مرا خیلی دوست داری. نمی توانی 
تحمل کنی که مذاهب و کلیساهای سازمان یافته در دنیا با من چه می کنند. 
نمی توانی طاقت بیاوری؛ برای عشق تو ناممکن است که تحمل کنی که 


من فقط سکوت و عشق را به مردم آموزش داده‌ام و با من چنان 


دادشفان ایبانورگان ور آمریکا دریی مضاخیه ی مظیوعایی کم 
بود, "ما نمی توانستیم اشو را در زندان نگه داریم زیرا هیچ مدرکی علیه او 
نداریم که مجرم باشد." و همین شخص, در دادگاه فدرال فهرست بلندبالایی 
از جرایم را ساخته بود و از وکلای من 

باج خواهی کرد و آنان را تهدید کرده بود. آنان در زندان به دی دار من 
آمدند و اشک در چشمانشان تود و آتان وکلای‌حرفه ای بودند و آنگونه که 
شما نگران من هستید, نگران من تبودند: 


ولی آن دوازده روزدر زندان های آمریکا آنان بدون هي چ حکم 
بازداشت مرا دستگیر کردند. و طوری که آن قاضی رفتار کرد... آنان حتی به 
من اجازه نمیدادند که به وکلای‌خود خبر بدهم که بازداشت شده ام, انان 
حتی بطور شفاهی نیز اشاره نمی کردند که دلیل بازداشت من چیست. 
نخستین قاضی که نزد او حاضر شدم یی قاضی زن بود. سه روز تمام 


294 


دادستان امریکا از من بازجویی می کرد و نتوانست چیزی را برعلیه من 
اثبات کند. در روز سوم 

در جمله ی پایانی خودش پذیرفت که "من نمی توانم هیچ چیز را علیه 
اشو اثبات کنم و چیز دیگری برای گفتن ندارم." با اين وجود بازهم آن قاضی 
به من اجازه نداد با سپردن وثیقه آزاد شوم . 


حتی زندانبان هم باورش نمی‌شد که چه اتفاقی درحال رخ دادن است. 
او وسایل مرا باخودش آورده بود و فکر می کرد که من آزاد می شوم. آنان 
ات وب ری با این کار ات ان 
دهند. دادستان سه روز تمام گوش می داد و حتی یک نکته نیز وجود نداشت 
که مرا مجرم پا خاطی معرفی کند. 


وقتی که با سپردن وثیقه مخالفت شد. زندانبان به من گفت. "من در 
تمام عمر چنین بی عدالتی‌ندیده ام. دلیل مخالفت با سپردن وثیقه ی تو را 
هرگز هیچکس نخواهد فهمید." دلیلش اٍ ن بود که دولت آن زن قاضی را 
تهدید کرده بود, "اگر اشو را با وثیقه آزاد کنی, هميشه یک قاضی ایالتی 
باقی خواهی ماند و هرگز , به مقام قاضی فدرال نخواهی رسید. و اگر با 
وثیقه مخالفت کنی به زودی به مقام قاضی فدرال خواهی رسید. 

و ظرف سه هفته آن زن ارتقاء مقام یافت. 


وکلای من تمام اٍ ن ها را تماشا می کردند و آخرین چیزی که آنان 
نتوانستند باور کنند این بود که دادستان کل خواهان برگزاری دادگاه نبود. او 
به وکلای من گفت. مافی ده ها همم دا ات موردی وجود 
ندارد , شما در دادگاه برنده خوهید شد. ولی‌ما مختار هستیم که به او وث قه 
ندهیم و این پرونده را برای ده سال, دوازده سال به تعویق بیندازيم.. . پس 
باید انتخاب کنید. اگر برای دادگاه اصرار کنید, آنوقت از ها که تداشه 
باشید. شما می توانید برنده شوید ولی اشو می تواند تا بییست سال در 
بازداشت باقی بماند. اگر بخواهید بدون دادگاه آزاد شود, باید دست کم به دو 
جرم اعتراف کند. این انتخاب روشنی است برای شما." 


وکلای من براعدوازده روز از یک زندان به زندان دیگر می دویدند , 


تبخال و ایدز می مرد. ان سلول برای دونفر ساخته شده بود ولی شش ماه 
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بود که کسی جز آن مرد از آن استفاده نکرده بود زیرا دکتر ذستور داده بود 
که او باید تنها بماند. آنان مرا در آن سلول انداختند. 

و وقتی که در حضور پزشک و افسر زندان و افسر ایالتی مرا به آن 
سلول منتقل می کردند, او , که تقریباً روزهای آخر زندگیش را شمارش می 
کرد , به من گفت,"اشو, تو مرا نمی شناسی, ولی من تو را در تلویزیون 
دیده‌ام و عاشق تو شده ام ." 


"وارد سلول نشو و فقط کنار در بایست. زیرا من از بٍ ,ماری تبخال و 
ایدز رنج می برم و بزودی خواهم مرد. و این ها و را عمدأً به اين لول 
انداخته اند , زیرا شش ماه است که کسی را ات سول ساورده ات همه 
چیز در این سلول آلوده است. تو فقط نزدیک در بایست و در بزن, زیرا 
ساعت ها طول می کشد تا کسی جواب درزدن را بدهد." 


یک ساعت طول کشید تا زندانبان آمد. از او پرسیدم. "شش ماه 
است که کسی در این سلول زندانی نشده است. تو خوب می دانی که این 
مرد در حال مردن است... چرا مرا در اینجا زندانی کرده ای؟" 


و ۱ ۱ نیز از 
بودن در این سلول مانع شده بودی. .. تو آنجا ار ۱ 


او به من گفت. "ما هیچ کاری نمی توانیم بکنه م. دستورات از بالا می 
ای د که انواع روش های غیرمستقیم باید به کار گرفته شود تا اگر شخص 
بمٍ رد. ما مسئول نباشیم." 


وقتی درنیمه شب وارد زندان دیگری شدم, مامور ایالتی از من 
و زر "دیوید واشنگتن" در آنجا ثبت نام کنم! گفتم. "ولی این 


گفت. "ما این را نمی دانیم. این دستوری است که ما از بالا دریافت 
کرده ایم: تو نمی توانی نام خودت را روعبرگه ثبت نام بنویسی. در این 
زندان تو را به نام دیوید واشنگتن خواهیم شناخت. 


گفتم. "موب نم که روی کت تو با حروف زیبا نوشته شده دی وان 
عدالت ایالات متحده. دست کم این کت را دربیاور. اي ن چه نوع عدالت 
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است؟ , و آٍ | فکر می کنی من احمق هستم که نتوانم بازی شما را ببینم؟ 
هیچکس حتی انری از عن بخواهد یافت که کجا تایدبد فده ام بزیسرا تن 
هر نز وار3 زندان شما نشده ام ۱" 


گفتم. "من نام هیچکس دیگر را نخواهم نوشت. ولی اگر تو خسته 
وی ی ی ی ی ای و حالا نیمه شب است , 
می توانی مرا روی همین نیمکت در اینجا ر ها کنی. من صبر می کنم. اتسار و 
توانی یک کاربکنی: ی 
کنم." 


او نتوانست یک راهکار ساده را درک کند. او برگه را پر کرد با نام 
دیوید واشنگتن و چیزهای دیگر. تمامش ساختگی بود: نام پدر و محل تولد و 
آدرس اقامت ... همگی‌ساختگی بودند , ولی من امضای خودم را کردم 
(امضای مخصوصی که بیشتر شبیه یک تابلوی نقاشی است م) او نگاهی به 
آن احضا انداعت نو کفت این بعنی ی ۸ 


گفتم. "باید معیدیوید واشنگتن بدهد! و تو فردا در روزنامه ها و 
تلویزیون خواهی دید. .. امضای من در تمام دنیا شناخته شده است." 


وکلای من دایم پیگیر بودند و از یک شهر به شهر دیگر می دویدند و از 
یک زندان به زندان دی گر. آنان نگران بودند که اگر من آن دو جرم را 
نپذیرم, دادگاه به قیمت شکنجه من و شاید مرگ من تمام شود. و اگر قرار 
باشد من بیست سال در بازداشت باشم, برنده شدن در دادگاه چه فایده 
دارد؟ آنان درحالیکه اشک در چشمانشان بود نزد من آمدند و گفتند, "ما از 
شما چیزی را خواهیم خواست که نباید بخواهیم. ها ها 
انوقت به من گفتند که راهکار دولت چیست. 


و همان دادستان فدرال این موضوع را روشن کرده بود, "اگر اشو را 
زنده می خواهید باید بلافاصله دو جرم را قبول کنید... و ظرف پانزده دقیقه 
اناد کارا ی 


با ديٍ دن اشک های آنان و فکر کردن به میلیون نفر از مردم من در 
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می زدند و پیوسته نامه می نوشتند و گل می‌فرستادند ,تمام زندان ها 
1 ۰ زن‌دانبان ها از من می‌پرسیدند, "با اين همه گل 
چکارکنیم؟ کجا آن ها را نگه داریم؟ 

ما جا نداریم." 


به آنان گفتم. "نپازی به نگرانی نیست؛ من ادمی جدی نیستم, می 
توانم هر جرمی را که بخواهند قبول کنم. ۰ بیرون از دادگاه تمام رسانه های 
خبری دنیا منتظر هستند و بیرون از دادگاه خواهم گفت که من تحت سوگند 
به حقیقت دروغ گفته ام. دولت مرا وادار به دروغ گفتن کردم است." 1 از 
یک سو تو را وادار می کنند که سوگند بخضوری که دروغ نگویی و از سوی 
دیگر از تو باج خواهی می کنند تا دروغ بگویی! 


ی کم کزان شید هن دیرف جهن آننکه تسین انم کسام 
دو جرم را پذیرفته ام. 

و آنان نگفتند که اگر این جرم ها را بپذیرم یک جرٍ مه ی سنگین هم 
خواهد داشت , چهارصدهزار دلار که حدود شش میلیون روپیه و 
توانم تا پنج سال دیگر وارد آمریکا شوم. و پانزده سال حبس تعلیقی هم 
وجود داشت , تا حتی اگر هم پس از پنج سال برگردم و دولت فکر کند که 
من جرمی‌مرتکب شده ام , باید برای ده سال به زندان بروم و هیچ دادگاهی 


این ها رفتارهای حفاظتی آنان است., تا نتوانم به دادگاه عالیرجوع 
کنم و استیناف بدهم. _ ۱ 
۱ این باج خواهی آنان است. بنابراین‌انان تا پانزده سال از ورود من به 
امریکا ممانعت کرده اند. 


و وکلای من کاملاً حق داشتند: وقتی‌که زندان را ترک کردم. یک بمب 
ژاتفر زین ضتدلی من درد آنحا بافتنمة, یک بمب ساعتی بود. حالا, هیچکس قادر 
نیست یک بمب ساعتی را در زندان کار بگذارد: غیر از زندانبان ها و دولت. 


پرونده ظرف پنج دقیقه فیصله یافت. , چون من پذیرفته بودم , مسئله 
ی بحث کردن وجود نداشت و من گفتم, "هر جرمی که بگوٍ ند, من مرتکب 
شده ام ! نیازی‌به هدرددادن وقت دادگاه نیست. فقط حکم را اعلام کنید." 
مردم من بلافاصله چهارصدهزاردلار را تهیه کردند و ظرف ده دقیقه من از 
دادگاه بیرون آمدم. هواپیمای من آماده بود, بنابراین ظرف پانزده دقیقه 
میتوانستم امرٍٍ کا را ترک کنم. 
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تعجب کرده بودم که چرا آنان اينهمه عجله دارند؟ چرا پانزده دقیقه؟ 
وکلای من گفتند, " آنان نگران این هستند که اگر شما دو روز یا پنج روز 
دیگر اینجا بمانید, شاید به دادگاه بالاتری استیناف بدهید که تحت باج خواهی 
قرار داشتید , برای همین است که باید فوراً از آمریکا خارج شوید." 


این ها دولت های مردم سالار هستند. این ها مردمی هستند که می 
ها هی نان رای ارایی اسان ما رات فاد ترا 
خودبودن است. پس می توانم درک کنم که تو این سیاستمداران. این پاپ ها 
و این شانکاراچاریاها را "حرامزاده" " بخوانی. فقط چنین است که عشق تو 
به من .خیلی زباداشت:ه عشی تودبه ازادی؛ فتردیت و اخترام به زد کی 
ای زاد ات 


تمام آموزش های مرا می توان به یک مفهوم ساده تقلیل داد؛ احترام 
تق ند کی ازادی: 


پس سارجانو, نٍ ازی نیست نگران باشی. باید اين احساس را داشته 
باشی که من بگویم اي ن عشق نیست. این هم عشق است , عشق بر روی 
نت عشق مشتعل شده. و عشق باید بیاموزد که فقط یک گل سرخ نباشد. 


۱ 


زیرا که در پشت اشک های غیبت 
خاطره ای باصفا هست 
و یک حضور هم شگی در مرکز قلبم و در پاهایم, 


در تمام جهات ايٍ ن زمین 
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کلام و سکوت: در آغوش گرفتن ها و ترانه ها. 


گاهی رنگ امیزی شده با غضب. 


عشق فقط یک شعر شیرین نیست. 


اگر عشق تنها ٍ کی شعر شیرین بود. نمی‌توانست در اين دنبای دیوانه 
زنده بماند. عشق باید بقدر کافی قوی باشد , قوی تر از نفرت. قوی تر از 


"پس آیا می گویی که این‌عشق نیست؟" نه, سارجانو, این عرنرة 


ت :در حلوصن خود: 
در اصالت محض خود. در پاکی مطلقش. 


زیرا که فریاد می کشم: "ای حرامزادگان!" 
زیرا که نمی‌توانم بیذیرم. در سکوت يا با شادمانی 


من درهای بیست وٍ ک کشور را زده ام ولی هیچ کشورعبقدر کافی 
شجاع نبود تا حتی یک روادید جهانگردی برای سه يا چهارهفته به من بدهد. 
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در یونان به من یک ویزای چهارهفته ای دادند, ولی اسقف اعظم 
یونان شروع کرد به هیاهوی زیاد و به رییس جمهور و نخست وزیز تلگراف 
زد و به صاحب خانه ای که در آن اقامت داشتم نامه های تهدید امیز فرستاد 
که اکر ادمی خواهدخانه ان زا تعاتبدهد: باید مرا از انجا ببزون دام 
گفته بود که اگر من ظرف سي و شش ساعت بیرون انداخته نشوم, تمام 
ی ری ی و او اسقف اعظم قدیمی 


دولت یونان ترسیده بود. آنان هیچ دلٍ لی در دست نداشتند.... زیرا 
من حتی در مدت دوهفته 

از خانه بیرون نرفته بودم. یک روز بعد از ظهر خوابیده بودم که پلیس 
وارد شد. ۲ 

منشی‌حقوقدان من, اناندو, به افسران پلیس گفت. "بنشینید,. فنجانی 
چای بنوشید تا من او را بیدار کنم." 


اه تشه ها اتمه اه سای 
کشان کشان 
به اداره عپلیس بردند. او سعی داشت از این اقدام دولت جلوگیری 


و وقتی‌جان مرا از خواب بیدار کرد صداهایی شنیدم که گویی دینام ت 
منفجر شده است. 

پل س از تمام جهات به ساختمان سنگ پرتاب می کرد و درها و 
پنجره های زیبا و قدیمی | ۰ ..- و آنان دینامیت هم داشتند. انان 
گفتند, "باید همین حالا او را بیدار کنید وگرنه خانه را با دینامیت منفجر می 
کنیم." 


بدون حکم بازداشت.. ۰ بدون هیچ دلیلی برای این رفتار غضب الود.. 
فقط به این-خاطر که اشفت اعظمبه دولت گفته بود که اگرش مجار بانیم 
در یونان بمانم, اخلاقیات. مذهب, فرهنگ و همه چیز آنان در خطر خواهد 
بود! فقط در دو هفته من اذهان جوانان یونانی را فاسد خواهم کرد! من 
حتی از خانه بیرون نرفته بودم و با کسی ملاقات نداشتم. کسانی که 

به دیدار من آمده بودند همگیاز خارج از یونان آمده بودند. 
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ولی من در شگفت بودم. ان این اخلاقیات و این مذهب و این 
قوک را تسار مه ارسال ات کم اه اند یمه او عفر هگ و 
چه ن وع اخلاقیات است که بتواند ظرف دو هفته توسط , پب ک فرد نابود 
شود؟! اگر اینهمه سست و ناتوان است. مستحق نابود شدن هم هست! 


دولت آمریکا به حکومت های تمام دنیا اعلام کرده بود که نباید به من 
اجازه ی ورود به کشور بدهند, حتی بعنوان یک جهانگرد. یک کشور کوچک. 
اروگوثه, در آمریکای جنوبی, بسیار خوشحال بود که من به آنجا می روم زیر 
رییس چمهور آنجا کتاب های مرا خوانده بود و حتی در خواب هم نمی دید که 
من به آنجا بروم. پس او گفت, "ما هرگونه تلاش می کنیم تا به شما زمین 
بدهیم تا بتوانید در اینجا مرکزی ایجاد کنید. زیرا نه تنها ما از وجود شما و 
مریدانتان بهره مند می شویم, بلکه هزاران زایر نیز خواهند آمد... و ما 
ی یت اه ام کی 
فیرآی یک سالهی اقافت ,یزامن صادر کرد 


ولی وقتی رییس جمهور آمر,ٍ کا,؛ رونالد ریگان از این موضوع باخبر 
شد , سفیر آمریکا در اروگوثه به او خبر داده بود , او رییس جمهور اروگوئه 
را تهدید کرد: "اشو باید ظرف سی و شش ساعت آنجا را ترک کند. وگرنه 
شما باید تمام وام هایی را که در گذشته دریافت کرده اید پس بدهید؛ و تمام 
وام هایی که قرار است در دو سال آینده دریافت کنید , میلیاردها دلار , به 
شما پرداخت نخواهد شد. . پس این انتخاب شما است " 


حالا, اروگوئه نه می تواند وام های‌گذشته را پس بدهد و نه قادر است 
که از وام های میلیاردی که در اي نده خواهد امد صرفنظر کند. زیرا تمام 
برنامه ریزی اقتصاد کشور بر اساس ان وام ها انجام شده. تمام اقتصاد 
کشور آزهم خواهد پاشید. 


وقتی که رییس جمه ور این را به من گفت اشک در چش‌مانش جمع 
شده بود, "آمدن شما به کشورما دست کم مرا از یک چیز آگاه کرد: که ما 
کشوری مستقل نیستیم, ما در یک توهم 

به سر می بردیم." 


تا ری ای ایکا اس وا سا 
اید." و من فقط برایٍ ی ماه در انجا بودم. 
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سپس او گفت, "من از اینکار متاسف هستم. این را برخلاف وجدانم 


رییس جمهور آمریکا حتی این مقدار هم آماده نبود تا قبول کند که من 
فقط کشور اروگوثه را ترک کنم. اس رن 2 فرودگاه بود... گفتم. 
"مشکلی نیست؛ می توانم کشور شما را ترک کنم. من نمی خواهم کشور 
شما اينهمه به زحمت بیفتد." 


او گفت. "ولی رییس جمهور آمریکا اصرار دارد که شما باید از این 
کشور اخراج بشوید. نباید بدون اخراج قانونی از اين کشور خارج شوید. من 
وادار شده‌ام تا عملی غیقانونی انجام دهم: نخست ا,ٍ نکه بدون هیچ دلیلی 
بخواهم از کشورم خارج شوید و دوم اینکه باید شما را از کشور اخراج کنم. 
ولی من مطلقا ناتوان هستم. بااین وجود. من یک چیز می خواهم: که در 
پاسیورت شما نباید مهر اخراج از اروگوئه زده بشود. ما یک فرودگاه کوچک 
هم داریم. پس هواپیمای خود را به آن فرودگاه ببرید و عصر که شد بدون 
اظلاع ما از نها هروار کت ۲ وا وم سای سین اظلاع مارد 
اش وه رای را کردن امافی شا ی 


ولی او در اشتباه بود. وقتی هواییمای جت ما رت فرودگاه کوچک 
فار هد مسخارک آمزیکا. حی بانست همة چعیزسا تحت نظر هو داش نه : 
و ای و ام چا بت انجا حاضر بودند. مدتی 
در آنجا معطل شدم زیرا آنان باید تمام برگه ها را 

پر می کردند؛ و وقتی کش‌ور را ره گفتم , "مهم 
نیست...." درواقع, پاسپورت من یک سند تاریخی شده است. من بدون هیچ 
دلیلی از کشورهای زیادی اخراج شده ام. 


وقتی اروگوثه را ترک کردم, رییس جمهور آنجا بلافاصله به آمریکا 
دعوت شد و رونالد ریگان مبلغ سی وشش میلیون دلار بعنوان "نشانه ای از 
دوستی "به او هدیه داد. این یی باداش بود, زیرا من ظرف سی وشش 
ساعت از ان کشور اخراج شده بودم: دقیقا سی شش میلیون دلار: یک 
میلیون دلار برای هر ساعت ! درواقع, من باید از این حکومت ها درخواست 
کنم که پورسانت مرا بپردازند: شما بخاطر من میلیاردها دلار می گیرید . 
دست کم باید دو درصد به من بدهید! 


آمرٍ کا به تمام کشورها خبر داده بود ....من این مدرک را دیده ام. 
تمام این مدارک یک چیز را می‌گویند: ار می تواند 
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به فساد بکشاند. می تواند مذهب کشور شما را تخریب کند." 


دنیای عجيبي است. یک روز پارلمان آلمان تصمیم گرفت که من نباید 
اجازه ی ورود به آنجا را داشته باشم, نه تنها من نباید مجاز به ورود به آلمان 
باشم, بلکه هواپیمای من نیز اجازه ی زمین بنشیند" 
تن در هواییما ترا باترنه دقیقه اخلاقیات یک ِِ فاسد کنم ! 


در انگلستان من اجازه نداشتم به مدت شش ساعت در شب در 
سالن فرودگاه بمانم؛ چیزی که حق من بود. انجا یک فرودگاه بین المللی بود 
و خلبان های من ساعات پرواز خودشان را تمام کرده بودند و بیشتر از آن 
نمی توانستند به پرواز ادامه بدهند , این برخلاف قانون بود. 


فقط برای پٍ شگیری از مخالفت آنان برای اقامت شبانه ی ما در 
فرودگاه . زی را می‌توانستند بگویند که سالن فرودگاه برای مسافران 
هواپیماهای شخصی نیست و فقط برای پروازهای تجاری است , ما دو بلی ط 
برای پرواز تجاری هم خریداری کرد م برای پرواز فردا صبح. 


ولیمامور فرودگاه پرونده ای در دست داشت و هر دقیقه با نخست 


تلفنی‌صحبت 
می کرد, "حالا چه بگویم؟ حالا باید چکار کنم؟" ,_ زي را تاکنون با 
ی گفتن اینکه شا بیقر اه 
اخلاقیات کشور ما را ازبین می برد 

به نظر معقول نمی آید! و عاقبت او نزد من آمد و گفت, "بحث کردن 
ار دا 

ما نمی توانیم اجازه بدهیم که در هیچ کجای دیگر بمانید." پس بدون 
هیچ جرمی من باید شش ساعت در زندان انگلیس می ماندم. 


وزیر 


اسان کل ایکا رها ها اس ‌های حطصع ان اعلام 
کرده بود, "من 

نمی‌خواهم نام اشو را باردیگر بشنوم و نمی خواهم هیچ رسانه ی 
ری افکای اه رز کوارس کندصن واه اه کاها کت هو 
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راهکار آنان برای به سکوت کشاندن من این است: که من نباي د 
اجازه داشته باشم وارد هیچ کشوری بشوم و هیچ سالکی نباید مجاز باشد به 
تسبٍ جح مخصوص را براعشما کنار گذاشته آم؛ ۳ مجاز نخواهید سود هار 
هندوستان شوید. اینک |: نان نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی سالک من 
ات خه کت مت اک سای دسا ای مت ات 


آن غضب الهی که در من فریاد می کشد 
و آواز آتشه ن خود را می خواند 

برای هزاران هزار قلب 

که عاشق دیدار تو هستند 


ولی مرزهای‌ترس و کاغذبازی و گذرنامه ها 
ارات کی با ور ان ی 


تاه ابا وت یه ویو ای ال اسالب افتنه اموسانر 
سالکان یتالیایی یک سال است که سعی دارند یک ویزای سه هفته ای 
کرده ا ها وا خاک ابتالیا شود. این ترس و رد[ هی 
شما هستد. و همین حألا, سارجانو بازهم برای پیگیری رفته که چند هفته ی 
دیگر باید صبر کند؟ آنان گفته اند, "چون یک سال گذشته است., آن 
تقاضانامه دیگر معتبر نیست. یک تقاضای دیگر بدهید. " پس او یک تقاضانامه 
ی دیگر داده و من فکر می کنم که بازهم یک سال طول بکشد , تا بازهم از 
اعتبار ساقط شود! 


وقتی پاپ در هندوستان بود, همه با او مخاف بودند. هندوها, محمدی 
ها, جین ها,؛ بوداییان , هرکجا می رفت با مخالفت مردم روبه رو می شد. در 
تمام کشور من تنها کسی بودم که با مخالفان او مخالفت می کردم و به 
آنان می گفتم: "این زشت است و این فقط ناتوانی را نشان می دهد. از او 
ال هو انا سای ماظره ی تضومی و کار دعوت که وی 
وارد هر شهری بشود باید در یک مناظره ی عمومی در مورد اصول و اساس 
مذهب شرکت کند؛ این چیزی ارزشمند خواهد بود. این کشور ده هزار سال 
است که تمام نبوغ خود را 
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به تجارب روحانی و مذهبی اختصاص داده است. مذهب در هیچ کجای 
دیگر دنیا چنین با شدت و تمامیت مورد اکتشاف نبوده است. مسیحیت در 
قراس موشسم ان کات اس که شارس ال با بایسستی ین 
فرصت خوبی است که او خودش به اینجا امد است, 


و اگر او مجبور شود که در سراسر کشور با بحث های روشنفکرانه 
روبه رو شود 
فکر می کنم که هرگز دوباره به اینجا برنگردد." 


می توانم خشم تو را علیه کاغذبازی, پاسپورپ بازی و رفتارهای نقاب 


گونه درک کنم. 
اگر من آن سوال ابدی خودم را بپرسم 


سارجانو, پاسخ ابدی من این است که تو مرا خیلی زیاد دوست داری. 


چون که می خواهم برسرشان فریاد بکشم که دوستت دارم دوستت 
دارم 


و چون که می خواهم همگی‌آنان نیز تو را دوست بدارند 
تا آزاد بشوند؛ 

تو را دوست بدارند و تو را ملاقات کنند: 

در زیر هر درخت, در هر کشور, در هر خیابان این زمین 
هحون که یو اه هر کتت شیک 


دست تو را بگیرد و ٍ | سکوت بی پايٍ انت را بشنود. 


بودم . 
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ا کر هرا ملاقات نمی کردم ابنک مرده بودم و خویش را از یاد برده 


و تو را ندیده اند, گریه می کنم؛ 


و بارها و بارها در برابر صورت آنان که سعی دارند تو را به زنجیر 


۳۳ ۱ 


و نگذارند که تشنگان و گمگشتگان با تو دیدار کنند: 


فریاد می کشم: "ای حرامزادگان!" 


پس آیا می کوییا که ار ن عشق نیست؟ 


زیرا که هنوز فریاد از سکوت رساتر است. 


سارجانو, در اینجا با تو موافق نیستم. سکوت همیشه بلند ‏ تر از فریاد 
فریاد آغازی دارد و پایانی دارد؛ سکوت جاودانه است. 
سکوت فرٍ اد تمام جهان هستی است. 


ولعمن مانع فریادزدن تو نمی شوم زیر قرف و توبرسرشان 


که ۱ انجام داده ی ونان چنان دیوانه 
هستند که نمی توانند سکوت را درک کندد. 


ت هقف ان کی نی کدا نتم کرت ارت بت 


کسانی که سکوت را تجربه کرده باشند. شاید فریاد تو به ذهن های مجنون 
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سیاستمدارها و کاغذبازها و الهیدان ها و رهبران مذهبی برسد, زیرا خود آنان 
سرشار از صداهای ره آنان نمی دانند سکوت چیست. اگر 
انان سوت ام تاه ار تال می کردن: 


نخستین فردی که در خارج از آمریکا برعلیه بازداشت من اعتراض 
کرد یک مرشد ذن اهل ژاپن بود. او بلافاصله به رونالد ریگان تلفن زده بود و 
پس از آن با من تلفنی تماس گرفت و گفت, "من به ریگان تلفن زده‌ام و 
به او گفته‌ام که مرتکب گناه بزرگی شده است و به سیب آن رنج خواهد 
کید اه هر کد مرا طاافات کردم تون قلی در ضومعه ی آه کنات های. مرا 
بعنوان کتاب های مقدس تدریس می کنند. مریدان او ذن را از طریق کتاب 
های من 

می شناسند. ذن در ژاین متولد شده است. ولی او در کلام من بیانی 
به تر و عمیق تر و معنآدارتر یافته است, بنایراین بجای اینکه کتاب های 
مقدس ژاینی را اه 
مریدانش درس می دهد. 


من به او تلفنی گفتم, "من سپاسگزارم که شما اعتراض کردید, ولی 
هو که یه ان که ای کاهی فریکب تنممو بابه بتک ٩‏ 


او گفت, "من خشمگینم, و من اهل سکوت هستم. من تمام عمرم 
فقط مراقبه کرده‌ام و هیچ کار دیگری انجام نداده ام. ولی با دیدن شما در 
تلویزیون که با دستبند و در زنجیر بودید و با شما مانند قاتلین رفتار می 
کردنهم دیکر تقو‌انشتم ساکت نمانم. ‏ و بسن نیثت آن بیرمرد اهلدن. در نتت 
در آمد. رونالد ریگان و دادستان عالی آمریکا, آقای میز۷16696, هردو 


درحال سقوط هستند. ماجرای ایران گیت 1811-0616 کار آنان ها تمام 
شود کی 


و همین امروز نیلام خبری را آورد که در کاخ سفید, دختررونالد ریگان 
و شوهرش هردو یک شبح دیده آند که فکر می‌کنند روح لینکلن است. ولی‌چرا 
لینکلن باید لباس قرمز بپوشد؟ 

حالا حتی رونالد ریگان هم از بودن در کاخ سفید وحشت دارد , زی را 
مردم زیاد دیگری‌هم آن شبح را دیده اند, حتی سگ او هم وقتی دیگران شبح 
را میب ی 
کند! ۱ ۳ 
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آنجا زندگی کند. فقط سالکان مرده از زندگی در کاخ سفید لذت خواهند 
برد! 

ولی کار رونالد ریگان و آقای میز تمام است؛ آنان هیچ آینده ای 

ندارند. پس خشمگین نباش. حتی اگر فریاد بزنی, فریاد تو باید از عشق 


باشد از روی محبت . تا که ناشنوا بتواند آن:را بش‌نود و نابینا بتواند آن. را 


زیرا که قلب در اغتشاش است و غضب هوش را تیزتر می سازد 
مانند شمشیری که زنجیرها را قطع کند و سرهای طفٍ لان را ببرد 


و درهای شهود را بکتتا ند تا وارد شود. 


دیگر طاقت اي ن را ندارم: 
که چه چیز درست است و چه چیز غلط. 


و نه ترس های آنان را تحمل دارم 
که از آواژ ها و رقص ها و موسیقی دل انگیز می ترسند 


زمانی که موجود زنده ای با تو دی دار می کند. 
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در اساس اين عشق است. آنان هرکاری که کرده اند و هرکاری که می کنند 
فقط به دلیل ناآگاهی است. نمی توانی زیاد از انان قصضتانن باشی: آنان به 


مهربانی و دلسوزی بیشتر نیاز دارند. 


حالاء, اینجا و همه جا این چیزها اتفاق می افتند.... ما این زمین و 
ی وت ان اساسا سل رات سس ماهلا سا 
زمین هنوز به نام مالک اولیه است. 


اه ها ی ی 
پردازیم. 


چون من برای پنج سال به آمریکا رفته بودم, یکی از ساختمان ها 
توسط مردم ما تخریپ شده است , زیرا دیگر فایده ای نداشته. یک سالن 
کافی بود. وقتی قبلاً اینجا بودم, ده هزار نفر در اینجا گردهم می آمدند. 
نژودی آنارن بازخها هن کشت... پسن ما دفباره ان ساختمان: را سا 

کرده اي م. اش سای فص امت ها وا انس هاش 
خودش می‌سازیم 

| 
در روز بیست و هشتم فوریه با بلدوزرهایشان خواهند آمد و اين ساختمان 
نویا را تخریب خواهند کرد. و اینجا پرستشگاه ما است. 


پس بیست و هشتم این ماه یک جشن بزرگ خواهیم داشت! شما باید 
در تمام طول راه روعزمین دراز بکشید و موسیقدیدان ها می نوازند و 
رقصنده ها می رقصند و به آنان خواهیم گفت. "نخست باید با بولدوزر از 
روی مردم ما رد شوید و آنوقت می توانید تمام محوطه را خراب کنید , , چون 


ما دیگر اینجا نیستیم یم. دیگر برای ما فایده ای ندارد. لقع تا فقوشنها سا 
اين مردم را در زیر ماشین های خود له نکنید نمی توانید یک قدم وارد زمین 
معبد بشوید." 


حالا خواهیم دید که شهردار چقدر جگر دارد! 


خواهیم نواخت و 7 7 
با شادی خواهیم رقصید. بگذار تمام دنیا بداند که خوش بودن و ارام 
بودن و عاشق بودن و 
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خشونت نکردن یک جرم است. شاید این کار معرفت تمام بشریت ۳ 


خوبی خواهد بود برای شما تا بیاموزید که می توانید بخاطر حقیقت جان 
بدهید , با رقص و اواز و با خوشی بدون خشم؛ فقط با عشق و محبت. 


اشو عزیز 


نمی دانم شما چگونه انجامش می دهید! یک دقیقه فکر می کنم که 
در ژرف ترین 

عمق اندوه, در تاریک ترین مه ناامیدی‌هستم و یک اشتباه کامل از 
سوی جهان هستی ام. ۳ 

و دقیقه ی بعد شما رقصان سر راهم قرار می گیرید و خنده ای 
بزرگ در درونم شکل 

می گیرد و باردیگر تماما عاشق دنیا هستم , دست کم تا بحران پیش 
از قاعدگی بعدی ۳ 
ی 5 ۳ 

هنوز پس از ده سال یاد نگرفته آم. ابا هرگز خواهم اموخت؟ 


ی 
در اختیار شگفتی‌ها بودن یکیاز مهم ترین کیفیت های معنوی است. 


اینجا باشد. 0 ...ی ک دقیقه فکر می کنم که در ژرف ترین عمق اندوه, در 
تاریک ترین مه ناامیدی هستم و یک اشتباه کامل ازسوی جهان هستی آم. ۰ و9 
2 
درونم شکل می گیرد و باردیگر تماما عاشق دنیا هستم , دست کم تا بحران 
پیش از قاعدگی بعدی ام. او ات ی و و 
که اتفاق می افتد. 
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فقط ینک چیز را می دانم: که من هرگز غمگین نیستم, هرگز در 
فضاهای تاریک نیستم و هرگز رنجور و افسرده نیستم. هر اتفاقی که بیفتد 
مرا لمس نمی کند. شاید دلیل اینکه وقتی در حالت اندوه هستی و من 
رقصان به سمت تو می آایم و تمام وجودت خندان. می شود همین باشد. 
فقط مسئله ی در تماس بودن با کسی است که سرشاراز سرور است. 
تاریکی تو ازبین 
۳ می رود. درست مانند وقتی که نور وارد می‌شود وتاریکی ناپدید می 

دد. 
ی اه کیک مت ری تا کف ای رف از 
سکیف اش 


وقتی که نور حاضراست تاریکی نمی تواند وجود داشته باشد. چرا؟ 
زب را تاریکی‌از خودش وجودی ندارد: فقط غیبت نور است. نور از خودش یک 


سمت تو می آیم, ناگهان اندوه تو و رنج تو ازبین می رود. رنج نیز چیزی جز 
یک غیبت نیست , غیاب سرور. 

اندوه نٍ ز فقط غٍ بت خوشی است. و وقتی من با سیلی از خوشی 
وارد می شوم ناگهان خودت رل خندان می یابی, لبخند می زنی و به رقص 
داسف انده هت با عاما اساد 

می برص 


من این کار را نمی کنم. اگر در دسترس من باشیو نسبت به من باز 


و نکته اعرا گفته ای, ۳9 . و باردیگر تماما عاشق دنیا هستم , دست 
کم تا بحران پیش از قاعدگی بعدی ام." قبلاً چنٍ ن تصور می شد که فقط 
زنان دچار بحران هاعپیش از قاعدگی می شوند. این اشتباه است. آخرین 
یافته ها چنین می گویند که مردان نیز دچار هستند. 

قرن هاست که مردان از اي ن واقعٍ ت بی‌خبر بوده اند, زیرا در جسم 
نشان داده نمی شود. 
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ولی اک مت خواهٍ د بداند د» فقط سه ماه حالات عاطفی‌خود را در 
دفتر خاطرات روزانه یادداشت کنید. تعجب خواهید کرد که در هر بیست و 
هشت روز ناگهان برای‌برای چهار یا پنج روز غمگین و افسرده هستید. ولی 
چون نشانه های بدنی وجود ندارد, انسان ها از اين واقعیت بی خبر مانده 
اند. 


اخیراً روانشناس ها دریافته اند که غیرممکن است مردان دوره ای از 
قاعدگی را موازی 

با زنان نداشته باشند. و در حین اکتشافاتشان چنین دریافته اند که هر 

, پس از دقیقاً چهار هفته, برای چهار یا پنج روز دستخوش افسردگی می 
9 و خوب است که بدانید در کدام روزها دچار قاعدگی می شوید , چه 
زن باشید و چه مرد , زیرا وقتی کسی مبتلا به عوارض قاعدگی است باید 
نسبت به او مهربان تر بود و عاشقانه تر رفتار کرد. او حالت معمولی 
خودش را ندارد. 


و اگر یه یاد داشته باشید که همسرتان در دوران قاعدگی‌ماهانه اش 
۰ فقط بدانید که او خشمگین خواهد بود و غر 
خواهد زد و چیزها را ریب ورهد. کید و اشوای ره یتست راید ی 
تکورهو ات دا و لذک شیور ربرا ان رن تاره می نواند کنر 
او از قاعدگی خودش در رلج است و تحت تاثیر هورمون هایش است. او این 
کارها را نمی کند , این هورمون های مکار هستند که او را وادار می کنند 


و اگر بتوانی صبور باشیو عاشقانه رفتار کنی, آنوقت زن نیز می تواند 
1 باشد که وقتی شوهرش از قاعدگی خودش رنج می برد, او 
نباید سربه سرش بگذارد. او با عجله رانندگی می کند و بوق می زند , چه 
لازم باشد و چه نباشد! و صدای رادیو را تا آخر بلند می کند. فقط مانع او 
نشو. بگذار کارش را بکند. ۰ پسر بیچاره دچار بحران شده است. 
لیات حل اسسالات ‏ ات است و هیچکس نمی تواند 
کاری در موردش بکند. 


تنها چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که اگر هردوی شما در 
یک زمان دچار عوارض قاعدگی شدید. آنگاه یکیاز شما باید برای ماه عسل 
برود! فقط یکی! می توانید 0 

هر ماه عوض کنید: ماه دیگر آن دیگری برایماه عسل برود؛ ولی باهم 
در یک خانه نمانید. زیرا این موقعیتی بسیار انفجاری خواهد بود! 
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نشانه ی جسمانی وجود ندارد. ولی هم زن و هم مرد دچار تغییرات روانی 
یکسان می شوند. 


ات سم کر هی ی راهان شون 
یک شاهد نباشی... من اين را مراقبه می خوانم. و اين ها موقعیت های 
بزرگی هستند: زمانی که احساس اندوه 

می کنی؛ فقط تماشا کن. این حاصل یک تغییر شیمیایی است... 


نگیر: امه رات مورسیی ‏ تراینی هی وان تم نت مر 


حالت جنون است. 
تو متمرکز و مستحکم و بدون تاثیر باقی خواهی‌ماند , و این هم برای 
زن صدق می کند و هم برای مرد. 


3 فوریه 1987 , هشت صبح 


وجودت فقط يك نسخه كربني است 


اشو عزیز 
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عشقي بین زن و مرد وجود دارد , فعال. پراحساس و بازیگوشانه و 
عشقي نیز بین مرشد و مرید وجود دارد , منفعل, خنك و 

و عشقي نیز بین مرشد و مرید وجود دارد , منفعل, خنك و ساکت و 
افکانی دک هر مت که فقس مین اس در مر اخساد. 


آیا عشق چيزي هميشه در تغییر است: که مي‌آید و مي‌رود و رنگ ها و 
طعم هاي مختلف 7 

به خود مي‌گیرد, يا اینکه عشق فقط همه چیز است و هرآنچه که در 
تا و و 


آناند سادیو580]0 281210 , عشقي که مي‌آید و مي‌رود 
فقط , بازتابي است از عشق واقعي. ماه 9 که در دریاچه بازتاب دارد, 
دقیقاً همچون ماه به تظر ی آیده ولي آن بازتاب به آساني با مختصر نسيمي 
مختل مي‌گردد. آن بازتاب به هزاران تكه‌ي نقفره فام در سراسر دریاچه 
نکسته: مي‌شود و چون ذرباخه.,با ردیر ساعن مي‌شود, آن بازتاب دوبارم 
همچون ماه ۲ 

به نظر مي‌اید. 


ولي ماه واقعي در آسمان, با باد و تغییر فصل ها و هیچ چیز دیگر 
حتي در روز نیز وجود دارد, باوجودي که به سبب نور شدید خورشید 
قابل دیدن نیست. 


عشق نیز دقیقاً در همین موقعیت است. عشق واقعي فقط "عشق- 
بودن"1076 061120 است, 
عشق واقعي يك رابطه نیست, موقعیت وجودین تو است. عشق 
واقعي هیچ ربطي به هیچ کس ندارد. تو به سادگي سرشار از عشقي. 
0 بسياري مي‌توانند آن عشق را سهیم شوند, آنان که خشنه اند مي‌توانند 
از ان سیراب شوند. 
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این حالت "عشق بودن" اوج والاي معرفت است که مي‌تواني آن را 
حالت‌تیداری با اقفر ای بخرانی: تم کفیت کوتام سود سود او نمی درد 
او عشق هست . 

9 از 9 خودش هیچ کاري نمي‌کند , فقط حضورش عشق را 

آین عشی یه شک تخضوضتی متوجه ازاس تم دریشت هم کوزد که 
شعاع آفتاب متوجه هیچ گیاه يا درخت بخصوصي نیست., بلکه به هر آنچه که 
قذیرای: آن:باشد .می‌خاند:. 


عشق به به عنوان حالتي از بودش؛ فقط يك پذیرا بودن است. مي‌تواني 
قا انضا که ممکن است از آن برداشت كني, فراوان و سرشار است. انساني 
در چنین موقعیت, , حتي اگر تنها نشسته باشد, به تشعشع آن ادامه مي‌دهد. 

ان عشق خر اسواع فختاف عسق, ارت ای اه علی این ها ففضا 
بازتاب هايي هستند. 


"عشقي بین زن و مرد وجود دارد , فعال. پراحساس و بازیگوشانه و 
عشقي نیز بین مرشد و مرید وجود دارد , منفعل, خنك و ساکت.. 

عشق میان دوستان مي‌تواند تجلي هاي بسیار داشته 9 ولي این 
هستند و سأیه, و در زمان خودشان. سبب رن بسیار خواهند شد. 


وقتي که ماه در دریاچه بازتاب دارد. شادماني هست. زيبايي هست و 
وقتي که با باد 

برهم مي‌خورد و يا فقط با تکه سنگي که در دریاچه فرو بیفتد, رفته 
است, 1 مي‌ شود. 

و تو با نجچربه هاي خودت مي‌داني که روابط عاشقانه ات با دوستان؛ با 
شوهرها, با همسران و با مرشدان, همگي شکننده هستند. هر مورد جزيي 
که پیش آید. تعامي آن کشق. تایدین مق کردد. نه: تتها نابدند مي‌شنود: پلکه به 
ضد خودش بدل مي‌شود. دوستان دشمن مي‌شوند. 

زنان و شوهران نيازي ندارند که دشمن شوند, زیرا پیشاپیش دشمن 
هستند! 

همیشه يهوداهايي وجود دارند که مرشدان خود را بفروشند. 
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به فرزندانشان نیز مشروط است: اگر مطیع آنان باشي, اگر عصیانگر 
نباشي, اگر هماني شوي که انان بخواهند. مورد عشق والدین هستي. 
ولي اگر راه خشودت را بروي» مطرود مي‌ شوي:, از ارت مجرومت 


که بازتاب دارد. 
بدون چيزي واقعي, نمي‌تواني هیچ بازتابي داشته باشي. 


در انسان به اشراق رسیده. عشق خود طبیعت او مي‌شود. همان دم 
اوست., خود تیش قلب او است. هرکجا که باشد, بارش عشق او پیوسته 
چاري است. این عشقي نامشروط 10۷76 11۳7001011101861 است , 
چيزي از او طلب نمي کند, بنابراین نمي‌تواند مختل شود. 

و تا زماني که این عشق را نشناسي. فقط در مورد عشق. رویا دیده 
اي. 

تمامي ان بازتاب ها چيزي جز رویا نیستند و ان عشق ها, باخودشان. 
خوشي به تو مي‌دهند , آن لحظات چيزي جز تسلي نیستند. 


عشق واقعي, رضايتي عظیم از وجود خودت است. عشق واقعي 
جاافتادن انرژي هایت در مرکز وجودت است. این متمرکز بودن, به انرژي 
هاي تو يك دگرگوني کیمیاگرانه مي‌بخشد. آنگاه هرکجا که باشي , با درختان. 
با انشا ان ستارگان. با مردم, با حیوانات. با پرندگان , کاري 
نمي‌تواني بكني. عشق به سادگي از وجودت تشعشع دارد. 

این عشق خود ری تو است. نمي‌تواني مانعش شوي. مانع شدن از 
آن يعني خودكشي. 


از این "روابط عاشقانه" فقط يك چیز بیاموز: که چپيزي اصیل و 
واقعي و جاودانه باید وجود داشسته باشد که در اينه‌ي روابط بازتاب دارد. 
تاوقتي که آن عشق را نشناخته باشي, رنج بسیار خواهي برد و هیچ چيزي 
هم به دست نخواهی آورد. و انن عشی: قابل شتاختن اشحت: زیرا ظرفیت 
غريزي تو است, تو با ان بذر زاده شده اي. فقط باید قدري از ان مراقبت 

و آن بذر شروع به رشدکردن خواهد کرد. به زودي پر از گل خواهي 
شد , بهار فرا رسیده است. وت که آن بهار مبای هر نز تم رود تا 
اخرین لحظه با تو خواهد بود. 
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داستاني بسیار زیبا در مورد گوتام بودا وجود دارد. او به مریدانش خبر 
داد که در روزي مخصوص., شب ماه تمام که در پیش است. او از این دنیا 


این تصادفي نادر است که گوتام بودا در شب ماه تمام زاده شد, در 
شب ماه تمام به اشراق رسید و در شب ماه تمام از دنیا رفت. 


هزران نفر از مریدان از هرگوشه و کنار شتافتند تا براي آخرین بار با 
ام کت ۱ 
داشته بودند تا رفتنش را دشوار نسازند. و بودا از انان 0 "اگر هر 
تتوالی اریدی را که من فتودا در ایتها تخواه بومباکر فان تور 
تسشن هشت که آن زا فاش تکتردم انم همین حخالا بیر سید: قبل از اينکه 
بروم. ِِ که ۳ ِ ی باشند و بدون هیچ پرسش. مایلم تا 


هیچکس چيزي نگفت. فقط آناندا گفت. "تو چهل و دو سال است که 
هر روز و هر روز پیوسته به سوال هاي ما پاسخ داده‌اي , ما هیچ پرسشي 
نداریم. ما فقط گردامده ایم تا وقتي که در معرفت كيهاني محو مي‌شوي, 
کنار تو باشیم." 


مي‌میرد و بدنش را تر 
مي کند, و جر اند تسش فی تون ما فقط 
مي‌خواهيم کنار تو باشیم و مزه‌اي از معرفت تو را بچشیم." 


و سپس بودا گفت. "خوب, پس با شما وداع مي‌کنم. من در چهار 
مرحله مي‌میرم: نخست بدنم را ترك مي‌کنم. سپس ذهنم را ترك مي‌کنم. 
بعد از آن قلیم را ترك مي‌گويم و در چهارمین مرحله, توریاخ/[117]" , در 
اقیانوس جهان هستي نایدید هقی زرم ۱ 


چشمانش را بست و درست در همان لحظه مردي دوان دوان آمد و 
انداخته ام. درا سا هت 
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فکر کردم که اين بار نزدش خواهم رفت و سوالم را خواهم پرسید. ولي هر 
بار كاري پیش مي‌آمد... و من به تاخیر مي‌انداختم. فقط حماقت انساني , 
برایم میهمان آمده بود, سرگرم مشتریان بودم, مراسم عروسي بود و باید 
شسرکت مي‌کردم. . پس من به تعویق انداختن ادامه دادم, با این فکر که 
عجله‌اي نیست و بار دیگر که بیاید, آنوقت از او خواهم پرسید. ولي بازهم 
زنم بیمار مي‌شد, گاهي خودم بیمار بودم ی و سي سال چنین گذشت. 
همین حالا شنیدم که بودا دارد مي‌میرد. حالا دیگر نمي‌توانم به تعویق 
بیندازم. 

هیچ دليلي نمي‌تواند مانع من شود." 

ولي آناندا گفت. "تو قدري دیر آمده اي. او سفر دورني اش را شروع 
کرده است: او تا اینجا دو گام پیش رفته است: مي‌توانیم بدنش را ببینیم که 
کاملا ساکت شده است و در مورد انداختن ذهنش ۰ این فقط يك ذهن 
خالی است‌دباید آن زا اداخه ناس د اند قدری ول کید که ولیشر را 
نیز بیندازد, زیرا این قلب او بود که عشق او راء سرورش را و سکوتش را 
تشعشع مي کرد. او چهل و دو سال سخن گفت و اين تقصیر تو است که در 
این سي سال فرصتي نيافتي, این مشکل تو است." 


ولي بودا بازگشت. تنفس او که رفته بود, باردیگر بازگشت, قلبش 
دوباره شروع به تپش کرد. چشمانش را باز کرد و گفت, تناها آپا 
۱ 
, عشق بودا چنان کوچك بود که نتوانست دو گام بازگردد؟ 
و و من هنوز زنده‌ام , من هميشه مورد سرزنش قرار مي‌گیرم. مانعش 
نشو, بگذار سوالش را بپرسد." 


آن مر بر ای تیه اتود که نود زا مت دیت.ی ان فمودر وهی تین 
بسیار عجیب: هزاران نفر در سکوت نشسته بودند و چشمانشان پر از اشك 
و و بودا تقریبا بي جان بود: ی 
دزوافی نود واه تسار افنان‌سن عرفت ی ؟ 


ولي انساني که عشق هست. حتي در چنین موقعيتي نیز عشق را 
تشعشع مي‌کند. اناندا و سایير مریدان باورشان نمي‌شد که براي مردي 
معمولي. که حتي مرید هم نیست. كسي که سي سال به تعویق انداخته ی 
ولي عشق و مهر بودا بي نهایت است. او از مرد خواست تا سوالش را 
بپرسد, ولي مرد چنان منقلب شده بود که سوالش را ازیاد برد. 


مرد گفت. "من همینقدر ارضا شدم و كافي است. همین عشق تو 
پاسخ تمامي سوالات من است. تو نیمه جان بودي و فقط براي اینکه پاسخ 
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ی و 


او پاي بودا را لمس کرد و گفت. "بگذار من. اخوبن مر بی قق باشد: مرا 
مشرف کن. من آمده بودم تا سوالي بیرسم, ۱ 
در برابر عشق تو, تمامي پرسش ها آزیین مي‌روند. و من نمي‌خواهم این 
فرصت را که به دست تو مشرف شوم از کف بدهم." 


بودا آن مرد را مشرف کرد. و بازهم پرسید, "آیا كکسي هست که 
بازهم پرسشي را نگه داشته باشد؟ زیرا دیگر برایم دشوار خواهم بود...اگر 
از مرحله‌ي سوم بگذرم, اگر قلب را پشت سر بگذارم ۳1 معرفت خالص 
وارد شوم, بازگشتن از مرحله‌ي چهارم, حتي اگر هم بخواهم, 

برایم دشنوار خواهد بود. بس لطفاه اک تسوالی دارندر خخالت تکش و 


آنان گفتند. "ما هم اکنون هم از اينکه اين مرد بي جهت شما را مختل 

ای تا ی هس این لحظه‌اي است که باید 
ساکت بود , چنان ساکت که وقتي که معرفت شما پراکنده مي‌شود, بخشي 
از آن: جزبي. از وجود ما گردد," 


بودا وداع گفت و وارد مرحله‌ي چهارم شد. 


تاتتاتی متا متا کین است ا انق‌ضا فطلتا اشامت ولی: در 
مشرق زمین, سنت چنین است که انچه را که نمي‌توان به راه هاي معمولي 
بیان کرد, مي‌توان به صورت تمثیل گفت. با داستان. ادامه‌ي داستان چنین 


است: 


وقتي بودا مرد» درختاني که مرده ود ند درختاني کر هایشان 

و پژمردم شده بودند, سبز شدند. گیاهان و بوته ها خارج از فصل 
رک 

مرگ او تاثيري عمیق برجاي گذاشته بود , مردماني که ده ها سال با 
او بودند و به اشراق نرسیده بودند, درجا به اشراق رسیدند. 


درست همانوقت که او بدنش را ترك کرد و معرفتش از زندان بیرون 
آمد, در همه جا منتشر گشت. هرکس که پذیرا بود, برطبق پذیرابودنش. 
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ارضا شد. حتي درختان نیز ناآگاه تبودند. وقتي که او درحال مردن بود, 
پرندگان ساکت بودند. و زماني که مرد. شروع کردند به خواندن نواهاي 
پرشور. 


بنابراین وقتت را فقط در بازتاب ها هدر نده. آن بازتاب ها خوب 
هستند؛ , همچون انگشت هايي که ماه را نشانه رفته اند. از آن بازتاب ها 
ادن ۲ مرا کر اش یو انش سای اکتا زاین سر رن 
عجیب مردمان دیوانه, راهي وطن خواهي شد. 


اشو عزیز 


که خالی ان 
بلکه غيبتي که كيفيتي از سرشاربودن دارد. 


آیا مي‌توانید چيزي در مورد این احساس غایب بودن بگویید؟ 


دوا ناتران 6161212 ]126۷ , نيازي نیست در اين مورد حیرت 
که را ما انیس مه کت که‌مطها مت دای 


من, به عنوان يك شخص 61501( 0 , غایب هستم. مدت هاي زیاد 
است که غایبم. ولي 

لحظه‌اي که من غایب شدم . شخص ازبین رفت . معجزه‌اي رخ داد. 
ازبین رفتن شخص. سبب ایجاد خالي بودن نشد. برعکس,. وت که آن 
شخص وجود داشست. من خالي بودم و بانایدیدشدن شخص, من يك 
سرشاري مطلق شدم, يك حضور ۲6561106( 0 . 
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وقتي که من وجود داشتم, خداوند وجود ندا شت. وقتي که بخار شدم؛ 
در آن فضا, كيفتي جدید , من آن را خداگونگي 000111655 مي‌خوانم , 
يك حضور تازه, نوري جدید» عشقي جدید که به ابدیت تعلق دارد, آهسته 
آهسته, پیسثر و-نیشتر. بر ابص آشتکاز ده 


من قبلاً يك خانه بودم و اينك يك معبد هستم. 


از بیرون, همه چیز همان است که بود. ولي قداست500160 12۳6 
در درون نازل که است. 


پس آنچه که حس مي‌کني مطلقا درست است. از يك سو, من يك 
غیاب هستم و از سوي دیگر, حضوري گسترده هستم. اگر فقط قدري به 
خودت فضاي بيشتري بدهي. حضور من وارد تو نیز مي‌شود. ولي شما 
چنان پر از خویشتن خود هستید که راهي براي ورود خداوند به درونتان 
وجود ندارد. و شما تمامي درها و پنجره ها را بسته اید, زیرا که مي‌تر سید 
چيزي از درونتان بیرون بریزد, ناپدید شود, دزدیده شود! و در انجا چيزي جز 
آشفال 0170 نیست. 


۳ انقلاب روحاني را مي‌توان در يك جمله خلاصه کرد: تو ازبین برو و 
فان اوه اند 


تو نمي‌تواني خداوند را پیدا کني. تو و خداوند نمي‌توانید باهمدیگر 
وجود داشته باشید. 
اگر تو وجود داشته باشي. تمامي فضا را اشغال مي‌کني , و تو يك 
ماهیت کاذب هستي. ۱ 
هر نامي که داري يك دروغ است: هرانچه که در مورد خشودت جمع 
آوري ِ اي, 
فقط نظرات مردمي است که خودشان سخت خفته اند. 


وقتي از دانشگاه فارغ التحصیل تشون ماما نزد وزیر آموزش و 
پرورش رفتم و به او گفتم, "این ها سوابق من هستند: در تمام دانشگاه در 
رشته‌ي خودم شاگرد اول هستم و نیاز به کار در دانشگاه دارم." 


مستقیما نزد من امده اي." 
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گفتم. "در تقاضانامه, شما قادر به احساس کردن من نخواهید بود. 
من براي این امده‌ام که این سوابق فقط از بیرون امده اند, این ها ذاتي 
نیستند. من مي‌خواهم شما کیفیات ذاتي مرا از نزديك ببینید." 


برای لحظه‌اي سکوت حاکم بود. 
او گفت, "مي توانم ببینم و درك کنم. ولي بااین حال تشریفات باید 
رعایت شوند. 


پس گفتم. "فقط قطعه‌اي کاغذ به من بدهید و من تقاض-انامه را 
مي‌نویسم." 


او گفت. "تقاضانامه‌ي تنها مورد قبول نیست. باید يك گواهي شخصیت 
0۳2" 101 نیز به. آن:ضمیعه کنی: آبا این 
گواهي شخصیت را با خودت آورده اي؟" 


گفتم. "این يك از دشوارترین کارهاست. زیرا من تاکنون با کسي 
برخورد نکرده‌ام که شخصیت او را تایید کنم. چگونه مي‌نوانم از او بخواهم 
که به من يك گواهي شخصیت بدهد؟!" 


گفت. "این خيلي وی است: ولي بدون گواهي شخصیت , تشریفات 
اداري نمي‌تواند صورت بگیرد," 


آنوقت من گفتم, "مي توانم خودم يك گواهي شخصیت بنویسم, زی را 
چه کسي مرا بهتر از خودم مي‌شناسد؟ معاون دانشگاهم مایل بود چنین 
گواهي به من بدهد, ولي من آن را رد کردم, ژیرا که آن خرن را مي‌شناختم ‏ 
او ابدا شخصیت ندارد. و گرفتن گواهي شخصیت از كسي که خودش ابدا 
شخصیت ندارد چه فایده دارد؟" 


"البته از يكي از استادهايم خواستم که چنین گواهي براي من بنویسد, 
ولي او رد کرد و گفت , «وصف کردن تو غیرممکن است. زیرا من دو سال 
است که تو را مي‌شناسم.....تو شامل هیچ طبقه بندي نمي‌شوي و من 
نمي‌دانم در باره‌ي تو چه بنویسم. من دوست دارم چنین گواهي براي تو 
بدهم؛ بارها سعي کرده‌ام تا این گٌواهي را برایت بنویسم, ولي به نظر 
مي‌رسد که هیچ چیز کفایت نمي کند و من از این قکر متضرفت. شندم ام" 
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وزیر آموزش و پرورش گفت. "ولي نوشتن گواهي شخصیت توسط 
خود تو امري عجیب است." 


گفتم. "من به خوبي آن را انجام مي‌دهم. اين را به عنوان يك گواهي 
تخت ا ای برد وم کین همین کوا هی وا ازوان اتتادم خواهم اور 
#باتواین آن کواهي براین اصل حواهد نودبتسحه ی اضلی راهن به نها 
9 2 
کرد و چون عاشق دست خط او هستم. حتي خود او نیز نخواهد تواننست 
تفامتی: را احشاس کند که آبا من امضا گرده‌ای بانتری ۸۱ 


او گفت. "زود تمامش کن؛ انجامش بده." 


۱ 


7صِ ٩ ٩‏ نوشتم و نسخه‌اي از آن برداشتم و نزد اس اس روي رفت و 
گفتم. "من نسخه‌ي اصل را به وزیر داده ام. حالا شما نسخه‌اي از آن را به 
من بدهید!" 


اه کت زج نت چیست؟ من شنیده‌ام که هميشه باید اصل را امضا 
کنم ۱" 


گفتم. "من از جانب شما امضا کرده ام. حالا نمي‌توان دو اصل را 
داشت, براي همین است که از شما مي‌خواهم يك نسخه‌ي كربني را به من 
بدهید, به عنوان سند." 


من برایش دیکته کردم, او امضا کرد و به من گفت, "هرگز فکر 
نمي‌کنم چنین چيزي دو باره در زندگیم اتفاق بیفتد: که شخصي براي خودش 
گواهي شخصیت بنویسد, و در حضور وزیر آموزش و پرورش آن را به جاي 
من امضا کند. او مرتکب جرم شده است... 


گفتم, اه تست اگر هردو گواهي را ببینید, خواهید دید که 
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گفت. "این را باور مي‌کنم. زرا دیده ام.....- تو در خيلي جاها به جاي 
فف امضا کرده ای 

قبل از اینکه حتي وارد دانشکده‌ي فلسفه شوم, تو پیشاپیش به جاي 
من دفتر را امضا کرده‌اي و وقتي که براي نخستین بار ان امضا را دیدم» 
تواشمم اور کلم که جه‌افایي افگادماسته مرت وم وارد دم بودم و 
امضای ,من در آنجا بنودا و من هیچ نقصي در آن امضا ندیدم پرسیدم, «چه 
كسي این را امضا کرده؟» و تو گفتي, «من امضا کرده ام , , چون دیر شده 
فد و باند به-موقع امضا می‌شتو. فقظ بسرای انتکه تما را ار دعرع کفتن 
بازبدارم, آن را امضا کردم ک 


وجود شما فقط يك نسخه كربني است و شما به آن چسبیده اید. 
تاوقتي که آن ۳ دور نیندازید, آن اصل, آن چهره‌ي ان شما نشان داده 
نخواهد شد. و این يكي از مهم ترین چیزهاست که به یاد داشته باشید: که 
اگر بتوانید نفس 600 راء شخصیت را دور بیندازید و به جهان هستي اجازه 
دهید تا جاي آن را بگیرد, بهترین ها و زیباترین کیفیت ها به خودي خود از پي 
آن خواهند آمد. 


مجبور نیستید که خوب باشید, درخواهید یافت که خوب هستید. 


مجبور نیستید که عاشقانه رفتار کنید, درخواهید یافت که عشة 


مجبور به مراقبه کردن نیستید, درخواهید یافت که مراقبه هستید. 


فقط با نفست , که چيزي جز نظرات دیگران و "بريده‌ي جراید" 
01100105 01695 نیست. وداع کن. چيزهايي را که همچون روح 
خودت به آن ها چسبيده‌اي رها کن. و بي درنگ چنان پاك و خالص و چنان 
جادار ٩0901005‏ مي‌شوي که خداوند نمي‌تواند دربرابر ورود 

به دورنت مقاومت کند. يك معبد خواهي شد. 


کی نا کاس اهامای سس 
حمل کردن نظرات ديگراني ادامه مي‌دهید که خودشان فقط نسخه‌ي كربني 
پرزرتند؟ 
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شناختن واقعیت چنان سعادتي است که شخص هر نفسش يك نیایش 
مي‌شود , بدون هیچ کلام, بلکه سرشار از سپاس. 


از آنچه که هستید غایب شوید تا خداوند بتواند با تمام رایحه اش, با 
تمام زيبايي و با تمام شکوهش, با تمام جاودانگي اش در شما حاضر گردد. 


اشو عزیز 


اين شوق نشستن در کنار شما از چیست؟ این شوق نهادن سر بر 


این شوق نگاه کردن به چشمان شما و غرقه شدن در آن. 
این بند امدن نفس ها, وقتي که دستتان را حرکت مي‌دهید از چیست؟ 


این کشش غیرقابل مقاومت براي نزديك بودن جسماني به شما از 


آناند مستا] ۷65 2۲(8120/, هرکجا و هرکجا که حضور الوهیت 
را احساس مي‌کني. شاید نتواني آن را از طریق ذهن روشنفکر درك کني 
,شاید اعتقاد داشته باشي که خدا وجود ندارد و الوهيتي درکار نیست , ولي 
اگر باز باشي, در دسترس باشي, توسط نيرويي مغناطيسي کشیده 
مي‌شوي و آن کشش. درتمامي این شوق ها بیان مي‌شود. 


ترجمه درست ان چنین است: این شوق نزديك بودن به خودت است. 


من چيزي بیش از يك اینه نیستم. تو چيزي از اصالت خودت را 
مي‌بيني که بازتاب دارد, چيزي از زيبايي خودت را که بازتابیده. چيزي که تو 
آن را را دلت برایش تنگ شده لست. فانند. سیر 
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خواهد یافت. این دانشي نیست که از کتاب ها جمع آوري کرده باشي. این 
خرد غريزي خودت است. 


درست مانند حکایت شمع و پروانه است: پروانه نزديك شدن به شسمع 
را غیرقابل مقاومت 

مي یابد: هرگاه شعله‌اي زیبا ببیند به سمتش مي‌شتابد. باوجودي که 
مي‌داند با نزديك شدن به آن شعله, کارش تمام است. ولي پروانه ها شکاك 
نیستند, تردید نمي‌کنند , آن ها به شوق خود اعتماد دارند, با دانستن اینکه 
مرگشان نزديك است. همچنین. , جايي در ژرفاي معرفت دروني وجودشان 
فی‌دانند که ین از مره رستاخيزي هست. هیچکس , ته ان ها نفته ارننت, 


این شوق نزديك بودن به من؛ همان شوق نزديك شدن پروانه به شمع 


"این شوق نهادن بای باه رتیه ۰۰ این چيزي بسیار عجیب 
0 ی است: این يك 
پديده‌ي انرژي است. 


فز ند تفراتا مانند رودخانه‌اي است که از کوهسارها به پایین روان 
پاععامی ترانه های رگد با تمامي زيبايي هاي حیوانات وحشي 


شرق این را درك کرده است که اگر سرت را روي پاي مرشد بگذاري 
انرژي او در تو جاري خواهد شد. آن انرژي مي‌تواند از پاهاي او جاري شود. 


انرژي نمي‌تواند سربالا برود. درست تابع قانون اب است: سرازيري 
مي ر ود. 


فریدریش نیچه, در شاهکارش, چنین گفت زرتشت., کتاب را چنین 
آغاز مي‌کند: 

فرودآمدن زرتشت اینگونه آغاز شد. او براي مدت هاي زیاد در 
کوهستان ها زند کین کرده بود, جايي که پرندگان بسیار کمیاب ارت بانة دارند. 
رسیدن به آن بلندي ها ممکن نیست. او در آن بلندي ها زیسته بود و اينك 
چنان سرشار از عشق, سعادت و سرور است که جرياني 
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روبه پایین آغاز مي‌گردد. این عبارتي بسیار نمادین است: : زرتشت 
اینگونه سفر سرازيري خود را آغاز کرد: همچون يك رودخانه. زی را این تنها 
راه براي رسیدن به مردمي بود که در عمق دره ها زندگي مي‌کردند. 


مستاء این شوق تو براي سرنهادن به پاهاي من از منبعي زرف از خرد 
و درك سرچشمه 
موف فد و من به تو نام آناندمستا را داده آم. روزي که تو را مشرف 
0 مي‌توانستم امکان این جنون الهي را در چشمانت ببینم. مستا يعني 
یوانه". اناند مستا يلي "ديوانه‌ي مسرور ۳ و اينك , به نظر مي‌رسد که 
ادا شکوفا گشته اند. 


"این شوق نهادن سر بر پاهاي شما. شوق رقصیدن دیوانه وار. شوق 
نواختن گیتار و اوازخواندن با صداي بلند, این شوق نگاه کردن به چشمان 
شما و غرقه شدن در آن, 

این بند امدن نفس ها, وقتي که دستتان را حرکت مي‌دهید از چیست؟ 
این کشش غیرقابل مقاومت براي نزديك بودن جسماني به شما از چیست؟" 


این فقط شوق طبيعي هر مرید است براي غرقه شدن در اين انرژي 
سرور, در اين انرژي عاشقانه, در اين شعف مرشد. و براي غرقه شدن در 
ازمیان برخیزد و فقط رقص باقي بماند , زیرا که نفس 
۳ نمي تواند در مرشد غرقه شود. ولي رقص مي‌تواند در او محو شود. 
آوازخواندن باید چنان بلند باشد و چنان جنون آساء تا که خواننده محو شود, 
تنها آنگاه ترانه مي‌تواند در مرشد محو شود. 


وان نو قنور از تماصی ان بنیدم آ اه تیشتتی : فکر مي‌کني که این 
كششي فيزيكي است براي نزديك شدنر تو این شوق خود را به درستي 
درك نکرده اي, فقط بسیار مبهم از آن آگاه هستي. مسئله‌ي نزديكکي 
جسماني در میان تیلست ؛ مسئله‌ي نزديکي روحاني است. ولي چجون تو خود 
را فقط همچون يك بدن مي‌شناسي, مطلقا از گنجینه هاي روحت بي خبري. 


ببدن آمروز اینجاست. فردا شاید نباشد, ولي روح تو براي ابد 
شود. 
من این را مرحله‌ي "مجذوب بودن" مي‌خوانم. 
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يك شآگرد 2061(1ان5 فقط علاقه‌اي روش نفکرانه دارد. مرید 
6 قدري نزديك تر است , او علاقه‌اي به امور روشنفکرانه ندارد, 


اين فقط کنجکاوي او براي دانستن بیشتر و بیشتر نیست , مرید مي‌خواهد 
بیشتر و بیشتر باشد. ولي این نیز حدي دارد, جايي که دیگر مرید نمي‌تواند 
در برا, بر یگانه شدن با مرشد, با معشوقش مقاومت کند. 

1 يك جذبه‌ي روحاني است. 


"ديوانه‌ي مسرور ۳ 

به تو دادم شهود من دقیقاً درست بود. اينك زمانش فرارسیده است. 
زمان بلوغ. و زماني که ديوانگي تو پخته شود, از مرید بودن به سمت 
مرحله‌ي والاتر مجذوب بودن 06770066 حرکت مي‌کند. 


در غرب این بسیار تولید سوءتفاهم مي‌کند: که چرا مردم پاهاي 
بزرکترها را لمس مي‌کنند. پاهاي پدران و مادران و مرشدانشان رآ. 
انان فکر مي‌کنند که این قدري تحقیر امیز است. چنین نیست. 


اگر عاشق باشي, لمس کردن پاهاي مرشد, نه تنها تحقیر آمیز نیست, 
بلکه‌بیانی از عمو»و ارادت است؛ برعکسن: به درجه‌ی والاوی از آگاهی که 


آناند مستاء تو خوش اقبال هستي و برکت یافته اي. بگذار عمیق تر 
شود. نترس. و تو انچه را که براي یافتنش به اینجا امده‌اي خواهي یافت. 

در این فروتني, در این خلوص عاشقانه, به الوهیت نزديك تر گشته 
اي. 


و سخني بسیار بسیار قديمي وجود دارد که بسیار بااهمیت است: که 


اگر تو يك گام به سمت خداوند پیش بروي, خداوند هزار گام به سوي پیش 


اشو عزیز 
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وقتي در کنار شما مي‌نشينم, دلم به درد مي‌آید, ولي اين درد چنان 
پرسرور 

و چنان شیرین است که فقط مي‌توانم از آن لذت ببرم. 

لطفاً به من بگویید که این درد شیرین چیست که وقتي در کنار شما 
هستم آن را حس مي‌کنم؟ 


سادان 96801010, تو فقط قدري از آناندمستا پیش تر رفته اي. 
شوق تو براي یگانه شدن با مرشد. براي وحدت با معشوق حتي پخته تر 
و رای مین ات که کت پر از درد است. ولي این درد بسیار 


وقتي که درد بسیار شیرین و شعف اور باشد که از ان یف سری: 
این درد متعلق به این دنیا نیست. چه كسي مي‌تواند از درد لذت ببرد؟ این 


ذرند کیفیتن. کاملاً متفاوت با درد معمولي دارد. ی ای 
ام مراشکی از آن ا شا ای کی 


لذت ببر! بگذار این درد شیرین, يك ترانه شود, يك رقص. بکٌذار این 
درد شیرین تو را کاملا غرقه سازد , در آن ناپدید شو. و این ناپدیدشدن 
بزرگترین واقعه‌اي است که مي‌تواند براي كکسي رخ دهد, زیرا نایدیدشدن نو 
آغازي است براي پدیدارشدن الوهیت. 


بیست و سوم فوریه 1987, هفت عصر 


سکوت رايحه‌ي خودش را دارد 


1... 
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اشو عزیز 


چندین سال پیش همسرم عکس شما را دید و گفت. "این مردی 
روشن ضمیر است. 


کف تما متتان قلاین مین و تام مایه‌این هنده فقر ان کواه 


دستند. 


الا سای قفا انیت که سره اس فا تالک تست سر 
اتفاقی افتاد؟ 


آنترریتوراج [111] ۳1 ۸1۱۵۲ , همسرت خیلی زود مرا تخشیص 
داده بود. با دیدن تصویر او گفت. "اين مردی روشن ضميیر است" و او در 
همانجا ایستاد. او به خودش زحمت نداد که بفهمد اشراق یعنی چه. اگر او 
دریافته بود که شخصی به اشراق رسیده, باید می امد, 

دست کم یک بار, تا با من باشد. ولیبه نظر می رسد که او بسیار 
دانش آلوده است. 


تو انتقاد کردی, گفتی, "تمامشان قلابی هستند! ۳ , و ۵99.9 حق با تو 

است ,_ " و نظام طبقاتی هند و فقر آن گواه هستند." اين نیز صددرصد 

درست است. اینک:.فی گویی: " حالا من چهار سال است که مشرف شده‌ام 

و اه سالک سس واه اف افتادی نو حمله ای کفییه که در فص مت سک 

علامت سوال شد. جمله ی او یک نقطه ی پایانی بود: "این مردی روشن 

ضمیر است.," " و تمام شد! ولی تو انتقاد کردی: "تمامشان قلابی هستند و 
نظام طبقاتی هند و فقر آن گواه هستند." 


121 


این در تو یک علامت سوال شد؛ زی را تو جمله ای بسیار بدبینانه و 
تیوه کار مردم نوف می خواستی سانی وی که آبا آن جفله اتبدر 
مورد من درست بوده با نبوده. همان علامت سوال تو را به اینجا اورد؛ او 
سوالی نداشته. با ببودن با من. تو دریافته ای که یک دهم درصد امکانش 
هست که مردی به اشراق برسد و به آگاهی بیدار دست بیابد و او سبب فقر 
و نظام طبقاتی هند نباشد, بلکه با آن بچنگد و به سبب این جنگ هم در رنج 


باشد. 


تو خبر نداری که من چه تعداد احضاریه از چه تعداد دادگاه دریافت می 
کنم... که احساسات مذهبی شخصی جریحه دار شده است ومن بایدبه 
دادگاهی در بنگال بروم و يا به شمال هند و یا به هیماچال پرادش بروم! در 
ی و اه 9 

این.ها همان :مردمی,هستند کهبارها یفی,داششته اند مرا به قتل 
برسانند. آنان جلسات دیدار مرا مختل کرده اند و به من سنگ زده اند و حتی 
سعی کرده اند جلوی حرکت قطار مرا بگيرند. آنان به قطار اجازه ی حرکت 
میت دادندتا وفتیکه مرا از ان بیرون تیندان ند 


همان مردم فقیری که شرطی شده اند. .. آنان از شرطی شدگی 
هاشان رن می ده من بو علبه یوش رطی نید گرها می کنکم: و آنان 
می پندارند که من با آنان می جنگم! 

من به طرفدارعاز آنان و علیه شرطی شدگی هایشان مبارزه مي 
کنم. ولی آنان چنان با این شرطیشدگی ها هویت گرفته اند که تقریبأ 
غیرممکن است که آنان را اژ این خفاند اعاه. کنبرد: که شرطیشدگی های 
شما, شما نیستید. و هیچکس توسط تولدش یک براهمٍ ن نیست. 


به یاد داستانی قدیمی و زیبا افتادم: یکی از بزرگان اپاني شادی 
اودالاک61616 لآ نام دارد. 

۳ پدرش او را به ی ک دانشگاه در جنگل فرستاد: جایی که آموز گاران 
همگی فرزانگان هستند و مراقبه تعلٍ م اساسی است. وقتی اودالاک پس از 
ده دوازده سال به خانه برگشت, پدرش که دانشمندی مشهور و خردمند بود 
او را دید که میاید و خودش از در عقب منزل فرار کرد. 


همسرش پرسید, اه مین کنن ۱ شرت زارد وید ۲ ورن کفهء۱۳ نمی 
توانم با او روبه رو شوم و بعلاوه نمی توانم به او اجازه بدهم که پای مرا 
لمس : به نظر خیلی‌ناجور می اید. او واقعا یک براهمٍ ن شده است. او 
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ارت ارت ۳ 0 
کرده است. اگر پای مرا لمس نکند, اين عجیب خواهد بود و اگر پای مرا 
با رای ان پسرت بارگشته است. 
من فقط وقتی به خانه برمی گردم که من نیز یک براهمین شده باشم 
و نه فقط توسط تولدم, بلکه با تجربه ام, با دریافت و تشخیص خودم." 
هیچکس براهمین زاده نشده است و هیچکس جنگاور زاده نشده و 
هیچکس یک شودرا 5۱10۳0۵ با تجس به دنبا تیامده است 


فقر در این کشور به این دلیل وجود دارد که مذاهب این کشور به 
فقرا تسلی داده اند, درست همانگونه که به فقرای سایر کشورها تسلی 
داده اند. توجیهات آنان شاید متفاوت باشد ولی 

نتیجه ی نهایی همان تسلی دادن است: فقر شما چیز بدی‌نیست؛ اگر 
بتوانید صبورانه این آزمون ان را بگذرانید, در آخرت میلیون ها بار پاداش 
خواهید گرفت! 


پس وقتی نزد من آمدی, مردی روشن ضمیر را یافتی‌که با تعاریف تو 
سازگار نبود. 
نمی توانی 1۳ مسئول فقر در هندوستان بخوانی. باید تعاریف خودت را 
و وال ی کی سل و ی شای با از ی 
تا حقیقتی را دریابی که فرد را به بیداری می رساند. 


همسر تو در : تاریکی خواهد ماند, در ناهشیاری ار نک این‌مسئولیت و 
عشق تو است که همسرت نیز یک سالک شود. فقط دیدن یک عکس و 

به او کمکی نخواهد کرد. ولیاو نوعی‌حساسیت و نوعی هشیاری دارد . 
هرچقدر هم که اندک. اگر عاشق او هستی, فقط خودت طی طریق نکن؛ به 
او نیز کمک کن تا وارد طریقت شود. این به بازگشت او کمک می کند. 
هرگاه عشقی عظیم داشته باشی, می خواهی معشوقت نیز آن سرور و 
شعف غایی را بشناسد. شاید همسرت باشد و شاید فرزندت باشد و شاید 
شوهرت باشد که عاشق او باشسی. عشق تو فقط یک واژه است. .. اگر 
نتوانی یک انگیزش و یک تشنگی برای حقیقت نثار او کنی, 0 
توانی به او ببخشی؟ 
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از همسرت دعوت کن. اگر او توانسته باشد مرا در تصویرم تشخیص 
دهد, هرامکانی هست که بتواند با نگاه کردن به چشمانم مرا تشخیص دهد. 


0 وتو ون راو عاشی من و هدس تو می شوی اولویت 
ره ی دوا 


وقتي که بوداها عصیان کنند 


اشو عزیز 


من نخست توسط ذهن به سمت جذب شما شدم. من عاشق سخنان 
شما شدم. 


افیا وخ‌سال ازتت: که ضرا مقر اف ند سل کرخه آند 
من مي‌ترسم که هنوز هم توسط ذهن با شما پیوند داشته باشم. 


ات ها سوه اه ی ی ی مساو 
و بازبودن را 

تجربه کرده آم. معتولا ذهنم به میان فی اب فا لحظات پایان 
مي‌دهد. 

مي خواهم در پشت این ترانه‌ي صوفیان پنهان شوم که مي‌گوید, 

"دوستت دارم, چه بدانم, چه ندانم." 


آیا امکتاني در من مي‌بینید که از ذهن به قلبم جهش کنم و همانجا 
۳ 
سس ۲ 

اباتزاعفن اسکان شاخت عشیی محید ری 
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نیتین 1110 | ادن نو تزدهن ازرهمان انشدا درشت‌شنوده. آنان که 
توسط ذهن روشنفکر ِ 7 
نزد من مي‌ایند فقط فکر مي‌کنند که نزد من امده اند, انان هرگز وارد 


نشده آند. 


تو به این دلیل جذب شدي که گفته هاي مرا روشنفکرانه پذیرفته 
بودي. تو هرگز عاشق من نشده بودي, بلکه فقط عاشق حرف ها و بحث 
هاي من بودي. به دلیل این شروع اشتباه, 

دم شا یه اه وف کت کر ی 


تفگ یکی که لحظانن اد اصاد: عتق مسر آبودن داش آ. 
آن لحظات, فقط تخیلات تو بوده اند, زیرا لحظاتي از اعتماد هرگز وجود 
ندارند. وقتي که اعتماد مي‌آید. هرگز 

نمي رود. لحظاتي از عشق هرگز وجود ندارند , وقتي که عشق فرا 
مي رسد باقي مي‌ماند. هميشه و براي همیشه. 


لحظاتي از بازبودن هرگز وجود ندارند , و اگر تو يك لحظه از بازبودن 
را شناخته بودي, هرگز دوباره خودت را نمي‌بستي. زیرا وقتي که بسته 
باشي. , در تاريکي هستي: جدا از جهان و جدا ازهرآنچه که ارزشمند است. 
برای چه خودت را بيندي؟ اگر لحظه‌اي از بازبودن را نشناخته باشي, 

زماتی که ای بازگشت غیرممکن است. 


بنابراین, نخستین چيزي که مي‌گويي این است. "من نخست توسط 
ذهن به سمت شما جذب شدم. " تو هنوز هم توسط ذهن جذب شده اي. و 
ذهن هرگز پلي ایجاد نمي‌کند, وقتي که توسط ذهن جذب شوي, عاشق ذهن 
خودت شده اي. تو از من, براي جدل هاي خودت, فلسفه‌ي خودت, مذهب 
خودت. به عنوان يك حامي استفاده مي‌کني و خودت را فریب مي‌دهي که 
عاشق من شده اي. 
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داهن هر کز عا شم ی شوه ده هرن و قایل شی تست هن 
چنان نفس مدار 60006111110 است که هميشه هرآنچه را که حمایتش 
مي‌کند و تغذیه اش مي‌کند, به خود جذب مي‌کند. 


من در این ده سال تو را تماشا مي‌کردم و واقعا متحیر بودم. تو در 
میان عاشقان بسیار قرار داري , خوشي آنان را مي‌بيني, ترانه هایشان را 
مي‌شنوي. رقصشان را مي‌بيني و 

خنده هایشان را مي‌شنوي , ولي هیچ چیز در درون تو منقلب 
نمي‌شود, زیرا همه چیز 

به سر تو مي‌رود. و در وجود تو, سر. سطحي ترین چیز است. 


بنابراین چنین نیست که "در ابتدا" توسط ذهن جذب من شده باشي. 
من مي‌ترسم که تو تا پایان هم توسط ذهنت جذب شده باشي. 
۱ خوب است که از اين آگاه هستي. زیرا انخاه امکانی برا تغتیر واخنود 
دارد. 


مي گويي وی ۶ سختان شما شدم. ۲ ان را مي‌توانستي 
ی وتان عاسوسسش وروت هستی که 
مي‌تواني هرآنچه را که آن را حمایت و تغدیه مي‌کند و آن را قوي تر 

مي سازد, جمع آوري کني , و اینجا مکاني نیست که نفس تو را قوي 
تر سازد! اینجا مکاني است که باید نفس را گم کني و امیدوار باشي که 
دوباره تزا پیدا نکني. 


رویکرد ذهني تو به من, ده سال اژنفتند یه تفر نابود کرده است. 
مي‌تواند ده زندگاني 


تو را هم نابود کند. 


ای و ۱ ی ۱ 
7۵9 _. . این 9 هستید که مشرف مي‌ش وید 12166 
79 


۳ فقط حيله‌ي ذهن را ب ببین: این تويي که این تشرف را گرفته اي. من 
ام راهن تاو ام 
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تو هرلحظه مي‌تواني آن را رها كني, زیرا این تويي که آن را دریافت 


کرده اگر من آن را داده بودم» آنوقت فقط من مي‌توانم آنتناشسن 
بگیرم. بو نمی توانت ان با رها کتی: 


اين من نبودم که بردرتو کوفته باشم و گفته باشم که ," نیتین, لطفا 
سالك شو." . , 

تو نزد من امدي. تو درخواست تشرف کرده اي, باوجودي که خوب 
مي‌دانستي که این تشرف. هیچ چیز را در تو عوض نخواهد کرد. تو به دنبال 
همسرت به اینجا امدي , ان زن يك سالك اصیل است. او عاشق سخنان من 


نیست. 


وقتي که عاشق من باشي. مهم نیست که من چه مي‌گويم. براي قلب 
عاشق. کلام هیچ اهميتي ندارد, بلکه حضور معشوق. عشق او, امادگي 
فراوان او براي سهیم کردن . این رويكردي کاملاً متفاوت است. 


ولي من مشکل تو را مي‌دانم: تو يك حسابدار قسم خورده‌ي بیچاره 
هستي. كسي نشنیده است که حسابدار عاشق باشد و عاشقان هرگز 
حساب نمي‌کنند- ذهن تو سرشار از حساب ها و حسابداري است: چقدر 
دریافت کرده اي! تو باید در درونت تمام سوابق را نگه داشته باشي. ولي 
راه عشق این چنین نیست. بنابراین تو نخست باید تمامي مفاهیم کاذب را 
3 يكي اينکه تو در ابتدا توسط ذهن آمده بودي. من باردیگر 
تاکید مي‌کنم: تو هنوز هم به سبب ذهن است که اینجا هستي. تو ذهني تعلیم 


دیده داري. 


دوم اجه مي‌گويي "مرا مشرف کردید." این سرزنش کردن بي 

این مه مشرف شدي, تو درخواست کردي. اگر این مفأهیم 
غلط ازبین بروند. آنگاه امكاني براي دگرگوني وجود دارد. و تو همچنین به 
طور ناخودآگاه از آنچه مي‌گويم خبرداري, زیرا که مي‌گويي, "مي ترسم که 
هنوز هم توسط ذهن با شما پیوند داشته باشم." 


ذهن هرگز پيوند نمي‌دهد. هميشه جدا مي‌کند. 
اگر تمامي شما که اینجا هستید, در ذهن هایتان محصور باشید, آنوقت 


پنج هزار نفر در اینجا حضور دارند. ولي همگي شما توسط قلب هایتان, در 
حال رقصیدن و اوازخواندن و 
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جشن گرفتن باشید, آنگاه فقط يك آگاهي وجود خواهد داشت. 


ذهن جدا مي‌کند, به ویژه ذهن يك حسابدارقسم خورده. تو توسط 
حسابداري خودت فاسد 

شده اي. تو يك حسابدار خوب هستي., ذهني خوب داري. عقلي تیز 
داري, ولي در راه سلوك اینها بي فایده هستند. تو به ان ها چسبیده اي. تو 
به این دلیل با من هستي که فکر مي‌کني من با تو موافق هستم. باید تمام 
اين را عوض کني: این تويي که باید با من موافق باشي, من نباید با تو توافق 
داشته باشم. و وقتي مي‌گویم که این تويي که باید با من موافق باشي, این 
توافقي ذهني نیست., بلکه فقط توافقي قلبي است. وقتي قلب تو با من 
اسرارآمیز و معجزه گون خواهند داشت. 


فا حووین: " در این سال ها فقط چند مورد بوده که من احساسي از 
عشق, اعتماد و بازبودن را ۲ 

تجربه کرده ام ۳ این مطلقا اشتباه است! تو سعي داري به 
خودت تسلي بدهي, زیرا که مردم اینجا در اعتماد و عشق و پذیرابودن 
زندگي مي‌کنند و تو مایل نيستي همچون يك گداي مطلق به نظر بيايي که 
هیچ لحظه‌اي از عشق و اعتماد و بازبودن را تجربه نکرده است. 


زیرا که اصل اساسي در مورد عشق, اعتماد يا بازبودن این است که 
این ها مي‌آیند, ولي هرگز نمي‌روند. چرا شخص باید سرور عشق را وانهد و 
به رنج بي عشقي سقوط کند؟ 

شخصي که زيبايي عشق را شناخته باشد, چرا باید به ذهنش بازگردد, 
به ریاضیات و 

به محاسباتش برگردد؟ 


من نمي‌گویم که تو باید شغل حسابداریت را ترك کني. ذهن مي‌تواند 
آن را انجام دهد, ولي تو نمي‌تواني با ذهنت با من متصل باشي. اگر بتواني 
اين فکرها را دوربريزي, ضربه‌اي احساس خواهي کرد, که تو حتي لحظه‌اي 
هم از عشق و اعتماد و بازبودن را تجربه 

نکرده‌اي , ولي این ضربه ارزشي عظیم خواهد داشت. تو را شفا 
خواهد داد. 


مق یه امعمک هلا وت با مان ی ار نش این ات رازن 


مي‌دهد." 
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ذهن چنین قدرتي ندارد که به عشق پایان بدهد. این فقط نشان 
مي‌دهد که تو چيزي از عشق و اعتماد نشناخته اي. وقتي مردم عاشق 
مي‌شوند, ذهنشان هرچقدر هم که بزرگ باشد, 

این عشق است که پیروز مي‌ شود. نه ذهن. 


ذهن استخواني خشك و بي آب است. ذهن يك کامپیوتر زنده است. 
روح تو نیست. وتا وقتي که از قلب شروع نکني, نمي‌تواني به وجود 
615 برسي, قلب دروازه‌ي وجود است. 

ذهن به تو اجازه نمي‌دهد از آن بیرون بروي , فقط از ترس اینکه به 
قلب بربخوري, 

که پر از عصاره است. بسیار زیباست و بسیار دوست داشستني و 
عاشق است. 

ذهن از دیدار تو با قلب وحشت دارد و براي همین است که تو را پس 


مي تواني از ذهن به عنوان يك ابزار استفاده کني, ولي نمي‌تواند 
ارباب تو باقي بماند و نیتین. ذهن هنوز ارباب تو است. تو جمله‌اي از 
صوفیان آورده‌اي که آن را درك نمي‌کني. 

شخص زنده در روي زمین که مي‌تواند این را بفهمد آجیت 

ساراسواتي 56165617611 21 است! او در همین دامي است که تو 
در آني , او نیز توسط ذهنش به من روي اورد. 

چون من چيزهايي مي‌گفتم که او شهامت گفتن آن ها را نداشت., يا به 
قدر كافي قدرت بیان نداشت که بگوید, او به من نزديك و نزديك تر شد و با 
گوش دادن بیشتر و بیشتر, 

قوه‌ي بیان پیدا کرد و از من پرسید, "بسياري از باشگاه هاي روتاري 
7 با 

لایتز 10۳6 از من خواسته انوا در ورد شما ضحبت کتم , آیا بای 
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من هرگز مردم را منع نمي‌کنم: مي‌دانستم که اين براي او يك سقوط 

گفتم, "اگر از تو دعوت کرده اند, مي‌تواني بروي." و او شروع کرد به 
رررخ.. 7-۹ ۰ در 

باشگاه هاي روتاري در پونا و خولاپور 1501010111 و شولاپور 


1107۲ , درجاهاي مختلف. او با من به آمریکا هم آمده بود و وقتي 
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که دریافت مي‌تواند از همان کلام استفاده کند و به همان ترتیب مباحثه کند, 


در معبد جشني برگزار بود و همه فکر کرده بودند که او مستقیماً از 
آنجا مي‌اید و باید مزه‌اي از انجا را با خودش اورده باشد . پس آنان از او 
خواستند تا سخن بگوید. و به من خبر دادند که: "ما چنان حیرت کردیم که او 
با هت 
نمي‌داند. 


و از وقتي که من به اینجا آمذه ام او براي دیدار نیامده است. حتي 
۰ واه فسات ال است کی | 
ای ی 
دی انلت امویل‌طظوطی شون ات اهفر فا که نون 

مي دهد کلاس هاي كوچكي گذاشته است و حتي نام مرا هم به زبان 
ثمی‌آورد و چنان آموزش مي‌دهد که گويي خودش تجربه کرده انست. 


: ۱ ۹1 ۱ ۳ ام ۱ 
ررین از او پرسیده. و براي دیدن اسو بيامده اي : 


او گذ ت», "من بسیار او را دوست دارم. او در قلب من است. نيازي 
نیست براي دیدار او بیایم." 


یکدیگر دست بردارند, زیرا چه فایده دارد؟! "من خيلي تو را دوست دارم. تو 


در قلب من هستي: نيازي به دیدن نو نیست ۱" 


در معبد, این يك جوك شده است , اگر کسي بخواهد از دیدن ديگري 
طفره برود» مي‌گوید, "من خيلي تو را دوست دارم. تو در قلب من هستي. 
نيازي نیست همدیگر را ببینیم." 

چه راه خوبي! 


آناندو به من گفت که او به يكي از سالکان علاقمند شده است, ولي 
او بسیار از آن مرد اکراه دارد و بنابراین به او گفته 
دارم. تو در قلب من هستي. نيازي نیست همدیگر را ببینیم ۳ 


نو شعري از صوفیان را مي‌خواني. "دوستت دارم, جچه بدانم؛ جچه 
.با ۱ 
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این جمله‌اي بسیار اسرارآمیز است و فقط يك عارف مي‌تواند چنین 
بگوید , نه تو, نیتین! . _ , 

تو حتي معني آن را هم درك نمي‌کني. عارف صوفي مي‌گوید., 
"دوستت دارم, چه بدانم, 

فا ای ی مان ی که کارا مه رش تاه 
را بشناسند و چه نشناسند, آن ريشه ها, 1[ که بدون 
آن ريشه ها نمي‌توانند باقي باشند. عارف صوفي در مورد خداوند مي‌گوید 
که,"من باید عاشق تو باشم, وگرنه چرا زنده هستم؟ بدون عشق تو که 
پیوسته مرا تغذیه مي‌کند. زندگي ناممکن است." 


ولي او مردي فروتن است. مي‌گوید, "مهم نیست که من بدانم یا 
ندانم, ولي يك چیز قطعي است: عشق باید رخ داده باشد, زیرا که من هنوز 
زنده آم. نه تنها من باید عاشق تو باشم, ۱ 

تو نیز عاشق من هستي , چه بدانم, چه ندانم." انان که این را بدانند 

آنان که ندانند , آنان نیز از همان منبعي تغذیه ان هر گونام 
بودا تغذبه مي‌ شود, ولي نو نمي‌تواني این ۳ در مورد من , 


من يك خداي نامربي نیستم و عشق چيزي نیست که از در عقب وارد 
شود که گاهي آن را بشناسي و گاهي نشناسي. عشق از در اصلي وارد 
مي‌شود و همچون يك سیل مي‌شود. ۳ 

تو را غرق مي‌کند: چگونه مي‌تواني از شناخت ان بازبماني؟ 


شاید عشق تنها چيزي باشد که صدايي نمي‌کند. سخن نمي‌گوید, ولي 
بااین وجود, شنیده 

مي شود. عشق, دانش تو نمي‌شود. ولي بااین حال دانستني است 
بسیار والاتر از دانش. 

عشق تو به من به سبب سخناني است که به شما مي‌گويم. تو در این 
سخنان. پژواکي از مفاهیم خودت را مي‌ شنوي., ولي در اساس: عشق تو به 
آن مفاهیم خودت است. چون من نیز آن را بیان مي‌کنم _ شاید تو چنان 
روشن نبوده اي, برایت مبهم بوده اند جملات من آن ها را ارقشتن: کردم [ند 
,_ تو مي‌پنداري که عشق را, اعتمادت را به من مدیون هستي. ولي این ها 
همگي بازي هاي ذهن هستند. خوب بدان که تو هرگز عاشق كسي جز 
خودت نبوده اي. 
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"آیا امکاني در من مي‌بینید که از ذهن به قلبم جهش کنم و همانجا 
بمانم. آیا براي من امکان شناخت عشق وجود دارد؟" " این حق مادرزادي همه 
است , ولي فرد باید آن را طلب کند. َ 1 

و عشق چنان ارزشمند است که تا ان را طلب نکني. ان را به کف 


هرگونه امكاني براي تو هست که از سر به قلب منتقل شوي , ؛ و من 
۳ مي‌تواني قدري در آنجا تامل کني, قطار را عوض 
کني, مي‌تواني ناشتايي بخوري و قبل از انکه قاری خی ار ات ام 


تمام اين ها براي تو ممکن هستند, نیتین, درست همانگونه که براي هرکس 
دیگر ممکن هستند. ولي تو باید مفاهیمت را در نظمي درست برقرار کني. 
شاید ازرده کند, شاید دردناك باشد , تمام عمل هاي جراحي دردناك هستند , 
ولي اگر به قدر كافي شهامت داشته باشي, مي‌تواني از عمل جراحي عبور 
كني و از ان شفا پیدا كني, سالم تر و تمام تر شوي. 


تو به دلیل وجود همسرت اینجا آمدي, فقط او را دنبال کردي. و در 
اعماق وجودت سعي كکردي با او رقابت کني , ولي ذهن نمي‌تواند در هیچ 
رقابتي با دل برنده باشد. ولي هیچ چیز از دست نرفته است. حتي پس 
از ده سال هم واقعیت را ببيني, آن دگرگوني رخ خواهد داد. 


ویتکا مر ریت سایق اس نابایخ مت کي 
کردن ادامه بدهي. 
تا ۳ 0 ۱00 عو 9 
آرامشت. خلوصت , آن میهمان بدون هیج تاخيري خواهد آشتد: او درست در 
بیرون در ایستاده است. او براي زندگاني هاي متعدد منتظر بوده است تا تو 
در را بگشايي و بگذاري که آفتاب و باد و باران وارد شوند. زیرا خداوند 
همراه افتاب و باران و باد وارد مي‌شود. و تمامي اشفال هايي را که در 
درونت انباشته کرده‌اي بیرون بریز. 
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لحظه‌اي که فضادار ۹09010105 شده باشي, هیچ کارديگري نباید 
انجام دهي , آن فضا پر از حضور الوهیت خواهد شد. و آنگاه بزرگترین 
گنجینه هاي زندگي را ی عشق را خواهي شناخت. پذیرابودن را 
خواهي شناخت. 


اشو عزیز 


من هنوز هم بسیار در حالت "انجام دادن" هستم. 

به نظر من, "انجام دادن" بسیار طبيعي تر از "بودش" است 

و از این طریق احساس مي‌کنم که مي‌توانم عشقم و ارادتم را به 
شما بیان کنم. 
ولي ایا این عشقي واقعي است؟ 
سال ها پیش به شما گفتم که من در غرب احساس مي‌کنم که يك 
هنوز هم چنین احساسي دارم. 
ایا این به این معني است که در طریق مراقبه هیچ حركکتي نکرده ام ؟ 


دوا مجید ۵10( 3( مي‌دانم که تو هنوز هم بسیار در 
"انجام دادن" 101110) هستي و تو با اصالت زیاد, خودت را بیان و افشا 
قق‌کنیه. ‏ . م 

به من مي‌گويي. "انجام دادن" بسیار طبيعي تر از "بودش" و 
تو فقط از يك چیز 

بي خبري : فقط وقتي مي‌تواني دو چیز را باهم مقایسه كني که هردو 


تو عمل کردن را مي‌شناسي, ولي بودش 061۳0 را نمي‌شناسي, 

براي تو, بودش فقط يك واژه‌ي توخالي است , عمل کردن پر 
هیجان است. 

ولي مردم اینگونه به زندکی ادامه مي‌دهند ۰ در فریب. 
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عمل کردن مي‌تواند به تو هیجان 010 63601]611 بدهد. 


بودش مي‌تواند به تو شعف 6051657 بدهد. 


هیجان بسیار پیش پاافتاده است, بسیار معمولي است , هر احمقي 
مي‌تواند از پس آن برآید. تو احمق نيستي, تو وجودي هوشمند هستي. پس 
نخست, من نمي‌گویم که تو باید از عمل کردن به بودش تغییر کني. 
هی کویم: دست کم, اول مزه‌اي از بودن را بچش: , و آنوقت آزاد هستي تا 
انتخاب کني. من یقین دارم که هیچکس پس از شناخت بودش, عمل کردن 
را انتخاب نخواهد کرد. 


این ب ارخ معتی: نیست که‌-انسانین اهل وجود, فردي بیفایده مي‌ شود و 
از عمل کردن 

دست برمي دارد. نه, انسان اهل وجود کارها را با زيبايي بیشتر, با 
وقار و با متانت بيشتري انجام مي‌دهد. انسان اهل وجود کارهایش ۳ از 
كيفيتي معمولي به كيفيتي مقدس تبدیل مي‌کند. بنابراین تضادي وجود ندارد, 
اس اس ی سا ار ای رت 


وقتي که فقط عمل کردن را بشناسي, از يك نيروي بالقوه‌ي عظیم 


بي خبر مي‌ماني. 
و و ی سوت و این وجود. شما را نابود 
نخواهد کرد, فقط بق ار انیس تم هر انا بت تا ی شکور 


عمل يك هنر مي‌شود. با احساسي از رضایت عميقي. بودش تو, عمل کردن 
را دنبال خواهد کرد, زندگیت را رنگارنگ تر خواهد ساخت. وگرنه, به زودي 
از تمام عمل کردن هایت به ستوه خواهي آمد, زیر این ها هميشه بکسان 
هلستند» دوباره و دوباره و دوباره , چقدر مي‌تواني از ان 0 احساس هیجان 
داشته باشي؟ ولي اگر عمل کردنت به دنبال وجود تو بياید, آنگاه هر عمل 
طعمي متفاوت دارد, فرديتي متفاوت. عطري متفاوت دارد. 


مجید, تو مي‌گويي, , "انجام دادن" بسیار طبيعي تر از "بودن" است , 
زیرا که انجام دادن سطحي تر است. و تمام جامعه به تو اموزش مي‌دهد که 
يك عمل کننده باشي, هیچکس 

علاقه‌اي به وجود تو ندارد. درحالي که وجود, طبیعت ژرف تر تو 
است. ی ی 
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بنابراین اگر واقعاً مايلي که يك عمل کننده باشي, باید وارد حيطه‌ي 
وجود شوي. 

مي گويي.. "و از اين طریق احساس مي‌کنم که مي‌توانم عشقم و 
ارادتم را , به شما بیان کنم." " این درست است : تو با عمل کردنت» عشق و 
ارادت خودت را به من بیان مي‌کني , ولي تو نمي‌داني که چيزهاي بزرگتري 


در تو ممکن هستند. 


همین اعمال عشق و ارادت چنان عمق و جاودانگي خواهند یافت که 
تو حیرت مي‌کني که چگونه فقط با سطح راضي بوده‌اي و هرگز به اعماق 
اب شیرجه نزده اي. ۲ 

ولي بدون شیرجه زدن در اب هاي عمیق, نمي‌تواني مروارید بيابي. در 

مي‌تواني 

کف هاي سفید روي امواج را پیدا كني, که در خورشید مي‌درخشند و 
زیبا مي‌نمایند . 

ولي این ها چيزي جز حباب هاي هوا نیستند. اگر کف ها را در دست 
بگيري به زودي 


ازبین خواهد رفت و فقط دست هایت تر خواهند شد. 


ای ری ی اس ی ماخ ارت رآخفت آفه 
ولي عشق اعماق ی سین 
فقیرترین حالت آگاهي خود راضي شوي؟ 


هیجان هی نهذ با کت ۳ 
از قدري هیجان باشد, نمي‌تواند تو را دگرگون سازد, و نمي‌تواند جامعه را 
دگرگون کند. اگر مي‌خواهي واقعا يك عصیانگر باشي, نخست باید وجود 
خویش راپیدا کني. آنگاه هر عمل تو نه تنها عملي عاشقانه و مخلصانه 
خواهد بود. بلکه عملي بسیار انقلابي هم خواهد بود , در زندگي خودت و در 
زندگي مردم. عشق تو واقعي است. ولي بسیار کوچك. 


من مي‌خواهم عشق شما تا حد امکان بزرگ باشد , بزرگتر از آسمان. 
هیچ مرزي داشته باشد. و از این عشق است که يك عاصي واقعي. 
عصيانگري واقعي برخواهد خاست. 
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تمامي تاریخ پر از شکست انقلاب هاست. و دلیل این شکست ها اين 
است که از وجود سرچشمه نگرفته اند , از عمل کردن ناشي شده اند. نه 
کارل مارکس مفهومي از وجود داشت, نه لنین و نه مائوتسه تونگ. تمام 
این انفلاتون فز رت یار غمله کرده‌ اند فلی‌خوو آنان بسار‌ سشطحی 
بودند, انقلاب آنان نیز بسیار سطحي باقي ماند , فقط يك سفيدشويي , نه 
اتعلای 

که از ريشه ها برخاسته باشد. 


کلمه. 
قیال اراک عضا نک نش تم بایت بود[ شون 
ما ان وت هت کم سا اطلایعت انس را زحواهی حاعت یی کر 


در زبان هندي, واژه‌اي زیبا داریم: بودو01100111 , ريشه اش همان 
۱/0۱۵( است: توژی تن اعفق بویا نعتی ورین او معرفت: 
مردماني عجیب ! 

همان ربشه, همان واژه, بودا مي‌شود و همان واژه, بودو مي‌ شود. 
تمام انقلاب هايي که در دنیا رخ داده توسط بودو ها انجام شده است. من 
مي‌خواهم که انقلاب ها از زرف ترین 

هسته‌ي وجودي بودا ها بیرون بیایند. من عمل کردن را از شما نخواهم 
گرفت, فقط مي‌خواهم آن را غني تر وشدیدتر کنم و آن را از هیجان به 


مي گويي, "سال ها پیش به شما گفتم که من در غرب احساس 
مي‌کنم که يك جنگجو هستم. 

هنوز هم چنین احساسي دارم. آیا این به این معني است که در 

طریق مراقبه هیچ ج حركتي نکرده ام؟" تو 29 1 اي. ن با ی 


ولن قیل او انکه خسن باشین باه 9 ۱ 


چه كکسي يك جنگجو خواهد شد؟ شما حتي نمي‌دانید که کیستید. این 
کون مرو 
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و آنوقت يك جنگجو شوی؟! آنگاه طبيعي است که جنگجوب ودنت 
ویرانگر خواهد بود, نه خلاق. از جهل برخواهد خاست. من مي‌خواهم شما 
به سبب سکوت., پاکي و معصومیت خود يك جنگجو شوید. 


ولي مجید., تو يك مفهوم تثبیت شده داري, که گويي جنگجو و مراقبه 
کننده دو بخش جداگانه هستند. در گذشته چنین بوده است. زیرا گذشته قادر 
نبوده تا انسان با تمامیت خلق کند. 

لاهن ان است که در تماق فاد سکس تما مامت تنم 


يك مراقبه کننده باش و آنگاه هرکاري که انجام دهي . مي‌تواني يك 
عصیانگر باشي, 

قی توانین یت خنکخو باشی ز.دنيا از که اسیب تخواهد دیده.دنیا به‌سیت 
تو زیبا خواهد شد. 


و اين تنها سپاسي است که مي‌توانيم نثار جهان هستي کنیم: وقتي که 
دنیا را ترك مي‌کني. 

آن را قدري بهتر از آنچه که آن را يافتي, ترك کن , فقط قدري بهتر, 
کمي زیباتر, 

قدري انساني تر. قدري عاشقانه تر. اندگي رنگین تر. قدري مقدس 
نر. 


به نظر من, هیچ تضادي بین يك مراقبه کننده و يك جنگجو وجود ندارد, 
ولي اولویت با 

مراقبه کننده است. فقط يك مراقبه کننده است که مي‌توان به او 
اعتماد کرد , که شمشيري که در دست دارد براي ويرانگري نیست. بلکه 
ببراي نجات دادن است, که قدرتي که از مراقبه به دست اورده است. 
نيرويي سازنده و افریننده است, پس هرانچه را که لمس کند, به طلا تبدیل 
خواهد شد. 


من مي‌خواهم که همگي شما جادوگر 1001010615 شوید, 
جادوگر به اين معني که_ 
مراقبه‌ي شما هرآنچه را که لمس کند دگرگون سازد. 
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فصل بیست و نه 


بیست و چهارم فوریه 1987, هفت عصر 


اشو عزیز 


شا رس الم پم کفم و نی کت ان اعشساس مسر 
محکم نمی فشارد. بلکه مرا و همه چیز و همه کس را در اطرافم در اغوش 
ضن «یزده نمی دانم که آیا دیگران هم این احساس را دارند, 

ول هنم وانم ان در اویش ترفن را احستاسن کنم: اي ن یک 
لمس بدون لمس است, 
یا ۱ ی 
می کند. سم سم 

مانند یک آبستن شدن عجیب است که من هیچ چیز از ان نمی دانم. 

من چگونه می توانم ابستن باشم؟ من یک مرد هستم. اٍ ن چیست. 
شو؟ _ ۱ 


آیا شبانه با من دی داری‌داشته اٍ د, اشو؟ 
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دیان جان(0111 [ 0( مراد نز آسستن مشود نف مانتد زنان 
کند , تمام چیزهایی که زندگی کردن را ارزشمند می سازد و به زندگی 


ارزش می بخشد. 


دی وهای آندکی آنی ایا شاوی مکی | اش موی نوم 
امور دنیا هستند 

پول. در کسب آبرو و قدرت و اعتبار , که هرگز برایشان مهم نیست 
کدی ندید کنند که پسن از آنان نوم بماند. 


فرزندان یک زن, ٍ ک زندگی هفتاد یا هشتاد ساله خواهد داشت. ولی 
اشعار اویانیشاد چه؟ 

پنج هزار سال گذشته و هنوز پرارتعاش و هنوز زنده هستند تفن 
حاملگی پرهیز کنند. هر شاعر بزرگ 

می داند که زمانی که شعری در درونش می جوشد تا به دنیا بياید. او 
تقرٍ بأً احساسی زنانه دارد, تقریب اً مانند رحمی است که آن شعر در آنجا 
شنک مین کیرد و رشد امی: کند: 


همي ن روند برای تمام هنرهای خلاقه صدق می کند, ولی برای آنان 
که مراقبه می کنند این بیشتر صادق است زیراانان یک گوتام بودا را 
ابستن هستند. انان خودشان را به دنیا خواهند اورد. این پدیده ای بسیار 
مرموز است, ولی بسیار شبیه به بارداری در زنان است. 


تون حور ۲ اتفاقی در من رخ می دهد : احساسی از پربودن» از غنی 
بودن, و انبساط در قسمت بالای بدنم." اين ها نشانه هایی هستند که زندگی 
قدیم تو ازبین خواهد رفت ویک زندگی ی جایی 
که بوده, اینک پر و سرشار می شود. جار یی که فقر بوده , زی را 
اه اسان ارندمی کد ی مالیه فعظ نیع وا ان سم دهد 

که او فقیر است. و حتی ثروتمندترین انسان ها رانٍ ز به این‌معنی 
فقیر خواهییافت: شاید همه چیز داشته باشد, ولی بازهم بیشتر می خواهد. 
او یک گدایثروتمند است. فقر تو درحال ۱ 

ار ام عا ره را رای کی 
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همه در در که ند کم آترمات زد کین هی کته انسان از روی ترس 
,ترس از افشا شدن؛ 

ترس از اسیب پذیر بودن و ترس از برهنه بودن وجود خویش , در 
شروع می کنند به فروپاشی؛ . _ ۳ 

زیرا اگاهیبه انبساط و کستردگی نیاز دارد. نمی تواند در فضایی 
کوچک زندانی شود, حتیتمامی اسمان برایش کوچک است. 


تو درحال یک دگرگونی عظیم هستی. این همان تحولی است که همه 
برای آن در اینجا جمع شده اند. می گویی, " گلویم را لمس می کند. این 
احساس مرا محکم نمی فشارد, بلکه مرا و همه چیز و همه کس را در 
اطرافم در آغوش می گیرد. نمی دانم که آیا دیگران هم اين احساس را 
دارند, ولی من می توانم این درآغوش گرفتن را احساس کنم. این یک لمس 
بدون لمس است, همچون یک سلام شیرین که به هیچ کس و هیچ چیز نشانه 
نرفته, بلکه متوجه همه کس و همه چیز است. و این احساس مرا در هه جا 
تعقیب می کند. مانتد یک ابستن شدن عجیب است که.من هیچ خیر از آن 
نمی دانم." 


اینک بیشتر و بیشتر در موردش خواهی‌دانست. فقط از سقط جنین 
پرهٍ ز کن! تاجایی که 

به مرد مربوط می‌شود و به خلاقي ت او, نیاز به هیچ کنترل زایش 
وجود ندارد. 

مردان بیشتر و بیشتری باید به این‌حالت از خلاقیت دست پیدا کنند. 


تفج ی کنو امن وه ی تحوانم آیشین بای ام یک مرو 
یک زمینه ی عمیق روانشناسی وجود دارد که باید آن را درک کنی. مرد 
هميشه در مقایسه با زن احساس حقارت داشته است. زیرازن. _ 

می‌تواند بزاید و مرد نمی‌تواند. زن می تواند ٍ ک مادر بشود , اغازی از 
شروع کرد به یافتن راه هایی تا بتواند خلاق و مولد باشد. این یک نیاز عمیق 
روانشناختی است برای ازبین بردن ان احساس حقارت. 


های بزرگ را خلق کرده اند , همگی این ها فقط جایگزین هستند. برای‌همین 
است که زنان برای ایجاد این چیزها زجمتی به خود نداده اند. ( ...4 
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زن احساس رضایت دارد زیرا که می داند می‌تواند زندگیرا خلق کند. 
شا د تور ک 
مجسمه ی زیبا خلق کنی, ولی بازهم چیزی مرده است. شاید یک 
تقاهو ی موی ی ارس بای اس سر باس ار ات ان 
اید و می رود, ولی این مخلوق های تو 
7 یک کودک زنده نیستند , کودکی که لبخند می زند و نفس می کشد و 
شگفتی های این دنیا را می بیند. 


چرا 1 جزو شعرا ۳ و 

0 بزرگ دني | نیستند. دلیل این است که آنان: می‌توانند 
زندگی‌را خلق کنند 

نیازی کر بیافرینند. 


زن و مرد فقط در یک نقطه و در یک نکنه باهم دیدار می‌کندد و من آن 
را فضایمراقبه , 

می‌خوانم , جایی که زن و مرد واقعا باهم برابر هستند, زیرا هردو می 
توانند خویشتن را متولد کنند. می توانند دوباره زاده بشوند و هردو می توانند 
از اشراق ابستن شوند. 


بجز در فضای مراقبه, زن و مرد دو گونه ی متفاوت هستند. آنان فقط 
در مراقبه ی‌عمیق 

با هم دیدار می کنند. و تازمانی‌که تمام بشریت مراقبه گون نباشد, زن 
و مرد باهم خواهند جنگی د. عشق آنان هميشه بالا و پایین خواهد رفت ,؛ 
لحظاتی زیبا وجود دارد و لحظاتی از زشتی؛ تا ار در ی ی 
دارد و لحظاتی از دردو رنح. 


ولی در مراقبه , اگر دو مراقبه کننده انرژی های خود را باهم سهٍ م 
شوند , عشق یک پدیده ی ثابت خواهد بود: تغییر نخواهد کرد. عشق کیفیت 
ابدی دارد؛ الهی‌خواهد شد. 


ملاقات عندٌ عشق و مراقبه بزرگتره ن تجربه ی زندگی | ست. 


داشتن عشق بدون مراقبه یعنی داشتن یک زندگی پردردسر و سرشار 
از تشوٍ بش و نگرانی هميشه در اغتشاش و کشمکش. لحظاتی از سکوت 
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خواهد بود. ولی آن سکوت چیزی جز جنگ سرد نیست , آمادگی برای جنگی 
دیگر؛ همین. روشن است که برای آماده شدن برای جنگی دیگر, باید که 
برای چند لحظه و برای چند روز ساکت باشی! 


ولی چنین چیزی تاکنون ممکن نبوده است. زیرا تمام مذاهب راهی 
اشتباه را در پیش 

گرفته اند.آنان تصمیم گرفته اند که زنان و مردان را ازهم جدا کنند؛ 
1 و ار 
فرافیه فقط تقطه ای دا رای خایی کهددز ان نه هرمز استته ودنه 
زن» زن: 

هردو موجودات انسانی‌هستند و خدایان بالقوه. تخم های خداگونگی و 


است , و نه مراقبه 

به تنهایی می تواند, زیرا بدون عشق, مراقبه بیشتر مانند سکوت 
گورستان است: دیگر رقصان نیست و دیگر شکوفا نیست. اری: ارامشی 
هست ولی آن آرامش شبیه به مرگ است , 

زندم تیتنت: آن- ار امشن»دیکر تفش نمی کند ۵ دیکر تیش قلبی ندارد: 


تمام تاد ی من فقط وقف یی برنامه بوده است: چگونه عشق و 
فراقته راکسا مسا ما فتط ری ان فافا ات کی 
انسانیت تازه ممکن خواهد بود. و فقط در ملاقات عشق و مراقبه است که 
دوگانگی مرد و زن , نابرابری مرد و زن , ازبین خواهد رفت. 


نهضت آزادی زنان تفر خوانه منت خن ناد سین فشقیها آبه ار اوق 
زنان علاقه اعندارم؛ توجه من به آزادی‌همگان است , زی را اگر زن آزاد 
نباشد, ون زیر از او نخواهد بود. 

رابطه ی‌عملکردی زن و مرد مانند زندانی و زندانبان است: آنان هردو 
دربند یکدیگر اسیر هستند. نه مردان آزاد هستند و نه زنان , هردو در یک 
بردگی که بریکدیگر تحمیل کرده اند به سر می برند؛ به این ام د که اگر 
دیگری را به اسارت خود درآورند. آزاد خواهند بود. 

1 آن دیگری هم راه خودش را براعبه اسارت کشیدن تو دارد. 
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یک هماهنگی‌طبیعی, یک برابری [ تعادل طبیعی بوجود بیاید , بدون مبارزه و 
بدون جنگیدن. و زمانی که این تعادل و برابری طبیعی باشد, زیبایی خاص 
خودش را دارد. 


دیان جان. می پرسی, "آیا مردان هم می توانند آبستن شوند؟" 


۳ 9 اندک ۳ هر مردی ۳ انش شین را 
دارد, ولی تعداد بسیار اندکی این چالش را پذیرفته اند و این راه طاقت 
فرسا را پیموده اند. حامگلی زنان فقط بیولوژیک است. ۱ 
مرد نمی تواند آنگونه باردار شود. ولی از نظر معنوی می تواند آبستن 
و 
و زنان, هم می توانند بطور بیولوژي ک و هم بطور روحانی ابستن 
شوند. 


و می پرسی, ۳9 شبانه با من دیداری داشته اید, اشو؟" دیان ِ 
و ۳ تقنتواع کنق از به آیستن کردن مردان. 
مردان باکره؟ من روح القدس نیستم اند نی خی تس ولی این 
درست است: تو آیستن شده ای. حساس برکت کن و از آن لت ی 
توی جدید! 


اشو عزٍ ز 


می‌توانم رازهایی را احساس کنم که شما هرگز در موردشان حرف 


آیا ما باید شبانه بياییم و آن ها درٍ افت کنیم؟ 


اشو عزٍ ز عزٍ ز, "درک کردن" یعنی چه؟ 
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دواگیت, , درست است: رازهایی وجود دارند که من هرگز در موردشان 
سخن نمی گویم. 
نه اینکه نمی خواهم در موردشان حرف بزنم, ولی خود طبیعت آن ها 
, نمی توان در موردشان حرف زد. باید وقتی که ساکت هستم به آن ها 
گوش بدهی. باید در میان فاصله ی واژگانی که به کار می برم به آن ها 
0 کلام نمی تواند به آن ها اشاره کند, 
لی سکوت پیوسته ان ها را فریاد می زند. فقط نیاز داری که درست 
ی دس انا که یک زبان را درک می کنی چون 
اتا شخه ی 


سکوت نیز یک زبان است., زبان جهان هستی: درختان از آن استفاده 
می کنند, ستارگان از آن استفاده می کنند و کوهستان ها از آن استفاده می 
کنند و عرفا از آن استفاده مي کنند. من آنچه را که بتواند گفته شود می 
گویم؛ فز ات ی و و 

می گویم. حا لا این بستگی به تو دارد که بتوانی یک زمزمه ی ساکت 
را بگیری و بگذاری در ژرفای وجودت رخنه کند , زبرا تنها در آنجاست که 
معتی. کافل آن:برتو آشتکار خواهد شتد. ذهن تو ناتوان است و بی کفایت. 
ذهن هیچ راهی برای درک سکوت ندارد؛ ذهن فقط زبان را درک می کند: 


نمی توانی از ذهن شکایت کنی . اين ورای ظرفیت ذهن است. 
درست مانند اٍ ن است: پشتمان من تور را مت پبند کون هانم امی توا 
"شما چرا ۳۳۳ نمیبینید؟" آن ها برای اين کار ساخته 

نشده اند. آن ها می توانند به موس قی گوش بدهند. ذهن می تواند 
کلام درک کند. اک ۱ 

می خواهی چیزی را درک کنی که ورای کلام است. انوقت بای د به 
ورای ذهن بروق 

بای د وارد فضابی بشوی که بی ذهنینام دارد. ۳ ن فضا درست در 
پات تیار دا وهای ار فتط یس خهیی است که سکوسوا بری من 
کید کلام زاس نها راهی نست: 
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می گویی, " آٍ | ما باید شبانه بیاییم و آن ها دریافت کنیم؟" مسئله 
اٍ ن نیست که در شب بيٍ ایی و ٍ | در روز که آن ها را بگیری, زیرا من آن 
ها را پنهان نمی کنم؛ من پٍ وسته هر صبح و 

هر غصیز آن .ها را به شمت نما بز ناب مین کنم: ولی شما فقط کلام 
را جمع می کنید و بی کلام را , فاصله ها را , رها می کنید. 


فقط در تصوف کتابی هست که می توانم آن را مقدس بخوانم. نمی 
توانم انجي ل را مقدس بخوانم و نمی توانم گیتا را مقدس بخوانم. ولی این 
کتاب صوفیان را می توانم مقدس بخوانم , به یک دلیل ساده: زیرا هیچ چیز 
در آن نوشته نشده است. خالی است. ای رال ات ار 
مرشد به مرید رسیده است و فقط وقتی به مرید داده می شود که او آماده 
باشد تا انچه را که نوشته نشده بخواند. 


وقتی که برای نخستین بار توسط یک عارف داده شد.... او درحال 
مرک بود و این برای تمام مریدانش یک معما شده بود. تمام کتابخانه ی او 
در دسترس مریدان بود ولی او یک کتاب را زیر بالش خود نگه می داشت. 
او فقط وقتی آن کتاب را می خواند که درها بسته و قفل شده باشند و 
هیچکس در اطراف نباشد. فقط آنوقت بود که او کتاب را بٍ رون می آورد و 
ساعت ها آن را مطالعه می کرد. طبیعی است که کنجکاوی زیادی در مورد 
آن کتاب وجود داشت. برخی حتی در پشت بام مخفی می شدند و آجرهای 
سقف را حرکت می دادند تا ببینند چه خبر است. ول توا تسه نو دنو راز آن 
کنات را پندا کنند؛ 


بارها و بارها از او سوال می کردند و او می گفت, "وقتی زم‌انش 
برسد. آن را به شما خواهم داد." 


و روز مرگش فرا رسید و تمام مریدان جمع شده بودند و حالا فقط 
چند ساعت از عمر او باقی مانده بود. انان قدری خجالت می‌کشیدند تا در 
مورد ان کتاب از او سوال کنند: "حالا که ۰ 

می روی, دست کم چٍ زی در مورد ان کتاب به ما بگو" چنین 
درخواستی از یک مرشد 

در حال قزر رفتاری نجیبانه نبود. 


ولي نف از آنان طاقت نیاورد و گفت. "مرشد, گت چیز را فراموش 
کرده اج آن کتاب!" 
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ند کر ام وا ات ار اکن 


به جانشین خودم خواهم داد." 


و یکی از مریدانش را صدا زد , هیچکس حتی فکرش را هم نمی کرد 
فان فروجانشین آن مود باشد او بفتا فردی ینوریا 
ساکت. او هیچ دوستی نداشت و هرگز در نمازهای جماعت شرکت نمی کرد 
و هرگز به کتابخانه نمی رفت تا به کتاب های مقدس باستانی نگاه کند.؛ ولی 
او ساعت ها در زیر درخت در کنار رودخانه می نشست. گاهی اوقات تمام 
شب را روی چمن دراز می کشید و به ستارگان نگاه می کرد. همه فکر می 
کردند که او قدری خل است. او هرگز از مرشد سوالی نیرسیده بود. 


در آنجا دانشمندان بزرگی وجود داشتند که حتی از خود مرشد هم 

بیشتر دانش اندوخته بودند و با تمام کتب مقدس باستانی خوب انشا بودتد. 

ولی مرشد آن مرد عجیب و ساکت را , کسی که به ستارگان چشم می 

و و دوستی نداشت ولی چشمانش همچون کودکان معصوم بود و 
پر از ترانه های ناخوانده بود , صدا زد. 


او کتاب را بیرون کشید, به آن مرد داد و گفت, "این کتاب چیزی 
نمادین است. هرکس ان را دریافت کند, تا ی توا وه پس به یاد 
بسپار, خیلیدقت کن. اجازه نده هیچکس دیگر آن را بخواند. فقط تو می 
توانی آن را بخوانی و قبل از اینکه بمیری باید آن را به دست شخصی 
مناسب بسپاری, کسی که قادر به خواندن ان باشد." 


این کتاب اینگونه 0 
وا نتوانست برای آن ناشری پیدا کند , زیت ۶ 
وقتی آن را به هرکس نشان میداد آنان نگاهی به کتاب 

میانداختند و می گفتند, "ولی چیزی در آن نٍ ست که چاپ بشود. 
فقط یک دفتر یادداشت است و هیچ چیز در آن نوشته نشده است. " ولی 
حالا چاپ شده است: یک ناشر باجرات در انگلیس آن را به نام کتاب هیچی 
۲01۳1۳0 01 0016چاپ کرده است. ولی آنان قدری آن را نابود 
کرده اند زب را یک مقدمه برایش نوشته اند: ۱ ۳ 
در طول هزار سال چند عارف آن را در اختیار داشته اند و چگونه از یک 
مرشد به مرشد بعدی دست 

به دست رسیده و اينکه برای نخستین بار چاپ می شود. ولی ذهن 
انسان اینخوته کار هی کند: هرکتاب باید بک مقدمه داشته باشد, پس آن 
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ی 


و آنان ین کایی را باسا موش اوه کرژه اتمتیرا کردم 
آن را بعنوان یادداشت استفاده می کنند و چیزهایی در آن می نویسند. این 
برای چنین مقصودی نبوده است. منظور این بوده که مرشد باید آن زا به 
مریدی بدهد که بتواند فاصله ی بین واژگان را درک کند؛ بسانت که رانک ان و 
خطوط بی معنا شده باشند, فقط کاغذ سفید. .۰ فقط با تماشا کردن ان تو 
ای سوه فقط با نگاه کردن به آن از ذهن به بی ذهنی برسی , ۰ و 
ناکهان آن صفحه ی سیید دری را از اسزار هستی برویت بکشاید. 


دواگیت. سعی کن به سکوت من گوش بدهی. در دنیا هیچ سخنوری را 
بدا تخواهی کرد کدمانند هن سکن کون درست در میان جمله. یک فاصله 
وجود دارد. این عمدی است؛ اهمیت دارد, فقی | ره تمام لفات 
است. درواقع, من از تمام لفات استفاده می کنم تا بتوانم یک فاصله ایجاد 
کنم. وگرته -گونه می تمانم یک فاضله خاق کته ؟ 


به این فاصله ها گوش بده, به سکوتم گوش بسپار, به سکوت درختان 
فتشار کان فش سای زیر اش کت در انحصار هسکه قسست که سوه 
است و نه محمدی و نه مسیحي: سکوت تنها چیزی است که توسط هیچکس 
به انحصار درنیامده است , و آنگاه قادر خواهی بود تا اسراری را که می 


خواهم در موردشان صحبت کنم درک کنی. ولی تنها واژگان قادر به بیان آن 
ها نخواهند بود. 


و در اخر می پرسی, 1 اشو عزیز عزیز» "درک کردن" یعنی چه؟ 


اين واژه عانگلی سی 111106151۵101110 قدری عجیب است؛ 
ولی بااهمیت. هروقت چٍ زی را می دانی, تو روی آن اٍ ستاده اعو آنچه که 
میدانی در زیر تو ایستاده است: . تو ! تر 

رفته ای. به غباریته دیجر: هم‌انطور که آگاهی تو بالاتر می رود. 
چیزهای بیشتری در زیر قرار می گٍ رند. چیزهایی که در پایین قرار بگیرند, 
آن ها را درک کرده ای. چیزهایی که دربالای تو ایستاده اند, باید برای درک 
ان ها بازهم بالاتر بروی, فقط بالاتر است که 

پایین تر را درک می کند, پایین تر نمی تواند بالاتر را درک کند. 


1۹7 


ای هی اک و انوا قاس و ۲ات ود 
الا ند عرمصسو ها که بو یور اشوس داش راکسا اض او 
است:, ادامه می دهی, آگاهی و معرفت تو به بالاتررفتن ادامه می دهد. 
فرع شوم که اه کی اس کارا ان ای 
بتوانی همچون یک عقاب پرواز کنی و به اسمان های دوردست صعود گنف 


نخستین فردی که روی کره ی ماه راه رفت. ۰ وقتی از سفر 
بازگشت., از او پرسیده شد که اولین نظرش و احساسش چه بود؟ او که 
روی ماه ایستاده بود و از انجا به اسمان و به زمین نگاه کرده بود, نخستین 
فکری که به نظرش آمده چه بود؟ و پاسخ او بسیار اهمیت دارد. 


او گفت, "اولین فکر من اٍ ن بود: زمین عزیز من! برای نخستین بار 
درک کردم که امریکایی وجود ندارد و روسیه ای وجود ندارد و چینی وجود 
ندارد و هندوستانی وجود ندارد. یک زمین بیشتر وجود ندارد: زمین من! هیچ 
خطی وجود نداشت, هیچ تقسیمی وجود نداشت., این ها همگی ساخته ی 
انسان هستند. و عجیب ترین چیزی که دیدم این بود که زمین درست مانند 
او و بو یب سر 
بیشتر است... و خود ماه فقط همچون یک صحرای خشک : ۱ 
رسید, بدون یک قطره اب, بدون یک گیاه و سبزی و هیچ موجود زنده در هبح 
کجا. .. فقط سکوت. و من این سکوت را سکوت مرگ می خوانم. زمین ما 
۱ 0 ۷۳ ۳۱ > وک 4 
هست. .. و پرندگانی که می خوانند؛ و نور هست. 2 

شب., مرغ شب می خواند, آیا فکر 

" می کنی که سکوت را برهم می زند؟ نه, عمق آن سکوت را بیشتر 
هی کتت‌د: ان را اهنگین تر می کند. و وقتی مرغ شب خاموش می شود 
سکوت شب از قبل عمیق تر می شود. این سکوت زنده است. همیشه به 
یاد داشته باش. هرز کتفیتی که ز ند جر آن نباشد, 0 ندارد. 
یک قدیس تا زمانی که نتواند برقصد, یک قدیس نیست؛ فقط یک فسیل بی 
جان است. 


وقتی که شروع کنی به دیدن که حتی حقیقت. مراقبه. ز بایی یا 
فضیلت همگی آواز خودشان را دارند , خوانده شده يٍ | خوانده نشده , 
آنوقت وارد دنیای رازها شده اي مرگ رازعدر خود ندارد. مرگ یک خیابان بن 
بست است. زندگی یک روند هميشه جاری است, برای‌هميشه و همیشه. 
فقط معرفت خویش را بالا ببر و ادراک تو گسترده تر خواهد شد و بالاتر 
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ژیر.آن فران دازد: این دقیقاً معنی ادراک و فهمیدن است. اینک تو درک می 
ات 


اشو عزیز 


پریم پرادیپاخ0160660 ۳1۲6۳0 , نه تنها ممکن است که تو 
خودت را کمتر و کمتر بشناسی؛ هرچه بیشتر اینجا باشی و به من نزدیک تر 
شوی, دانش تو بیشتر بخار می شود و معصوم تر می شوی. نه اینکه 
شناخت نداشته باشی, بلکه پر از شگفتی می شوی , درست مانند کودکی 
کا ی و کت ات انا ای عطاق است و رهایت ات 


کردم همه چیز را می دانم؛ وقتی‌قدری بالغ شسدم متوجه شدم که خیلی 
چٍ زها است که نمی دانم. وقتی قدری مسن تر شدم در عجب بودم» زیرا 
در زمان جوانی بیشتر می دانستم , و اینک هر روز کمتر و 

می‌دانم. و عاقبت, قبل از مرگم, می گویم که هیچ نمی دانم." 


روزی که او اعلام کرد, "من هیچ نمی دانم..." در یونان معبدی هست 
به نام دلفی1(61[0](1 و یک پیشگو در آنجا بود که عادت داشت در حالت 
خلسه خیلی چیزها را تشون کنر روزی که سقراط اعلام کرد که "من 
هیچ نمی دانم," ار رو همان ساعت., در دلفی. آن پٍ شگو اعلام کرده 
بوده که سقراط خردمندترین مرد دنیا است. 


دویدند تا به او خبر بدهند, ۲ 
"خردمندترین مرد دني ۱" 
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وقتی سقراط آن خبر را شنید خندید و گفت. "قبلاً بودم, وقتی خیلی 
جوان بودم» وقتی خیلی مغرور بودم» وقتی که خیلی نفسانی بودم. ولی اینک 
هیچ چیز نمی دانم." 


ولی مرذم گفتتند. ۲ آن:-بیشکه هر کر خظا نمی کید 


آنان با سرعت به معبد دلفی برگشتند و گزارش دادند: "این بار تو 
اشتباه می کنی, زیرا خود سقراط این را انکار می کند و می گوید که هیچ 


پیش گو لا خندی-د و گفت. "همین دلیلی است که من او را 
خردمندترین مرد دني | اعلام کنم. 

فقط خردمند ترین مرد است که شهامت و معصومیت و تواضع این را 
دارد که اعلام کند که من هیچ نمی دانم." 


پرادیپاء شما همگی اینجا هستید تا بٍ شتر و بیشتر ندانید, بلکه کمتر و 
کمتر بدانید. کار من اٍ ن نیست که شمارا با دانش بیشتر سنگین کنم؛ کار 
من سبکبار ساختن شماست. گرفتن بارهای اضافی شماست تا بتوانید پرواز 
کنید. پس چیزی که برای تو اتفاق افتاده دقیقا چیزی است که انتظارش می 
رود. اینجا یک مدرسه ی عرفانی است: انان که از دروازه های بی دروازه ی 
این مدرسه ی عرفانی وارد می شوند باید با این درک روشن وارد شوند که 
وقتی بازمی گردند مانند کودکان خردسال دوباره زاده خواهند شد و هیچ چیز 
نخواهند دانست. ولی هیچ ندانستن, اغاز شناختن خویشتن است. شما چنان 
چیزهای زیادی می دانید که شناختن خود را ازیاد 

برده اید. وقتی‌هي چ چیز ندانی تمام ظرفیت دانستن به سمت خویشتن 
بازفی کردذ و شناخت خویش تنها خرد اصیل است: خردی که آزادکننده 
است, خردی که تو را از جاودانگی خودت هشیار می سازد., خردی که تو را 
آگاه می کند که تو یک جزیره نیستی, بلکه بخشی از کل هستی.... 


450 
بیست و پنجم فوریه 1987 هشت صبح 


اشو عزیز 
از قول سقراط در کتاب "ضیافت" افلاطون آمده است: 


"کسی که رموز عشق را تمرین می کند, نه با بازتاب حقیقت, بلکه با 
خود حقیقت در تماس خواهد بود. برای شناخت این برکت ذات انسان, او 
هیچ کمکی بهتر از عشق نمی یابد." 


یو ها یب 
ولی پیام یکی است. فقط اساسی ترین نکته باید به یاد آورده شود و 
آن عشقونیست که شما فکر می کنید. نه سقراط در مورد آن عشق 
سخن می گوید و نه من در موردش حرف می زنم. 


ف کت ۹ 0 0 ۳ 
کند: تغییر اندکی در ترکیب شیمی بدن و آن عشقی که فکر می کنی حقیقت 
غایی است به سادگی ازبین می رود. شما شهوت را عشق خوانده اید. این 
تفاوت باید به یاد سپرده شود. سقراط می گوید , ""کسی که رموز عشق را 
تمرین می کند..." شهوت رموزی ندارد, یک بازی ساده ی بیولوژیک است. 
هر حیوان. ۱ 

, هر پرنده, هر درخت آن را می شناسد. به یقین, عشقی‌که رموزی دارد 
کاماا با عشقی که معصولا 191 شقن قفاوت داز ده 
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کی کم زمی عشق را تسش کارا هه ناکم | 

دا . شهوت از بدن برمی 
خیزد. ۰ ولی مردم با معرفت خویش 
آشنا نیستند و این سوءتفاهم همواره ادامه دارد: : شهوت بدنی بجای عشق 


تعداد بسیار اندی از مردم دنیا عشق را شناخته آند. اینان مردمی 
هستند که بسیار ساکت ق تیار ,ارام تنده. اند ,به‌ه از آن.سشکوت و از ان 
آزا تن : آنان با درو تیه 1 با روح خودشان در تماس 
بوده اند. زمانی که با روح خودت در تماس باشی, عشق تو یک رابطه 
نخواهد بود, بلکه فقط سایه ی وجودت خواهد بود. هرکجا که بروی, باهرکس 
که باشی, عاشقانه خواهی بود. 


هم اکنون, آنچه را که عشق می خوانی خطاب به یک نفر است و به 
ٍ ک شخص معطوف است؛ و عشق پدیده ای نیست که بتواند محدود شود. 
می توانی آن را در دست های باز خود داشته باشی ولی نه در مشت بسته. 
لحظه ای که دستانت بسته شوند , خالی خواهند بود؛ لحظه ای دست ها باز 
باشند , تمامی جهان هستی در دسترس تو خواهد بود. 


حق با سقراط است: کسی که عشق را بشناسد, حقیقت را شناخته 
ست زیرا اين ها دو نام برای یک تجربه هستند. و به ٍ اد داشته باش که اگر 
حقیقت را نشناخته باشی, عشق را نیز 

نشناخته ای. ". برای شناخت این برکت ذات انسان, او هیچ کمکی 
بهتر از عشق نمریابد." 


فقط ٍ ک چیز مایلم در مورد سقراط بگویم: تمام رویکرد او منطقی 
و استدلالی بود. . روش او 

ام دراک و یسکس ای ور 
روانکاوی 

اه کی خی که هام اسان ها ما ای شا 
را نابود می سازد. 7 

این روش درگیرعاو بود که حقیقتی در آن است: زمانی که تمام افکار 
کاذب شما تخریب شده است. انچه در پشت سر می ماند و نمی تواند 
ازبین برود, وجود شماست. و از این وجود است که عطر عشق برمی خیزد. 
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ولی سقراط چیزی از مراقبه نمی دانست. او از طریق راه طولانی و 
غیر لازم استدلال 
دنیا به خود دیده است: نظیر ندارد. ولی کاری که او با مباحثه سعی داشت 
انجام دهد نمی تواند یک پدیده ی 


همه شمول 1111۷761501 باشد؛ این طریقتی بسیار طولانی است و 


چیزهایکاذب می توانند ازبین بروند. : اگر در سکوت بنشینی, , هر وقت 
که زمانی داری, 
و فقط افکار خودت را تماشا کنی. نیازعبه مباحثه نیست. نیازی به 
جنگیدن نيٍ ست, نیازی 
به بیرون راندن افکار نیست , گویی که چیزی را روی صفحه ی 
تلویزیون تماشا می کنی 


, _ شرق معجزه ی بزرگتری از سقراط را دیده است. سقراط با شرق 
ابدا اشنایی نداشت. و دلیل روشن ان این بود. او عشق را یافته بود, او 
حقیقت را یافته بود , و هرگز فکر نکرد که راه میان بری هم می تواند وجود 
داشته باشد. روند او سخت و طاقت فرسا است. اگر دیالوگ های سقراط 
را بخوانید احساس می کنید که روندی بسیار طولانی است و هر مباحثه 
مشکلات جدیدی ایجاد می کند , مشکلات جدید تولید مباحثات جدید می 
کنند... او با سایه ها می جنگد. 


ولی این تقصیر او نبود. در زمان او آتن یکی از ید چیده رین و 
روشنفکرترین‌شهرهاي‌دنیا بود. او خبر نداشت که دقیقا در همان زمان, بودا 
در هندوستان مشغول اموزش مراقبه بود؛ لائوتزو در چین مراقبه را اموزش 
می داد و ماهاویرا, نیز مشغول اموزش مراقبه بود..- 

این ها دقیقا در یک زمان بودند: بیست و پنج قرن پیش. 


سقراط منطق را از پدرانش و اجدادش به ارت برده بود؛ یونان پر از 
شه‌فسطابیان صاه ( ۵ نود شو‌فستطاییان مردسانی عخیب دنه 
فلسفه ی آنان این بود که نه حقیقتی وجود دارد و نه غیرحقیقتی , مسئله 
این است که چه کسی استدلال بهتری دارد. اگر بتوانی بهتر از حریفت بحث 
کنی حق با تو استز و اگر با شخص دیگری بحث کنی که استدلال او بهتر 
باشد. آنوقت حق با او است. 
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پتاین‌این تعاطا فقط یمامت استدلال رای ارت برده بوی آوشعام 
این روند را تغییر داد: سفسطه گری به یک فلسفه تبدیل شد. واژه ی "فیلو" 
یعنی عشق و "سوفیا" یعنی خرد. 

سفسطه گری فقط مباحثه گری بود. سقراط کاری عظیم انجام داد. 
ولی تقریباً هميشه چنین رخ می دهد: فزذفن. که با انان هی جنحی: حتی اگر 
پیروز شوی, تاثیر زیادی برتو می‌گذارند. 


فقط با جنگیدن با آنان, باید از روش های خودشان استفاده کنی؛ 
وگرنه نمی توانی بجنگی. 

اگر یک کشور سلاح های اتمی را انبارکرده باشد, و با 
با 9 

ام ایا فا هی مه ار ال مس سک ارت 
حق و ناحقی وجود ندارد. و موفق هم شد. خود وجود او یک قطع ارتباط با 
گذشته بود. ولی او مجبور بو 

با همان استدلال | 
بنابراین. باوجودی که سوفسطاییان شکست خوردند» منطق استدلالی و 
ماه کرد سرا ناف مان 


او از آن در راه بهتریاستفاده کرد. برای کشف حقیقت از آن استفاده 
کرد. ولیاو مطلقا 

بی خبر بود که در بخشیدٍ گر از اين دنیا, , در شسرق, در چین و 
ک نع مر ید۳ عفرستا ده هزار سال در سکوت 
نشستن و هیچ کاری نکردن. 


و همچنانکه سکوت برتو نازل می شود, همچنانکه افکار شروع می 
کنند بع آزبین رفتن و تمام اختلالات ناپدي د می شوند و دریاچه ی معرفت تو 
تقریبا]ً مانند یک آینه می‌گردد: تو می دانی که حقیقت هستی؛ می دانی که 
خودت عشق هستی. : می دانی که موجودی الهی هستی. 

ِ در یک گام , از ذهن به بی ذهنی , تمام گنج ها, تمامی رموز عشق, 
زندگی, حقیقت و سرور درهایشان را بروٍ ت می گشایند. نیازی نیست که 
برعلیه کذب مباحثه کنی. 


ق و ات ارت کی ین با کی فا تیه اس ای 
یی تاو آنن زگرد تشر رطف هر ار ان سال فده آست: تو با سای » ی 
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دوستت ندارم چرا مرا تعقیب می کنی؟" تو از سایه ی خودت فرار نمی کنی 


یک داستان افیف کجید: مردی از سایه ی خودش وحشت داشت 
زیرا در کتابی خوانده بود که مرگ تقریبا مانند سایه است , که وقتی می 
آید. همچون یک سایه وارد می شود. 

این فک در ذهن وتان وسواشیت اناد کتره کشخ ات سابه هام 
معمولی هم وحشت داشت. او از سایه ها فرار می‌کرد و همه کاری انجام 
می داد تا با آن ها برخورد نکند. 

او سعی می کرد با آن ها بجنگد. و او خودش یک جنگاور بود! ولی 
حتی شمش ر تو نیز 

نف فخواند 11 ساٍ » کاری بکند , سایه وجود ندارد. او چنان از اين کار 
خسته شده بود که نزد یک عارف صوفی رفت و گفت. "با این سایه ها چه 
کنم؟ هرکار ممکن را انجام داده‌ام ولی هیچ تغییری نکرده است. حتی 
شمشیرم را هم در جنگ با سایه ها شکسته ام." 


و 0 ۱825 "یک کار بکن: | 
آنوقت به من بگو که 
سای » ات کجاست؟" 


زیر آن دز خت تر از سانه نود: برای داشتن سایه به خورشید و به نور 
نیاز است. ولی وقتی مرد زیر درخت رفت و نشست و به اطرافش نگاه 
کرد سایه ای نیافت. ۰ سیس 

"چه معجزه ای کردی! رت تکان نخورده اعو ساٍ + 
عمن ازیین رفت!" 


عارف گفت. "خود رویکرد و نگرش تو بیجهت بوده. جنگیدن با چیزی 
کاذب به آن اعتبار و حقیقت میبخشد. با جنگیدن با سایه تو پذیرفته ای که 
آن چٍ ز کاذب نیز واقعیتی دارد." 


شرق هرگز با ذهن نجنگیده است؛ روشی کاملاً متفاوت یافته است. 
روش شرق این است که فقط یک تماشاگر روی تپه ها باش. 


فضاوت یکی ستورشتن انکری روبایی نک 


455 


تو فقط نک امه هستی؛ این ها عملکردهای تو نیستند. تو فقط بازتاب 
می کنی , وان ها 

مي گذرند. اگر به افکارت توجه نکنی, اکز وانن آن ها را نادیده 
بگٍ ری, آن ها از آمدن نزد تو دست برخواهند داشت؛ نمی خواهند میهمانان 
ناخوانده باشند. شاید به سبب عادت قدیم, 

به مدت چند روز به برگشتن ادامه دهند, ولی تو قادر خواهی بود ببینی 
که شدت رفت و آمد 

آن-ها کر :و کفتر می .نود وگرنه, یک ترافیک شلوغ در تمام بیست 
و چهار ساعت است. 


ی ۱ 
گشاید. 


حرف سقراط در اساس درست است. ولی من با روش او موافق 
نیستم. روش او غٍ رضروری است. اگر قرار است به وطن بیایی. چرا 
هزاران مایل بدودی و سیس به وطن بیابی ؟ 

تو پ شاپیش در وطن هستی. فقط چشمانت را ببند و ساکت باش و 
آسوده باش. ولی نتیجه گیری او درست است: ""کسی‌که رموز عشق را 
تمرین می کند. نه با بازتاب حقیقت, بلکه با خود حقیقت در تماس خواهد 
بود. برای شناخت این برکت ذات انسان, او هیچ کمکی بهتر از عشق نمی 
پابد." 


مامی‌خوانننیا اقفر این عشه ود و کشت ده کر ی .. ولی 
عشقت را بو کاس طظامی نی رم مانتد معوار سین و را دور کرد 


است. تست آن دار کین باید آزن نزمه مسا کر دض راقه هت اتست: 


سقراط تیاو برای غرب گوتام بودای آنان باشد, و تمام تاریخ 
می شد. او برای ذهن غربی‌طریب ق اساسیرا خلق کرده: مباحثه. و 
رف ره فباحنات.ه اسبدلالبهای کشی عشقءست مرا کشت 
است و علم را و تکنولوژی را. 


ی نداده زیت ی تک 2 
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معرفت متمرکز بوده است , و برای دادن فضا به معرفت و آگاهی باید از 
شر ذهن خلاص می شده است. زمانی که ذهن وجود نداشته باشد, تو مرزی 
نخواهی داشت. همه جا خواهی بود. این احساس حضور در تمام هستی, 


ولی میلارپا, سقراط در کالیفرنی | سخن نمی گوید. او با اين به 
اصطلاح عشاق در سراسر دنا سخن نمی گوید. او با تعداد اندکی از 
مریدانش که در طلب حقیقت آمده اند سخن می گوید. 

آوحته داد اندفی کمی کرده تواشمت:به بسیاری از,مردم کمک کته 
به این دلیل ساده که این روند برای‌همه بسیار طولانی است. 


ست .: 
از ذهن به بی ذهنی , و به وطن رسیده ای. 


تو هميشه آنجا بوده ای. هرگز براعیک لحظه هم آن را ترک نکرده ای! 
فقط ذهنت بوده که 


, به سراسر دنی | سفر کرده. ولیتو هرگز به هیچ کجا نرفته ای؛ ۰ لو 
ها همان سای سس تا بر ای 


اگر پرسه زدن ذهن‌متوقف شود ناگهان: الهام. 


اشو عزیز 


می 


چیزی نمی دانم و ذهنی پیچیده ندارم؛ مانند کودکان هستم: رویاها و 
جاه طلبی ها 
درحال شکسته شدن است و آینده تماماً ناشناخته. 


است؟ 
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رام فقیر ۳۵16601 0۵102, کار من این است: گرفتن هرآنچه که 
در شما کاذب است. 


من نمی توانم چیزی به شما بدهم. فقط می توانم بگیرم , زیرا آنچه 
را که نیاز داری. پیشاپیش داری. ولی آن چیز چنان با دروغ های بسیار و 
چنان,با انواع اکاذیب و خرافات پوشنده شده که باوجودی که کار اساسی 


من افرینش است, نودونه درصد کار من تخریب است. 


برای آفریدن آنچه که : نو پیشاییش داری , هشیار کردن تو از آن , تمام 
هی کارت راید برداشته وی شعا یی اقا اسان ما ار 
اثاثیه ی گندیده است.. 


من در بخشی از هندوستان به نام ساغر 90067 زندگی می کردم, 
در خانه ی ثروتمندترین مرد آن شهر. کار او جمع آورعان واع چیزها بود. 
هرچیزی که وارد بازار می شد باید به منزل او 

, می امد: جه او نیاز داشت و چه نداشت! خانه ی او پر بود از چیزهای 
مطلقا بی مصرف و منسوخ شده: چیزهای غیرلازم! حتی رفت و امد هم در 
خانه ی او مشکل شده بود. 


اتاقن هشن دز آن ودی برود از آ تایه وناز که اقب اغضار 
مختلف بودند, دوره عویکتوریا.. ۰ رادیوهای مختلف. .۰ در آن زمان تلو زیون 
هنوز به آن شهر نیامده بود ِا یک دستگاه تلویزیون در اتاقش بود. 


گفتم, "منظور از این دستگاه تلویزیون چیست؟" 

گفت, "یک روز تلو زیون هم خواهد آمد." 

گفتم. "یا به یک چیز فکر کرده ای؟ که اتاقی را که به من داده ای , و 
تو اتاقیرا برای من انتخاب کرده ای که تمام گنج هاعتو در آن است , حتی 


خرکت کر رران انای ویوی رو صست اس ماسان هی 
مراقب باشد که به چیزی برخورد نکند!" 
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به او گفتم. "تو آن اتاق را نابود کرده ای" 
او گفت. "چه می گویی؟ من آن را نزیین کرده ام ." 
گفتم. "تزیین تو چیزی جز نابودی نیست." 


لغت انگلیسی "روم"100112 (اتاق) خیلی بااهمیت است. فقط به 
معنی "ج دار ببودن" 1001011695 و "فضاداش تن" 


5 است. هرچه انانیه ی بیشتری در اتاق بگذاری بیشتر 
او ن ا آجفت کی ایا مت تدای هک ان وه ات 


اه ره او دی وه ان اه متا 


گفت., "این بهترین اتاق است. اگر اين را انبار بخوانی. آنوقت از اتاق 
های دیگر بیشتر ناراضی خواهی بود. آن ها بیشتر پر هستند. من در این اتاق 
چیزهای جدید را نگه می‌دارم. این اتاق میهمان است." 


گفتم. "عجب اتاق میهمان خوبی درست کرده ای!" 


شتا ها وی ستان مس ار رنه که سای ی ترا مان 
وجود ندارد. 


زندگی مراقبه چنین است: ایجاد فضا در تو. هرچیز بی معنی را که 
خواهی شد که ذهن تماما خالی باشد. 

از یک سو ذهن خالی‌خواهد شد و درعین حال از وجود تو,ء وجود خالص 
حودت پر می شود. 


رشدکردن به فضا : یاز دارد. معرفت و آگاهیتو درحال گرسنگی 
کشٍ دن است. به ان اسمانی‌ببخش تا در ان پرواز کند. , و این در اختیار تو 
است, زي را هرآنچه را که در ذهن داری, خودت جمع آوری کرده ای. حالا 
یداش کون ار آن هاا ونم صرافه عط کی هت سح رای 
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خلاص شدن از آن. بزرگترین روز در زندگیت زمانی خواهد بود که سکوتی 
عمیق تو را دربرگیرد. 


اری, رام فقیر, احساس تو درست است: در سی و هفت سالگی 
تن مق کنم که رد کی جدندی را شتروع فیک نو زتدگی حاید را 
آغاز کرده ای, ولی فکر نکن که قبل از اين یک زندگی قدیم هم داشته ای. 
نو مرده بودی. زیرا جمله ات چنین معنی می دهد که زندگی قدیم تمام شده 
و زندگی جدیدی شروع شده است. 


می خواهم به تو بگویم: زندگی هميشه جدید است. فقط مرگ است 
که قد,ٍ می است. و من تو را صدا زده بسودم. "لازاروس. از قبرت بی]ا 
بیرون. " و این دی ر نیست. سی و هفت سالگ دیر نیست. تو فقط نیمی از 
زندگیت را هدر داده ای؛ نیمی دیگر هنوز هست. و این نیمه را 

می توانی چنان با شدت و تمامیت زندگی کنی که هیچ زندگی ناکرده 


وجود نداشته باشد. 


و یا یه پاهی هه سرد ای از 
مک ۱ ها و 9و9 این یک آغاز است. بگذار بگوییم که تو 
اکنون ملد شدم آح: 


رام فقیر, ان سی و هفت را درست همانطور ازی اد ببر که وقتی در 
بامداد بیدار می شوی و تمام رویاها و کابوس های شب را فراموش می 
کنی».نه اینکه وقتی وجود داشتند تو آن سال ها را زبدگی نکرده ای در آن 
زمان واقعی بودند. کاملا تازه ازتوداغاز کزرم. 


ون ات۲ : .. احساس می کنم که زندگی جدی دی را شروع می 
که سین رگ کدرا ری کتررو او "چیزی نمیدانم. ۰ این 
شروعی بزرگ است., زیباترٍ ن آغاز است , زیرا هیچ چیز ندانستن یعنی که 
تو ذهن را کنار گذاشته ای؛ چیزی‌ندانستن یعنی که نفس رها شده است؛ 
یعنی که چشمانت دوبارو تازه شده اند, معصوم و سرشار از شگفتی. می 
توانی باردیگر آواز پرندگان را درک کنی و بار دیگر رنگ های اعجاب انگیز 
گل ها را ببینی و باردیگر در ساحل گوش ماهی ها را جمع آوری کنی. 
انسانی که از قبر خودش درآم ده باشد این جهان هستی را چنان زیبا و 
جداب و اعدا گ‌موساید که عازیبه بافتن هیج دای بدارد. 


100 


او خداوند را در گل ها؛ در پرندگان, در درختان و در مردم ی آفته 
است. درواقع, هیچ خدایی بجز این ین آوازخوان, این زنتدکن رقصنده, 
ای ن سبزینه ها و اين گل های رنگین وجود ندارد. 


خداوند یک خالق نیست , خداوند خلاقیت است و تمام جهان هستی 
پیوسته در کار خلق کردن است. آن مفهوم کهنه که خدا جهان را در شش 
روز ِ و روز هفتم را استراحت کرد و هنوز هم در استراحت است.. 
1 یاو هنوز یامد است! گمان نمی کنم دوشنبه ی او همچگاه فرا 
0 شده باشد. 


من یک خیاط داشتم که مرد خوبی بود و محمدی بود. به سفری 
طولانی می رفتم, پس از او خواستم. "می خواهم لباسم شنبه عصر اماده 
باشد و از حالا شش روز وقت داری و به من کلک نزن!" زیر بنا به دلایلی 
در تمام دنیا نمی توان به حرف خیاط ها اعتماد کرد. این بخشی از پیشه ی 
انان است. 


ِِ تس ولی قبل از 


گفتم. "منظورت چیست؟" 


گفت. "منظورم ایناست که خداوند اين دنیا را در شش روز آفیید . 
چه آشفته بازاری! آنوقت به من نگو که آستین ها بلند هستند؛ یا ردا 
است و یا یقه ات تنگ است , یک خرابکاری‌خواهد شد. اگر خدا ب« 
شش روز کاری بکند...- من یک پیرمرد بیچاره بیشتر نیستم. 


پس به او گفتم. "باشه, سر فرصت کار کن. ولی لباس هایم نبای د 
خراب ب از کار دربیا د. 

می توانم سفرم را عقب بیندازم." ۱ 

ولیتمام این فکر که خدا این دنیا را ظرف شش روز خلق کرده 
مطلقا بدون سند و مدرک است. حتی ,ٍ ک شاهد عینی‌هم وجود ندارد! زیرا 
اگر یک شاهد عینی وجود می داشت. به این معنی است که دنیا قبلا وجود 
ای ن دنب را دقیقا در چهارهزار و چهار سال پیش از تولد مسیح افریده 
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است. ها هر رون دش آولن زانهش رف جع فده ولی کتک نت 
می کند که قبل از آن چکار می کرده است.. .- تمام ابدیت پیش از آن تاریخ! 


رنج بدهد؟ می توانست قدری بیشتر صبر کند. مردمی که این داستان را باور 
دارند , وباید هم باور داشته باشند زیرا در کتاب مقدسشان است. نمی توانند 
حتی یک دلیل بیاورند که چرا او ناگهان تصمیم به خلق دنیا گرفت. و اگر 
سبب خلقت دنیا از بیرون باشد. به اين معنی است که دنیا ازقبل وجود 
داشته است. باید از درون وجود خودش امده باشد. بنابراین من مایلم تا 
تمام ساختار این داستان را عوض کنم. 


به نظر من خداوند خود خلقت است: همیشه اینجا ببوده است و 
همیشه اینجا خواهد بود. 

خداوند شخصی جدا از هستی نیست؛ خداوند در هر ذره وجور دارد, 
در هر سلول و در هر اتم از اين جهان هستی. او خود هستی و زندگی ما 
است و عشق ما و حقیقت 


رام فقیر, تو با شروعی بزرگ آغاز کرده اق‌با چیزی ندانستن که 
چیز نمی تواند از اين بزرختر باشد. در این ندانستن. گل های بسیار بسیار 
زیادی شکوفا خواهند شد, در این ندانستن فروتنی اصیل رشد خواهد کرد؛ 
در این ندانستن تو سپاسگزاری عمیقی‌خواهی یافت... 

انسان دانش آلوده با غبار بسیار زیاد پوشیده شده است , و غبارهای 
کثیف. آینه ی او با چنان لایه های‌ضخیمیاز دانش پوشیده شده که دیگر قادر 


به بازتاب نیست. 


زد 0 کت تمام غبارها بت کم و آینه ی ۱ ۳۳ 


" چیزی نمیدانم و ذهنی پیچیده ندارم؛ مانند کودکان هستم: رویاها و 
خان:طلبی, ها درحال شکسته شون انست و اینده‌تفاما ناتاخنه: 


زیبایی اینده در همین است, 1 شناخته شده بود, بسیار زشت می 


بود. اگر می دانستی که فردا صبح همسرت تو را می بوسد... خود همان 
بوسه یک شکنجه ی کافی است! ولی اینکه آن را از قبل بدانیع! نمی توانی 
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اکز ایتدهرا هی دانشتی: زندکی تضام ماجر آجویین انز تمام: شعف. و 
رازهايیش را از دست 

می داد. اين همان ناشناخته است که تو را هرلحظه به تعجب وا می 
دارد و بازهم به تعجب وامی دارد. ای که جر و در ات وان 
فقط به مصیبت او فکر کن: او می‌:داند که.سشی سنال دیخر در تتاربخن 
مشخص "خواهم مرد.". او می داند که در تاریخی مشخص "ازدواج خواهم 
کرد" او می داند که پس از ازدواج چه اتفاقی خواهد افتاد... هر روز یک 
مشاجره, ۳ 

هر روز یک جنگ! 


باابن وجود. مردم عجیب هستند و نزد ستاره شناس ها یا کف بین ها 
می روند تا درمورد آینده تداننخد. نان از دانستن گنه راضی‌نیستند. این 
بقدر کافی‌آنان را شکنجه داده است, رنج کافی برده اند , باايٍ ن وجود رنج 


بیشتری را می خواهند! 


در کلکته که بودم یک ستاره شناس را نزد من آوردند. او در آن منطقه 
از کشور مشهور بود. من با انسان بس ار خوبی زندگی می کردم , به ندرت 
می توان با چنین انسانی برخورد کرد , نام او سوهانلال دوگار 50۳670161 
11 بود. ما در جیپور 810111[ به طرز عجیبی 

با هم آشنا شده بودیم. من برای جمعی سخنرانی می کردم واو جزو 


حاضرین بود. 
من نمیدانستم که او کٍ ست , یکی از رومندترین مردان کشور بود و 
به پقین ثروتمندترین فرد در کلکته. پس از شني دن سخنانم, با ٍ بسته 


پورگ اسکناس نرد من آمد و بای هرا لنمق کرد و آن تسته اسکامن‌را کتار 
پای من قرار داد. گفتم, "من عشق و احترام تو را می پذیرم, ولی نیازی به 
آن پول ندارم. اگر وقتی به پول نیاز داشتم. مفی‌کوانی آدرین و دب :را 
برایم بنویسی," 


وقفن کب هه انش را رد کریم او ریا هفتادو میا هشتاد.شال 
داشت , اشک های درشتی از چشمانش جاری شد. گفتم. "با تو را ازرده 
۱ ِ" 
م ۰ 


او گفت. "تو رنج و فقر مرا درک نمی کنی. من یکی از ثروتمندتر ن 
مردم این کشور هستم, ولی من فقط پول دارم و نه هیچ چیز دیگر. پس 
وقتی کسی پول مرا رد می کند, مرا رد کرده است. من چٍ ز دیگری ندارم 
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به تو بدهم. می توانی فقط آن را بپذیری و جلوی چشم من آن را آتش بزنی 
که با ان چه بکنی, ولی نمی توانی آن را رد کنی. من مردی بسیار فقیر 
هستم, زیرا هیچ چیز دیگر غیر از پول ندارم." 


موقعیت دشواری بود: من پول را قبول کردم و به سازمانی که ان 
سخنرانی را ترتیب داده بود دادم, ولی ان پیرمرد یکی از بهترین دوستان من 
شد. در آن زمان تفاوت سنی ما خیلی زیاد بود. 


او گفت , "گر تو واقعأً پول را پذیرفته باشی, هروقت به کلکته می 
۱ 


گفتم. اه ؟ 1 ت» در منزل تو هی مانم." 


او واقعاً یک روح بزرگ بود. خانه اش یک کاخ بود و تهویه مطبوع 
مرکزی داشت. در آن زمان کلکته پایتخت هند بود, قبل از دهلینو؛ و کاخ 
فرماندار سلطنتی هم در آنجاٍ بود. 

هیچ پشه و مگسی در آن خانه وجود نداشت. بااءٍ ن وجود, وقتی من 
غعذا می خوردم او به روش قدیم هندوستان, با بادبزنی از جنس خیزان 
روبروی من می نشت و آن را حرکت می داد. 

, گفتم, "اینجا مگس و پشه ای نیست و تهویه مطبوع هم کار می کند و 
واقعاً سرد است. 

این باد زدن واقعاً غیرضروری است, فقط کنار من بنشین." 


او گفت, "نه, چون من یک قمارباز هستم. من امروز ثروتمندترین 
هستم., ولی شاید فردا نباشم. شاید این کاخ از دست برود و این تهویه 
مطبوع هم برود. ولی تو به من قول داده ای که در منزل من بمانی. پس من 
توجهی به اين کاخ و تهویه مطبوع ندارم. پس تنها این بادبزن است که تو را 
خنک نگه می دارد و پشه ها ۳ می راند. گفتم, "این نگرانی زیادی در مورد 
اینده است. وقتی اتفاق افتاد می توانی چنین کنی, ولی حالا؟" 


گفت. هن زندگه ۳ براساس ستاره شناسی و کف بر ی قرار دارد. 
و من بهترین ستاره شناس خودم را فراخوانده‌ام تا جدول تولد تو را و کف 
دست تو را ببیند." 
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نمی توانستم آن پیرمرد را بی ازارم پس گفتم, "باشد, هروقت که 
ان ۱۳ 


ستاره شناس آمد و من به او گفتم, "من اعتقادی به ستاره شناسی 
ندارم. حتی اگر درست باشد, من مایلم علمی را که آینده ی مردم را به آنان 
نشان بدهد تابود کنم. آینده باید ناشناخته باقی بماند. ولی نیاز به نابود کردن 
نیست, زیرا اين علمی تقلبی است و من به تو ثابت خواهم کرد که تقلبی 


است." 


او گفت. "تو نمی دانی. ۰ من بزرگترین ستاره شناس در بنگال هستم. 
خواهم دید که چگونه اثبات می کنی." | و خیلی چیزها در مورد آینده ی من 
گفت و سپس مزد خودش را طلب کرد. دستمزد او هزار روییه بود. ۰ و من 
قبلاً به سوهانلال دوگار گفته بودم که تو به او چیزی 

نمی پردازی و من خودم با او به توافق می رسم. 


| 
دستمزدش را بدهم. 

تم, "تو باید می دانستی که این مرد به تو پولی نخواهد داد. تو حتی 
این آینده ی نزدیک را هم نمی دانی , که اين مرد تا پنج دقیقه ی دیگر 
تقاضای تو را رد خواهد کرد! ..- وحالا در مورد تمام زندگی‌اینده ی من سخن 
می گویی. تو حتی در مورد زندگی خودت هم نمی دانی که هزار روپیه از 
دستت رفته است. این دلیل من است که اين علمی کاذب است. . لو می 
توانی مردم را گول بزنی زیرا مردم به دانستن آینده خیلی علاقه دارند. ۰ لو 
در کمی کنی که اکر آنان: ایتدم:زا امین د شندب رند کی تما تور وشوفتش 
را از دست می داد. وقتی زاده می شدی, می توانستی کارت کوچکی با 
خودت بیاوری که تمام وقابع زندگی روی آن چاپ شده بود. آنوقت فکر می 
کتی که آن رند کی آرزش زند نی کردن راردا فیس 9 


رد حون هیجان و شعف دارد زیر کف اشدم ناشناخته است. 
ناشناخته بودن اینده زیباترین پدیده است. انسان حتی لحظه ی بعدی 
خودش را نمی داند. 


رام فقیر, می گویی؛ " احساس می کنم که دارید مرا لخت می کنید؛ 
آبانگان تنتما همین آنبنت ۱5 
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تکرار می‌کنم: آری, این کار من است. لحظه ای که لخت شوی, به 
9 ن رسي ده آأي 

تمام دروغ ها ريخته شده اند, تمام پوشش ها و نقاب ها انداخته شده 
اند و تو فقط خودت هستی, یک معرفت برهنه. 


آری: این حرفه عمن است. 


پایان 


این کتاب هدیهسایت 06:1۲ 0 به دوشست دارآن انش ات۱ 
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